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 اشارت 

تمثیلی چینی و متعلق به قرن چهاردهم از،  یو-لی- زی- برای مثال- به خوبی مفهوم مورد غفلت واقع 
شدة  قدرت سیاسی را آشکار می کند:

در ولایتِ  ملوک الطوایفی "چو"، پیر مردی از طریق میمون هایی که به خدمت خود گماشته بود، زندگی 
را می گذراند. مردمِ "چو" به وی جو- کونگ) ارباب میمون ها( می گفتند.

پیر مرد هر روز صبح میمون ها را در حویلی به صف می کرد و به کهنسال ترین آن ها دستور می داد تا 
بقیة آنها ها را برای جمع آوری میوه از بوته ها و درختان به سمتِ کوه ها راهنمایی کند. قانون این بود که 
هر میمونی می بایست یك دهمِ میوه های جمع آوری شدة خود را به پیر مرد می داد، کسانی که از این کار 
سر پیچی می کردند بی رحمانه شلاق می خوردند، تمامی میمون ها از این زندگی در رنج بودند ولی هیچ 

یك از آنها جرأت شکایت نداشت.
یك روز میمونِ کوچکی از دیگر میمون ها پرسید:" آیا پیر مرد این درخت ها و بوته های میوه را کاشته 
است؟"، دیگران پاسخ دادند: " نه! آنها در طبیعت رشد کرده اند"،  میمونِ کوچك دوباره پرسید: "آیا ما بدون 
اجازة پیر مرد نمی توانیم میوه بچینیم؟". دیگران پاسخ دادند: " آری می توانیم"،  میمون کوچك ادامه داد: 

" پس چرا باید به پیر مرد وابسته باشیم؟ چرا به  وی خدمت کنیم؟".
حتی قبل از اینکه میمونِ کوچك حرفِ خود را تمام کند، همه میمون ها ناگهان به آگاهی رسیده، بیدار 

شده بودند.
در همان شب پس از به خواب رفتنِ پیر مرد، میمون ها موانع و حصارِ اطراف حویلی  را بر داشته و خود 
را آزاد کردند، آنها همچنین میوه هایی که پیر مرد در انبار ذخیره کرده بود را با خود به جنگل برده و هیچگاه 

باز نگشتند، سر انجام پیر مرد از گرسنگی جان سپرد.
یو-لی- زی می گوید: "در جهان بعضی از آدم ها با حیله و نه قوانینِ عادلانه بر مردمان شان حکومت می 
کنند، آیا آنها همچون ارباب میمون ها  نیستند؟ آدم های تحت فرمان، از نادانی خود آگاه نیستند، به محض 

اینکه  به آگاهی برسند، حیله های ارباب میمون ها کارگر نخواهد بود") شارپ، 1389: 81(.  1

 شارپ جین ) 1389 (. از دیکتاتوری تا دموکراسی: چارچوبی نظری برای کسب آزادی، ترجمة جادی، انجمن بدون مرز.



حرف اول 

وضعیتِ پارادوکسیکالِ دنیای معاصر بویژه جهانِ اسلام نگران کننده و چالش بر انگیز است، برخی ازین 
چالش ها ریشه در تاریخ دارند و برخی دیگر ناشی از بحران های جدید اند، که با یافتنِ کوچکترین زمینة 
خود را نشان می دهند و چشم انداز های آینده نگرانة معطوف به "امنیتِ انسانی" را با علامت های بزرگِ 

سئوال روبرو می کنند.
اضطراب های گوناگون در تمدنِ اسلامی را می توان برخاسته از ساختارِ مربوط به خودش و مواجهه با 
تمدن های دیگر دانست و موردِ مطالعه قرار داد؛ عمده ترین مشکلات در درونِ تمدن اسلامی را : تضعیفِ 
عقل گرایی،  غلبة فورمالیسم، ترویج قرائت های رسمی و تك بعُدی از دین و فقدانِ گفتگوی فعالانه با 
تمدن های دیگر بوجود آورده اند و در برون از تمدن اسلامی نیز: خود مرکز پنداری تمدنِ غربی، نگاهِ غالباً 
سلسله مراتبی سنت های فلسفی در غرب و  فقدانِ گفتگوی فعالانه میانِ تمدن های اسلامی و غربی از 

معضل های مخاطره آمیز تلقی می شوند.
در درونِ تمدن اسلامی، قفسِ آهنینِ متن محوری و جریانِ مخالفت با عقل، زمینة این را بوجود آورده 
با استبدادِ سیاسی در هم تنیده شود،  با موانع روبرو گردیده و استبدادِ فکری  انتقادی  است تا قرائت های 
بهمین جهت پیامد های گسترشِ روایت های متحجرانه برای تولید و باز تولید کژتابی های فکری در قالبِ 
ایده لوژی های گذشته گرای مسحورِ قدرتِ مطلق در دورانِ جدید جبران ناپذیر است، زیرا زمینه های این 
را بوجود آورده است که "حوزة عمومی" به مفهومِ واقعی جان نگیرد، جامعة مدنی امکانِ پویایی پیدا نکند، 
خِرَدگرایی با واکنش های ویرانگرِ جزم اندیشی روبرو شود و نقشِ نقد در تحولاتِ فکری و اجتماعی از جایگاهِ 

بایسته برخوردار نگردد.   
در برون از تمدن اسلامی نیز وضعیت به گونة دلخواه به پیش نمی رود، فضای فکری و فرهنگی در غرب 
با وجودِ نقد های جدی از "عقلانیتِ صوری پروژة نا تمام مدرنیته" غالباً  زمینه های این را بوجود آورده 
است تا علاوه بر مشکلِ نبودِ گفتگوی مؤثر میان تمدن ها،  نوعی حسِ بی اعتمادی و  بدبینی میان شان 
را نیز بوجود آورد؛ بنا براین می توان مطرح نمود که تهدیدهای درون تمدنی جهانِ اسلام، تحجر و غیریت 
سازی و تهدید های برون تمدنی، خود مرکز پنداری ترانساندانتال و  ضدیت سازی رقیب در برابر آن است.

گفتمان های فلسفی برخاسته از مفاهیم یاد شده، بحث هایی پیرامونِ "حقیقت"،" قدرت" و "هویت" را به 
گونة ِ جدی ژرفا بخشیده و صف بندی های مشخص را شکل داده اند، با این وضعیت: حقیقتِ خودی برتر، 
و از دیگری فروتر جلوه می کند؛ قدرتِ خودی برای تضعیفِ گفتمانِ دیگری به کار می افتد و هویتِ خودی 

ارزش و از دیگری ضدِ ارزش پنداشته می شود. 



 این حالت نشان می دهد که جهان اسلام در درون با مشکلِ تحجر و در بیرون با هژمونی استعلاءگرایانه 
تمدن غربی روبروست، عامل های که ثبات و تسامح و گفتگو و همزیستی میان فرهنگی را با چالش روبرو 

می کند و امنیت برای توسعه و پایداری را در برابرِ  امواجی از تعارض قرار می دهد.
 برای بهبودِ اوضاع جهان اسلام مخصوصاً اوضاع امنیتی این حوزة تمدنی ترویج قرائت های خردگرایانه از 
دین مؤثر واقع می شود، تا گذار از پارادایم های افلاطونی و فراتاریخی زمینه سازِ تفکیك "حوزة عمومی" از 
"حوزة خصوصی" شود و دین ورزی معطوف به صلح و تسامح،  ثبات اجتماعی و توسعة انسانی گردد، در غیر 

آن با ادامة شیوه های سخت افزارانه دور های جدیدی از بحران های اجتماعی تجربه خواهند شد. 
از "اسطوره های چارچوب" و تقویتِ جریان  نیاز همه جانبه برای عبور  نیز  از تمدن اسلامی   در برون 
"گفتگوی میان فرهنگی" است، تا فرضیه های "جنگ تمدن ها" و ذهنیتِ سلسله مراتبی کردن فرهنگ ها، 

پایان پیدا کنند و فصلِ نوی از تعامل میانِ تمدن ها بوجود آورده شود.
میانِ  تساهل  و  تعامل  فضای  باید  می  باوری  نفی  ذات  و  مطلق انگاری  ردِ  با  میان  فرهنگی  گفتگوی   
را  آمده در جهان معاصر  با معضل های پیش  آنها  آورد و مواجهة مشترکِ  را بوجود  فرهنگ های متفاوت 

کیفیت بیشتری ببخشد.
گفتگوی میان فرهنگی، سنت  های فکری مختلف را به فروتنی در برابر یکدیگر فرا می خواند، تا هر کدام 
خود را کامل و برتر و دیگری را  ناقص و ابتر تلقی ننماید، همچنان تصور از خویش و  دیگری را  همواره در 
حال اصلاح و تکمیل شدن بیانگارند و با "داعیة کلیت" وداع بگویند؛ در این صورت است که  هم جهان- 
زیست، سرشار از تفاوت و تعامل می شود و نیز  پاسخگویی به اقتضائات زندگی کیفیت بهتر پیدا می کند، 

همچنان طرف های گفتگو از مزیتِ رابطة برابر و التقاط منطقی بهره  ور می  شوند.
در گفتگوی میان فرهنگی، پذیرشِ دیگری و آمادگی برای مراوده در محورِ "خِرَد ارتباطی" به عنوان اصولِ 
اساسی، پنداشته می شود، ایجاب می کند تا این نکته را جدی بیانگاریم که فهم و دریافت، رفتار دوطرفه و 
چند طرفه است، برای سَرَیان یافتنِ این دریافت یك مانع وجود دارد و آن : عادت به شیوة تك فرهنگی، 
اندیشیدن و عمل کردن به اقتضائات و هنجار های  زندگی در یك سنتِ خاص؛ این مانع چه بسا به عنوان 
حفظِ هویت، خود را موجه نشان دهد، اما ضرور است که جنبه های انتزاعی و استعلاء گرایانة آن از پرویزنِ 
نقد بگذرد و از فرو افتادن در ورطة تحجر و تعارض در امان بماند، زیرا خطرِ برخورد با دیگری را بوجود می 

آورد و  جهانِ معاصر را بیشتر از این با تهدید روبرو می کند.
شرایطِ موجود اقتضاء می کند تا اصلِ تکثر فرهنگ ها جدی تلقی شود و کثرت گرایی به عنوان گفتمانِ 
مطرح در زمانة ما مهم به حساب آید، این خصوصیتِ عینی حیاتِ اجتماعی معاصر است و گفتگوی میان 
 فرهنگی نیز به مثابة نظریة فلسفی چنین زمانة واجدِ نقشِ تأثیر گذار باشد، نظریة که همپذیری افق ها و 
اندیشه های متفاوت را جدی می گیرد؛ دراین نظریه فهم و شناختِ متقابل از یکدیگر نقطة عزیمت به شمار 



می رود  و تقویتِ حسِ اعتماد و رفعِ سوء ظن ها در راستای امنیت انسانی مهم  پنداشته می شود، وضعیتی 
که تضاد را به تفاوت مبدل کند و زمینه های خشونت های بالقوه و بالفعل را به ارج گذاری به یکدیگر تعدیل 
نماید، ارج گذاری که ضریبِ انگیزه های خشونت را پائین آورد و فضای منطقی و خِردگرایانه را تقویت نماید، 
درغیر آن تنش های خشونت بار به خود نمایی و ویرانگرش ادامه خواهد داد و ضرباهنگ اجتماعی در سیارة 

ما با مشکلات بیشتر روبرو خواهد شد.
 اگر قرار باشد بحثِ امنیت از ناحیة قبض و بسط های فکری موردِ تحلیل قرار گیرد، به جرأت می توان 
گفت در درونِ تمدن اسلامی بهترین راه، بسیجِ امکانات برای احیاء و انکشاف خِرَدگرایی و ایجادِ چالش در 
برابرَ تحجر در اشَکال متنوع آن می باشد؛ و در برون از تمدن اسلامی مناسبترین طریقه، تقویت گفتگوی 
میان فرهنگی است، تا هرمنوتیك میان تمدن ها به عنوان جریانِ مؤثر برای تلطیف حافظة جمعی در متن 
های اجتماعی نقش ایفاء کند و امنیتِ معطوف به فروکاستنِ تهدیداتِ ناشی از اضطراب های فکری را زمینه 

سازی نماید. 
       مدیر مسئول                                                                                                               



نظریۀ انتقادی و گفتمان فلسفی مدرن

هابرماس   
 

          

            سید حسین اشراق1      

چکیده:  
نظریۀ انتقادی کار مشترک نومارکسیست های آلمانی در قالب "مؤسسۀ تحقیقات علوم اجتماعی" 
در اوایل قرن بیستم است که از یکطرف "تمامیت خواهی" و "شیء انگاری" مدرنیته را مورد انتقاد 
جدی قرار می داد و از جانب دیگر جبرگرایی اقتصادی مارکسیزم را یکسویه و افراطی تلقی می کرد.

به جهت  پوزیتیویزم  متوجه  را  تیز حملات اش  لبۀ  دیالکتیک  منطق  از  استفاده  با  انتقادی  نظریۀ 
توجیه وضع تحریف شدۀ موجود نیز نموده و دلایل گوناگون برای رهایی از غلبۀ "عقلانیت صوری" 

را به کار برده بود.
نسل اول نظریۀ انتقادی پدیدار های "از خود بیگانگی"، "صنعت فرهنگ" و "انسان تک ساحتی"  
از طرح  بدبینانه  لحن  با  نمودند، همچنان  می  تحلیل  ویرانگری روشنگری"  "خود  روند  را محصول 
رهایی از سلطۀ انحطاط فرهنگی دوران مدرن سخن به میان می آوردند و دگرگونی اساسی را پیشنهاد 
انتقادی که یورگن هابر ماس در پیشاپیش آن قرار داشت نه تنها از  می کردند، اما نسل دوم نظریۀ 
"درمان ناپذیری بیماری روشنگری" سخن به میان نیاورد بلکه بحث "پروژۀ ناتمام مدرنیته" را پیش 
کشید و با طرح "کنش ارتباطی" امیدواری خود را  به زمینه های باز سازی و توان رهایی از بحران 

بواسطۀ ظرفیت های بزرگ نوگرایی ابراز نمود.

           E .mail: eshraq35 @ yahoo.com                      1. محقق و رئیس مؤسسۀ نبراس
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نسل سوم نظریۀ انتقادی نیز حرف هایی برای گفتن دارد، اما در این نوشتار به گونۀ اجمالی از 
پیش کسوتان مکتب فرانکفورت سخن خواهیم گفت و به گونۀ ویژه آراء هابرماس را تحلیل و 

ارزیابی خواهیم کرد.
واژه های کلیدی:  نظریۀ انتقادی، از خود بیگانگی،  شیء وارگی،  صنعت فرهنگ، انسان 

تک ساحتی، دیالکتیک روشنگری، کنش ارنباطی.

درآمد: 
آلمانی در چارچوب  نومارکسیست های  از  انتقادی1 محصول کار مشترک گروهی  تیوری 
"مؤسسۀ تحقیقات علوم اجتماعی"2 می باشد که به عنوان "مکتب فرانکفورت"3 شهرت یافته است.

آغاز نظریۀ انتقادی از اعتراض و تردید در برابر "جبرگرایی"4 بنا گردیده و در مسیر حیات 
علمی و پژوهشی اش تحولات گوناگونی را تجربه نموده است.

مؤسسۀ تحقیقات علوم اجتماعی که در سال 1923 اساس گذاشته شد، با حمایت مالی فیلکس 
هربرت  ادرنو7،  تیودور  هورکهایمر6،  مانند  نامداری  های  چهره  حضور  و  )جی،4:1372(  ویل5 
مارکوزه8، والتر بنیامین9، فریدریش پولاک10، اریک فروم11، فرانز نویمان12، کارل ویتفوگل13 و 
غیره شکل گرفت، اما دیدگاه بارز و برجستۀ مکتب فرانکفورت اساساً از آنِ ادرنو، هورکهایمر 

و مارکوزه به شمار می رود.
با  انتقادی بواسطۀ ادرنو و هورکهایمر به رشتۀ تحریر در آمدند و    در آغاز اساسات نظریۀ 
انتشار کتاب "دیالکتیک روشنگری"14 به تحلیل انحا "از خود بیگانگی" و مخصوصاً ظهورات و 
ترتیبات روانشناختی و فرهنگی آن در دوران نهضت روشنگری، پرداختند، آندو در پایانِ تحلیل 

1 . critical theory
2 . Institute for Social Research  (ISR) 
3 . Frankfurt School
4 . determinism
5 . Felix Weil (1898 – 1975( او فرزند یك بازرگان آلمانی تبار ارجنتاینی بود
6 . Max Horikheimer (1895- 1973)
7 . Theodor Adorno (1903 –1969)
8 . Herbert Marcuse (1898 –1979)
9 . Walter benyamin (1892 -1940)
10 . Friedrich Pollock(1894 – 1970)
11 . Erich Fromm (1900 –1980)
12 . Franz Neumann (1900 – 1954)
13 . Karl August Wittfogel(1896 - 1988)
14 . The Dialectic of Enlightenment  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Weil
http://fr.wikipedia.org/wiki/1892
http://fr.wikipedia.org/wiki/1940
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Pollock
http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_August_Wittfogel
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خود به این نتیجه رسیده بودند که عقل دوران روشنگری با وجود اینکه "اسطوره" و "سلطه" را 
مورد نقد جدی خود قرار داده اما خود نیز به اسطورۀ جدید و " ابزار استیلاء و عقلِ صرفاً افزاری و 
اعداد اندیش مبدل شده است") لاکوست، 1375: 178(، بنابر این "تمدن غرب به بیماری های درمان 
ناپذیر مبتلاء گردیده و باید از بنیاد دگرگون شود و اصلاحگری چارۀ درد نیست" )هورکهایمر و 
آدرنو، 1382: 243(، به جهت اینکه:  به تمامیت خواهی منتهی می شود و ما را در وضیعتِ نا ممکن 

رها می کند ) اشتفان، 1367: 109( .
محور کانونی آراء  مکتب فرانکفورت را مفهوم نظریۀ انتقادی تشکیل داده که نه تنها معطوف 
به مطالعۀ جنبه های واقعیت های اجتماعی می باشد بلکه تحلیل و تبیین آنها را نیز در دستور کار 
خود قرار داده است، چیزی که از نظر کارل مارکس1 و پیروان ارتدکس وی مغفول مانده یا به 
آنها  بی  توجهی شده است، این مکتب، مارکسیزم اولیه را به جهت تأکید بیش از حد اش بر قلمرو 
اقتصادی مورد نقد قرار داده و جهت گیری معطوف به سطح فرهنگی را توصیه و برجسته می کند.

از نظر مکتب انتقادی کانون سلطه در جامعۀ نوین از حوزۀ " اقتصاد" به قلمرو "فرهنگ" انتقال 
یافته و سرکوبی ناشی از عقلانیت )تفکر تکنولوژیک(  جای استثمار اقتصادی را  گرفته  است. 

تحلیلگران از گئورگ لوکاچ2 و آنتو نیوگرامشی3 به مثابۀ الهام دهندگان پیش کسوت نظریۀ 
انتقادی نام می برند، این دو متفکر با وجود اینکه مارکسیست باقی ماندند، اما با تکیه بر آراء هگل4 

و ماکس وبر5 به بازنگری مارکسیزم پرداختند.
گرامشی، مارکسیزم را به لحاظ موجبیت گرایی و بینش مکانیکی مورد نقد قرار  داده است 
و به  مسئله ای مورد علاقۀ خود )تیوری هژمونی6( که معطوف به اقتدارِ بادوام و سلطۀ با انسجام 
می باشد، به گونۀ ویژه پرداخته است، مفهومی که صرفاً متوجه نحوۀ تسلط بر فرایند تولید نبوده 
بلکه عنصر "فرهنگِ" در هم تنیده با هژمونی)گرامشی،77:1377( را نیز واجد بررسی های جدی 

می پندارد.
گرامشی در میان آراء و اندیشه هایش به دو موضوع توجه جدی نشان داده است:

به  پاسخ  در  او  آورد؟  می  دست  به  را  خود  موجود  شکل  مدنی7  جامعۀ  یک  چگونه  الف: 

1 . Karl Marx (1818–1883)
2 . george lukacs (1885-1971) 
3 . Antonio Gramsci (1891-1937)
4 . Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 –1831)  
5 . Max Weber (1864-1920)
6 . theory of hegemony 
7 . civil society  
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جوامع  در  کار  اساسی  محور  عنوان  به  اجتماعی-  طبقات  به  نه  و   - "روشنفکران  از  سئوال  این 
سازمان  به   وابسته  را  مدنی  جامعۀ  ساخت  اصلی  عامل  و  برد  می  نام  امروزی")سعید،48:1380( 

روشنفکری و رهبری فرهنگی جامعه می داند .
ب: کدام سازوکار های موجود در جامعه برای "وفاق جمعی" مورد استفاده قرار گیرند؟ او 
مطرح می کند که مکانیزم های رسیدن به "وفاق جمعی" صرفاً استفاده از ابزار سلطۀ طبقۀ حاکم 
نیز واجد نقش های مهم هستند، بهمین جهت است که  فلسفۀ  نبوده بلکه عناصر فرهنگی مؤثر 

کردار)پیوند اندیشه و کنش( را اساسی تلقی می کند.
لوکاچ نیز به لحاظ گرایش فلسفی نو کانتی معطوف به جدایی تحقیق تجربی از مسائل نظری و 
منطقی، سعی در تمایزبخشی میان مباحث تجربی و نظری و ارزش حقیقت را داشت، او در ضمن، 
متأثر از گیورگ زیمل1 جامعه شناس معروف بود که بر جدایی"طبیعت" و "فرهنگ" تأکید می 

کرد.
لوکاچ علاوه بر اینکه دیدگاه اثباتی و به کارگیری اصول علوم تجربی در علوم انسانی را آماج 
انتقاد قرار می داد، به جهت  تأثیر پذیری از مکتب پدیدارشناسی ادموند هوسرل 2متوجه اخلاق، 

فلسفه و زیبایی شناسی نیز بود. 
اندیشۀ خود تحت  مفاهیم  ترین  بیان کلیدی  به  "تاریخ و آگاهی طبقاتی"3  لوکاچ درکتاب 
عناوین "شیء وارگی"4 و "آگاهی طبقاتی" پرداخته است، او در راستای مفهوم "ازخود بیگانگی"5 
در پی بسط آن گام برداشت، عمومیت بیشتر اش را فراتر از محدودۀ اقتصادی به سراسر جامعه، 
"ساختارِ کالایی" دارد و اساس  دولت و قوانین گسترش داد و مدعی شد نظام سرمایه داری ذاتاً 
این ساختار آن است که افزون بر طبقۀ کارگر، روابط میان همۀ طبقات، بخش ها، سازمان ها و 
اشخاص  "به صورت شیء و در نتیجه به صورت نوعی عینیت خیالی در می آید" )لوکاچ، 1378: 

.)211
آگاهی  به  یابی  دست  توانایی  و  پنداشت  می  کانونی  نیز  را  طبقاتی"  "آگاهی  بحث  لوکاچ 
اجتماعی را در جوامع سرمایه داری ممکن می دانست،  او تأکید می کرد که نبرد طبقاتی باید 
از سطح ضرورت اقتصادی به سطح هدف آگاهانه و آگاهی طبقاتی ای ارتقاء داده شود تا زمینه 

1 . Georg Simmel  (1858 - 1918) 
2 . Edmund Husserl (1859- 1938)
3 . History and Class Consciousness
4 . reification 
5 . alienation  

           فصلنامة نبراس
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های بهتر رابطۀ دیالکتیکی میان ساختار های اقتصادی و نظام های فکری  بویژه "آگاهی طبقاتی"، 
"اندیشه" و "کنش فردی"  برای "برون رفت از بحران سرمایه داری")همان، ص199( فراهم گردد. 
با توجه به قرائت های نوین از مارکسیزم بواسطۀ گرامشی و لوکاچ،  مکتب فرانکفورت نیز در 
قالب نظریۀ انتقادی سمت و سوی نوآورانه را در پیش گرفته و تحلیل های مهمی ارائه نموده است.

هورکهایمر نظریۀ "آگاهی طبقاتی" را از دید روانشناختی مطرح کرده است، او ادعا نمود که 
با فرهنگ جدید در جامعۀ صنعتی، امکان کمتری برای رشد آگاهی طبقاتی طبقۀ کارگر نسبت به 

منابع و سپس تمایل به انقلاب وجود دارد؛ به قول باتامور: 

جامعیت  و  دقت  با  رساند،  چاپ  به   1937 سال  در  که  خود  عمدة  مقالة  دو  طی  هورکهایمر 
امپریالیزم  یا  منطقی1  پوزیتیویزم  شکل  در  بویژه  علم،  فلسفة  عنوان  به  پوزیتیویزم  نقد  به  بیشتری 
روش  ایدة   ( گرایی  علم  از  ها  برداشت  انواع  تمامی   عمدتاً  وی  نقد  پرداخت،  وین2  حلقة  منطقی 
در  وین  حلقة  اعضای  توسط  که  اجتماعی  علوم  و  طبیعی  علوم  برای  مشترک  و  عام  علمی 
این  علیه  بویژه  گرفت،  می  بر  در  را   ) بود  شده  مطرح  یکدست  علم  یك  ای  ارائه  و  تدوین  برنامة 
.  )33  :1370 )باتومور،  فلسفه  به  نسبت  آن  تحقیر  و  نظریه  و  شناخت  از  است  عبارت  علم  که  ادعا 

هورکهایمر در سه موردِ اصلی به نقد پوزیتیویزم به عنوان نظریۀ شناخت یا فلسفۀ علم، بویژه 
در پیوند با علوم اجتماعی می پردازد:

الف :پوزیتیویزم با افراد فعال انسانی به مثابۀ امور واقع و موضوعات صِرف در چارچوب یک 
طرح جبرگرایی مکانیکی برخورد می کند.

ب: پوزیتیویزم تنها جهان را به عنوان پدیدۀ مسلم و ملموس در عرصۀ تجربی در نظر می گیرد 
و هیچگونه تمایزی میان ذات و عرض قائل نیست.

ج: پوزیتیویزم بین امور واقع و ارزش تمایز مطلق بر قرار می نماید و از این رو دانش را از 
علایق انسانی منفک می کند.

هورکهایمر نظریۀ انتقادی را در مقابل نظریۀ سنتی با مشخصاتی چون:
1.  نفی تمایز واقعیت و ارزش

2.  نفی جدایی عینیت و ذهنیت

1 . logical Positivism 
2 . Vienna Circle 
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3. نفی تفکیک نظر و عمل
4. نقد مطالعۀ یکسان انگارانۀ "جامعه" و "طبیعت"

 مطرح می کند.
هورکهایمر، پوزیتیویزم را در مقابل نظریۀ دیالکتیکی قرار می دهد که در آن واقعیات منفرد 
همواره در پیوندِ معین با یکدیگر ظاهر می شوند و در صدد ارائه ای واقعیت در کلیت و تمامیت 
آن است، او تأیید می کند که اندیشیدن صحیح همان اندازه به اراده کردنِ صحیح وابسته است که 
اراده کردنِ صحیح به اندیشیدنِ صحیح؛ هورکهایمر تفکر بالا را در یکی از مشهورترین مقالات 
خود یعنی "نظریۀ انتقادی و نظریۀ سنتی" مطرح می کند که می توان آن را به عنوان منشور مکتب 

فرانکفورت به حساب آورد.
فلسفه، جامعه شناسی،  به مطالعۀ  انتقادی است که  پرداز عمدۀ دیدگاه  نظریه   آدرنو دومین 
روانشناسی و موسیقی در دانشگاه فرانکفورت پرداخت؛ دو کتاب مهم او عبارت اند از: "فلسفۀ 

موسیقی جدید"  و  "دیالکتیک روشنگری".
سهم اصلی آدرنو در نظریۀ انتقادی را باید در نقد فرهنگی وی دید که در اثر مشترک او و 
در  اصلی کتاب که  است. مضمون  ظاهر شده  "دیالکتیک روشنگری"  کتاب  یعنی  هورکهایمر 
مقدمۀ آن آمده عبارت است از “خود  ویرانگری روشنگری" که همچون نگرش منفی و انتقادی به 
امور واقع در نظر گرفته می شود و با وضوح کاذب تفکر فلسفی و پوزیتیویستی علم را درنوردیده 
است، این آگاهی علمی مِدرن به عنوان منبع عمدۀ انحطاط فرهنگی تلقی می شود که در نتیجۀ 
آن "بشریت به جای ورود به وضعیتِ انسانی، در نوعِ جدیدی از توحش قرار گرفته است") هیوز، 
183:1372(؛ از نظر آدرنو "علم" و "تکنولوژی" به مثابۀ "ایدئولوژی" ، امکان پیدایش اشَکال جدید 

"سلطه" را میسر کرده و به آن کمک می رسانند.
یافته  اختصاص  فرهنگ"1  "صنعت  موضوع  به  روشنگری"  "دیالکتیک  عمدۀ   گفتار  دومین 
است که به عنوان جستار مهم مکتب فرانکفورت از آن به مثابۀ فریب توده ها در قالب روشنگری 
نام برده شده است، در "دیالکتیک روشنگری"  استدلال شده است که در فضای جدید، فرهنگ 
نه تنها انعکاس دهندۀ جامعه است که نقش اساسی را در شکل دهی جامعه از طریق روند استاندارد 
کردن و کالایی نمودن عینیت ها به جای ذهیت ها دارا می باشد، بنا بر این "صنعت فرهنگ" امرِ 
اقتصادی- سیاسی و روند هنجار آفرینی های کاذبی) هورکهایمر و آدورنو 1380: 65 ( است که از 
یکسو به تأمین درآمد برای نظام سرمایه داری منتهی می شود و از دیگر سو فرد را در برابر اقتدار 

1 .culture industry

   فصلنامة نبراس  
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سیاسی منفعل و بی اراده1 می نماید و شهروندِ مناسب برای نظام سیاسی موجود را می آفریند؛ به 
همین جهت: 

استدلال به کار رفته در اینجا استدلال معروف مارکس نیست که بر اساس آن اعتقادات غالب در هر 
کرد  تلقی  ابزاری  عنوان  به  می توان  را  مدرن  تکنولوژی  اینکه  و  است  حاکم  طبقة  اعتقادات  عصری 
که به کمك آن اعتقادات مذکور در سطحِ گسترده در جامعه به نحوِ مؤثر استقرار می یابند، بلکه این 
استدلال است که خود تکنولوژی و آگاهی تکنولوژیك موجب پیدایش پدیدة جدیدی در قالب فرهنگ 
انبوه یکدست و بی ریشه ای گشته اند که هر گونه نقد و انتقاد را مسکوت می گذارد و عقیم می کند 

)باتومور،1370 : 22( . 

آدرنو معتقد است که در شرایط انحصاری، کُل فرهنگ توده )فرهنگ انبوه( جریانِ یکسانی 
منحط  جریانی  "فرهنگ"،  و  "تفنن"  آمیختن  هم  در  از  پیامدی  عنوان  به  حال  عین  در  و  است 
"صنعت فرهنگ" صورت می  محسوب می شود، وانگهی نوعی ادغام و ترکیب بین تبلیغات و 
گیرد که هر دو را به صورت روشی برای اعمال نفوذ در افکار انسان ها در می آورد؛ به عقیدۀ 
آدرنو اوج پیروزی تبلیغات در "صنعت فرهنگ" این است که مصرف کنندگان احساس کنند که 
مجبور به خرید و مصرف فرآورده های این صنعت هستند؛ حتی اگر این اجبار از جانب خودشان 

نیز باشد .
"مارکسیسم  اجتماعی"،  نظریۀ  رشد  و  "هگل  انقلاب"،  و  خِرَد   " با  نیز  مارکوزه  هربرت 
شوروی"، "تحلیل انتقادی"، "انسان تک ساحتی" و مجموعه مقالات اش در قالب "نظریۀ انتقادی" 
سهم مهمی در راستای طرح دیدگاه های مکتب فرانکفورت بازی نموده است که در این میان 

"انسان تک ساحتی"2در میان همۀ آنها از جایگاهی  ویژه برخوردار می باشد.
مارکوزه اندیشه اش را با نقدِ فلسفۀ معاصر خود شروع کرد و در این مورد به جَرح سه عنصر 

تفکر فلسفی اروپا پرداخت؛ از نظر او:
1.  منطق صوری یا ارسطویی قابلیت بهره گیری فکری در دنیای معاصر را  ندارد.
2. فلسفۀ زبانی به لحاظ پرداختن به زبان عادی واجدِ اهمیت علمی و نظری نیست.

1 .passive

2 . One- Dimensional Man  
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3.  پوزیتیویزم به لحاظ پیوند با تکنولوژی و نظام سرمایه داری تنها ابزار بهره کشی انسان ها است، 
در این صورت پی ریزی فلسفۀ نوکه در پی شناختن دنیای جدید باشد، ضروری به نظر می رسد.

 کتاب "خِرّد و انقلاب"1 مارکوزه دارای سه بخش زیر است:
الف: بنیادهای فلسفۀ هگل

ب: پیدایش نظریۀ اجتماعی
ج: پایان هگل گرایی

مارکوزه در کتاب "خِرَد و انقلاب"، طراح یک نظریۀ اجتماعی دیالکتیکی است، او در نقد 
علم اجتماعی اثباتی، مدعی است که این دیدگاه در صدد یکسان انگاشتن علوم اجتماعی و طبیعی 

است.
مارکوزه در کتابِ "انسان تک ساحتی" منطق سلطه از عقلانیت تکنولوژیکی را مورد بحث 
قرار می دهد، از نظر او و دیگر اعضاء مکتب فرانکفورت تسلط بر طبیعت از طریق "دانش" و 
"تکنولوژی"، شکل جدیدی از تسلط بر بشریت را ضروری می کند،  به اعتقاد او جامعۀ جدید 
خود به خود در اثر تکنولوژیکی شدن امور و روابط که به بهره وری مادی بیشتر انسان می انجامد، 
توسعه می یابد، به عبارت دیگر جامعه سازی در نزاعی برای زنده ماندن و استثمارِ انسان و عقلانیتِ 

علمی و طبیعی صورت می گیرد، به همین جهت: 

از نظر مارکوزه تکنولوژی، تعیین کنندة ساختار جامعه است، از رهگذر تکنولوژی، فرایندهای فرهنگ، 
سیاست و اقتصاد در هم می آمیزند و سیستمی به وجود می آورند که با دخالت در شئون زندگی شان 
انسان را می بلعد و هر جهشی را واپس می زند، از نظر او سیطرة تکنولوژی به حاکمیت و نفوذ سیاسی 
مبدل می شود؛ از طرفی رفاه و مصرف گرایی در جامعة صنعتی عاملی در فرمانبری و رام کردنِ طبقة 

کارگر و جنبش کارگری و در نتیجة نفی تضاد طبقاتی شده است )آزاد ارمکی، 1376: 149(.

به گمان مارکوزه انسان در دوران مدرن دارای یک بعُد ماشینی شده و ابعاد دیگر شخصیت او 
از بین رفته است و " از گذر فناوری، فرایند های فرهنگ، سیاست و اقتصاد در هم آمیخته، نظامی 
را بوجود آورده که انسان ها را بلعیده و به این ترتیب سیطرۀ فناوری به حاکمیت سیاسی بدل شده 

است")مارکوزه، 19:1359( . 
مارکوزه مدعی است که نظریۀ انتقادی، پس از مرحلۀ کهن، مرحلۀ نهایی در نظریۀ اجتماعی 

1 . Reason and Revolution  
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است، او فلسفۀ کهن را در اثر تمایل به عنصرِ خِرَد و خِرَد گرایی به فلسفۀ انتقادی هگل مرتبط 
دانسته است، نظریۀ انتقادی مکتب فرانکفورت در مرحلۀ بلوغ خود متضمن سه عنصر همگرا با 

هم بوده است:      
   1. نقدِ معرفت شناختی و روش شناختی از پوزیتیویزم.

 2. نگرشِ انتقادی نسبت به نقش ابزاری "تکنولوژی برای سلطه"  )آدورنو / هورکهایمر، 213:1375(. 
3. دلمشغولی نسبت به "صنعت فرهنگ" و به طور عام تر نسبت به جنبه های فرهنگی سلطه )  

باتومور، 1370: 68   ( .                        

انتقاد های اصلی نظریۀ انتقادی را می توان ذیلًا دسته بندی نمود:

قلمرو  بر  افراطی  تأکید  میکانیکی،  تفسیر های  مارکسیستی در هیأت جبرگرایی و  نظریۀ   /1
اقتصادی و غفلت از جنبه های دیگر زندگی مخصوصاً حوزۀ فرهنگی به مجموعۀ از آراء جزمی 
بایستی تصحیح  آمده  بوجود  تعادل  فرهنگی عدم  قلمرو  به  توجه  با عطف  که  است  مبدل شده 

گردد.
یک  سان  به  آنرا  و  دارد  اجتماعی  جهان  کردن  چیزواره  به  گرایش  گرایی  اثبات  الف:   /2
فراگرد طبیعی می نگرد، اما نظریۀ انتقادی ترجیح می دهد که بر فعالیت های انسانی و شیوه های 

تأثیرگذاری این فعالیت ها بر ساختار های اجتماعی گسترده تر تأکید شود.
ب: اثبات گرایی کنشگران انسانی را نادیده می انگارد و آنها را تا حدِ موجودات منفعل و 
تحت تأثیرِ تعیین کنندۀ "نیروی طبیعی" پایین می کشاند، اما نظریۀ انتقادی با اعتقاد به وجود تمایز 
کنشگران، این فکر را نمی پذیرد که قوانین عام علمی را می توان بی چون وچرا در بارۀ کنش 

انسانی به کاربرد.
ج: اثبات گرایی به داوری در بارۀ کارآیی وسایل نیل به هدف ها اکتفا می کند و در بارۀ خود 
هدف ها از یک چنین داوری دریغ می ورزد، این گونه مواجهۀ دوگانه که از ذات محافظه کارانۀ 
اثبات گرایی ناشی می شود و علاوه بر اینکه از ناتوانی رویارویی آن با نظام موجود حکایت می 

کند نتیجۀ مطلق سازی واقعیت های عینی و چیزوارگی نظم موجود را نیز به نمایش می گذارد.
3/  جامعه شناسی هر چیزی را به متغیر های اجتماعی فرو می کاهد، زمانیکه جامعه شناسان 
بر جامعه به منزلۀ یک کُل و نه بر افراد جامعه تأکید می ورزند در واقع کنش متقابلِ "عامل" و 
"ساختار" را ندیده می گیرند، جامعه شناسی اثبات گرا در حقیقت به جای آنکه وسیلۀ برای انتقاد 

و محرک نوگرایی باشد به یک بخشِ غیره قابل انفکاکِ جامعۀ موجود تبدیل شده است.
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ای  مسئله  عنوان  به  اقتصادی  استثمار  مدرن جای  جامعۀ  در  عقلانیت  از  ناشی  4/  سرکوبی 
اجتماعی غالب را گرفته است، روند مدرن شدن در غرب با وجود اینکه شکل های پیش مدرن 
است، در جامعۀ مدرن  پدید آورده  را  ویژۀ خود  اما شکل های سلطۀ  برداشته  میان  از  را  سلطه 
برای  وسایل  ترین  مؤثر  پیداکردن  هدفش  و  شده  چیره  ذاتی"  "عقلانیتِ  بر  "عقلانیتِ صوری" 
"تفکر  "عقلانیت صوری" همان  پندارند،  به هدفهایی است که قدرتمندان آنرا مهم می  رسیدن 
تکنوکراتیک" می باشد که با "خِرَد" که مایۀ امیدواری جوامع به شمار می رود سازگاری ندارد 

و در تضاد واقع شده است.
مکتب فرانکفورت عقلانیت ظاهری زندگی مدرن را سرشار از "عدم عقلانیت" می انگارد و 
از این وضعیت به عنوان "عدم عقلانیتِ عقلانیت" یاد می کند، به نظر هربرت مارکوزه با وجود 
"تک  و  غیر عقلانی  کُل  در  این جامعه  اما  نظر می رسد  به  تجسم عقلانیت  مدرن  اینکه جامعۀ 
ساحتی" می باشد، به همین جهت است که سیمای عینی "عقلانیتِ صوری" که تکنولوژی است 
به توتالیتاریزم می انجامد و توانایی های مثبت انسان را به بند می کشد تا پایه های سلطۀ خود را 

محکم نماید. )ردهد، 1377: 302(
5/ فرهنگ در جامعۀ مدرن جهت داده شده، چیزواره شده و متکی بر ساختار های عقلانی و 
دیوانسالارانه است، که از یکطرف بصورت کالای بسته بندی شده و توده گیر توسط رسانه های 
همگانی انتشار داده می شود و از جانب دیگر با تأثیر ساکت کننده، سرکوبگر و خَرَف کنندۀ مردم 

در خدمت نیروهای سلطه گر قرار می گیرد .

نسل دوم مکتب فرانکفورت 
برجسته ترین نمایندۀ نسل دوم مکتب فرانکفورت یورگن هابرماس1 آلمانی می باشد که در 
"خِرَد ارتباطی"  بنیادی آن مکتب تجدید نظر هایی بوجود آورده و با طرح اندیشۀ  اندیشه های 
اش سهم بسیار بزرگی در پیشبرد مباحثات در بارۀ مدرنیته داشته و راه برون رفت از فلسفۀ "سوژه 

محور" را بواسطۀ خِرَد ارتباطی )هابرماس،1380: 617(  مطرح کرده است.
  هابرماس مفهوم  شیءگشتگی سراسری در جامعۀ مدرن را مورد نقد قرار داده و در جستجوی 
مجاری رهایی از این وضعیت بر آمده است، وی در نقد هایش بر اثبات گرایی، این نگرش رایج 

در علوم اجتماعی را بازتاب فکری "سلطه" و  "شیءگشتگی" می داند .

1 . Jurgen Habermas (1929)
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به نظر هابرماس:

اعتبار احکام علمی وابسته به معیار هایی است که پیشاپیش در متن پیشفهم های پذیرفته شده و بواسطة 
از موانع عمدة رهایی  بازتاب شیء گشتگی  اثباتی به عنوان  اند، بدین سان علوم  ذهنی گزینش شده 
به  اثباتی آن شده است، هابرماس شناخت علمی  به معنای  زندانی علم جدید  اجتماعی هستند. عقل 
معنای اثباتی را تنها مبتنی بر یك دسته از علایق انسانی یعنی علایق تکنیکی می داند، وی در مقابل، 
علایق عملی انسان به درک روابط تفاهمی و بین ذهنی را که بر ویژگی زبان در انسان تکیه دارند، مبنای 

حوزة شناخت تأویلی می داند ) هولاب 1378: 5( .

هابرماس در آثار متعدد خویش بخصوص اثر دوجلدی اش "نظریۀ کنش ارتباطی"1 کوشیده 
است، میان عقل ابزاری- استراتژیک و عقل ارتباطی تفکیک و تفاوت قایل شود، چنانچه اولی 
برای رسیدن به مقصد معین طرح می اندازد و وسایل خاص و مناسبی را به کار می گیرد اما دومی 
ناظر به "ارتباط قلبی است که در طلب سازگاری تفاهم و همدلی میان کسانی می باشد که می 
توانند عمل کنند و سخن بگویند و سخن و عملِ مشترک شان موافق با میزان عمل مشترک مردمان 

باشد" )لاکوست،1375: 181(.
هابرماس تأکید می کند که توافق از طریق کنش ارتباطی با مبنای عقلی به جهت اینکه تحمیلی 
نیز عاری از شدت و خشونت خواهد بود، در این میان که  نیست، گفتار استدلالی مبتنی بر آن 
"آرمان گفتمان عقلانی" )پاتنم،  1385: 172( به مثابۀ نقطۀ عطف تلقی می شود، تفهیم ذات البین 
از لوازم زبان بشر به شمار می رود؛ التفات باید داشت که "اجتماع ارتباطی" ای مورد نظر هابرماس 
"نه تنها ساختی از ذهنیت ترانساندانتال نمی باشد بلکه توأم با هستی اجتماعی است")دولا کامپانی، 

.)517 :138
یورگن هابرماس با وجود اینکه روند مدرنیته در غرب را عامل عمدۀ تحریف روابط و مناسبات 
انسانی و استعمار "جهان حیاتی"2 بواسطۀ "نظام"3 می داند )ریترز،735:1380( اما او همچنان امیدوارِ 
از طریق شکل گیری عقلانیت غیر  بحران  از  نجات آن  نا مکشوف مدرنیته و  به جوهر  رسیدن 
محدود کنندۀ زیست جهان بر بنای "جستجوی همیارانۀ حقیقت" می باشد و به همین جهت است 
که مدرنیته را "پروژۀ نا تمام" می انگارد که هنوز تمامی چشمداشت های اصلاح آن منتفی نشده 

است.
1 . The theory of Communicative Action 
2 . life world 
3 . system 
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نکته های مهم پروژۀ فکری هابرماس: 
نکتۀ اصلی پروژۀ فکری هابرماس، بازی کردنِ نقشِ مهم در جهت "چرخش ارتباطی"1 در 
تیوری انتقادی است، چرخشی که جامعه را صرفاً چون مناسبات تولیدی مد نظر قرار نمی دهد 
بلکه بر مفهوم امر اجتماعی تأکید می کند که قبل از هر چیز با فرایند تفاهم توسط زبان و گفتگو 
مشخص می شود، به عبارۀ دیگر "چرخش ارتباطی" معطوف به این معناست که قلبِ امر اِجتماعی 

را دیگر نباید در فعالیت ابزاری بلکه در فعالیت ارتباطی)مراوده و گفتگو2 ( جستجو کنیم.
نکته های مهم پروژۀ هابرماس را می توان به گونۀ ذیل مورد تحلیل قرار داد:

با جایگزین کردن تحلیل  ارائه نموده است، ایشان  "عقل"  نقدِ  از  1. هابرماس تعبیر جدیدی 
انتقادی از نهاد ها و رفتار های اجتماعی به جای تحلیل مفهومی یا فلسفی محض، نقد عقلِ غیر 
الگوی معرفت  ایشان مطرح می کند که  نقد عقل محض کانت کرده است،  محض را جانشین 
نسبت به اشیاء می باید جای خود را به الگوی مفاهمۀ متقابل میان سوژه هایی بدهد که قادر به 

گفتگو و کنش اند. 
هابرماس خاطر نشان می سازد، به این تصور که سوژۀ عقل می خواهد مدیون هیچکس و هیچ 
چیز خارج از خودش نباشد، در عین حال هم آرمان عقل و هم جنون عقل را نشان می دهد، تنها 
در صورتی که عقل خودش را ذاتاً خود شیفته بداند و به شیوۀ نارسیستی به عنوان قدرتِ هویت 
بخش ظاهراً کُلی و فراتاریخی خود را بنمایاند و بیان نماید به شیوۀ خود بزرگ بینانه همه چیز 
در پیرامون خود را به عنوان آبژه، منقاد و مسخر می سازد، تنها در این صورت ممکن است نقش 
"غیر" عقل به عنوان قدرتِ خودجوش و خلاق تصور شود که در پیش زمینۀ هستی قرار دارد، 
قدرتی که در عین حال زنده و فعال و مبهم و پنهان است یعنی به هیچ روی در پرتو عقل آشکار 
و شناخته نمی شود، تنها عقل در صورتیکه به مفهوم توانایی ذهنی فهم و ادراک و فعالیت هدفمند 
فرو کاسته شده باشد منطبق با تصور عقل محدود و غیرسازی است که هرچه بیشتر می کوشد تا 
به قله های اندیشه دست یابد بیشتر تیشه به ریشۀ خود می زند تا آنکه سر انجام مضمحل می شود 

و دستخوش منشاء ناهمگن و نهفتۀ خویش گردد .
در چنین دیدگاهی رابطه میان نقد عقل محض و عملی و نقد قوۀ حکم و داوری به نظریۀ سلطه 
بر طبیعت دورنی تقلیل داده می شود، هابرماس برای بیرون رفت از این وضعیت بحث مندرج بودن 
عقل در زمینه های کنش ارتباطی و تجسم آن در ساختار های "زیست جهان" را مطرح می کند که 

1 . communicational  turning 

2 . سررشتۀ این تیوری را می شود در کار های دورکهایم و جرج هربرت مید پیداکرد. 
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در دایرۀ "خود فهمی های فرهنگی، کردار های اجتماعی و مجموعۀ تجربیات جسمانی که کلیت 
ویژه ای را تشکیل می دهند ارتباط پیدا  و بواسطۀ کنش معطوف به فهم متقابلی که بدان وسیله باز 
تولید می شود، بر روی اشَکال خاص و مشخص زندگی نقش می بندند" )هابرماس، 1380: 644 ( .

گرایش هابرماس در این نظرگاه ادامۀ سیاق فلسفی است که به نحوی به قصد یافتن تعبیری 
مناسب تر و قابل قبول تر از عقل دانسته می شود. 

2. هابرماس از فرد باوری دکارتی که موقعیت عامل "اندیشه" و "عمل" را مرکز جهان می 
داند، فراتر می رود، ایشان کوشیده است تا مفاهیم ذهنیت و خود فرمانی و آزادی را در سنت 
و  همخوانی  فردی  هویت  اجتماعی  بعُد  با  که  نماید  بازسازی  ای  گونه  به  باوری  انسان  فلسفی 
سازگاری داشته باشد، از چشم انداز هابرماس خود فرمانی به این معنا نیست که نفس همۀ نیاز ها 
و خواسته ها و انگیزه های جسمانی را کنار می گذارد و تنها به ندای عقلِ محض گوش فرا می 
دهد، هابرماس چیزی را خود فرمانی می نامد که مستلزم ساختاری است که در آن افراد با حقوق 
برابر قادر باشند تا هنجار های مسلط را از طریق بحث و گفت و شنود عقلی به پرسش کشند و 
در بارۀ هر کدام از نیاز ها و منافع فردی و گروهی آنها که قابل تعمیم برای همگان است به توافق 
عقلی برسند، در این موقعیت است که ارتباط دو سویۀ افراد با یکدیگر تأمین و رسیدن به تفاهم 

عقلی بر بنای “کنش ارتباطی”1 و “اخلاق گفتمانی" میسر میگردد.

3. هابرماس نگاهِ انتقادی به علومی به معنای اثباتی آن دارد و آنها را بخشی از  نظامِ "سلطه" و 
 Habermas,1989:332 )"دسپلین" حاکم دانسته و "تصرف جهان زیست به حکم مقتضیات  نظام"

) را ناشی از فرایند یادشده می انگارد.
یورگن هابرماس میان دانش علمی مبتنی بر مشاهده و توصیف رفتاری و دانشی که تفسیری و 

انتقادی )هرمنوتیکی( می باشند تفاوت اساسی قایل است.
هدفها و انگیزه های پشت سر دانش های مذکور و همچنان روش تحقیق و رویکرد تحلیل آنها 
از اساس با یکدیگر متفاوت اند، دانش هایی که اصولاً مبتنی بر نگرۀ عینی کننده اند ماهیتاً به سوی 
گسترش “سلطه” و “نظارت" گرایش دارند، در صورتیکه دانش تفسیری و انتقادی در جستجوی 

نیل به تفاهم دو سویه  دست به نقد نهاد ها و رفتار های اجتماعی و سنت های فرهنگی می زنند.
4. هابرماس با نیت مقاومت در مقابل سلطۀ رفتار ها و چارچوب ها و ساختار های به ظاهر 

1 . communication active
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عقلی و با هدف رهایی به نقد آنها پرداخته است، مراد هابرماس از نقد همانا محدود کردن رابطه 
های قدرت با ساختار ها و رابطه هایی است که با ملاک های عقل غیر ابزاری- استراتیژیک یعنی 

“عقل ارتباطی” توجیه شدنی است.
بر  اینکه  بر  علاوه  ابزاری-استراتیژیک  عقلانیت  غربی  مدرن  فرهنگ  در  هابرماس  نظر  از 
عقلانیت ذاتی چیره شده است حوزه های دیگر زندگی را نیز زیر نفوذ و سلطۀ خود قرار داده و 
روند "مستعمره شدن جهان حیاتی" را تشدید بخشیده است، در این الگو "جهان حیاتی" زیر سلطۀ 
نیرو های "بازار" و “بوروکراسی” دولتی رفته که راه رهایی از آنها فقط در گرو ارتباط عقلانی 

افراد با یکدیگر است و بس.
5: هابرماس وجه فلسفی تحقیق اجتماعی را ضرورت مبرم خود اندیشی و خود بازنگری تلقی 
می کند، برداشت هابرماس از حقیقت نه مطلق باوری جهانگستر است و نه صرفاً محصور در زمینه 
وابستگی  و  که جهانگستری حقیقت  است  ایشان کوشیده  معرفتی،  های  رژیم  و  اجتماعی  های 
آنرا به زمینه های اجتماعی- فرهنگی ترکیب نماید تا چارچوبی برای توضیح و درک ساختار ها 
"عدالت"،  "حقیقت" و  با مفاهیم  و تحولات نظام های موجود باشد. یورگن هابرماس در رابطه 
نسبیت باوری و مطلق انگاری را به عنوان گزینه های ممکن نمی پذیرد و برای اجتناب از یکی 
خود را ملزم و مجبور به انتخاب دیگری نمی پندارد. ایشان با وصف اینکه چارچوب هایی از مبانی 
را مورد تأیید قرار می دهد جهانگستری را توأم با خطا پذیری می داند و راه وسطی در میان "مطلق 
باوری" و “نسبت باوری” را بر می گزیند، وی از حقیقت، مفهومی را در نظر دارد که "خود را به 
مثابۀ یک اجتماع آرمانی شدۀ عمومی می سنجد که از ارتباطات نا محدود و بدون اجبار حاصل 

آمده است")براون، 1383: 383( .
یورگن هابرماس به قول توماس مک کارتی از جملۀ دانشمندان برجستۀ معاصر است که :

با آمیختن افکار کانت1 فیخته2 و هگل3 با افکار ویتگنشتاین4 و پیرس5 به زبانی دست یافته که در آن 
نظرات مارکس، دیلتای، فروید6 و همینطور مید7 و پارسونز8 بیان شده است، در عین حال نظرات او از 

1 . Immanuel Kant (1724-1804)
2 . Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)
3 . Georg Wilhelm Friedrich Hegel( 1770- 1831) 
4 .Wittgenstein(1889-1951) 
5 .Charles Sanders Peirce(1839-1914)  
6 . Sigismund Schlomo Freud(1856-1939) 
7 . George Herbert mead (1863-1931)
8 . Talcott Parsons (1902-1979) 
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چنان زمینة برخوردار است که می شود اذعان کرد این نظرات از اندیشه های تك تك این افراد متمایز 
است )هابرماس، مقدمة انگلیسی مك کارتی 1381: 17( .

هابرماس زمانی به بلندای شهرت پا گذاشته است که مباحثات آدرنو با کارل پوپر1 پیرامون 
"اثبات گرایی" به پایان خود رسیده بود توانست پس از یکسال با ورودش در این مباحثه در برابر 
پروفیسور هنس آلبرت2 ]مدافع آراء کارل پوپر [ )پوپر، 1384: 138( سهم سترگی در ارائه ای نقد 

جامع از شناخت شناسی و روش شناسی تجربه باوری ایفاء نماید.

کلیت دیالکتیکی از نظر هابرماس : 
هابرماس در مباحثه علیه اثبات گرایی از مقولۀ "کلیت" آغاز می نماید، از نظر ایشان در یک 
کلیت دیالکتیکی اجزاء به صورتِ اضافی با کُل ارتباط ندارند و همچنین تداخل میان "کُل" و 
"اجزاء" در کار نیست بلکه چنین به نظر می آید که "کلیت" باید از طریق "شهود" دریافت شود؛ 
کلیت اجتماعی مورد نظر هابرماس اشاره به این دارد که اجزای آن به شیوۀ "روابط میان توابع 
ریاضی" با کُل پیوند دارد، ایشان چهار تمایز تعیین کننده از مفهوم دیالکتیکی "کلیت"را عرضه 

می کند که قرار ذیل اند.

1/ رابطۀ نظریه با موضوع :  نظریات چیزی بیش از "چارچوب های نظام بخشِ" قابل کاربرد 
نیستند، علوم طبیعی می توانند نظریاتی به کار ببرند که مولد نوع شناخت است و به سلطۀ ابزاری 
بر طبیعت می انجامد، اما تسری آن روش ها در حوزۀ اجتماعی موضوع را مخدوش می نماید؛ 
بنابر این رابطۀ نظریه با موضوع رابطۀ “تأویلی” است که در آن کوشش برای فهم پیش فرضهای 

شناخت متضمن کاربرد همان پیش فرض ها به شیوۀ شهودی می باشد.

2/ رابطۀ نظریه با تجربه : روش تحلیلی- تجربی مرتبط با علوم طبیعی است، با وجود آنکه 
بررسی جامعه  برای  باشد لاکن  نظر آزمایش در علوم طبیعی کافی و رسا  نقطه  از  تجربۀ  چنین 
کلًا  نا مناسب است؛ از نظر هابرماس ذخایر انباشتۀ تجربۀ ماقبل علمی که تشکیل دهندۀ "جهان- 
زیست" است از طریق روش های تحلیلی- تجربی غیرقابل دسترسی و در قالب زبان صوری ارتباط

"فرضی- قیاسی" غیر قابل بیان است که بر بنای نظریه دیالکتیکی از توانایی روش "تأویل" بهره 
مند می شود) هولاب، 1378: 58( .

  از  نظر هابرماس نظریۀ دیالکتیکی بایستی با تجربه همخوانی داشته باشد اما این تجربه همان 

1 . Karl Raimund Popper (1902 -1994)
2 .Hans Albert( 1921) 
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تجربۀ محدود به مشاهدۀ کنترول شده نیست بلکه در همخوانی با توانایی روش تأویل است که 
فهم موضوع در کلیت جامعه را میسر می نماید.

3/ رابطۀ نظریه با تاریخ : از نظر هابرماس روش های تحلیلی- تجربی در خارج از حوزۀ علوم 
انسانی  با علوم  تمایز اساسی آنرا  بایستی  طبیعی کاربردِ محدودی دارد(Habermas,1998:30) و 
چنانچه دیلتای مطرح کرده بود در نظرداشت زیرا کار روش های اولی "توضیح" و از روش های 
دومی “تبیین” می باشد.   هابرماس بر نظریۀ پوپر مبنی بر نفی قوانین تاریخی ایراد می گیرد و آنرا 

ناشی از خلط ناموجه قوانین طبیعی و تاریخی می داند.
مرسوم  معنای  به  "تحلیل   : که  بود  کرده  مطرح  دشمنانش  و  باز  جامعۀ  کتاب  در  پوپر 
قانونمند  حکم  صدور  به  تواند  نمی  باشد  اعتماد  قابل  تجربی  لحاظ  از  و  عالی  هم  هرچند 
بیانجامد"(Popper,1962:193) هابرماس استدلال می کند که قوانین تاریخی را نمی توان با روش 
های تحلیلی- تجربی تعیین کرد بلکه نظریۀ دیالکتیکی جامعه می تواند چنان قوانین را تعیین کند.

نظریۀ دیالکتیکی که روش تأویلی را به کار می گیرد از عینی گرایی که روابط بین انسان ها 
را همانندِ روابط قانونمند میان اشیاء تلقی می کند احتراز می نماید، همچنان از ذهنی گرایی که 
بیانات فردی را بازتاب آگاهی می داند فاصله می گیرد، نظریۀ دیالکتیکی روش های علمِ  علت 

یاب و شیوۀ فهم تأویلی را ترکیب می کند و در عین حال از آنها فراتر می رود.
4/ رابطۀ نظریه با عمل : استفاده از روش های تجربی در مورد پدیده های اجتماعی در بهترین 
با این حال چنین  اما  بیانجامد،  "علم کمکی برای ادارۀ عقلانی"  به پیدایش  شکل اش می تواند 

روش ها بر تجزیۀ پدیده ها از یکدیگر و از کلیت اجتماعی متکی هستند.
از نظر هابرماس نظام اجتماعی در متن حیات تاریخی قرار دارد که از طریق روشهای تجربی- 
علمی قابل فهم نمی باشند، وی بر ضرورت اندیشیدن همزمان در بارۀ حوزه های وجود )هست 
ها( و اخلاق، )باید ها( تأکید می کند، به جهت اینکه معنای مندرج در نظم اجتماعی را نمی توان 
از خواست رهایی اجتماعی جدا ساخت، بنابر این انگارۀ هابرماس، مسائل عملی نه تنها در پهلوی 
وظایف ابزاری قرار ندارند بلکه به صورت متقابل در موضوع )کلیت جامعه( نیز در تعامل هستند.

علم انتقادی اجازه می دهد که مسائل اش به وسیلۀ موضوع مورد مطالعه اش تعیین شوند، بنابر 
این تأکید بر نقد درونی از نظر هابرماس متضمن وحدت "نظر"  و "عمل"  به شمار می رود.

  هابرماس و نظریۀ تأویل:
  مطارحات هابرماس در مباحثه پیرامون اثبات گرایی نشان می دهد که ایشان به طور مکرر به 
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نظریۀ تأویل متوسل گردیده که حتی با مواضع پیشکسوتانِ کلاسیک مکتب فرانکفورت متفاوت 
به نظر می رسد.

برابر روشهای تجربی- تحلیلی صورت  بواسطۀ هابرماس اگرچه در  به نظریۀ تأویل    توسل 
گرفته است اما طیف وسیعی از معانی را پوشش می دهد که با در نظرداشت زمینه های آنان کاربرد 
هایشان را نیز تنوع می بخشد، ولی با وجود گسترۀ گستردۀ آنها می توان سه حوزۀ از معانی را در 

بحث های هابرماس بصورت برجسته تر مشاهده نمود.
تأویل به معنای تفهیم در علوم اجتماعی در مقابل تبیین در علوم طبیعی است )سنت فکری 

ویکو1 و دیلتای2(.
تأویل به معنای "جهان- زیست"3 که به مفهوم اساسی در کتابِ "نظریۀ کنش ارتباطی" مبدل 

شده است )سنت پدیدار شناسانۀ آلفرد شوتز4(.
دیالکتیکی  )سنت  است  انتقادی  علم  سنت  در  مندرج  بخش  رهایی  علایق  معنای  به  تأویل 

معطوف به عمل(.
  با وجود اینکه "نظریۀ تأویل" نقش مهمی در آراء هابرماس بخصوص در باب "کنش ارتباطی" 
دارد ولی به معنای موافقت کامل با هرمنوتیسین های مطرح مانند گادامر5 بواسطۀ  هابرماس نیست.

هابرماس استدلال می کند که: 
الف : هرمنوتیک گادامر فاقد بعُد انتقادی می باشد، با افزودن بعُد انتقادی به اندیشه تأویلی 

است که می توان زمینۀ نقد   ایده لوژی را فراهم کرد.
ب : نظریۀ تأویل نمی تواند تنها به صورت نقد محض و کلی باقی بماند، در صورتیکه ارزشی 

برای علوم اجتماعی داشته باشد می باید در زمینۀ روش شناسی نیز دخالت کند.

دگرگون  عمیقاً  را  ما  کنونی  و وضعیت  فلسفی  طبیعی، سنت  علوم  به  مربوط  تحولات   : ج 
ساخته است، تظاهر به اینکه می توان علوم طبیعی را در حوزۀ روش شناسی علمی نادیده گرفت به 
معنای نادیده گرفتن افقِ عصر خودمان و انکارِ تاریخیت6 معرفت است، از نظر هابرماس، گادامر 
با کنارهم قرار دادن حقیقت و روش در قلمرو انتزاعی، استدلال خودش در بارۀ "آگاهی متأثر از 

1 . Giambattista Vico( 1668 -1744)
2 . Wilhelm Dilthey(1833-1911) 
3 . lebenswelt 
4 . Alfred Schutz(1899-1959)
5 . Hans Georg Gadamer(1900-2002) 
6 . historicity 

http://it.wikipedia.org/wiki/1668
http://it.wikipedia.org/wiki/1744
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تاریخ")گادامر62:1387 ( را نقض می کند.                                                                                                                        
د : مفاهیم ضد روشنگری مانند پیشداوری1، حجیت2 و سنت3 که در کانون مباحث هرمنوتیکی گادامر 
قرار دارند از نظر هابرماس ناتمام و غیردیالکتیکی به روایت ادموندبرگ4 و مکتب رمانتیک آلمانیست.

هابرماس چنین دیدگاهی را حاکی از "ایمانِ فلسفی که بنیاد آن نظریۀ تأویل نه بلکه مطلق 
سازی آن نظریه است" ) هولاب، 1378: 99( می داند، به نظر هابرماس تمجید از پیشداوری های 
نهفته در سنت ها بواسطۀ گادامر متضمن نفی و انکار توانایی های ما در تأمل در بارۀ آن پیشداوری 

ها، نقد و رد آنهاست 

(Gadamer,1975:401) "هـ : از نظر گادامر زبان، نظام مبادلۀ ناب و خالص "جهان آشنای ماست 
برداشت  این  با  هابرماس  اما  بیند  نمی  خدشه  اجتماعی  فراگردهای  و  قدرت  جانب  از  که 
قدرت  و  سلطه  وسیلۀ  نیز  زبان   : که  نماید  می  تصریح  ایشان  کند  می  انتقاد  زبان  از  فرانهادی 
تواند. می  گرفته  قرار  یافته  سازمان  سلطۀ  و  زور  روابط  توجیه  خدمت  در  و  است  اجتماعی 

با نگاهی گذرا به اندیشه های هابرماس می توان یافت که تفکرات او عمدتاً معطوف به نقد 
"رهایی"  دغدغۀ  نیز  را  بیستم  قرن  مهم  های  جریان  با  مشاجراتش  کانون  بنابرآن  است،  رهایی 

تشکیل می دهد.
هابرماس علاوه بر اینکه با پوپری ها و گادامر درگیر بوده، در برابر نیکولاس لومن5، لیوتار6، 

دریدا7 و دیگران نیز ارائه ای  استدلال نموده و از نظریۀ انتقادی به دفاع پرداخته است.
به  امریکایی  پارسونز  تالکوت  پیروان  ها که  نظریۀ سیستم  نمایندگان  با  هابرماس  بحث های 
شمار می روند جالب است، نیکولاس لومن به موازات تأثیر پذیری از اندیشه های ارنست کاسیرر8، 
نمایندۀ آلمانی نظریۀ سیستم ها می باشد که در مصاف با هابرماس قرار دارد، لومن به این باور 
است که جامعه کلیت ارگانیک یا نظامِ خودگردان می باشد که در آن هرجزء و هر بخشی جایگاه 
و نقش و فایدۀ دارد، بینش ابزاری لومن را هابرماس مورد انتقاد قرار می دهد و اذعان مینماید که:

نظریۀ سیستم ها دارای پیش فرض های تک ذهنی است و علاوه برآن در چنبر فلسفۀ ذهنیت 

1 . prejudice 
2 . authority
3 . tradition 
4 . Edmund Burke(1729-1797)
5 . Niklas Luhmann (1998-1927 )
6 . Jean-Francois Lyotard (1924-1998)
8 . Ernst Cassirer (1874-1945)
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گرفتار می باشد، مهمترین جنبۀ ضعف نظریۀ سیستم ها عرضۀ تحلیل پیرامون مفهوم حقیقت می باشد 
که صرفاً به عنوان کارکردی در درون یک سیستم پنداشته می شود، هابرماس تأکید می کند که 
نظریۀ سیستم ها بدون فرض وجود مبنای هنجاری برای دعاوی مورد نظر آن سست و بی بنیاد است.

نظریۀ سیستم ها با وجود اینکه مفهوم حقیقت را کارکردی می کند اما همزمان برداشت نظری از 
حقیقت را پیشفرض خود قرار می دهد، هابرماس خاطرنشان می کند که نارسایی های دیدگاه اصالت 
کارکرد در رابطه با ایده لوژی نیز ناشی از برداشت ناقص از مفهوم حقیقت است، هابرماس استدلال می 
کند که حقیقت از اجماع مباحثه گران بر بنای کنش ارتباطی در یک وضعیت گفتمانی حاصل می شود.

هابرماس ایده لوژی را مجموعۀ از عقایدی تلقی می کند که وقتی در برابر سئوالی قرار می 
گیرد از هم می پاشد و در صورتی پابرجا خواهد ماند که به گفتگوی آزاد متعهد باشند.

نظریۀ سیستم ها به جهت اینکه دو ویژگی مهم:
کنش عقلانی معطوف به هدف

نادیده انگاشتن اجماع مندرج در هنجار ها
را در خود متبارز دارد مورد حملۀ هابرماس قرار گرفته است زیرا از یکطرف ارتباط آزاد را در 
برابر چالش خود قرار داده و از جانب دیگر مفاهمۀ رهایی بخش را دچار محدودیت نموده است.

از  دفاع  مدرنیته،  پست  و  مدرنیته  زمینۀ  در  مهم  مباحثۀ  را  هابرماس  دیگر  فلسفی  رویارویی 
فراگردِ تجدد به عنوان پروژۀ ناتمام در مقابل سنت بزرگ ضدیت با عقل تشکیل داده است.

از نظر هابرماس اندیشۀ فرامدرن از همان آغاز امکان هرگونه پراکسیس خودآگاهانه را که 
می تواند حلال مسائلی باشد که خود اندیشه فرامدرن به نحو شهودی بازشناخته، منتفی می سازد.

مخالفت سراسری و رادیکال با کل متافیزیک غربی و تاریخ فلسفه و ادعای نظارت فراگیر 
قدرت و شیءگشتگی سراسری بواسطۀ مدعیان پست مدرنیزم زمینه های هرگونه نقد اصولی را 

ازبین می برد.
به نظر هابرماس اندیشۀ پست مدرن با توأم انگاری حقیقت و ایده لوژی، آگاهی و ناآگاهی، 
آزادی و سرکوب تصویر تیره و یکنواخت از جامعۀ شدیداً تحت انضباط و قدرتزدۀ فاقد کنش 
ارتباطی عرضه می کند، که از یکطرف ملاک های نقد را از بین می برد و از جانب دیگر تنوع 
محتوای فرهنگ جامعه مدرن و تفاوت های بنیادی میان اشَکال زندگی عصر روشنگری و ماقبل 
آنرا نادیده می پندارد، بدین سان اندیشۀ فرامدرن از ایجاد هرگونه ارتباط با حوزۀ عمل ناکام از 
آب در می آید تا آنجا که گرایشهای بود شناختی آن در واقع هرگونه رابطه میان فلسفه و حوزۀ 
بهره  اعتبار می سازد و در معرض  نظر بی  "خود را در چنبر تضاد عمل و  عمل را می گلسد و 
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برداری های مشکوک قرار می دهد") همان: 21 (. 
انتقادی  هابرماس در آثار متعدد اش مخصوصاً در "گفتمان فلسفی مدرنیته" به توجیه نظریۀ 
مدرنیته"  پست  برابر  در  "مدرنیته  مقالۀ  در  و  پردازد  می  ناتمام"  پروژۀ  "مدرنیته  تبیین خطوط  به 
متفکران پست مدرن مانند فوکو1، لیوتار، و دریدا را با برچسپ "محافظه کاران جوان") ریز،1380:  

466 ( مورد حمله قرار می دهد.
از  گروهی  با  نامبردگان  فکری  تشابه  بر  است  خواسته  اصطلاح  این  از  استفاده  با  هابرماس 
دانشمندان رادیکال ضد مدرن آلمانی مانند مارتین هایدگر2، ارنست یونگر3، کارل اشمیت4 که 
در سال های میان دو جنگ جهانی به "محافظه کاران انقلابی" مشهور بودند انگشت می گذارد .
هابرماس با وجود وقوف از بحرانهایی مانند بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، بحران عقلانیت

 و بحران انگیزش و اعتراف به بسیاری از نارسایی ها و ناهنجاری های جامعه مدرن کماکان بر 
"پروژۀ پایان نایافتۀ مدرنیته" اش پافشاری می کند و انگاره های پست مدرن را خِرَدستیز، نسبی گرا 
و ارتجاعی می خواند، ولی حضور قدرتمند چهره هایی نظیر میشل فوکو، لیوتار، دریدا و غیره در 
حوزۀ تأملات فلسفی نه تنها اقتدار فراروایت های کلان که از لوازم مدرنیته به شمار می رود را در 
برابر چالش قرار می دهد، علاوه بر آن جریان فکری پست مدرن به عنوان موجی از اندیشه های 
نقاد در بارۀ علم و تکنولوژی، فن سالاری و نظارت بر دانش و اطلاعات در دنیای معاصر جایگاه 
نسبتاً جدی در فضای گفتمان های فلسفی و اجتماعی به دست آورده و معرکۀ آراء فلسفی معاصر 

را گرم نگه داشته است.

پایان سخن:
نظریه های اجتماعی با توجه به جغرافیای خاص و افق های تاریخی هم دوران شان طرح می 
شوند از این رو برای فهم مکتب انتقادی می باید بستر مکان و فضای زمان اش را مورد مطالعه قرار 

داد و نکات ذیل را برای تحلیل واجد اهمیت شمرد:
لوکاچ   های  تحلیل  از  گیری  بهره  با  مارکس،  آراء  از  تأثیرپذیری  وجود  با  انتقادی  اندیشۀ 

وانتونیو گرامشی جبر گرایی اقتصادی و دگما های پوزیتیویستی را آماج انتقاد قرارداده است.
استبداد فاشیستی در تحلیل زمانۀ پیشکسوتان مکتب فرانکفورت نقش اساسی داشته، آنها در 

1 . Michel Foucault (1926-1983)
2 . Martin Heidegger) 1976-1889)
3 . Ernst Jünger (1895 -1998)
4 . Carl Schmitt(1888-1985) 

فصلنامة نبراس



فصلنامۀ نبراس30

دورۀ ظهور نازیزم بسر می بردند و خود را قربانی وضعیت برخاسته از آن می دانستند.
جنگ  است،  بوده  دینی  بین  های  ستیزه  و  جنگ  گسترش  زمان  فرانکفورت،  مکتب  دورۀ 
جهانی اول و دوم که بیشتر ریشه در ستیزه ها و عصبیت های دینی داشته، بر مضمون نظریۀ انتقادی 
اثر گذاشته اند؛ در این برهه به واسطۀ خصوصیاتی که ذکر آن رفت، گرایش به چپ، جاذبه داشته 

و به مثابۀ اندیشۀ پیشتاز و روش متعالی با  اقبال روبرو بوده است.
تحلیل گران به چهار موضوعِ کلی مکتب فرانکفورت که محتوای نگاه انتقادی اندیشمندان 

آن را نشان می دهد اشاره می کنند:
الف. تأثیر تکنولوژی بر زندگی اجتماعی.

ب. امکان رجحان فرهنگ مردم پسند به عنوان الگوی مسلط در دوران مدرن. 
ج. بحث پیرامون جنسیت در پرتو افکارِ زیگموند فروید .

د. بحث در رابطه با وجدان انسانی که چگونه در عصر مدرن تجزیه و تقطیع می شود و یا کلًا 
رو به نابودی می رود.

مفاهیم  به  همه  از  بیشتر  فرانکفورت  مکتب  اول  نسل  پردازان  نظریه  شود  می  دیده  چنانچه 
کلیدی "شیء شدگی"، "صنعت فرهنگ" و "تک ساحتی" شدن انسان و جامعه در عصر مدرن 
پرداخته اند، در صورتیکه نسلِ دوم نظریۀ انتقادی1 و در پیشاپیش آن یورگن هابرماس در اندیشه 
های بنیادین آن مکتب تجدید نظر هایی بوجود آورده و با برجسته سازی "عقلانیت ارتباطی" نقشِ  
بزرگی در پیشبرد مباحثات در بارۀ تجدد ایفاء نموده و به جای نقد اقتصاد سیاسی مارکس لبۀ تیز 

حملۀ خود را متوجه عقل ابزاری و فلسفۀ پوزیتیویستی کرده است.
اثبات گرایی، عقلانیت پوپری، تأویل گرایی گادامری و  اینکه  با وجود  اندیشۀ هابرماس     
مابعد نوگرایی را مورد نقد قرار می دهد همچنان پابندی اش به "حقیقت رهایی بخش" را حفظ 
نموده و با لحن متمایز از نظریه پردازان اولیۀ مکتب فرانکفورت بر توان آرمانی نوگرایی پا فشاری 

می کند.

1. از شخصیت های نسل دوم "تیوری انتقادی"  کارل اتُّو، آلبرشت ولمر،کلاوس افُه،کلاوس ادِرِ، رالف دارندورف، 
گرهارد برانت، لودیگ ون فریدبورگ، اوسکار نگت و آلفرد اشمیت را نام برد که همچنان یورگن هابرماس چهرۀ 
شاخص در میان آنها به شمار می رود، و از چهره های نسل سوم آن نظریه می توان از داگلاس کلنر، انتونی گیدنز، 
جاناتان ترنر، مایکل روبرتسون، رولف ویگر شاوس و توماس مک کارتی یاد آور شد که اکسل هونتِ در پیشاپیش 
آنها قرار دارد.                                                                                                                                                            
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نه  را  مدرنیته   )296  :1381 فرانکفورت)کرایب،  مکتب  اول   نسل  بدبینی  برخلاف  هابرماس   
تنها  "بیماری درمان ناپذیر" و "غیر قابل اصلاح" تلقی نمی کند بلکه "طرحِ  ناتمام" می انگارد و 

امیدوار است که هم توان ترمیم و بازسازی و نیز ظرفیت رهایی از بحران را در خود دارد.
 قابل تذکر است که بازنشتگی هابرماس در 1994 نشاندهندۀ پایان یک دورۀ از نظریۀ انتقادی 
می شود)  هدایت  هونتِ  اکسل  بواسطۀ  که  است  نسل سوم[  نسل جدیدی]  و ظهور  دوم[  ]نسل 

اندرسن 1383: 367(. 
پارادایم  جای  به  ارتباطی  پارادایم  سازی  برجسته  جهت  در  هابرماس  تلاش  هونت،  اکسل   
تولیدی که پدیدۀ "تعارض" در امرِ اجتماعی را کوچک و کم اهمیت شمرده است نا موفق می 
خواند، ایشان مدعی است که راه گشوده شده بواسطۀ هابرماس را با طرح پارادیم مبارزه برای " به 

رسمیت شناختن"1 در قالب تیوری "ارج شناسی" تصحیح می کند.
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ایدۀ پیشرفت در فلسفۀ ابن رشد 
و روشن  اندیشی

   
                      

                                                                                دکتور سید حسن اخلاق1

درآمد:
 فلسفة ابن  رشد )98-1126 م( و فلسفة روشن  اندیشی، هر دو به گونة مورد کم توجهي مجامع فلسفي ما 
قرار گرفته  اند، هر چند به دو دلیل مختلف. اولي بیشتر بدان خاطر که ابن رشد یا صرفاً به عنوان مفسرِ ارسطو 
معرفي شده است یا چون به غربِ جهان اسلام تعلق دارد و این بخش هم در محور تأملات فلسفي جهان 
اسلام قرار ندارد. دومي هم بیشتر به خاطر غلبة وجه سیاسي، فرهنگي و اجتماعيِ آن، کمتر همچون فلسفة 
غني )که در عرف جوامع فلسفي ما تقریباً مترادف با متافیزیك است( نگریسته شده و عموماً به عنوان بنیادِ 
فرهنگي مدرنیته، مورد بررسي موافقان یا مخالفانِ سیاسي- فرهنگيِ مدرنیته قرار گرفته است. این غفلت 
درحالي است که می توان تأثیر گستردة ابن رشد را بر تفکر و تمدن غربی )بدانسان که به تأسی از وی نحلة 

فلسفی به نام ابن رشدیان لاتینی شکل گرفت( و پیدایش روشن  اندیشي پي گرفت .

1.  دکتورای فلسفه،  استاد دانشگاه و محقق
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اما این نوشتار نه در صدد طرح کلیات این دو فلسفه، که بر آنست تا یکي از مفاهیم اصليِ این دو فلسفه را 
در تطبیق با یکدیگر به کاوش گیرد؛ مفهومي که تأثیر وافر بر پیدایش تاریخ و تمدن نوین گذاشته است بدین 
منظور و در فلسفة نخست، یکی از آثار مهم برجای مانده از ابن رشد، یعنی فصل المقال في ما بین الشریعه و 
الحکمه من الاتصال1 کاویده می شود. این رساله، به حقّ یا به ناحقّ، بنیاد مکتب ابن رشدیان لاتیني را گذاشت 
که مي  توان نشانه  هاي حضور آنان را از اواخر قرن سیزدهم تا اوایل قرن بیستم در تفکر غربي پی گرفت. در 
همین رساله می توان اعلام رسمیِ "ایدة پیشرفت" را دید؛ اما این چیزیست که نه تنها در نگاه به این رساله و 
این فیلسوف، که حتی در تاریخ تفکر و فلسفة اسلامی، همواره مغفول مانده است. ابن رشد در پیوندِ حکیمانه 
میان ایمان به استقلال عقل و ایدة پیشرفت، تواضع و فروتنی ای را به نمایش می گذارد که تنها از عقل بر 
می آید. امید می رود که نمایاندنِ وجود این تصور در نگاه ابن رشد زوایاي جدیدي از اندیشیدن را بر ما بگشاید.

اما سویة دیگر این مقاله به فلسفة روشن اندیشی مي  پردازد که مستقیماً بنیادِ مدرنیته را گذاشته است، 
اجتماعی  سیاسی،  فلسفی،  بزرگِ  های  نحله   منازعاتِ  گرانیگاه  و  دارد  عهده  بر  را  ما  جهانِ  دهیِ  جهت  
در  دارد.  وجود  مختلفی  تفسیرهای  اندیشي"  "روشن   پیرامون  می دهد.  تشکیل  را  حاضر  جهان  فرهنگیِ  و 
کاسیرر  قرائت  می باشد.  محور  کاسیرر2،  ارنست  بیستم،  قرن  نامدار  و  نوکانتی  فیلسوف  تفسیرِ  نوشتار  این 
از روشن اندیشی اولاً به وجه فلسفيِ )تا فرهنگي، اجتماعي و سیاسي( آن باز می گردد. ثانیاً بیش از آراء و 
نظریات"فیلسوفان"، به نحوة نگاه و دریافتِ آنان معطوف می شود تا این سخنش را تحقق بخشد که با توجه 
به دغدغه  ها و پرسش  های جدید اندیشة بشر، به هیچ وجه نمی توان به نفسِ پرسش ها و پاسخ ها و در نتیجة 
 Cassirer,( آراء روشن  اندیشان بازگشت، بلکه می باید احترام آنان به عقل، و فلسفیدنِ آنان را مورد توجه قرار داد
X1 :1955( که فلسفه بیش از آموزه  های خاص، نحوة اندیشیدن، فهمیدن و تأمل عقلی است. محوریّت یافتنِ 

عقل، روشِ اندیشه و زمان، از پایه  هاي عالَم مدرن است که یکي از جلوه  هاي آن در"ایدة پیشرفت"ي است 
که روشن  اندیشی آن را بر مي  افرازد. 

ما با تشریحِ ایدة پیشرفت، پیرامون وجود و لوازم این ایده در فلسفه  هاي روشن  اندیشي و ابن رشد به 
تحقیق و پژوهش می پردازیم تا بتوانیم در این آینة عقلانیت، امکانات خویش را بنگریم؛ چنانکه کاسیرر در 
آینة فلسفة روشن اندیشی، به دیدن و ارزیابیِ وضعِ حاضر همت گماشت )Ibid: p.X1(. بنابر این این مقاله صرفاً 

1. برخلاف کندی، فارابی، ابن سینا، سهروردی و حتی ملاصدرا، ابن رشد جهت وحدتِ دو چیز به ظاهر بسیار فاصله  مند به طور شفاف 
عمل نموده است: عقلانیتِ صریح و بی کرانة انسانی و شریعت و فقة جزئی  نگرِ اسلامی. وی تنها فیلسوف برجسته و صاحب 
مکتب در جهان اسلام است که سالها بر مسند قضاوت و استنباط فقهی نشسته و تا کنون کتاب مهم فقهی وی "بدایة المجتهد"، 
مرجع فقهیِ مهمی در جهان تسنن محسوب می گردد. او در رسالة وحید و ماندگارِ فصل المقال، از منظر یك فقیه و با مبانیِ فقهی 

جهتِ فهم حکمِ فقهیِ پژوهش فلسفی به کاوش بر می  آید.
2. Ernst Cassirer (1874-1945).
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گزارشي تحلیلي از تاریخ فلسفه نیست، بلکه می کوشد تا افقي نیز براي جهت  دهيِ فکر فلسفي امروزمان 
بگشاید.

ایدۀ پیشرفت:
پیشرفت از ایده  هایی است که با هویت انسان مدرن پیوند خورده است، نه تنها خود این ایده، که برخلاف 
شهرتِ ظاهری، حتی واژة “پیشرفت" چندان سابقه ای در زبان بشری ندارد. Progressus )لاتین( در زبان های 
انگلیسی )Progress( ، آلمانی )Fortgang( و فرانسوی )progre's( معادل هایی مشابه دارد. این واژه، کمتر از یك 
سده قبل، چون برای اولین بار می خواست ترجمة عربی یا فارسی بیابد نتوانست به راحتی معادلی بیابد و لذا تا 

مدت مدیدی همان "پروغره" باقی ماند1، اما واقعاً در پس این واژه چه تصور و معنایی نهفته است؟
از  اعم  تاریخی  موجودات  و  تاریخ  تحول  کلیّ  باب سیر  در  متفاوت  دید  دو  می توان  کلی  نگاه  در یك 
فرهنگ، علم و عقل بشری قائل شد؛ نگاه خطی و نگاه دایره ای. در نگاه خطی به سیر تاریخ و موجودات 
تاریخی، روند تکاملی  ای دیده می شود که از نقطة بسیط و ابتدائی آغاز شده و در حال گسترش و ژرفایابی 
می باشد. این نگاه با عنوان "ترقی یا پیشرفت" شناخته می شود و این سخنِ دنی دیدرو2 بهترین بیانِ ایدة 
پیشرفت است: "نسل آینده برای فیلسوف، مانند آخرت برای انسان مذهبی است" )بومر، 1382: 459(.  ولتر3 
هم،که عقلانیت وی به عنوان نماد عقلانیت روشن اندیشی شناخته می شود، می نویسد: " زمانِ گذشته چنان 
است که گویا وجود نداشته است، همواره لازم است که از نقطة شروع شود که فرد در آن قرار دارد، نقطة که 

.)Ibid:p.168( "ملت ها بدان رسیده  اند
اما در نگاه دایره  ای، تاریخ امری تکرار پذیر و چرخشی است. می توان گفت در نگاه دایره  ای، در مقابلِ فردا 
و آینده باوریِ نگاه خطی، دیروز و گذشته، ارج و اعتباری خاص می  یابد؛ زیرا مقصد و منتهی، جز همان مبداء 
و خاستگاه نیست. البته برخی نیز ایدة پیشرفت را بیشتر  نوعی ایده  آلِ جهت  بخش و رهگشا می نگرند تا نوعی 
دیدگاه در باب تاریخ و روند تکاملی آن. چارلز فرانکل4    بر آنست که این تصور، در مهمترین وجه خود، نوعی 
ایده  آلِ نظام  بخش است تا عقیدة در باب تاریخ، یعنی بیشتر بیانگر نوعی اصلِ جهت  دهنده برای رفتار عقلی 
و اجتماعی است؛ به انسان ها می  آموزاند که با نگاهِ انتقادی به همة ترتیباتِ اجتماعی بنگرند، هیچگاه وضع 
موجود را وضع مطلوب ندانند، به گمانِ دست یافتن به پاسخ های نهایی و راز وجود، به تقدیس گذشته، تمجید 
.)TEOP.IP( گذشتگان و تحشیة بر آثار و آراء آنان اکتفاء نورزند و بدین گونه، به تنبلی و سستی در تفکر خو نگیرند

1. محقق برجستة معاصر جناب آقای مصطفی ملکیان برآنست که با پیگیری ریشة پراگرس در انگلیسی، عدم پیشینة کهن این واژه را 
دریافته  اند؛ این واژه از سال1742م. وارد دنیای انگلیسی  زبان ها شده است )رک به: ظهیری، 1381، ص109(.

2. Diderot, Denis( 1713-84)
3. Voltaire( 1694-1778)
4. Charles Frankel.
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می نویسد: ادوارز(  پل  ویراستة  فلسفه؛  المعارف  دایرة  )در  پیشرفت"  "تصور  مقالة  در  فرانکل 
در تصور پیشرفت این نکته نهفته است که تنها با آمادگی برای تغییر، می توان به بقای خویش و به فردای 

بهتر از امروز اندیشید.

 فرانکل بر آنست که ریشه  های این اعتقاد در آثار بیکن و دکارت، یافتنی است، زیرا آنان گذشتِ از 

گذشتگان و تکیه بر خِرَد فردی و آینده نگر را بنیان گذاشتند. برناردو فونتنل1 )که به ساده نویسیِ مطالبِ 
زد؛ رک: مجتهدی،  کنار  را  علم  از  فروشی  المعارف، فضل  دایرة  اصحاب  فراروی  و  علمی همت گماشت 
1385، ص46( در پیشاپیش عصر روشن  اندیشی با تشبیه رشد نسل بشر به رشد یك فرد، استدلال می نمود 
همانطور که فرد هرچه بزرگتر می شود، عاقلتر می گردد، انسانیت نیز همینگونه است. پیشتر از وی بلز پاسکال در 
مقابلِ مخالفان گفته بود که توسل به اقتدار و مرجعیت موروثی، در پژوهش فیزیکی، بی  معناست، وی افزود 
همینطور می توان نتیجه گرفت که نه تنها انسان روز به روز در علوم پیشرفت می کند، بلکه مجموع افراد با هم 
به نسبتِ پیر شدنِ جهان در علوم، پیوسته پیشرفت می کنند، هرچند وی با توجه به عقل  ستیزی و ایمان گراییِ 

.  )TEOP.Ibid (خود، پیشرفت را در شناخت دینی نمی  پذیرفت
اولین بروز گستردة ایدة پیشرفت در زمینة علوم تجربی )فیزیك، شیمی، زیست شناسی و روانشناسی( 
صورت گرفت. بعدها به ترتیب به زمینه  های فن آوری و صنعت، رفاه )شامل خوردن، خوابیدن، آشامیدن، 
امنیت،  نظم،  به  گرایش  )شامل  اجتماعی  های  آرمان  تفرج(،  و  جنسی  غریزة  مسکن،  پوشاک،  استراحت، 
عدالت، آزادی و برابری(، آرمان های اخلاقی و نهایتاً ظرفیت های روانی )چون سرعت یادگیری یا انتقال و 
قدرت به یادسپاری( نیز تسرّی یافت، هرچند در فاصلة میان دو جنگ جهانی )40-1918م( این ایده به شدت 

متزلزل گردید )رک: ظهیری، همان: صص109-113(.
در پایان، جهت تکمیل نگاه تاریخی می توان افزود که هرچند هگل با درآمیختنِ رگه  های فراعقلی به 
این باور، نوعی سیر دایره ای به تاریخ را نیز به آن منضم ساخت، ولی قرائتِ روشن اندیشانة این اصل، در 
قرن نوزدهم و در آثار بزرگانی چون کارل مارکس، اگوست کنت و جان استوارت میل استمرار یافت. در قرن 
بیستم نیز این تصور بویژه میان پراگماتیست های آمریکایی، مارکسیست  ها و تجربه  گرایان منطقی حفظ 
شد. هرچند در نیمة دوم این قرن، توسط برخی اندیشمندان به عنوان توهم بزرگ لیبرالیسم و راسیونالیسم 

.)TEOP.Ibid( مورد نقد قرار می گیرد
در این پژوهش بدون ارزیابی در اعتبار این مفهوم و رواییِ کاربردِ آن در حوزه های مختلف، صرفاً بر 
محور و مدار این مفهوم، یعنی "پیشرفت عقلی" تمرکز می گردد، زیرا نویسنده بر آنست که روح این ایده را باید 

1. Bernard Fontenelle(1657-1757)



فصلنامۀ نبراس37

در این تصور یافت که عقل انسانی، موجودِ ثابت، مجزا از انسان و محدودیت های انسانی و دارای گنجینه 
ه ای از حقایق پیشینی نیست، بلکه توانایی بشری است که در رویاروییِ بیشتر با واقعیات، فربهی می  یابد و 
بدینگونه و با رعایت روش، اصلاح و تکامل می  پذیرد. می توان نشانه های این اصلاح و تکامل را در وجوه 
مختلف فرهنگ و تمدن بشری دید، بنابراین نویسنده با تأکید بر ابتنای پیشرفت باوری بر نوعی تلقی از عقل 

و فلسفه، با دو گمانة دیگر مخالفت می ورزد:

الف( اینکه پیشرفت  باوری صرفاً مبتنی بر نگاه علمی/ تجربی، است )پورتر، 1378: صص6-45(. اگر چنین 
می  بود اولًا باید در عصر طلایی تمدن اسلامی )که توجه به علوم تجربی در صدر علم باوریِ مسلمانان قرار 

داشت1(، چنین اصلی مطرح می شد. ثانیاً این سخن به معنای تحویلِ فلسفه و تفکر به علم2 است.
ب( اینکه به گفتة کارل بکر3 در شهر آسمانیِ فیلسوفان قرن هجدهم، پیشرفت باوریِ روشن اندیشی، 
قرائتی زمینی از بهشت  باوریِ دینی است )پورتر، 1378: صص2-51(. زیرا در بهشت  باوریِ دینی، نوعی رهایی از 
محدودیت  ها و رسیدن به مطلق نهفته است، چیزی که با روح عقلانیتِ روشن اندیشی بیگانه است. "اصل 
فلسفی" در نگاه روشن اندیشی صرفاً عبارت است از "آخرین نقطة موقتی  ای که تفکر در سیر پیشروندة 
 Cassirer,( "خود بدان رسیده است، با این قید که ممکن است تفکر این نقطه را هم ترک کند و از آن بگذرد

.)1951:p.22

روشن اندیشی و ایدۀ پیشرفت:

به  اعتقاد  و  به طبیعت  بازگشت  دارند: عقل  باوری،  اندیشی شهرت  روشن  اصول  عنوان  به  اصل  سه 
پیشرفت. این مقاله صرفاً اصل سوم را به پژوهش می گیرد. ارنست کاسیرر به طور مجزا و مفصل به "پیشرفت  
باوری" نپرداخته است ولی می توان از تحلیلِ وی پیرامون عقلانیت و چیستیِ فلسفة روشن اندیشی به این 

مطلب رسید. ما همین تحلیل را پی می گیریم.

فلسفۀ و پیشرفت:
فلسفه در روشن  اندیشی ذاتی دارد که آنرا با پیشرفت پیوند می دهد. چیستیِ معنای فلسفه از نظر روشن-

اندیشان، نیازمند تحقیق و مقالة جدایی است. در اینجا صرفاً می توان به برخی ویژگیهایی اشاره نمود که از 
نظر آنان همزاد فلسفه است و همین ویژگی  ها فلسفه را با پیشرفت پیوند می زند. 

1. تساوق فلسفه و فلسفیدن: پیشتر اشاره گردید که روشن اندیشي فلسفه را در فرایند فلسفیدن مي  بیند

1 . تجربه  گرایی علمی مسلمانان در همه کتب تاریخ علم مذکور و مشهور است. بدین منظور بنگرید به: )راسل، 1360، ص40؛ 
کندی، 1380، صص1- 20؛ مهدی، 1380، ص55(.

2 . Science.
3 . Carl Becker.
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 تا در آراء و دکترین  هایي که از فلسفه  ها حاصل مي  شوند. نفسِ اندیشیدن، مهمتر از اندیشه  هایی است که 
به دست می  آید، زیرا اندیشیدن و نه اندیشه  های خاص است که طبیعتِ آدمی را تشکیل می دهد. کاسیرر 
می پرسد آن صورت تازه و اصیلی که فلسفه در عصر روشن اندیشی یافت چیست؟ و پاسخ می دهد این صورت 
اساسی و نو عبارت است از تفوّقِ فلسفیدن بر آرای فلسفی: "زیرا اکنون چیزی غیر از فرایندِ کلیِّ فلسفیدن، 

 .)Ibid :p. VII( "در پرتو نوین دیده نمی شود
به همین دلیل، فهم این فلسفه صرفاً با دریافت اندیشه  هاي رهبران این جنبش عقلي بدست نمي  آید 
بلکه بیشتر مي  باید به صورت و نحوة تعقل آنها نگریست؛ تعقلي که هیچ قراري نمي  شناسد و پیوسته در 
حرکت است. نفسِ اندیشیدن، کاویدن، نقد و بررسي نمودن و سپس ساختنِ بنایي نو، به نظر روشن  اندیشان 

معناي فلسفه را مي  نمایاند. 

در  که  نمی شود  دیده  جایی  صورتش،  روشنترین  و  خالصترین  در  روشن  اندیشی،  تفکر  واقعیِ  ماهیتِ 
اصول، یا آراء و عقایدی خاص صورت یافته  اند، بیشتر در خودِ فرایندِ آن، یعنی شك ورزیدن و تفحص 
نمودن، تخریب و تأسیسِ آنست. ]...[ فلسفة واقعیِ روشن اندیشی، صرفاً مجموعِ همة آنچیزهایی نیست 
که رهبران روشن اندیشی، چون ولتر و مونتسکیو، هیوم یا کندیاک، دالامبر یا دیدرو، ولف یا لامبرت، 
اندیشیده و آموزانده  اند. ]...[ زیرا آن بیش از آراء منفردة معین، در صورت و شیوة کلیِّ فعالیتِ فکری 
می گنجد. توانهای فکریِ بنیانی ای که ما در اینجا مدّ نظر داریم، تنها می توانند در فعالیت و فرایندِ مستمرِ 
روشن   و عقلانیّ  درونی  تپشِ حیاتِ  می توان  است که  فرایند  این  در  تنها  اندیشه درک گردند؛  تحوّلِ 

.) Ibid:p .IX( اندیشی را احساس نمود

لذا گفته  اند که آموختنِ روشن  اندیشي، آموختن ارزیابي، نقادي، ویراني و سازندگي مبتني بر عقل است 
)گلدمن، 1375، ص89( . 

با  سویی  از  همواره  روشن اندیشی  فلسفة  در  تا  گردد  مي   موجب  فوق  امر  فلسفه:  بودنِ  دیالکتیکی   .2
روبرو شویم.  فلسفه  متعلقاتِ  و گستردگی  پویایی  نوعی  با  دیگر سو  از  و  متضاد،  و حتي  مختلف  نظریات 
این امر نه از سطحي بودن و یا اصول روشن و مشترک نداشتنِ این فلسفه - چنانکه مخالفان آن پنداشته 
در  می توان  را  آن  نمونة  بارزترین  که  نگاهي  خیزد؛  مي   بر  فلسفه  این  دیالکتیکيِ  نگاه  نفسِ  از  بلکه   اند- 
متقابلي  و  مختلف  نظریاتِ  و  آراء  می توان  اندیشي  روشن   تاریخ  در   .  )Ibid:p.VII( دید  سقراطي  مکالمات 
به  می گیرند،  و سنجش  نقد  به  را  و همدیگر  می چرخند  بر محورِ عقل  رویکردِ عقلاني،  در  دید که همه  را 
همین خاطر این فلسفه، طیف گسترده  اي از ماتریالیست ها، دئیست ها و احساس  گرایان را بطور همسان 
قوّت  تمام  که  انجامد  مي   جنبشي  به  نهایتاً  و  مي  پروراند  را  خود  مقابلِ  وضع  مستمراً  گیرد،  مي   بر  در 
برمي  افرازد؛  قد  آن  مقابل  در  انصافانة  بي   بطور  نیز  قوّت  تمام  با  ولي  گرفته  اندیشي  روشن  از  را  خویش 
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نقش  رمانتیسیسم  به  آلمان  اندیشی  روشن  فلسفة  انتقال  در  که  درباره هردر1- کسی  کاسیرر  رمانتسیسم. 
نیست،  اندیشی  روشن  تفکر  از  جدایی  نمایندة  هردر  می نویسد:"کارِ   )TCDP: Herder( نمود  بازی  را  اساسی 
  )Ibid:p.195( می پذیرد"  کمال  آن  زمینِ  روی  بر  و  یابد  می   بسط  تفکر،  این  از  پیوستگی  و  آرامی  به  بلکه 
بدینگونه روشن  اندیشي صرفاً مغلوبِ نیروي خودي )هردر( یا وجهي دیگري از خود می شود و این به 

 .2) Ibid:p.230-3 ( معناي  استمرار و پیروزي روشن  اندیشي است
در باب اعتقاد به پیشرفت باید دو نکته را از یکدیگر جدا ساخت: یکي پذیرش و اعلانِ ایدة پیشرفت و 
دیگر باور به اصولي که به این ایده می انجامد. نتیجه  گیريِ نکتة دوم بخشي از رسالت اصلي این نوشتار است 
و به طور تفصیلي خواهد آمد. اما پیرامون نکتة نخست باید گفت در برابر پذیرش و اعلانِ جریان خطی تاریخ 
توسط امثالِ کندرسه3، می توان به ویکو4 اشاره نمود که به ادوار تاریخی باور داشت. از همه عیانتر مقالة گفتاري 
دربارة علوم و فنونِ روسو5 است که برنده جایزة فرهنگستان دیژون )1750( و مایة شهرت وی گردید، او در این 
مقاله با بیانی صریح، عاطفی و مؤثر، فسادها، رذایل اخلاقی و انحطاط تمدنی را "مدیون روشن اندیشیِ قرن 
خویش" دانسته، به مذمتِ "کنجکاوی بیهوده" و توصیفِ "مسمومیتِ ناشی از شناخت  های بیهوده" پرداخته، 
"با استقراء های تاریخی"  نتیجه می  گیرد: "دیده ایم که هرچه انوار علوم و هنرها در افق ما بیشتر طلوع کند 

فضیلت بیشتر می  گریزد"، در نهایت نیز با این ذکر مصیبت و موعظت، مقاله را پایان می دهد:

 ]اگر سقراط اکنون در میان ما می بود[ حقیقت آنست که سقراط در میان ما شوکران نمی نوشید، بلکه 
جامی را می نوشید که بازهم تلخ تر بود: تحقیر و تمسخرِ اهانت آمیز که هزار بار از مرگ بدتراند. می بینیم 
که چگونه تجملات، انحطاط و بردگی در همه زمان ها، مجازات تلاش های مغرورانة بوده اند که ما برای 
خروج از جهل سعادتمندانة که خِرَد ابدی ما را در آن قرار داده است انجام داده ایم ... ای مردم! یك بار هم 
که شده بدانید که طبیعت خواسته است شما را از گزند علم حفظ کند، همانگونه که مادری سلاح خطرناکی 
را از دست کودکش می گیرد؛ بدانید که همة اسراری که از شما پنهان می دارد شروری هستند که شما را 
از آنها حفظ می کند، و رنجی که برای آموزش خود می کشید در زمره کمترین مهربانی های او نیست. 
انسانها فاسد اند؛ اما اگر از بخت بد، دانشمند هم زاده شوند از این هم بدتر می شوند)روسو، 1382: 41-50( .

1 . Herde(1744-1803)

2 . نمونة بارز این تضادِ دیدگاه ها را می توان در مواضعِ گوناگون روشن اندیشان در باب دین، عقلگرایی و پیشرفت دید؛ از دین طبیعی 
این جمله  تا  افراطیِ آن  از عقل گرایی و خودبسندگیِ  می توان  اندیشی(  )به عنوان جوهر روشن  باب عقل گرایی  الحادِ هولباخ. در  تا  ولتر 
.)547   :1382 )بومر،  نیست"  مطلوب  همواره  عقل  پرورش  حدّ  بیشترین  حتی  که  آنم  بر  "من  دید:  را  القوانین  روح  در  مونتسکیو 
3 . Condorcet  (1743-94) 
4 . Vico,Giambattista (1668-1744) 
5 . Rousseau, Jean-Jacques ( 1712-1778 (  



فصلنامۀ نبراس40

 چنانکه خواهیم دید مندلسون1 نیز با پیشرفت  باوری مخالف است. فرانکلین بومر2  ضمن طرح پیشرفت 
به عنوان یکی از اصول سه  گانة این فلسفه، می  افزاید: "لازم به گفتن نیست که در سدة هیجدهم همه به 

ترقی ایمان نداشند")بومر، 1382: 570(. 
اما چنانکه گفته شد در پس همه این تضادهای ظاهری، روح واحدی وجود دارد که همة وجوه مختلف 
این فلسفه را با یکدیگر پیوند می زند و جان این قرن را می  سازد. آن روح یا تلقیِ روشن  اندیشان از فلسفه و 

عقل، فی نفسه به پیشرفت باوری می  انجامد.

3. انعطاف، اصلاح و تکامل  پذیری: با توجه به دو نکتة فوق، فلسفة روشن اندیشي، نظامِ باز و انعطاف 
 پذیر را جایگزین نظام مسدود و متصلّب مي  سازد و بدین گونه راه را براي پیشرفت مي  گشاید. به نظر نگارنده 
بهترین تعریف برای "پیشرفت"، آنگونه که روشن اندیشی می اندیشد، یعني خودآگاهي و فربهيِ بیشترِ عقل در 
کلنجار رفتن با واقعیت )Ibid:p.5(. تنها مادة شناختِ عقل، ادراکات حسی است. اما عقل، صورت خویش را بر 
این ادراکات می  زند. یعنی این تصورات گوناگون و متکثر را وحدت می ب خشد. عقل در تأمل بر این فعالیّتِ 
خود، درمی  یابد که تنوع و تفاوتِ فعالیت  ها، چیزی جز بسط یك نیرو نیست، نیروی خودِ عقل. این نیرو بدان 
خاطر که مي  تواند از خود، آگاهي یابد و صورتهاي مختلف و ناشناختة تأثیرگذار بر خویش و مقدار اِثرگذاريِ 
آنان را درک کند همواره رو به فربهي است، علاوه بر آنکه از حیث مادة شناخت نیز انعطاف  پذیر و اصلاح 
 پذیر است. کاسیرر چون از "پیشرفت" در عصر روشن اندیشی سخن می گوید به همین مقدار بسنده می کند که 
اولًا آنرا مُصِرانه به خوداندیشی و آگاهیِ ذهن از ماهیت و نوعِ فعالیتِ خویش پیوند زند. ثانیاً اعلام دارد که 
انحصار پیشرفت، به بعُدکمّیِ شناخت، مساوی با نشناختن مفهوم اصلیِ آنست؛ "همواره تعیّنِ کیفی با توسیعِ 
کمّی همراه است". در نتیجه، پیشرفت به معنای بازگشتِ مستمرِ عقل به خویشتن و خودآگاهیِ فزایندة آن 
می باشد )Ibid:p.5(. در مقالة دایرة  المعارف پیرامون فلسفه آمده است که فلسفه نه تنها اکنون علمی ناکامل و 
پایان نایافته است که هیچگاه به نحوی محض، کامل نخواهد شد، آنگونه که بتواند دلایل کل امور ممکن 

را بیان کند )مجتهدی، 1385: 113( . 
به دیگر سخن، این فلسفه ذات  انگار نیست، لذا هیچگاه ادعای بیانِ ذات و حقیقتِ شئ را ندارد و نه تنها، 
راه را برای تفحص بیشتر در احوال آن شیء باز می گذارد، بلکه به تفحص بیشتر تشجیع می نماید. فلسفه در 
این قرن، علاوه بر عقل، با علم طبیعي )بخاطر غلبه الگویي این علم در این عصر( و نقّادي )بخاطر یگانگي 
ذات ایندو با یکدیگر( نیز مترادف می باشد )Ibid:p.45(. این ترادف راه را برای پیشرفت فلسفی می  گشاید، زیرا 
مانند علم طبیعی همواره رو به دریافت های بیشتر و پیشتر دارد. همانگونه که ژان وال می نویسد در تاریخ 
هستی  شناسی فلسفی، همواره دو تصور از طبیعت )به عنوان یك قوه و قدرت کلی، و به عنوان یك ذات و 

1 . Mendelssohn Moses(1729-86)
2 . Franklin, Baumer.
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ماهیت( در کنار هم به نزاع یا وفاق ادامه یافته است. در فلسفة جدید، تصور طبیعت به عنوان ماهیت، نوعی 
گستردگی می  یابد و به صورت "ماهیت علمی جهان" در می  آید و در نتیجه کم کم، قوة همه جا حاضر و 
نیروی کلی، جای خود را به مجموعه  ای از قوانین وا می گذارد، این قوانین با دریافت های تجربی به دست 
می  آیند، به اصول ماشین وارانة محکوم  اند که با عالم لطف و رحمت الهی هماهنگی دارد و پیشرفت علم1 را 
ممکن می سازد )وال، 1380: 848( . البته باید مجدداً تأکید نمود که این نحوة نگاه به طبیعت، خود از نوعی 
نگاه و منظر فلسفی بر می خواست، نه آنکه پیشرفت عقلی صرفاً در پیشرفت علوم طبیعی ریشه داشته باشد.

عقلانیت و پیشرفت:
فلسفه در روشن  اندیشي، معادل با عقل مي  باشد؛ به همین خاطر این عصر به طور یکسان خود را "عصر 
)Ibid:p.6(. با توجه به همین پیوند فلسفه و عقل است که در نگاه روشن   فلسفه" و "عصر عقل" مي  نامد 
اندیشي، فلسفه، یك رشتة معرفتیِ خاص در کنار یا حتي فوق اصولِ علميِ دانش هایی چون حکمروایی، علم 
طبیعی، حقوق و ... نیست، بلکه چونان زمینة جامعي است که بنیانِ اصولِ علوم دیگر بر آن، صورت پذیرفته، 
انکشاف یافته و مبتنی است؛ بنابراین نمی توان فلسفه را از دیگر علوم جدا ساخت. " فلسفه، بیشتر هوایی است 
که در آن هوا، علوم می  توانند موجود باشند و فعالیت نمایند." فلسفه یك جوهر یا قوة ویژه و مجزایي از 
تفکر نیست که مایة تمایز ماهوی فلسفه از بقیة علوم گردد، بلکه "تمامیّتِ تفکر را در نقشِ راستینِ آن، در 
ویژگی خاصّ تفکر از جهتِ تفحصات و تحقیقاتِ آن، روش ها و فرایندِ شناختیِ اصیلِ آن می  نمایاند". بر 
همین اساس، تمام مسائل و مفاهیم فلسفی  ای که از سده  های گذشته به عصر روشن اندیشی رسیده است، 
در وضعیتی نو و با ویژگی های معنایی تازه قرار می  گیرند: "آنها از صوَری ثابت و پایان یافته به نیروهایی 

. )Ibid:p.VII( "فعّال، و از نتایجی محض به امور تکلیفی تغییر می  یابند
به نظر کاسیرر عقلانیتِ این فلسفه، تلفیقی است از دو جریان مهم: تحلیل دکارتي با ترکیب لایب نیتزي 
)ساختنِ ساختمان اندیشه بر اساس پویایيِ موناد(، منطق ایده هاي واضح و متمایز با منطق منشاء )تبیینِ 
چگونگي تمکّنِ علتّ در معلول( و منطقِ فردیّت )فرد، نه به عنوان یك نمونه یا عضوي از اعضاي جهان، 
که به عنوان یك جهان مستقل و کامل(، هندسة محض با فلسفة دینامیكِ طبیعت، مکانیسم با ارگانیسم، 
اصل هو هویت با اصل بی کرانگی )نهفته بودنِ کثرت در وحدتِ موناد(، و اصل تداوم )در مقابل همانستي( با 
اصل هماهنگي )Ibid:p.35-6(. چنین تلفیقی، چنان پویایی  اي برای فلسفه پدید می  آورد که دیگر مجالی برای 
ایستایی و ادعای رسیدن به حقایق نمی  ماند، بلکه عقل همواره پیشتر می رود، با واقعیات بیشتر کلنجار می رود 

و خطاهای پیشین خود را اصلاح می  نماید.

کتاب  می زیست،  مخفیانه  انقلابی،  کنوانسیون  توسط  مرگ  به  محکومیت  خاطر  به  که  حالی  در  کندرسه  روشن  اندیش،  فیلسوف   .  1
پیشرفت ذهن بشر را نوشت تا با استناد بر پایداری قوانین و نظم حاکم بر طبیعت، اصل پیشرفت را مدللّ سازد )رک: بومر،1382: 577(.
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روشن  اندیشي به صراحت اعلام می دارد که معرفت عقلاني، امرِ انساني و در چارچوب عقل آدمي است 
و لذا همه محدودیت هاي انساني را با خویش همراه دارد. بنابراین براي همیشه ایده آلِ "شناخت خدای گونه 
یا مطلق" را کنار می گذارد. کانت، ژرف  اندیشترین فیلسوفِ روشن  اندیشي، شناخت روشن از محدودیت هاي 
تعیین همین  براي  بنیادین  شناختي را خصلت کلي فلسفه دانسته می  گوید عقل فلسفي جز قوة اصیل و 
محدودیت ها نیست. به نظر او فلسفه چونان دانایي، صرفاً یك ایده آل است و همواره ایده آل باقي خواهد 

ماند.

واقع گرایی و پیشرفت:
روشن  اندیشی می  کوشد میان دو امرِ به ظاهر دور، جمع نماید؛ عقل واحد و ثابت بشری و واقعیات 
متکثر و متغیر. یکی از بهترین مجال  ها جهت جمع بین این دو امر بررسی تاریخ است. ولتر تاریخ را از حدّ 
بررسی امور "بیش از حد انسانی1"، اتفاقی و شخصی فراتر برده، به بررسی "روح زمانه" و "روح ملل" تسرّی 
می دهد. وی چون نیوتن عمل می کند؛ یافتنِ نقطة اتکاي ثابتي در پس همه حوادث متغیر تاریخ انساني یا تأویلِ 
واقعیات به قوانین؛ این نقطة ثابت، تنها در طبیعت انسانی قابل درک است. لذا تاریخ انسانی به سیر فرهنگ و 
روح انساني، و تاریخ سیاسي2 به تاریخ فرهنگي مبدّل مي شود. او بدینگونه میان اعتقاد به ترقيِ پیوستة بشر 
و اعتقاد به طبیعت و عقل یکسانِ بشري جمع مي  کند: عقل، به عنوان موهبت یا قوة طبیعي، یکسان و ثابت 
است ولي تظاهر خارجي آن ثابت و یکدست نیست. "از این رو پیشرفت واقعی ربطی به خود انسانیت ندارد، 
بلکه صرفاً به ظهور تجربی و ابژکتیو انسانیت باز می گردد. اما روندی که بواسطة آن عقل، ظهورِ تجربی می  

 .) Ibid:p.220 ( "یابد و نسبت به خود آگاهی می  یابد، معنای بنیانیِ تاریخ را نشان می دهد
واقعیات متکثر و متغیر تاریخی، همچنین زمینه را برای دریافت تازه  ای از امر ثابتِ دینی مهیا می  سازد 
و بدینگونه پیشرفت  باوري با ایمان به باورهاي ثابتِ دیني جمع می گردد. تاریخیّت دیگر نه برای نقد دین، 
بلکه برای فهم ژرفتر دین به کار می رود. یعنی دین حقیقي، یگانه دین مطلق، آن دیني است که تمام تجلیاتِ 
تاریخيِ روحِ دیانت را در برگیرد. به نظر لسینگ3 ظهور ادیان، طرح خداوند براي آموزش نوع بشر4 را نشان 
می دهد(Ibid: p .92 - 188(. بدینگونه امر تاریخي و امر عقلاني رویاروي هم قرار نمی گیرند؛ بلکه امر تاریخي، 
نحوة تحقق یا محل صورت پذیرفتنِ امرعقلاني را نشان می دهد. لذا دین، نه صرفاً به قلمرو امور ضروري و 

1 . All-too-human.

اندازند. می   راه  زیاد  هیاهوی  جهان  در  آنها  ندارم،  دوست  را  قهرمانان  من  نوشت:  کبیر  فردریك  پیروزی  از  پس  ولتر   .  2

3 . Lessing, Gotthold Ephraim ( 1729-1781)

Education of Humanit : 4 . عنوان کتاب لسینگ
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ابدي تعلق دارد و نه صرفاً به قلمرو امور عارضي و زماني، بلکه هردوي اینهاست؛ یعني تجلي نامتناهي در 
متناهي، تظاهر هستي جاودان و معقول در روندِ درگذرِ صیرورت. حقایق دین با صورت کلیّ عقل پیوسته 
است. لسینگ نهایتاً عقل تحلیلي و ایستا را با عقل ترکیبي و پویا پیوند می زند و در نتیجه به "نقطة عطفِ 
فلسفة راستینِ روشن  اندیشی" می  رسد )Ibid: p.194 ( . گفتنی است که در این مسیر لسینگ تنها نیست، بلکه 
مؤسیس مندلسون1  هم با او همراه است. پرورش این اندیشه، لسینگ را به پیشرفت تاریخي می رساند. اما اینجا 
مندلسون وی را ترک می کند. مندلسون، علیرغم اینکه از پیشقراولان روشن اندیشی محسوب می گردد خود به 
اصل پیشرفت معتقد نبود و می گفت که: "نمی توان تصور کرد که  تحصیلِ عالیترین هدف انسانی به راهنمای 
غیر قابل اعتمادی چون تاریخ واگذار شود که واجدِ بی عقلی  ها، خطاها و تردیدهای مدام است". مخالفتِ 
مندلسون با پیشرفت مخالفتي ظاهري است که نوعي ایمانِ قوي به پیشرفت را در درون خود نهفته دارد. 
اگر عقلانیتِ روشن  اندیشي واکاویده شود و تاریخ را نیز فرا بگیرد آنگاه نمی توان به ایدة پیشرفت باور نداشت. 
امّا در عقلانیت ترکیبیِ لسینگ، عقل به وجودِ سیّال تبدیل می شود و زمینه را برای ظهورِ هردر مهیا می سازد.

ابن رشد و ایدۀ پیشرفت:
از میان مکاتب فلسفی جهان اسلام، بی گمان فلسفة مشاء تنها موردی است که می  تواند در تطبیق با 
دیدگاه  های فلسفی روشن  اندیشان، مورد توجه قرار گیرد. هرچند این فلسفه نیز به عقل  باوری و ابتنای 
مابعدالطبیعه بر طبیعت  شناسی اصراری ویژه دارد، ولی چون ابن رشد، به عنوان بارزترین فیلسوف مشائی 
جهان اسلام، مشخصاً به "پیشرفت  باوری" اذعان نموده است، پس از ذکر دو مطلب مقدماتی، مستقیماً آنرا 
ذکر خواهیم نمود. این ایده مستقیماً در اثر ابن رشد مشهود است امّا دو مطلب مقدماتي مي  توانند نشان دهند 
که اگر ابن  رشد چنین تصریحي نداشت، آنها مي  توانستند به تنهایي موجّة این ادّعا باشند. مطلبِ نخست 
به نفسِ تصورِ ابن رشد از فلسفه باز مي  گردد و مطلب دوم به رابطة که وي میان فلسفه و واقعیاتِ طبیعي 

قائل است.
وجه انسانی فلسفه :

هر چند فلسفه همواره در متون فلسفي ما به "علم به وجود/ موجود" تعریف شده است، اما سخن ابن رشد 
در آغاز فصل المقال قابل تأمل است. وي در همان آغاز کتاب براي روشن شدن حکم شرعي درباره تأمل 
و نظر فلسفي، ناچار به تعریف فلسفه مي  پردازد وچنین می نویسد: "فلسفه جز اندیشیدن در باب موجودات2و 

1  . اهمیت اندیشه  های مندلسون همین بس که پاسخ وی و کانت به پرسشِ "روشن اندیشی چیستِ؟" نشریة برلینیشه موناتس 
. ) Rep:Enlightenment ) شریفت را مهمترین پاسخ ها دانسته اند

از  رشد  ابن  تعريف  )در  موجودات  كلمة  به  مشير  پاورقي  در  المقال  فصل  لبناني  چاپ  نويس  تعليقه   و  مصحح  دغيم،  سميع  دكتور   .2
ساخته  يعني  سازنده"  بر  شان  دلالت  خاطر  "به  است:  گفته  كلمه  اين  از  پس  چون  بويژه  عيني،  موجودات  يعني   " نويسد:  مي   فلسفه( 
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بررسي آنها از جهت دلالت شان بر سازنده، یعني از جهت ساخته  بودن نیست") ابن رشد، 1994: 34 (.
به هیچ وجه تعریف این فیلسوف بزرگ نمی تواند تسامحي باشد، مخصوصاً آنکه وي در صدد بحث فقهي 
مفصل و مستوفایي دربارة این علم است. تعریف فوق به روشني نشان می دهد که فلسفه در نظر ابن رشد بیش 
از آنکه علم به ماهیات باشد، علم به روابط است. یعني در اینجا وجه انساني معرفت و وجه دالّ و مدلوليِ 
واقعیات برای اندیشة تحلیلگر به خوبي خود را نشان می دهد. همین خود از نکاتي است که ابن رشد را از 
ارسطو دور و به فیلسوفان تجربه  گراي جدید نزدیك می سازد، زیرا در دید ارسطویي، فلسفه، علم به ماهیات 

است تا علم به روابط و نسبت ها. 
توضیح آنکه ارسطو به عنوان مدوّن منطق و نویسندة ارغنون، به تحقیق در قضایاي حملي و قیاس 
آنها نپرداخته  از  از آنها ساخته می شود، بسنده نموده و به قضایاي شرطي و قیاس هاي متشکل  هایي که 
است. رواقیون براي نخستین بار در منطق، توجه خود را به قضایاي شرطي معطوف ساختند. در باب سرّ این 
رخداد برخي از اساتید منطق مانند تریکو گفته  اند که در نگاه ارسطویي، حکم و قضیّه، مشعر به رابطه اندراج 
و اینهماني )هوهویه( است و لذا سخن از عینیت و وحدتِ میان اشیاء مي  رود. اما در نگاه رواقیون حکم و 
قضیه، مشعر به رابطة ضروري محمول و موضوع یا به عبارت دقیقتر مشعر به رابطة ضروري تالي با مقدّم 
است. در نگاه این فیلسوفان تنها می توان به توالي و تعاقب میان اشیاء پي برد. لذا نمی توان گفت که فلان چیز، 
بهمان چیز است، بلکه باید گفت وجود فلان چیز، مستلزم وجود بهمان چیز است. پس قضیة حقیقي همان 

قضیة شرطي است که عالی ترین نوع قضیه است و مشعر بر اینکه: 

اگر فلان موجود خارجي داراي فلان وصف باشد، ضرورتاً داراي بهمان وصف دیگر نیز خواهد بود. زیرا 
که این دو وصف، پیوسته با یکدیگر مقارنه و ملازمه دارند. این توجه خاص رواقیون به قضایاي شرطي 
نتیجه نظر آنان در باب کلیات )اعتقاد به نومینالیسم( بود و در پي این دید، قانونِ توالي و تقارن جایگزین 

صورت و ماهیت مي شود )خوانساري، 1386: 263(. 

در هر صورت ما می دانیم که:
1.  نظر ابن رشد در باب کلیات، روشن و همانند ارسطو نیست، عده  ای از همین ناروشنی به نومنالیست 

بودنِ ابن رشد رسیده  اند )دو وو، 1361: 78؛ کرومبي، 1373 :156/2؛ دامپي یر، 1371: 118 (.
 2. وي در آغار فصل المقال عنوان فلسفه و علوم المنطق را مکرراً با عطف بر هم مي  آورد و در تعریفي 
واحد مي گنجاند و میان آنها وثاقت و پیوندي استوار مي  بیند )ابن رشد، 1994 :4-33(،  این همراهی می تواند 
حکایت از این تصور داشته باشد که معقولات ثانیة فلسفی در نظر ابن رشد صرفاً همان ابزارهای منطقیِ 

فهم و شناخت می باشند.

 هاي ملموس". اين عبارت مصحح را از جهت توجه به وجه طبيعي و محسوس فلسفه ابن  رشد متذكر شديم.
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3.  ابن رشد معتقد است که عقل آدمي چیزي بیش از درک و فهم روابط موجودات جهان نیست و فرق 
توان ویژه انسان )عقل( با دیگر قواي ادراکي وي چون حس، خیال و وهم در درک روابط میان اشیاء می 

باشد که تنها از عقل بر مي  آید )یثربي، 1384 :118(.
 4. در جهان شناسي ابن رشد، مُعطي وجود، جز معطي ربط نیست. چنانکه خواهیم دید وي فلسفه اش 
را از تبیین تجربي و امور طبیعي شروع می کند. در این نحوة نگاه، جوهر جسماني تنها مرکبي است از ماده 
و صورت. هویت نیز مساوق با وحدت است. لذا هویت جوهر جسماني عالم، مترتب بر وحدت ترکیبي بین 
ص دارد. این  ماده و صورت است. پیوند ماده با یکي از صورت هاي محتمل الترکیب با آن، احتیاج به مخصِّ
مخصّص و پیونددهندة صورتي خاص به مادة خاص و به بیان دقیق تر مُخرجِ صورتي از مادة مستعد، همان 
"فاعل" است. پس فاعل و موجد، همان معطي الرباط است. یعني در نزد ابن رشد اعطاي وجود، جز اعطاي 

ربط و ترکیب میان اجزاء خارجي یا تحلیلي شيء واحد مرکب نیست. عین عبارت ابن رشد چنین است:

 اشیاء جز با ارتباط جزئي از آنها با جزئي دیگر از آنها وجود نمي  یابند، مانند ارتباط ماده و صورت، یا 
ارتباط برخي از اجزاء بسیط با برخي دیگر، پس وجودِ اشیاء تابع ارتباط آنهاست. اگر چنین باشد بنابراین 

اعطاي ارتباط، همان اعطاي وجود مي  باشد )ابن رشد، 2001 :127(.

بدینگونه ابن رشد با طرح وجه دلالتی فلسفه به عنوان ویژگیِ اصلیِ آن از یکسو، و نگاه تجربی و غیر 
ذات  باورانه )یا لوازم شناسانه( از دیگر سو، راه را بر این ایده می  گشاید که می توان در کلنجار رفتنِ بیشتر با 

واقعیات یا متعلقاتِ اندیشه، لوازم جدیدی را دریافت و در فهم امور پیشتر رفت.

طبیعت  باوری ابن رشد و پیشرفت:
رویکرد تجربی در تمام فلسفة ابن رشد دیده می شود و موجب می شود تا این فلسفه، بنیادهاي طبیعی بیابد. 
اولین ظهور چنین رویکردي در فلسفة ابن رشد، پیدایش الهیات طبیعي )دئیسم( بود؛ اینکه صرفاً با توجه به 
طبیعت و تبیین عقلاني آن می توان به اثبات خدا رسید. الهیات طبیعي ابن رشدي به اثبات وجود خدا بر اساس 
واقعیات فیزیکي ماده و حرکت می پردازد و بدینگونه راه خود را از ابن سینا جدا می سازد، راهي که از یکسو به 
بیان ابن سینا به طبیعیون، نه الهیون، تعلق دارد و از دیگر سو راه فلسفة یونان باستان و حتي کندي )رک به: 
برنجکار، 1378 :84( مسلمان را حیات دوباره می بخشد1. در این دید، فیلسوف کسي است که در موجودات به 
مطالعه مي  پردازد و از حس به فاهمه می رسد. هیچ شناختي را به شکل مستقیم و غیرمستقیم از احساس و 

1 . پیرامون این کار سترگ ابن رشد نوشته  اند: "برخلاف ابن سینا که می کوشد دستکم از حیث نظریه، طبیعي را از مابعدالطبیعي استنتاج 
کند، ابن رشد در اساس یك فیلسوف طبیعت است. در قسمتی از شرح کتاب لانداي مابعد الطبیعه، در مخالفت با ابن سینا می نویسد اگر 
عالمِ مابعدالطبیعه فوراً از عالم طبیعي درخواست نکند که تصور و واقعیت حرکت را به او انتقال دهد هیچ دانشي از آن نخواهد داشت. 

بنابراین طبیعت، اساسي است و مابعدالطبیعه به سادگي بر تارک کل ساختار علوم تحصلي می  نشیند." )اوروي، 1375: 70(
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ادراکِ حسي بي نیاز نمی داند؛ پیش از شناخت جهان محسوس و مادي به دنبال جهان نامحسوس و غیرمادي 
نمي رود. او نادیدنی ها را به شهادت دیدني  ها و نامحسوس  ها را به دلالت محسوس  ها مي  فهمد. فیزیك و 

متافیزیك بهم پیوسته است و مابعد الطبیعه از تجربه فاصله نمي  گیرد. در نتیجه فلسفه نیز مانند علم طبیعی، 
امکان پیشرفت می  یابد.

ابن رشد بر اساس بازگشت اش به طبیعت و واقعیت، مخاطب اش را از ذهن  باوري و نگاهِ مبتني بر 
پیشفرض هاي کلامي در فلسفه احتراز می بخشد. به نظر ابن رشد، منشاء خطاي بوعلي عبارت است از آغشتن 
فلسفه به کلام )وال، 1380، ص150( ؛ همین خطاء در فارابي هم صورت گرفته، زیرا او از آنجهت در تحلیل 
عقلي، موجود ممکن را مرکب از وجود و ماهیت می داند که دنبال آفرینندة هستي یا جاعلِ عالمَ است و لذا 
می پرسد که متعلقِ جعل چیست؟ این نوع گاه، وي را به فهمي دیگر از حقیقت )بجاي مطابقت با عین، طرحِ 
مطابقت با نفس الامر( و علیّت )علیّت فاعلي( کشانیده است که از دایرة ادراکِ متعارف خارج اند. ابن رشد در 
ابتناي فلسفه بر فهم متعارف1 به ارسطو باز می گردد ولي در فهمِ خود از فلسفه )چنانکه گذشت( از ارسطو در 
می گذرد و هم با عمل و هم با نظر خویش راه را براي فهم تکاملي در فلسفه، یعني پیشرفت عقلي می گشاید.  

ابن رشد و پیشرفت عقلانی:
گذشته از دو نکتة فوق که اصلِ پیشرفت را نتیجه مي  دهند، ابن رشد مشخصاً نیز ایدة پیشرفت را اذعان 
و اعلام داشته است. هر چند به نظر نگارنده این ایده از لوازمِ نگاهِ همة مشائیون مسلمان به فلسفه می باشد 
به  اتهام وي  اذعان شده است. علیرغم  به صراحت  ابن رشد  اما در  )رک: اخلاق، 1388، 2-130 و 175-183(، 
ارسطوباوري افراطي )ارسطو را به عنوانِ مظهر کل عقل دانستن( در صفحات نخست اثر جاودانه اش کتاب 
فصل المقال و تقریر ما بین الشریعه و الحکمه من الاتصال در تعلیل بر وجوب شرعي آموختن فلسفه، از 

تدریجي بودن قیاسات و در نتیجه استنتاجات و ادراکات عقلي نوشته و اذعان مي  دارد که:

اگر پیشینیان ما در قیاس عقلي و انواع آن، از ما پیشي نگرفته باشند بر ما واجب است که تفحص در 
آن باره را شروع کنیم و بدین گونه آیندگان ما، از گذشتگان مدد یابند تا معرفت در این فرایند تدریجي 
کامل گردد. زیرا ممکن نیست که کسي از پیش خود و بطور ابتدائي بر همة مقدماتِ اینگونه امور واقف 
گردد ... پس واجب است تا تفحص در احوال موجودات را به شیوة شروع کنیم که از شناخت قیاس  های 
برهاني آموخته ایم. مشخص است که این هدف در باب شناخت موجودات، هنگامي کاملاً تحقق می یابد 
که هر اندیشمندي راه فرد ماقبل خود را ادامه دهد و در این امر آیندگان از پیشینیان مدد گیرند، چنانکه 

وضع در بقیه علوم نیز چنین است )ابن رشد، 1994: 38-9( .

سپس به روشنی ابن رشد با نمونه آوردنِ هندسه و هیئت نشان می دهد که چگونه استکمال علوم تدریجي 

1 . Common Sence.
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است، او بر آنست که تنها در وحي )شناخت ماوراء بشري( یا مشابه آن، نوع شناخت آني است و دفعتاً روي 
می دهد. وي می  افزاید:

این امرِ بدیهي است، و تنها بر صنایع علمي اطلاق نمی گردد بلکه صنایع عملي نیز چنین اند )تدریجاً و 
در تعاقب پسینیان بر پبشینیان خبرگي افزوده می گردد(. اگر هیچ صنعتي را یك فرد به تنهایي نمی تواند به 
پایان برد چگونه می توان در باب صنعتِ صنعتها یعني فلسفه وحکمت چنین سخني گفت؟1  )همان :40(

را  پیشینیان  شناسيِ  معرفت   و  موجود شناسي  مسلمانان  که  است  واجب  می گیرد  نتیجه  رشد  ابن  آنگاه 
بیاموزند و بسنجند، استنباط هاي درست آنان را بپذیرند و خطاهاي آنان را ببخشایند که شناخت، امرِ انساني 

است و چونان موجودات انساني، محدود و همچنین اصلاح و تکامل  پذیر )همان(.
نکتة دیگري هم در این رسالة ابن رشد یافت می شود که در این مبحث راهگشاست. ابن رشد پس از 
محاجّة خواندني، صریح و مبتني بر شرع2، با امام غزالي و اثباتِ اشتباه وي در تکفیر فیلسوفان در باب سه 

مسالة اختلافي، مي  گوید:
بیانجامد  از استدلال هاي عقلاني و استنتاجيِ صرف  به خطاء   1( ممکن است که اعتقاد بر خاسته 

)پذیرش خطاء در ادراکات فلسفي(.
 2( اما اگر چنین خطایي تحقق یابد باز هم اعتبار شرعي داشته و لذا معذور است. 

عین عبارت ابن رشد چنین است:

به نظر مي  رسد که در تأویل این مسائل مشکل )سه مساله  اي که دستاویز غزالي براي تکفیر فیلسوفان شده بود( 
فیلسوفان به دیدگاه هاي مختلفي برسند که یا صادق و ماجورند و یا مخطي و معذور. زیرا تصدیق چیزي به خاطر  

عن  بفحص  قبلنا  ممّن  احد  يتقدم  لم  كان  ان  انه  فبيّ  گردد:  مي   نقل  رشد  ابن  عبارات  عین  فوق  مطالب  اهميت  به  توجه  با   .  1

فانه  به.  المعرفه  تكمل  حتي  بالمتقدم،  المتاخر  ذلك  في  يستعي  وان  عنه،  بالفحص  نبتديء  ان  علينا  يجب  انه  انواعه،  و  العقلي  القياس 

الفحص  في  نشرع  ان  يجب  فقد   ... ذلك  من  اليه  يحتاج  ما  جميع  علي  ابتداء  و  تلقائه  من  الناس  من  واحد  يقف  ان  ممكن  غير  او  عسير 

لنا  يتم  انما  الغرض  هذا  ان  ايضا  بيّ  و  البرهانيه.  بالمقاييس  المعرفه  صناعه  من  استفدناه  الذي  النحو  و  الترتيب  علي  الموجودات  عن 

 ... التعاليم  علوم  في  عرض  ما  مثال  علي  بالمتقدم،  المتاخر  ذلك  في  يستعي  ان  و  واحد،  بعد  واحدا  عنها  الفحص  بتداول  الموجودات  في 

بصناعه  فكيف  بعينه،  واحد  ينشئها  ان  يقدر  صناعه  منها  ليس  فانه  العمليه.  في  و  بل  فقط،  العلميه  الصنائع  في  ليس  بنفسه،  بيّ  امر  وهذا 

الصنايع، و هي الحكمه؟ .

2 . ابن رشد علیرغم اندیشه  هاي کاملًا عقل گرایانه خود، تنها فیلسوف مسلمان است که کتاب فقهي مهم و تأثیرگذاري نوشته و 
در مسند قضاوت، حکم رانده است. او در این محاجة زیبا، مبتني بر آیات قرآن نشان مي  دهد که حتي قول به قدم زماني عالم، با 

ظاهر نصوص اسلامي سازگارتر از قول متکلمین به خلقت عالم از عدم است ) ابن رشد، 1994: 52 (.
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دلایلي که آدمي در خویش مي  یابد، اضطراري است، نه اختیاري. یعني )پس از وجود دلیل( نمی توان 
در تصدیق و عدم تصدیق آن مختار ماند، چنانکه از ایستادن یا نایستادن یکي را اختیار می کنیم. به این 
دلیل که شرط تکلیف، اختیار است. پس اگر فرد دانایي به خاطر شبه ه اي، امر خطایي را تصدیق نمود 
معذور است. به همین خاطر فرموده است: اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران، و اذا اخطا فله اجر. چه 
حاکمي بزرگتر از آن که در چگونه بودن یا نبودنِ هستي به حکم می نشیند، این حاکمان)ِ در باب هستي( 
تنها دانشمنداني  اند که خداوند تأویل را براي آنان تخصیص داده است. این همانگونه خطایي است که 
در شرع بخشیده شده است، خطایي که توسط دانایان )نه نادانان( در مورد نظر و استدلال پیرامون امور 
مشکلي صورت گیرد که شرع بر آن تحریض داشته است. اما خطایي که جز بر دانایان اتفاق افتد گناهي 

روشن است، چه این خطا در امور نظري باشد چه در امور عملي) ابن رشد، 1994: 52-3 (.

صراحت  به  وی  دارد.  فروتنانه  و  متواضعانه  نگاهی  عقل،  به  مانند  کم  ایمانِ  علیرغم  رشد  ابن 
ذوق  پرتو  در  تا  کوشد  نمی   هیچگاه  لذا  نمی سازد.  مخفی  آنرا  تردامنیِ  و  می  پذیرد  را  عقل  خطای 
از   را  وی  اصلی  تمایز  وجه  که  کاری  بیفزاید،  عقل  وزانتِ  بر  راه  این  از  و  بگیرد  سنگر  عارفانه،  حال  و 
عقل  محدویت  به  رشد  ابن  اذعان  همین  به  توجه  با   .)84  :1384 دینانی،  )ابراهیمی  می  دهد  نشان  سینا  ابن 
.  )86-8 )همان:  سازد  می   برقرار  پیوند  عقل،  حدود  کانتی  ایدة  با  آن،  میان  دینانی  دکتر  استاد  که  است 

حال اگر سه نکتة فوق، یعنی تساوق فلسفه با علم به روابط، طبیعت  باوری و اصلاح پذیری عقل در 
اندیشة ابن  رشد را با هم درآمیزیم، به آسانی می توان نتیجه گرفت که به باور ابن رشد هیچ دریافتی از امور، 
دریافت نهایی نیست، بلکه همواره می توان با ابتنا و مراجعة مکرر )جهت شروع و جهت ارزیابیِ یافته ها( به 

امور واقع، و مبتنی بر معرفتِ پیشینیان، گامی پیشتر گذاشت و افقی جلوتر را دید. عقل انسانی، نه موجودی 

ثابت، مجزا از انسان و محدودیت های انسانی، و دارای گنجینة از حقایق پیشینی، بلکه توانِ بشری است 
که در رویاروییِ بیشتر با واقعیات، فربهی می یابد و بدینگونه و با رعایت روش، اصلاح و تکامل می پذیرد. این 
روند رو به رشد همان پیشرفت عقلی است که نشانه  های آن را می توان در وجوه مختلف فرهنگ و تمدن 

بشری دید. 

نتیجه:
نگاهِ روشن  اندیشان به فلسفه )با سه ویژگيِ دیالکتیکي  بودن، انعطاف  پذیري و تساوق با فلسفیدن(، 
عقلانیت )ادراکات حسي به علاوة مقولات فاهمه( و واقعیت )طبیعي و تاریخي(، زمینه سازِ ایدة پیشرفت در 

فلسفة آنان است.
 همانگونه که نگاهِ ابن رشد به فلسفه )نظر به جاي اثبات، وجه رابطيِ معرفت و وجة انسانيِ فلسفه(، 
مبتنی ساختنِ فلسفه بر تأمل طبیعی، و خطاپذیر دانستنِ عقل، وی را به اعلام و پذیرشِ رسمی ایدة پیشرفت 
کشانید. پیشرفت باوری با احتراز از ذات گرایی، فطریات  گرایي و مطلق  اندیشی پیوند می  خورد و همة ابناء 
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بشر را به کوشش جهت اصلاحِ معارف موجود فرا می خواند. ابن رشد شش قرن پیشتر از روشن  اندیشان 
می زیست و شفاف تر از آنان در مابعدالطبیعه، بذر ایدة پیشرفت را کاشت، آنهم در روزگاری که بازگشت به سلف، 

فخرِ بی مانند محسوب می  گردید.    
ابن رشد به لازمة باور به پیشرفت، یعنی پذیرش نقص و خطا در ادراک عقلی و معرفتِ حقایق اذعان دارد 
و آن را از لحاظ شرعی معفو عنه می  داند. ابن رشد و روشن  اندیشان  با باور به پیشرفت عقلانی، بر مسئولیت 
متعاطیان فلسفه می  افزایند و آنان را به تلاش خستگی  ناپذیر برای تحصیل معارف دقیقتر و سنجیده  تر فرا 

می  خوانند. معنای دیگر این فراخوان، پذیرش نقد و به بیانِ بهتر ملازمت نقادی و فلسفه است!
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انسان مدرن در اندیشۀ زیمل
 و

 تأثیرآن بر جامعه شناسی معاصر 

  
 دکتور عبدالعلی لهسایی زاده1      

        نظام اکبری2

چکیده 
در این مقاله تلاش شده است اندیشه های زیمل در موردِ انسانِ مدرن و تأثیراتی که این اندیشه ها 
نزدیک به یک سده است بر کارِ جامعه شناسان پس از خود بر جای گذاشته است مورد بررسی قرار 
گیرد. هر چند که اصولاً مسئلۀ اصلی جامعه شناسی برای بنیانگذاران آن، دوران مدرن و روندهایی 
است که بر شکل گیری و تغییرات آن مؤثر اند، اما بدون شک توجه خاص زیمل به امور بسیار جزئی 
که از دید کلان نظریه پردازان کلاسیک پوشیده مانده است و نیز نگاه بدیع و هوشیارانۀ وی به مسائل 
خاص بر آمده از دوران مدرن، جایگاه برجستۀ به اندیشه ها و روش های خاص مطالعۀ موضوعات 

جامعه شناسی به وی می دهد. 
یکی از یافته های این مقاله که در نوشته های زیمل به چشم می خورد آشتی دادنِ اندیشه های 
فلسفی دو فیلسوف بزرگ ) امانوئل کانت و هگل ( بوده است.  این امر موجب غنای تحلیل های وی 
و نتیجه گیری های بدیع در مورد ابعاد مختلف زندگی اجتماعی شده است. هم چنین در این مقاله تأثیرِ 
کمتر شناخته شدۀ زیمل بر طیفی از متفکران انتقادی پس از خود از منتقدان فرانکفورتی تا فمنیست ها 

بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق مفهوم پردازی نشان داده شده است. 

E.mail: lahsaei @ yahoo.com                                         1 -  دکتورای جامعه شناسی، محقق  و استاد  دانشگاه
2 - کاندیدای دکتورا در جامعه شناسی 
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و نهایتاً اینکه بدون وارد شدن در مناقشه بر سر مدرن یا پست مدرن بودن زیمل، تلاش گردیده 
که رد پای برخی از اندیشه های زیمل در توصیفات متفکران پست مدرن دربارۀ فرهنگ پست مدرن 

جستجو شود. 
فرهنگی  و کارهای  ساز  تبیین  برای  را  زیمل  های ژرف  تحلیل  توان  می  نتیجه گیری  عنوان  به 

معاصر به کار گرفت و لبۀ تیز انتقادی اندیشه های وی را برای نقد  فرهنگ معاصر تیزتر کرد. 

واژگان کلیدی: ز یمل : انسان مدرن، آگاهی مدرن، پول و اقتصاد مبتنی بر پول
مقدمه

همانند بسیار از جامعه شناسان اولیه فیلسوف یا جامعه شناس بودن زیمل را دشوار می توان مشخص 
کرد اما آنچه که در مورد اندیشه های زیمل انکارناپذیر است خلاقیت و عمق تحلیل های وی در مورد 

ابعاد مختلف زندگی اجتماعی است.
هیچ  بدون  که  است  شده  موجب  اجتماعی  زندگی  مختلف  ابعاد  مورد  در  زیمل  های  تحلیل   
تردیدی بتوان وی را از پیشگامان جامعه شناسی در قرن بیستم نامید. تحلیل های وی در مورد شکل 
های مختلفی که فرهنگ در دوران مدرن به خود گرفته است وی را به یکی از پیشگامان شاخۀ در 
علوم اجتماعی که امروزه "مطالعات فرهنگی" نامیده می شود تبدیل کرده است. همچنین اندیشه های 
بدیع وی در مورد ابعاد مختلف زندگی در کلان شهرهای اوایل قرن بیستم به طور روزافزونی الهام 

بخشِ حوزه های مختلف جامعه شناسی از جامعه شناسی شهری تا جامعه شناسی فضا و مکان است. 
این تأثیرگذاری زیمل بر حوزه های مختلف تفکر اجتماعی مدرن تا آنجا بسط پیدا کرده است 
که امروزه بسیاری از متفکران پست مدرن از وی به عنوان یکی از پیشگامان تفکر خود نام می برند 
و تیپ های اجتماعی که وی برای تشریح ابعاد مختلف رابطۀ فرد و جامعه مفهوم پردازی کرده است 

الهام بخش بسیاری از جامعه شناسان پست مدرن بوده است. 
از این رو پرداختن به آراء متفکری که اندیشه های وی بسیار متنوع و چند بعدی است و تأثیرات 
متنوعی بر شاخه های مختلف نظریه پردازی در جامعه شناسی برجای گذاشته است کاری بسیار دقیق 
و در عین حال دشوار است. این دشواری زمانی بیشتر می شود که اندیشه های این متفکر در حوزۀ 
فرهنگی ما کمتر شناخته شده است و آثار بسیار اندکی از وی به زبان فارسی ترجمه شده است. با این 
همه در این مقاله تلاش می شود که به یکی از ابعاد اندیشۀ زیمل یعنی انسان مدرن پرداخته شود و 
بطور کلی تأثیری که نظریه پردازی وی از انسان مدرن بر سایر حوزه های جامعه شناسی گذاشته است 

مورد بررسی قرار گیرد. 
در این راستا، در ابتداء تلاش می شود که رئوس کلی اندیشۀ جامعه شناختی زیمل و نیز روش 
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شناسی خاص وی مورد بررسی قرار بگیرد و سپس با استفاده از این نقطۀ شروع، اندیشۀ وی در مورد 
انسان مدرن تشریح شود. در ادامه با بسط مفهوم انسان مدرن زیمل به مسئلۀ بیگانگی انسان مدرن در 
اندیشۀ وی پرداخته می شود و تلاش می شود که با تشریح مفهوم تراژدی فرهنگ مفهوم مورد نظر 

زیمل از بیگانگی با مفهوم مارکسی آن مقایسه شود. 
متفکران چپ  توسط  که  مدرن  جامعۀ  در  و مصرف  فرهنگ  مورد  در  زیمل  اندیشۀ  های  بسط 
تأثیراتی که  که  می شود  و تلاش  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  است  یافته  ادامه  لوکاچ  نظیر  گرایی 
اندیشۀ زیمل بر تفکر لوکاچ و مفهوم پردازی وی در مورد بت وارگی و کالایی شدن ذهن داشته 
است بررسی شود و نیز نشان داده شود که چگونه لوکاچ با نقد نظریۀ آگاهی زیمل راه را برای بسط 
های بعدی نظریۀ وی توسط اعضای مکتب فرانکفورت گشوده است. در این راستا، پس از تشریح 
مفهوم صنعت فرهنگ که یکی از دستاوردهای نظری مکتب فرانکفورت در مورد کالایی شدن ذهن 
در جوامع سرمایه داری است، رد پاهای اندیشۀ زیمل در بسط مفهوم صنعت فرهنگ پی گیری شود. 
یکی دیگر از اندیشه های کمتر شناخته شدۀ زیمل نظریه پردازی وی در مورد فرهنگ مدرن به 
مثابۀ فرهنگ مردانه است. این بخش از اندیشه ی زیمل که بیشتر به تفکر فلسفی وی باز  می گردد و 
بر نوعی تمایزگذاری هستی شناختی میان وجود زنانه و مردانه بازمی گردد مورد بررسی قرار می گیرد 
و اینکه چگونه این اندیشه توسط فمینیست های متأخر برای نقد فرهنگ سرمایه داری معاصر مورد 

استفاده قرار گرفته است تشریح می شود. 
بخش پایانی این مقاله به الهام گیری متفکران پست مدرن از اندیشه های زیمل دربارۀ فرهنگ 
مدرن و جایگاه انسان در این فرهنگ می پردازد. تلاش می شود که بدون وارد شدن در مناقشه در 
مورد مدرن یا پست مدرن بودن زیمل، ابعاد اندیشۀ پست مدرن در رابطه با تفکر زیمل بررسی شود 
و تأثیراتی که اندیشه پردازی زیمل در مورد تیپ های اجتماعی بر متفکران پست مدرن داشته است 

تشریح شود.    

 جامعه شناسی زیمل
 در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، زیمل نیز همانند " بنیانگذاران جامعه شناسی" در پی 
بنیانگذار جامعه شناسی به  تثبیت جایگاه علمی جامعه شناسی در میان سایر علوم بود، اما بر خلاف 
معنای امروزی آن یعنی اگوست کنت، وی جامعه شناسی را سرآمد علوم و آخرین علم در سلسله 
به مطالعۀ واقعیت های  نیز بر خلاف دورکیم، جامعه شناسی را صرفاً  مراتب علوم نمی دانست]1[ و 
اجتماعی تقلیل نمی داد، بلکه به جای اینکه در برداشتِ آرمانی جامعه شناسی را به "عنوان" سرآمد 

علوم" بداند بر نگاه متفاوت به موضوع و روش جامعه شناسی تأکید می کرد.    
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 به نظر زیمل در پشت هر نوع کنش متقابلی که میان افراد در جامعه رخ می دهد همواره مقاصد یا 
نیت هایی نهفته است که این کنش های متقابل تجلیات آنها به شمار می آیند. در این راستا، وی تمامی 
اموری که در شکل"رانه، منفعت، نیت، تمایل، وضعیت روانی، انگیزه"، در افراد وجود دارند و افراد به 
واسطۀ آنها به دنبال تأثیرگذاری بر دیگران یا تأثیرپذیری از دیگران هستند را "محتوا" یا "ماده" در نظر 
می گیرد. در نزد زیمل چنین محتواهایی اموری اجتماعی نیستند و تنها زمانی که در شکل کنش های 
متقابل نمود یابند می توان آنها را اموری اجتماعی دانست و ارزش تأمل جامعه شناختی پیدا می کنند:

                                                                                                                                      
به بیان دقیق، خشم، عشق، امور مذهبی، تکنولوژی، کارکردها و نتایج برآمده از هوشمندی امور اجتماعی 
نیستند. آنها تنها هنگامی عواملی در هم کنشی محسوب می شوند که انبوهی از افراد مجزا به شکل های 
خاصی از هستی با یکدیگر و برای یکدیگر تبدیل شوند شکل هایی که تحت مفهوم کلی کنش متقابل 

  . (  Simmel, 1964: 40-41 ) رده می شوند

زیمل با این تمایزگذاری جامعه را یک کل نمی داند که از افراد منفرد تشکیل شده باشد یا که 
دارای ماهیت یا ذاتی منحصر به فرد باشد، بلکه مسئلۀ اصلی که زیمل به بررسی آن علاقه مند است 

همانا کنش های متقابل افراد است. 
زیمل از جامعه شناسی در نقطۀ مقابل جامعه شناسی عمدتاً فرانسوی قرار می گرفت که نمایندگان 
اصلی آن یعنی آگوست کنت و پس از وی امیل دورکیم بر عدم تمایز میان علوم طبیعی و علوم انسانی 
تأکید می کردند و اصولاً جامعه را هستی ای کاملًا متمایز از افراد تشکیل دهندۀ آن در نظر می گرفتند 

  .]2[ ( Coser, 1965: 4-5) که نسبت به افراد بیرونی و نیرویی اجباری بر آنها تحمیل می کند
به این ترتیب، اگر جامعه حاصل تراکم تعاملات میان افراد است، پس جامعه شناسی نیز باید علمی 
باشد که این تعاملات را توصیف و تبیین کند، بنابراین جامعه شناسی باید با اتخاذ رویکردِ کلی گرایانه 
به بررسی برخورد یا تأثیرمتقابل کنش های متقابل بپردازد. اتخاذ رویکردِ کل گرایانه به این معناست 
که یک تحلیل جامعه شناختی نباید هیچیک از ابعاد کنش های متقابل را حتی در جزئی ترین سطوح 

آن نادیده بگیرد. 

انسان مدرن در اندیشۀ زیمل
اصولاً هرگونه تفسیری در مورد نظر زیمل در مورد انسان مدرن را باید در راستای اندیشه های 
وی دربارۀ جامعه شناسی به مثابۀ علم مطالعۀ "کنش های متقابل متراکم" افراد و تحلیل جامعه شناختی 

مدنظر وی که همانا مطالعۀ "انسان اجتماعی" است مورد اندیشه قرار داد. 
آنچه که در روش شناسی زیمل اهمیت دارد نوعی برداشت خاص از تاریخ است که بویژه در 
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بررسی انسان مدرن از اهمیت زیادی برخوردار است. زیمل بررسی های خود را دربارۀ انواع پدیده 
هایی که از نظر وی موضوع مورد مطالعۀ جامعه شناسی هستند در بستر مفهوم خاصی که از تاریخ 
مدنظر دارد انجام می دهد. این مفهوم از تاریخ شامل نحوۀ شکل گیری، بسط و تطور صورت های 
اجتماعی یا به عبارت دیگر نحوۀ رفتارهای افراد و گروه ها با یکدیگر و تأثیر متقابلی که بر یکدیگر 
می گذارند می شود. از این رو، زیمل پدیده های اجتماعی مورد مطالعه را در برداشتِ دیالکتیکی بر 
 Simmel,) اساس تأثیر متقابل محتواها و صورت های اجتماعی در یک جامعه مورد مطالعه قرار می دهد

  .(1964: 19

 چنین برداشتی از مفهوم تاریخ کاملًا از مفهوم ماتریالیستی تاریخ فراتر می رود که با تقلیل تمامی 
پدیده های اجتماعی از جمله خود انسان به روابط اقتصادی تمامی تحلیل ها را در نهایت امر به تحلیل 
شکل گیری، عملکرد و دگرگونی های شیوه های تولید فرو می کاهد. اما از سوی دیگر، این برداشت 
از تاریخ را نیز رد می کند که بر اساس آن تاریخ به یک سری مراحل انتزاعی و استعلائی برکشیده می 
شود و تمامی سیر حرکت تاریخی و از جمله انسان بر اساس حرکت روح1 فهمیده می شود، بنابراین 
تمامی توصیفات زیمل از انسان بویژه انسان مدرن و نیز هرگونه تحلیلی از اندیشۀ وی در این مورد را 
باید در راستای مفهوم مدنظر وی از تاریخ و نوعی پیوند دیالکتیکی میان محتواها و صورت های حیات 
اجتماعی مورد توجه قرار داد. در واقع، زیمل بر خلاف تلاش هایی که در دوران وی برای تبیین کلیۀ 
پدیده های اجتماعی بر اساس افراد انجام می شد معتقد بود که هرگونه تبیینی در مورد پدیده های 
اجتماعی باید در وهلۀ نخست ریشه در خود جامعه داشته باشد و وظیفۀ چنین تبیینی طبیعتا به عهدۀ 
علم جامعه شناسی است ( Helle, 2009: 3 )، در این راستا، تحلیل وی از انسان مدرن نیز با تحلیل شرایط 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران پیشا-مدرن یا قرون وسطا آغاز می شود و سپس با تشریح شرایط 

حاکم بر دوران مدرن ادامه می یابد.
برای نمونه، زیمل در مورد آگاهی انسان مدرن و خصوصیات روانشناختی وی در دو مقالۀ نسبتاً 
مفصل، و در عین حال بسیار معروف "پول در فرهنگ مدرن" و "کلان شهر و حیات ذهنی" ابتداء از 
توصیف انسان پیشا-مدرن یا انسان قرون وسطایی، خصوصیات روانی و رفتاری وی و ارتباط وی با 
گروه های اجتماعی متنوعی که در آن عضویت داشته است آغاز می کند و سپس دگرگونی های 
بوجود آمده را تا نوع انسان مدرن ساکن در کلانشهر یعنی مکانی که در آن "پیوندهای صوری بین 

افراد جای پیوندهای عاطفی تر سنتی را می گیرد" (Lechte, 1998: 222) و مبادله های پولی بر کلیۀ شئون 
زندگی وی فرمان می رانند ادامه می دهد. 

1 . geist



فصلنامۀ نبراس56

به نظر زیمل مشخصۀ انسان پیشامدرن تعلق و عضویت وی در "اجتماع یا شهر یا انجمن فئودالی یا 
صنعتی" است از این رو "شخصیت وی با گروه های واقعی یا محلی گره خورده بود" ) زیمل، 1373: 
325 (، انسان پیشامدرن از حمایت و پشتیبانی عمیق و همه جانبۀ اعضای گروهی که به آن تعلق داشت 
برخوردار بود و شخصیت وی نیز بر اساس این تعلق و پشتیبانی تعریف می شد. این امر خاطر نشان می 
کند که انسان پیشامدرن دارای شخصیت مستقلی بود که وی را به گروه های واقعی که از افراد واقعی 
تشکیل شده بود متصل می کرد. هر چند که بواسطۀ اقتصاد تهاتری در این دوران روابطی که فرد می 
توانست با دیگران و سایر گروه ها برقرار کند محدود بود اما در عوض چنین روابطی عمیق تر و از 

نظر عاطفی ریشه دارتر بودند.
در واقع زیمل با بحثِ تاریخی به این مسئله می پردازد که چگونه تفکیک اجتماعی و تخصصی 
از  تر  وسیع  بسیار  اجتماعی  پیوندهای  برقراری  و  فردیت  آمدن  بوجود  موجب  جامعه  فزایندۀ  شدن 
"تولید  افزایش تفکیک اجتماعی و تقسیم کار را موجب برقراری تمایز میان  قبل شده است. زیمل 
"مالکیت و کار" شده است. به نظر وی، تفکیک تولید و مصرف، علاوه بر اینکه  نیز  و مصرف" و 
پیوندهای جمعی به گروه های کوچک و چارچوب های محدود را از میان برمی دارد، موجب بسط 
تجارت و از این رو ایجاد پیوندهای پهن دامنه تر می شود. از سوی دیگر، تقسیم کار و از این رو، 
تفکیک مالکیت از کار، امکان ایجاد نیروی کار آزاد، حرکت آزاد افراد، مهاجرت و آزادی هر چه 

 . ( Simmel, 2009: 623-24 ) بیشتر افراد را فراهم می کند
به نظر می رسد که این تحلیل زیمل از فرایندهای رشد تفکیک و تقسیم کار اجتماعی و پیامدهای 
اجتماعی آن برای انسان حرف تازه ای به آراء جامعه شناسان کلاسیک هم عصر وی که با تفضیل به 
این موضوعات پرداخته اند اضافه نمی کند. اما آنچه که تحلیل وی را از فرایندهای تفکیک و تقسیم 
متمایز می کند  نظیر مارکس، وبر و دورکیم  از آرای سایر جامعه شناسان کلاسیک  اجتماعی  کار 
تأکیدی است که بر فرایند شکل گیری و بسط پول و اقتصاد پولی می کند و تأثیری که از نظر وی 

پول و اقتصاد پولی از نظر اجتماعی و روانی بر زندگی انسان مدرن بر جای می گذارد. 
به  افراد  پیوندهای  متغیر  انسان مدرن، ماهیت  توان گفت که تحلیل زیمل در مورد  در واقع می 
گروه ها بواسطۀ افزایش اندازه، عقلانیت و شهر نشینی در جوامع مدرن است ( Turner, 2010: 72 )، در 
این بحث زیمل آنچه که بسیار برجسته است، نقش تعیین کنندۀ است که پول در این فرایندها ایفاء می 
کند، به نظر فریزبی، عنوان کتابی به نام فلسفۀ پول در آثار زیمل به این معناست که برای زیمل پول 
صرفاً یک پدیدۀ تجربی نبوده است بلکه "پول به مثابۀ اشکال اساسی و ضروری حرکت در متن این 
جهان واجد اهمیت و دلالتی ژرف تر است" ) فریزبی، 1385: 171 (، اهمیت پول و ارتباطی که آن با 
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سایر پدیده های اجتماعی می یابد تا جایی است که برخی بحث کرده اند که پول برای زیمل ساختار 
 . ( Deflem, 2003: 73 ) و نماد اصلی در شکل گیری تاریخی جامعۀ مدرن است

فراگیر شدن مبادلات پولی و تأثیری که بر زندگی انسان و بویژه انسان امروزی دارد را می توان از 
دو جنبه در آراء زیمل پی گیری کرد، نخست اینکه، به نظر زیمل پول ارزش های ذهنی را تبدیل به 
ارزش های عینی و قابل اندازه گیری می کند. این ارزش زدایی از کلیۀ شئون زندگی و تبدیل آنها به 
اموری عینی موجب شده است که برای انسان مدرن پرسش "ارزش یک شی چیست؟" جای خود را به 
پرسش"چقدر می ارزد؟" بدهد و از این رو همۀ ارزش ها به ارزشی کاملًا عینی و فاقد هرگونه کیفیتی 
تقلیل یابد ) زیمل، 1372: 55، زیمل، 1373: 322 (، این در حالی است که خود پول نیز در دوران مدرن فاقد 
هرگونه ارزش ذاتی می شود و صرفاً به نمادی برای مبادله تبدیل می شود. نتیجۀ نهایی بسط و گسترش 
پول و اقتصاد پولی این است که انسان تبدیل به موجودِ عقلانی و حساب گر می شود که همه چیز را 

با معیارِ قابل اندازه گیری یعنی پول می سنجد. 
دوم اینکه، پول موجب آزادی بی سابقه ای برای انسان مدرن می شود، در حالیکه مشخصۀ انسان 
پیشا-مدرن تعلق و پیوندهای عاطفی با دیگران بود، مشخصۀ انسان دوران مدرن اصولاً انسانِ مستقل 
به سبب  و  مدرن  تنها در دوران  امکانی  زیمل چنین  نظر  به  است.  پیشین  وابستگی شخصی  بدون  و 
سلطۀ پول بر کلیۀ روابط اقتصادی میسر شده است. چنین تحلیلی از این استدلال ناشی می شود که 
شکل گیری فردیت در وهلۀ نخست منوط به بسط حلقه های اجتماعی است که فرد در آنها قرار دارد              
(  Simmel, 2009: 621 )، در واقع، انسان مدرن این توانایی را بدست می آورد که بواسطۀ استفاده از یک 

ابزار عام مبادلۀ کاملًا غیر شخصی هر چه بیشتر به استقلال و عدم وابستگی به گروه های اجتماعی 
دست یابد که پیشتر آزادی وی را محدود می کردند. 

اما حرف زیمل این نیست که انسان مدرن کاملًا انسانِ منزوی و جدا از دیگران است، در واقع، 
وی اذعان می کند که دوران جدید امکان نزدیکی و ادغام افراد را بیش از هر زمان دیگری در تاریخ 
فراهم کرده است. تخصصی شدن، تقسیم کار فزاینده و استفاده از یک وسیلۀ مبادله ی عام، یعنی پول، 
باعث وابستگی های بسیار متنوع و متکثر افراد با یکدیگر و گروه های مختلف شده است، اما مشخصۀ 
این روابط "فردگرایی قدرتمندی" است که افراد بدون توجه به شخصیت یکدیگر و در "گمنامی" با 
یکدیگر وارد تعامل می شوند به بیان دیگر افراد رابطه ای با یکدیگر دارند "بدون توجه به این که در 
هر مورد خاص چه کسانی هستند"، این روابط شخصی زدایی شده موجب می شود که شخص خود را 
به هیچ وجه درگیر روابط شخصی و عاطفی عمیق همه جانبه با دیگران نکند و "بیش از همیشه متوجه 
درون شود")زیمل، 1373: 329(، اما تحلیل زیمل از پول تنها به اینجا ختم نمی شود و تأثیرات پول را بر 
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تجربۀ انسان مدرن، آگاهی و ذهنیت وی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. 
یکی از مشخصه های اصلی انسان مدرن آگاهی روز افزون و سلطۀ خرد بر تمامی شئون زندگی 
وی است. به نظر زیمل انسان مدرنی که ساکن کلانشهر است آماج محرک های بیرونی و درونی 
ناشی از آهنگ سریع و گسستۀ زندگی است و این امر موجب تشدید تحریکات عصبی در وی می 
شود، از این رو، انسان مدرن نسبت به تحریکات عصبی هوشیارتر و حساس تر می شود و به ناچار قوۀ 

تمیز در وی نسبت به انسان پیشامدرن بسط و گسترش بی سابقه ای پیدا می کند. 
آشنای  و  محدود  جوامع  در  که  پیشامدرن  انسان  روانی-ذهنی  مشخصۀ  زیمل  نظر  به  واقع،  در 
همبستگی های خانوادگی و خویشاوندی زندگی می کرد محرک های پایدارتر و روال زندگی نسبتاً 
آرام بود و همین امر باعث می شد که عواطف و برخوردها در لایه های ناخودآگاه و عمیق تر روان 
وی جای بگیرند و این امر امکان برقراری روابط عمیق تر و عاطفی تر را با دیگران و با محیط پیرامون 
فراهم می کرد. اما انسان مدرن به لحاظ روانی-ذهنی تحت تأثیر انواع محرک ها و روندهای بسیار 
سریع و ناپایدار زندگی مدرن قرار دارد و از این رو آنها کمتر در لایه های عمیق تر و ناخودآگاه ذهن 
وی جای می گیرند و وی ناچار است که به جای قلب و احساسات خود با خرد خود واکنش نشان 
دهد و رفتار کند، همین امر نیز باعث می شود که روابط در کلانشهر، جایگاه انسان مدرن، سطحی 
تر و حسابگرانه تر باشد. زیمل در این مورد می گوید: نوع انسان کلانشهری ...اندامی را پرورش می 
دهد که از او در برابر وقایع تهدیدکننده و تناقضات محیط بیرونی که می تواند وی را ریشه کن سازد، 

محافظت کند ) زیمل، 1372: 55 (. 
از این رو می توان گفت که انسان مدرن به جای عواطف با خرد خود رفتار می کند، تصمیم می 
گیرد و واکنش نشان می دهد، چنین انسانی بسیار بیشتر از انسان پشامدرن تحت سلطۀ خرد است و 
راهی نیز جز بسط و گسترش این اندام برای زندگی در دوران مدرن ندارد، در همین رابطه یکی دیگر 
از مشخصه های انسان مدرن حسابگری است، زیمل ارتباط تنگاتنگی میان این حالت ذهنی و اقتصاد 
مبتنی بر پول می بیند، به نظر وی حسابگری ذهن مدرن با انجام محاسبه های دقیق عقلانی و "محاسبۀ 
بیرونی  نمود  فرو می کاهد. زیمل،  ارزش های کمی  به  را  ارزش های کیفی  پیش  از  بیش  عددی" 
حسابگری و محاسبه را وقت شناسی انسان مدرن و شیوع ابزارهای دقیق محاسبۀ وقت یعنی "ساعت 
های جیبی" می داند، به نظر وی، بواسطۀ پیچیده شدن و متنوع شدن روابط و علائق فردی بدون وجود 
تمام  انطباق  ترین  دقیق  "بدون  توان در کلانشهرها زندگی کرد:  نمی  زمان  اندازه گیری  دقیق  ابزار 
فعالیت ها و روابط دو جانبه با جدول زمانی ثابت و غیر شخصی، فن زندگی کلانشهری تصورناپذیر 

است" ) زیمل، 1372: 56 (.  



فصلنامۀ نبراس59

انسان مدرن برای مقابله با تحریکات عصبی بیش از اندازۀ که منشأ آن زندگی مدرن و کلانشهر 
به عنوان یکی از نمودهای آن است ناچار می شود که دست به گزینش بزند و تنها در مقابل برخی از 
این تحریکات واکنش نشان دهد این امر موجب پیدایش خصوصیت روانی در وی می شود که زیمل 
آن را نگرش "دلزده"1 می نامد ( Nedelmann, 2003: 70 )، در واقع، نگرش دلزده در وهلۀ نخست ناشی 
از "تحریکات عصبی" است که "به سرعت تغییر می کنند" و "فشرده هستند" و "با یکدیگر تناقض 
دارند" )زیمل، 1372: 57(، زیمل چنین حالت روانی را با رشد عقلانیت در کلانشهرها مرتبط می داند و 
معتقد است که انسان مدرن که دائماً در حالت تحریک عصبی به سر می برد در نهایت نظام عصبی 
وی از واکنش نشان دادن باز می ماند و در واقع از این بی حسی نسبت به محرک ها به عنوان یک 

سازوکار دفاعی استفاده می کند. 
عامل دیگری که زیمل در ایجاد نگرش"دلزده" مطرح می کند همانا "پول" و "اقتصاد پولی" است 
که در مشخصۀ زندگی کلانشهری در دوران زیمل است که همچنان نیز تا این زمان ادامه یافته است. 
همانگونه که پیشتر مطرح شد، پول ارزش اشیاء را به ارزش مادی آنها یا در واقع ارزش مبادلۀ آن ها 
تقلیل می دهد. همین امر موجب از بین رفتن ارزش اشیاء مختلف و فردیت آنها می شود از این رو، 
نگرش دلزده "به درجات و ویژگی اشیاء با ذوقی مناسب آن درجات واکنش نشان نمی دهد بلکه آنها 

را در زمینه ای همشکل و بی رنگ که دارای مراتبی نیست ارزیابی می کند" )زیمل، 1373: 332(. 
از  با روش دیالکتیکی تحلیل زیمل مواجه می شویم، یعنی  بار دیگر  "دلزده"  در تحلیل نگرشِ 
اقتصاد پولی  سویی، تحریک های عصبی و جریان بسیار سریع و زودگذر زندگی، و در کنار آن، 
موجب افزایش آگاهی و هوشیاری فزایندۀ انسان مدرن می شود و از سوی دیگر، همین عوامل در 
نهایت موجب حساسیت زدایی از وی و سازگاری با آنها از طریق نگرش دلزده می شود: "صیانت 
نفس برخی افراد به قیمت ارزش زدایی از تمامی جهان عینی به دست می آید، ارزش زدایی که دست 
آخر ناگزیر شخصیت فرد را وامی دارد که خود را همانقدر، ناچیز و بی ارزش بیانگارد") زیمل، 1372: 

 . ) 58

انسانی  را  مدرن  انسان  نهایتاً  مدرن  انسان  آگاهی  از  زیمل  تحلیل  شود،  می  دیده  که  همانگونه 
توصیف می کند که همانند یک بیگانه در میان سایر بیگانگان زندگی می کند، و از این رو جامعۀ 
اما مشخصۀ آنها فاصلۀ  بیگانگان است. کسانی که در کنار یکدیگر زندگی می کنند  مدرن جامعۀ 
اجتماعی و روابط سطحی است (Hier, 2005: 142)، در این راستا، انسان مدرنی که در کلان شهر زندگی 
می کند چارۀ ندارد جز اینکه با "احتیاط" با دیگران رابطه برقرار کند و هوشیاری و حسابگری خود 

1 . blasé 
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را در روابط اجتماعی اش وارد کند. همانگونه که زیمل می گوید: "خاصیت زودگذر زندگی کلان 
شیوۀ  به  و  کند  برخورد  احتیاط  با  دیگران  مقابل  در  انسان کلانشهری  که  می شود  موجب  شهری" 
)زیمل، 1372: 59(، از  تأثیراتی که از جانب دیگران مواجه می شود پاسخ دهد  با کنش ها و  مشخص 
این رو، چنین احتیاطی که همراه با "نوعی انزجار خفیف" است مانع می شود که انسان کلان شهری 
در آشوب تأثرات و تحریکات ناخواسته ی تحمل ناپذیر گرفتار شود. از این رو، وی مشخصۀ انسان 
کلان شهری را نوعی اجتماعی شدن به مثابۀ "اجتماع زدایی" می داند، به این معنا که انسان های مدرن 
با نوعی بیگانگی و طرد متقابل با یکدیگر برخورد می کنند و ناگزیر هستند که برای زندگی در کلان 

شهر چنین باشند]4[.        
تحلیل زیمل در مورد انسان مدرن تنها به بررسی ابعاد روانی و آگاهی وی ختم نمی شود بلکه 
انسان  به تحلیل خود در مورد  بیشتری  "تراژدی فرهنگ" بسط و عمق  با مطرح کردن مفهوم  زیمل 
مدرن و نیز سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی دوران مدرن می دهد. در واقع، زیمل از تأخری سخن 
می گوید که در دوران مدرن میان شکل و محتوای فرهنگ بوجود آمده است و این امر باعث بیگانه 
شدن بیش از پیش انسان مدرن شده است. در بخش بعدی بطور مفصل تری در مورد نظر زیمل در 

مورد تراژدی فرهنگ و بیگانگی انسان مدرن بحث می شود. 

بیگانگی انسان مدرن
برای تشریح بحث زیمل در مورد "تراژدی فرهنگ" و "بیگانگی" انسان مدرن پیش از هر چیز باید 
به آنچه که زیمل از مفهوم فرهنگ مدنظر دارد رجوع کرد. به نظر زیمل مفهوم فرهنگ به شکل های 
پالایش یافته و ذهنی زندگی به مثابۀ کار ذهنی و عملی انسان است، اما زیمل تأکید می کند که این 
امر به معنای استقلال فرهنگ از سایر حوزۀ زندگی بشری نیست بلکه ارتباط متقابلی میان فرهنگ و 
سایر اشکال زندگی بشری و بویژه تفسیر افراد از آن است. بر این اساس، نوعی دوگانگی برای فرهنگ 
قائل است (Simmel, 2003: 446, 1997:55). در نزد زیمل این دو گانگی یک دوگانگی ساده و قابل حل 
نیست بلکه همواره تخاصمی میان فرهنگ عینی یا به بیان دیگر، ساخته های انسانی اعم از مادی و غیر 
مادی از جمله؛ ساخته ها، اندیشه ها، نوشته ها، دین و... و فرهنگ ذهنی یا ارزش ها و اندیشه های 

انسان وجود دارد. 
در واقع، به نظر زیمل تراژدی فرهنگ مدرن در این امر نهفته است که فرهنگ عینی، یا ساخته 
های انسانی علیرغم اینکه ساختۀ ذهن و اندیشۀ انسان هستند اما پس از ساخته شدن، بطور بی زمانی 
خود را ثابت و معتبر نشان می دهند و به عنوان اموری جدای از تک تک افراد جامعه هستی مستقل می
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 یابند. از این رو، روز به روز شکاف میان فرهنگ عینی و ذهنی عمیق تر می شود و رشد بسیار سریع 
فرهنگ عینی موجب به انقیاد در آمد فرهنگ ذهنی می شود )پورسفیر، 1386(، در واقع، این فرایند نسبت 
دادن معانی به تولیداتی که حاصل ذهن بشر موجب می شود که امور ذهنی در قالبی عینی تصلب پیدا 
کنند و بر اساس منطق خاص خودشان عمل کنند همین امر باعث به بند کشیده شدن انسان توسط 

 . (Edgar and Sedgwig, 2002: 213) تولیدات خودش می شود
به نظر زیمل انسان مدرن باید برای حفظ خودمختاری و تحقق آروزهایش این نمودهای عینیت 
یافتۀ ذهن یا فرهنگ عینی را درونی کند اما این فرهنگ عینی چنان تصلبی پیدا کرده است که وی 
از جذب و درونی کردن کامل آن ناتوان می شود و نمی تواند خود را با آن سازگار کند، همین امر 
سبب تهی شدن جهان زیست انسان از ارزش ها می شود و از آنجایی که فرد نمی تواند با این فرهنگ 
عینی رویارویی کند دچار بیگانگی می شود. زیمل در این مورد بیان می کند که "فرد به پیچ و مهره 
ای در سازمان عظیم اشیا و قدرت ها مبدل می شود که تمامی پیشرفت و معنویت و ارزش را از دست 
وی می ربایند تا آنها را از شکل ذهنی شان به شکل یک زندگی کاملًا عینی مبدل سازند" )زیمل، 1372: 

64 ، کوزر، 1376: 263(. 

همانگونه که دیده می شود به نظر زیمل تقسیم کار فزایندۀ فرد و محصول او را جزیی از فرهنگ 
عینی کرده است و در دوران مدرن، محصول کار فرد جزیی از یک کالای اقتصادی می شود که 
ربطی به ارزش های ذهنی و فرهنگی وی ندارد و در نتیجه فرد با آن احساس یگانگی نمی کند. در 
رابطۀ  تقسیم کار  پول و  میان  باشد. در واقع زیمل  فرایند می  این  پول عامل تشدید کنندۀ  میان  این 
مکملی می یابد، پول امکان تقسیم کار فزاینده تر را در دوران مدرن فراهم آورده است. و با بوجود 
آوردن اقتصاد بازاری مبتنی بر خود سبب پیشی گرفتن فرهنگ عینی از فرهنگ ذهنی گردیده است 

)پورسفیر، 1386(. 

زیمل در اینجا به نظریۀ بیگانگی مارکس بسیار نزدیک می شود، در واقع، هر دو متفکر بر این 
نکته تأکید دارند که در دوران مدرن فرد از محصولات و کالاهایی که تولید کرده است بیگانه می 
شود، اما در اینجا تفاوت های مهمی میان نظریۀ بیگانگی مارکس و آنچه که زیمل از بیگانگی انسان 
مدرن مدنظر دارد به چشم می خورد، یکی از تفاوت های اصلی این دو متفکر در این نکته نهفته است 
انسان از کار خویش تقلیل  نمی دهد و  بیگانگی  بیگانگی اقتصادی و  به  تنها  بیگانگی را  که زیمل 
قلمروِ اقتصادی را تنها یکی از قلمروهای بیگانگی می دهد و بیگانگی امرِ اجتماعی در نظر می گیرد 
تا اقتصادی، از این رو، به نظر وی، در جوامع با تفکیک یافتگی بالا، نقصان پیوند عاطفی و شخصی 
امری اساسی تر از فقدان کنترل بر روی فعالیت ها می باشد )ترنر، 1370: 311(، از سوی دیگر، بر خلاف 
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مارکس بیگانگی انسان را امرِ تاریخمند و مختص به دوران سرمایه داری می دانست که در آینده و 
با به وقوع پیوستن انقلاب سوسیالیستی مرتفع خواهد شد، زیمل تمایز یافتن فرهنگ عینی از فرهنگ 
ذهنی و بیگانگی ناشی از آن را سرنوشت محتوم تمامی تمدن های پیشرفته می داند و با برداشت نیست 
انگارانه راه گریزی را از این بیگانگی متصور نیست. در واقع، زیمل هیچ اعتقادی به امکان شکل گیری 
جامعۀ آرمانی نداشت و همواره به اندیشه های یوتوپیایی به دیدۀ تردید می نگرد. از این نظر می توان 
اندیشه او را با وبر همخوان دانست، با این وجود زیمل سعی داشت با بکارگیری نوعی دیالکتیک نسبی 
گرایانه در فراسوی صورت های اجتماعی قرار بگیرد و از این طریق یگانگی نهایی زندگی را در نظر 

بگیرد )پورسفیر، 1386( . 

گئورگ لوکاچ: انسان مدرن زیمل و آگاهی طبقاتی 
آراء  در  توان  می  را  مدرن  انسان  بیگانگی  و  مدرن  انسان  دربارۀ  زیمل  آراء  های  بسط  از  یکی 
اندیشمندان موسوم به چپ نو از گئورگ لوکاچ تا نظریه پردازان مکتب فرانکفورت پی گیری کرد. 
همانگونه که در بخش پیشین مطرح شد، به نظر زیمل، تفکیک فزایندۀ کار و بسط روزافزورن 
به تخاصم لاینحلی میان زندگی اجتماعی و فرهنگ عینی شده  اقتصاد پولی در دوران مدرن منجر 
از پیش مقهور  ناپذیری بیش  این رو، بطور چاره  از  از حل آن عاجز است و  انسان مدرن  است که 
"سلطۀ روح عینی بر روح  ابزاری تکنولوژی مدرن می شود. زیمل از این امر به عنوان  قدرت های 

ذهنی" یاد می کند. 
در واقع، زیمل از فرایندی سخن می گوید که بواسطۀ تقسیم کار فزاینده، انسان آزادی غیر قابل 
مقایسۀ با دوران های پیشین پیدا کرده است و رشد اقتصاد پولی و در نتیجه، جدایی مالکیت از کار 
و جدایی تولید از مصرف این فرایند را تشدید کرده است. در دوران مدرن بسط پول و اقتصاد پولی 
موجب شده است که پول "بطور فزاینده ای ... به تجلی کامل و معادل مطلق تمامی ارزش ها" بدل شود 
و "به شکل مجرد بر تارک اشیاء و چیزهای متعدد" بنشیند )زیمل، 1373: 335(. از این رو، در دوران مدرن 
نوعی ارزش ذهنی پدیده آمده است که هیچ ارتباطی با اشیاء در جهان عینی و حتی نحوۀ درک آنها 
توسط افراد ندارد. در واقع، ارزش ذهنی ناشی از پول در ذهنیت به مثابۀ واقعیت وجود دارد که نمی 
تواند واقعیت باشد (Simmel, 2003: 63) این امر به نوعی کالایی شدن ذهنیت انسان مدرن می انجامد که 

نیازهای وی در سطح وسیعی با وساطت یک ارزش انتزاعی یعنی پول برآورده می شود. 
یکی از بسط های فرایندهای ذهنیت کالایی شده انسان مدرن در آراء متفکران چپ نو و بویژه 
گئورگ لوکاچ قابل پیگری است. در واقع، نظر زیمل در مورد تأثیر روابط اجتماعی شیء شده بر 
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آگاهی در دوران مدرن برای لوکاچ این امکان را فراهم کرد که کارکرد ایدئولوژیکی ذهنیت کالایی 
شده را در سوژه و آگاهی طبقاتی وی صورتبندی کند (Roberts, 2006: 44)، در واقع، اصلی ترین مسئلۀ 
لوکاچ در اثر معروف اش "تاریخ و آگاهی طبقاتی" احیای نظریۀ مارکس دربارۀ از خودبیگانگی و 
جایگاه آگاهی کارگران در مبارزات طبقاتی است. پرسش اصلی که لوکاچ تلاش می کند پاسخی 
برای آن بیابد این بود که اگر بر اساس برداشتِ ارتدکسی از نظریۀ بیگانگی مارکس آگاهی کارگران 
بازتاب جایگاه آنها در مناسبات تولیدی است پس چرا بسیاری از آنها مدافع نظام سرمایه داری هستند 
و چرا بلافاصله نظریات سوسیالیستی در میان آنها ریشه نمی دواند و آنها را نمی پذیرند؟، لوکاچ در 
پاسخ تحت تأثیر آراء زیمل در مورد بیگانگی انسان مدرن مطرح می کند که "دگرگونی نیروی کار 
به کالا که بنیاد تولید سرمایه داری است، کارگران را پراکنده می کند و مانع آن می شود که ماهیت 

نظامی را که استثمار شان می کند، دریابند") ریز، 1383: 26-25 (.  
پولی  مبادلۀ  از  ناشی  و آزادی  از مصرف  مورد جدایی کار  نظر زیمل در  اینجا شاهد طنین  در 
میان کارگر و کارفرما هستیم، زیمل در کتاب فلسفۀ پول سه نوع رابطۀ الزام را میان افراد یا با کمی 
تسامح سه نوع رابطۀ میان کار و سرمایه را در طول تاریخ از یکدیگر متمایز می کند. نخست، الزام 
به طور عینی  ارائه نمی دهد که  بر اساس آن شخص خدماتی را  یا همان بردگی که  کامل شخص 
تعریف و مشخص شده اند بلکه الزام به خود شخصی که خدمتی را ارائه می دهد بازمی گردد. دوم، 
الزام نسبی که شخص محصول یا خدمت معینی را به شخص دیگری ارائه می دهد و در موارد دیگر 
از آزادی برخوردار است. زیمل در این مورد مثال سرف ها را می آورد که ملزم بودند که سالانه 
به  پول  ورود  و  مدرن  دوران  با  که  آزادی کامل  بپردازند. سوم،  ارباب  به  را  معینی محصول  مقدار 
انجام   اینجا فرد در ازای خدمت معینی که  عرصه های مختلف زندگی اجتماعی مترادف است. در 
می دهد مقدار معینی پول به مثابۀ ابژۀ ارزشمند و ارزشگذار دریافت می کند و از سایر قید و بندها و 
الزامات پیشین آزاد است ( Simmel, 2003: 257-8 (، در این راستا، لوکاچ با تأثیرپذیری از زیمل، یک 
نظریۀ آگاهی در مورد کارگران و جایگاه طبقاتی آنها بسط می دهد. در این مورد لوکاچ مطرح می 
کند که در دوران سرمایه داری کارگران به مثابۀ تولید کننده و به مثابۀ مصرف کننده وارد بازار می 
شوند اما در حالیکه زیمل این امر را موجب آزادی فرد از قید و بندهای سنتی و قرون وسطایی می 
داند، به نظر لوکاچ در دوران سرمایه داری کارگران تصور کنند که عناصری فردی در بازار هستند 
که سرنوشت شان وابسته به نیروی کاری است که در مقابل پول عرضه می کنند و این امر احساسی 
را در آنها بوجود می آورد که صرفاً عناصر فردی هستند که سرنوشت شان وابسته به نیرویی است 
 .) ریز، 1383: 26   ( برابر آن مقاومت کنند  توانند در  از کنترل آنان است و نمی  بازار که خارج  نام  به 
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علیرغم اینکه لوکاچ در مطرح کردن آگاهی بت واره در دوران سرمایه داری به شدت تحت تأثیر 
آگاهی انسان مدرن زیمل است در اینجا تفاوت های چشمگیری نیز به چشم می خورد. نخست آنکه 
لوکاچ بر خلاف زیمل آگاهی بت واره شدۀ انسان مدرن را امرِ متافیزیکی و محتوم نمی داند بلکه آن 
را وابسته به شرایط خاص تولید و نیز دوران خاصی در فرایند توسعه و بسط نیروها و روابط اجتماعی 
می داند. دوم آنکه، بر خلاف نظر زیمل، لوکاچ بیگانگی انسان مدرن را صرفاً به عینیت یابی ارزش 
پول در ذهن انسان مدرن تقلیل نمی دهد بلکه آن را در بستر روابط اجتماعی، تاریخی و اقتصادی 
دوران سرمایه داری مورد تحلیل قرار می دهد. و سوم اینکه، لوکاچ با افزودن بعد دیگری به رابطۀ 
کارگر و کارفرما، کارگر را از سویی فروشندۀ کار خود و از سوی دیگر مصرف کنندۀ کالا در نظر 
می گیرد این امر به لوکاچ این امکان را می دهد که بت وارگی آگاهی طبقاتی را در سطح فرهنگی 

و مصرف کالاهای انبوه مورد بررسی قرار دهد.

مکتب فرانکفورت: صنعت فرهنگ
بر مفهوم پردازی لوکاچ دربارۀ بت وارگی کالایی آگاهی  اندیشۀ زیمل  تأثیر  در بخش پیشین 
انسان مدرن مورد بررسی قرار گرفت. اما آثار این اندیشه های زیمل در طی قرن بیستم همچنان قابل 
اندیشه های اعضای مکتب فرانکفورت دربارۀ تبدیل شدن  به  بررسی است. در این راستا، می توان 
ارزش واقعی به ارزش مبادله و ظهور و رشد، فرهنگ توده ای و بواسطۀ آن صنعت فرهنگ در دوران 

سرمایه داری اشاره کرد.
در واقع، می توان بطور خلاصه اینگونه بیان کرد که مکتب فرانکفورت تحت تأثیر آراء  لوکاچ 
در مورد بت وارگی آگاهی به مفاهیم اصلی مارکس از جمله آزادی، بیگانگی و بت وارگی جامعۀ 
بورژوازی نوعی نقد فرهنگی را اضافه کرد ( Femia, 2007: 105 ). در نتیجه تحلیل های مکتب فرانکفورت 
طیف وسیعی از موضوعات اجتماعی-فرهنگی را از بیگانگی، شخصیت اقتدارطلب، تا صنعت فرهنگ 
را در بر گرفت. در این میان مفهوم صنعت فرهنگ یکی از مفاهیم اصلی اعضای مکتب برای تحلیل 
ویژگی های اجتماعی فرهنگی جامعه ی بورژوایی پس از جنگ جهانی دوم به وضوح وامدار مفاهیم 

بت وارگی آگاهی لوکاچ و مفاهیم ارزش انتزاعی زیمل در مورد پول است. 
مکتب فرانکفوت و چهرۀ شاخص آنها آدورنو بحث لوکاچ در مورد بت وارگی کالایی ذهن 
انسان مدرن را می پذیرند، یعنی این بحث را که در جامعۀ بت واره شدۀ سرمایه داری انسان ها بواسطۀ 
ارزش پولی به ابژه های  شبه-طبیعی تبدیل شده اند ( Edgar and Sedgwick, 2007: 1 ). برای نمونه آدورنو 
در مورد فرایندهای فرهنگی جامعۀ بت وارۀ سرمایه داری بیان می کند که "کالاهای فرهنگی در دنیای 
کالاهای مصرفی جای می گیرند، برای بازار تولید می شوند و برای بازار در نظر گرفته می شوند"          



فصلنامۀ نبراس65

) آدورنو، 1991، به نقل از استریناتی، 1380: 90 (.

با این حال اعضای مکتب فرانکفورت تلاش کردند که فرایندهای جدیدی که بواسطۀ تشکیل 
دولت های رفاه در کشورهای غربی و وفور مادی ناشی از آن در کشورهای غربی بوجود آمده است 
را با وارد کردن نظریۀ دیوانسالاری ماکس وبر به تحلیل های خود مورد مطالعه قرار دهند. در این 
راستا، برای تحلیل این روندهای جدید مفهوم صنعت فرهنگ را مطرح کردند. در واقع اعضای مکتب 
فرانکفورت، در این مورد آدورنو و هوکهایمر، با مطرح کردن صنعت فرهنگ بر استحکام بت وارگی 
کالا، غلبه ارزش مبادله ای و رشد سرمایه داری انحصاری دولت تأکید می کنند. به نظر آنها، صنعت 
فرهنگ به سلیقه و الویت های توده ها شکل می دهد و از این رو با موجه جلوه دادن نیازهای غیرواقعی 
ناخودآگاه مردم را در جهت مصرف هر چه بیشتر کالاهایی که بطور انبوه تولید شده اند شکل می 

دهد )استریناتی، 1380: 94(. 
و  محصولات  به  تنها  شود  می  تأکید  آن  بر  فرهنگ  در صنعت  که  انبوهی  مصرف  و  تولید  اما 
کالاهای مادی محدود نمی شود، بلکه تمامی اشکال و تولیدات فرهنگی از فیلم گرفته تا موسیقی و 
روزنامه ها و مجلات را دربر می گیرد. از این رو، آدورنو و هورکهایمر با بسط اندیشۀ بت وارگی 
کالای لوکاچ، بر صنعتی شدن فرهنگ به معنای تولید و توزیع انبوه کالاهای فرهنگی و نیز بسط منطق 
فرایند کار، نظارت بر شکل های واگرایی و همگرایی آنها در چرخۀ تولید و توزیع تأکید می کنند. 
به این ترتیب، افراد در جامعۀ بت واره شده دیگر توانایی مشارکت فعال در فعالیت های فرهنگی را 
 Calhoun and) نخواهند داشت و صرفاً به مصرف کنندگان منفعل کالاهای فرهنگی تبدیل می شوند
Karaganis, 2001: 187  )، چنین فرایندهایی در نهایت بر سطوح آگاهی افراد تأثیر می گذارند و افرادی 

مطیع و سر به راه برای جامعۀ مصرفی سرمایه داری می سازد. آدورنو در این مورد بیان می کند:

اگر چه صنعت فرهنگ بر سطوح آگاه و ناخودآگاه میلیون ها نفری که هدف قرار داده است به نحو 
انکارناپذیری تعمق می کند، توده ها در درجة اول قرار ندارند، بلکه فرعی هستند و از آنها به عنوان 
ابزاری برای محاسبه یا به عنوان قطعات یدکی برای این دستگاه استفاده   می شود. مشتری حرف آخر 
را نمی زند، هر چند که صنعت فرهنگ از ما می خواهد اینطور فکر کنیم، بلکه فقط یك بازیچه است 

)آدورنو، 1961: 85، به نقل از استریناتی، 1380: 95(. 

در این نقل قول به خوبی رد پاهای اندیشه های وبر در مورد دیوانسالاری و عقلانی شدن فزایندۀ 
زندگی و نیز اندیشه های لوکاچ در مورد بت وارگی ذهن انسان مدرن دیده می شود. اما با این تفاوت 
که در اینجا تمایزی نیز میان کالاهای ضروری و کالاهایی که بطور کاذب به افراد قبولانده شده است که 
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برای آنها ضروری است به چشم می خورد. اما مسئله اینجاست که تحلیل های مکتب فرانکفورت هیچ بدیلی 
جدی برای شناسایی این دو نوع نیاز و رهایی از این فرایندها پیشنهاد نمی کنند. در واقع، تحلیل های مکتب 
فرانکفورت در مورد جامعة مدرن بیشتر به وبر و زیمل نزدیك است تا لوکاچ. آدورنو و هورکهایمر بر خلاف 

لوکاچ هیچ راه گریز و بدیلی را برای پایان دادن به این وضعیت متصور نیستند.     

انسان مدرن زیمل و فمینیسم
یکی از بسط های مهم اندیشۀ زیمل دربارۀ فرایندهای مدرنیته و انسان مدرن، بحث زیمل در باب 
زنان در مدرنیته است. بحث و جدل های فراوانی که آراء زیمل در این مورد برانگیخته است علاوه بر 
انتقادات فراوان از سوی اندیشمندان فمینیست به بسط و گسترش آراء فمینیستی در بارۀ فرهنگ مدرن 
و آگاهی زنان و جایگاه آنها در این فرهنگ انجامیده است. این بحث های نظری که همچنان با شور 
و حرارت در محافل علمی فمینیستی جریان دارد به نوشته هایی باز می گردد که زیمل در آنها تجربۀ 

زنان از مدرنیته را توصیف می کند.
به نظر زیمل فرهنگ عینی مدرن فرهنگی سراسر مردانه است، وی فرهنگ عینی دوران مدرن و 
کلیۀ دستاوردهای آن را اعم از هنر و صنعت، علم و تجارت، دولت و مذهب را فرهنگی کاملًا مردانه 
می داند و از این رو است که همواره انسان با مرد یکی دانسته شده است (Simmel, 1984: 67)، این اندیشه 
که نوعی "فرهنگ مردانه" ناب وجود دارد به تمایز متافیزیکی باز می گردد که زیمل میان تجربۀ زنان 
و مردان از مدرنیته قائل می شود، در واقع، به نظر زیمل، ارزش های زنانه و مردانه کاملًا بر ایده های 
مردانه استوار هستند و از آنجایی که ایده های مردانه عینی هستند زنان و تجربۀ زنان از مدرنیته امری 
غیر ممکن است. همانگونه که ویتز )2001( بیان می کند؛ "به نظر زیمل عینیت و مردانگی با یکدیگر 
گره خورده اند و هرگز نمی توانند از یکدیگر جدا شوند و توانایی عینیت سازی نیز نوعی توانایی 

 .(Witz, 2001: 360) "انحصاری مردانه است
زیمل در تشریح این امر که چگونه ارزش های عینی به عنوان ارزش های معیار در دوران مدرن 
بوجود آمده اند به روابط قدرت تاریخی اشاره می کند که در معنای دو گانۀ امری عینی جای گرفته 
اند. بر این اساس در دوران مدرن امر عینی شکل نوعی ایدۀ کاملًا طبیعی را به خود گرفته است که 
قابل اعمال در مورد زنان و مردان است و از سوی دیگر، امری عینی شکل خاصی از دستاورد است 

 .(Simmel, 1984: 72) که با شیوۀ کاملًا متمایز مردانه هستی متناظر است
زیمل این تفاوت را بر پایۀ نوعی هستی شناسی متمایز زن و مرد برقرار می کند. به نظر وی زن و 
مرد با دو شیوۀ هستی کاملًا متفاوت مشخص می شوند از سویی مشخصۀ شیوۀ هستی مردانه آگاهی و 
اراده است و از سوی دیگر، شیوۀ هستی زنان فاقد تمایزگذاری عینی و ذهنی است و کاملًا بر خودش 
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متمرکز است و بر چیزی بیرون از خودش دسترسی ندارد. زن خود-آیین است و در نوعی وضعیت 
آرامش ناب درونی قرار دارد (Witz and Marshall, 2004: 26)، در واقع، هستی زن در فراسوی دوگانگی 
با معیارهای دو گانۀ مردانه و ارزش های عینی که  ذهنی و عینی قرار دارد و از این رو، نمی تواند 

بواسطۀ ویژگی های آگاهی و ارادۀ وی بوجود می آیند همنوایی کند. 
در این راستا، بواسطۀ تسلط تاریخی مردان ارزش های عینی دوران مدرن کاملًا مردانه هستند و 
در عین حال طبیعی به نظر می رسند و معیارهای فرهنگی و اجتماعی را مشخص می کنند، اما این امر 
برای زنان پیامدهای جدی در دوران مدرن به همراه دارد. اگر مدرنیته کاملًا بر ارزش های عینی مردانه 
استوار است بنابراین امکان مشارکت فرهنگی و اجتماعی زنان در فرهنگی که بطور عمده ای بر اساس 
معیارهای و شاخص های مردانه عمل می کند دشوار می شود و نیز زنان هنگامی که می کوشند نوعی 
 Coser, 1977:) هویت زنانه مستقل و خاص خودشان را تأسیس کنند با موانعی جدی روبرو می شوند
871). با این حال، تحلیل زیمل تنها به اینجا ختم نمی شود بلکه وی برای نوعی آفرینش دنیایی زنانه بر 

پایۀ ارزش های زنانه راه حلی را پیشنهاد می کند، به سخن ساده راه حل زیمل عبارت است از آگاهی 
یافتن زنان از این امر که دارای بنیان کاملًا متفاوت از مردان هستند و دنبال کردن نوعی زندگی که 
کاملًا از شیوۀ زندگی مردانه متمایز باشد؛"دو کلیت وجودی، هر کدام بر اساس قاعدۀ کاملًا مستقل" 
(Simmel, 1984: 72). همانگونه که دیده می شود زیمل با مرتبط کردن ارزش های عینی و مردانگی و 

پیشنهاد نوعی آفرینش زنانه در مقابل آن به نوعی بدیل برای احیای جهان زنانه اشاره می کند. در واقع، 
زیمل برای آفرینش دنیای زنانه نوعی شناخت شناسی مبتنی بر جنسیت را مطرح می کند که به فراسوی 

دوگانگی های مردانه میان عین و ذهن حرکت می کند. 
انگاره های زیمل در مورد مدرنیتۀ مردانه و تمایز هستی شناختی میان هستی های زن و مرد موجب 
الهام ها و بحث های فراوانی میان متفکران فمینیست پس از وی شده است. این اندیشه های زیمل ابزار 
انتقادی را برای فمینیست های نسل های بعد از خود فراهم آورد که طیف وسیعی از ابعاد فرهنگ 
مدرن را مورد انتقاد قرار دهند. این انتقادات از حوزۀ زبان به خاطر استفاده از واژۀ یکسان برای انسان 
و مرد تا خلط خام و ساده انگارانۀ ارزش های مردانه با ارزش ها را شامل می شود )نگاه کنید به فریزبی، 

 .)1386

پست مدرنیسم و انسان مدرن زیمل          
نظریۀ زیمل دربارۀ انسان مدرن یکی از منابع الهام بخش متفکران پست مدرن دربارۀ فرهنگ و 
انسان  پیشین بحث شد، زیمل  بوده است. همانگونه که در بخش های  انسان در دوران پست مدرن 
مدرن را در معرض نمودهای فرهنگی بی وقفۀ می داند و این وفور محرک های عصبی موجب ناتوانی 
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وی برای واکنش نشان دادن به آنها می شود. همانگونه که زیمل می گوید، در این فرایند، "ارزش 
)زیمل،  انسان مدرن برای صیانت نفس خود می پردازد"  زدایی از تمامی جهان عینی بهایی است که 
1372: 58(. زیمل در تحلیل این امر با تمایزگذاری میان فرهنگ عینی و فرهنگ ذهنی و با مطرح کردن 

مفهوم "تراژدی فرهنگ"، تناقضی را دنبال می کند که که موجب بی معنایی زندگی و بیگانگی انسان 
ها می شود.  همین امر یکی از مضامینی است که متفکران پست مدرن برای بسط و توضیح انسان و 

فرهنگ در دوران پست مدرن مورد استفاده قرار می دهند. 
در واقع، متفکران پست مدرن فرهنگ پست مدرن را فرهنگ زیاده روی می دانند و معتقد اند که 
آنچه که زیمل از آن به عنوان تراژدی فرهنگ نام می برد در دوران پست مدرن به اوج خود رسیده 
است. همانگونه که باومن بیان می کند، در دوران پست مدرن "حجم محصولات فرهنگی که بطور 
عینی در دسترس هستند بسیار فراتر از گنجایش و ظرفیت انطباق هر یک از اعضای جامعه است"، 
از این رو، "در نزد فرد، فرهنگ همچون مخزن بزرگی از بخش های نامرتبط و پیوسته در تغییر به 
نظر می رسد" )باومن، 1384: 85(.  با این همه، اگر زیمل این فرایند را ناشی از اقتصاد پولی و متقضیات 
زندگی کلانشهری می دانست، متفکران پست مدرن بیشتر بر نقش رسانه ها در شکل دهی و تشدید 

این وضعیت تأکید می کنند. 
به نظر این متفکران رسانه ها در دوران پست مدرن به جای محتوا بیش از پیش بر شیوه و شکل پیام 
تأکید می کنند، بنابراین رسانه ها در این دوران جهان را به مثابۀ "سرهم بندی کردن رخدادها، صحنه 
ها و ماجراهای بریده از هم و خوبسنده و تصاویری" برمی سازند که فاقد تعین علی و بدون ردپا است. 
در این راستا، به نظر برخی از این متفکرین، رسانه های معاصر جهان را به نمایش تبدیل می کنند و 
"جریان بالفعل آن را از روی الگوی رویدادهای نمایش گونه شکل می دهند" )پیشین، 86-87(، اما تأکید 
بر وفور تصاویر و بازنمایی ها و فروپاشی نظام های معنای در دوران پست مدرن یکی از مضامینی است 

که متفکران پست مدرن با الهام از اندیشه های زیمل بسط داده اند. 
یکی دیگر از مضامین زیملی که مورد توجه متفکران پست مدرن است؛ اندیشه های وی دربارۀ 
رابطۀ میان فرد و گروه است. هر چند که زیمل در آثار خود بطور نسبتاً مفصلی به مسئلۀ رابطۀ میان فرد 
و گروه پرداخته است و اشکال مختلف این روابط و تأثیر کمی و کیفی که بر فرد و گروه بر جای می 
گذارد را مورد بررسی قرار داده است اما آنچه که بیشتر برای متفکران پست مدرن جالب توجه است 
گونه ها یا تیپ هایی است که زیمل در مورد روابط فرد با گروه یا جامعۀ بزرگتر ابداع و تشریح کرده 
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است، از جملۀ این تیپ ها می توان به تیپ "پرسه زن"1 و تیپ "بیگانه"2 اشاره کرد. 
در این راستا، زیمل در تشریح تأثیرات فرهنگ مدرن بر انسان های کلانشهری شخصیت پرسه 
زن را کسی معرفی می کند که از جریان های پر شتاب زندگی مدرن دوری می کند و بدون تعلق و 
وابستگی در شهر سرگردان است این امر به این دلیل است که وی از هضم جریان پرشتاب زندگی 
 Weinstein and) کند  را هضم  آن  بتواند  که  بیند  می  آن  از  تر  پرنوسان  را  آن  و  است  ناتوان  مدرن 
بین  Weinstein , 1990: 4-5)، در واقع، شخصیت پرسه زن، تماشاگر مخفی خودآگاهی است که در 

جمعیت انبوه کلانشهر پنهان است و تأثیرات و تجربیات جدید را در شهر جستجو می کند. 
توصیف         برای  مدرن  متفکران پست  برای  مفهومی  ابزارهای  از  یکی  پرسه زن  شخصیت 
وضعیت انسان در دوران پست مدرن است، برای نمونه، بودریار شخصیت پرسه زن زیمل را از 
کلانشهر وارد جهان تصاویر، برنامه های تلویزیونی می کند، اما تفاوت پرسه زن زیمل با پرسه 
زن بودریار در این است که در اولی شخصیت پرسه زن به دنبال حفظ فردیت خود رد سیلان 
نشانه ها و تحریکات عصبی است اما در جهان پست مدرن پرسه زن در جستجوی بارزترین 
نشانۀ دوران پست مدرن یعنی "فقدان و غیبت" است ) باومن، 1384: 267 (، در واقع، واقعیت 
تکه تکه شده و توالی بی معنا و بی علت تصاویر که مشخصۀ دوران پست مدرن است سبب می 
شود که وی به جای اینکه در خیابان های کلانشهر به دنبال هویت و فردیت خود بگردد روی 
کاناپۀ خود در مقابل تلویزیون بنشیند و "در میان تصاویر تلویزیونی، آگهی های تلویزیونی و 
کالاها و خوشی هایی که در آنها تبلیغ و در مقابل بینندۀ هیپنوتیزم شده جاری می شوند پرسه 
بزند") پیشین: 268(.                                                                                                                                                               

می  مدرن  پست  متفکران  الهام  منابع  از  دیگر  یکی  بیگانه"   " از شخصیت  زیمل  پردازی  مفهوم 
باشد، زیمل در مقالۀ  به همین نام، شخصیتی را تشریح می کند که هرچند که در یک گروه اجتماعی 
عضویت دارد اما از آغاز متعلق به آن گروه نبوده است و هرگز نیست و بطور ارگانیکی به عضویت 
گروه درنخواهد آمد. "بیگانه در عین نزدیک دور است" زیرا فاقد پیوندهای شخصی است که افراد 
گروه با یکدیگر دارند. همین امر باعث می شود که روابط بیگانه با اعضای گروه از نوعی عینی گرایی 
پیروی کند که بر اساس آن نمی تواند پیوندهای عاطفی عمیقی با آنها برقرار کند. این امر باعث  می 
شود که بیگانه از آزادی بیشتری نسبت به اعضای گروه برخورد باشد و به قیودی وابسته نباشد که 
پیشداوری، فهم و ارزیابی وی را مقید می سازند، از این رو، این نوع رابطۀ دوری که از سویی، بیگانه 

1 . flaneur
2 .stranger 
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با  به اعضا گروه نزدیک و از سوی دیگر، عضوی از آنها نیست و نوعی عینی گرایی بر رابطۀ وی 
دیگران سایه می اندازد، آزادی زیادی در روابط اجتماعی به وی می دهد و این امکان را می یابد 
که در صورت نیاز روابط جدیدی را بوجود بیاورد و یا روابط قبلی خود را با دیگران بازتعریف کند 

)زیمل، 1385: 530-527(. 
متفکران پست مدرن با الهام گیری از این شخصیت پردازی، ویژگی های سیال روابط اجتماعی و 
شکل گیری روابط اجتماعی مجازی در شبکه های مجازی در دوران پست مدرن را مفهوم پردازی می 
کنند. در واقع، اگر زیمل شخصیت بیگانه را معمولاً برای توصیف مهاجران، پناهندگان و بازرگانان 
به کار می گیرد و اشکال مختلف روابطی را که این اشخاص به عنوان غریبه با اجتماع میزبان برقرار 
می کنند توصیف می کند. اما متفکران پست مدرن بر خصلت فراگیر چنین روابطی در دوران پست 
مدرن تأکید می کنند. در واقع، متفکران پست مدرن بر روابط گسترده اما در عین حال زودگذری 
اشاره می کنند که مشخصۀ روابط انسانی دوران پست مدرن است و از جمله مشخصه های این روابط، 
منقطع بودن، ناپایدار بودن و حتی در بسیاری از مواقع مجازی بودن و عدم ارتباط رو در رو با سایر 
اعضا است. برای نمونه میشل مافزولی از مفهوم "نوقبیله گرایی" برای مفهوم پردازی جستجوی اجتماع 
توسط انسان پست مدرن کمک می گیرد. به نظر وی، دنیای کنونی ما دنیای قبیله واری است که بر 
خلاف دنیای قبیله ای گذشته، در قبایل جدید مفهوم انسجام جای خود را به کثرتی از کنش های 
فردی خودشناسا می دهد، این قبایل کنترل اندکی بر عضوگیری یا اخراج اعضای خود دارند، نسبت 
به وفاداری و پیروی اعضا بی توجه اند و به همان سرعتی که پدید می آیند ناپدید می شوند )باومن، 
1384: 240-241(. در واقع، نظریه پردازان پست مدرن با الهام گیری از اندیشه های زیمل در مورد جامعۀ 

مدرن و اشکال متنوع روابط اجتماعی که در دوران مدرن بوجود آمده است، این اندیشه های اوایل 
قرن بیستم را بسط داده اند و برای توصیف و تشریح روابط اجتماعی جدید و شکل های تازه ای که 

فرهنگ و زندگی اجتماعی به خود گرفته است بکار می گیرند. 

نتیجه گیری
با گذشت بیشتر از یک قرن از اندیشه ورزی زیمل همچنان اندیشه های وی بدیع و جذاب به نظر 
می رسند. هر چند که نام زیمل کمتر در کنار سایر بنیانگذاران جامعه شناسی دیده می شود اما خلاقیت 
موجود در نوشته های فلسفی و جامعه شناختی وی، هر چند دیر، بیش از پیش جامعه شناسان را برای 
استفاده از نظریات و مفاهیم وی برمی انگیزاند. علیرغم اینکه معمولاً در کار زیمل به گسستی میان 
تفکرات فلسفی وی دربارۀ تاریخ و هستی شناسی و کارهای جامعه شناختی وی اشاره می شود اما 
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همانگونه که دیده می شود، می توان خط سیر منسجمی را در نوشته های نسبتا پراکنده و موضوعات 
متنوع او مشاهده کرد. 

انواع  ابعاد و  به مثابۀ اشکال پایدار تعامل مندی و  در واقع می توان برداشت های وی از جامعه 
گوناگون این تعامل مندی را در سراسر کارهای وی جستجو کرد. این امر حتی در اندیشه های فلسفی، 
از جمله آرای هستی شناسانۀ وی در مورد زنان به چشم می خورد. از این رو هر چند که می توان 
از روی مضامین بحث ها و آثار زیمل کار فکری وی را به بخش های کاملًا متفاوتی تقسیم کرد اما 

همچنان مضامین مشترکی در سراسر کارهای وی تکرار می شود.
این امر در مورد روش شناسی خاص وی نیز صادق است. در واقع، روش شناسی زیمل در وهلۀ 
نخست تحت تأثیر امانوئل کانت و پس از آن هگل است. تمایزی که زیمل میان صورت های تعامل 
مندی و محتواهای آنها برقرار می کند مستقیماً تحت تأثیر تمایزی است که کانت میان مقوله های 
ذهنی و محتواهای آنها برقرار می کند. از سوی دیگر، تحلیل های زیمل ملهم از روش دیالکتیکی 
هگل برای نشان دادن ابعاد مختلف و حتی متعارض پدیده های اجتماعی است. از این رو، یکی از 
فیلسوف  این دو  فلسفی  اندیشه های  به چشم می خورد آشتی دادن  بدیع که در مورد زیمل  نکات 
بزرگ در نوشته های خود است. این امر موجب غنای تحلیل های وی و نتیجه گیری های بدیع در 

مورد ابعاد مختلف زندگی اجتماعی شده است. 
تأثیرگذاری وی بر متفکران و جامعه شناسان هم نسل خود از ماکس وبر تا گئورگ لوکاچ نشان 
دهندۀ تفکر غنی وی در مورد فلسفه، جامعه شناسی و تاریخ است. در این مقاله تلاش شد که گوشۀ 
از این تأثیرگذاری بر اندیشۀ گئورگ لوکاچ بررسی شود. در این میان، هرچند که این تأثیرگذاری تا 
حدود زیادی شناخته شده است اما در این مقاله سعی شد که بر تأثیر کمتر شناخته شدۀ تفکر زیمل بر 
متفکران انتقادی پس از خود، بطور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق مفهوم پردازی های لوکاچ دربارۀ 
بت وارگی و کالایی شدن ذهن افراد در نظام تولید سرمایه داری تأکید شود. همچنان این تأثیرگذاری 
کمتر شناخته شده است و جای زیادی برای بررسی تأثیر اندیشه های زیمل بر متفکران چپ نو اروپایی 

وجود دارد. 
فرهنگ  اندیشه های وی دربارۀ  اما  نمی گیرد  قرار  انتقادی  متفکران  هرچند که زیمل در زمرۀ 
مدرن و انسان مدرن در این فرهنگ موجب غنا بخشیدن به نقدهای غیر مارکسی دربارۀ جامعۀ مدرن 
شده است. در واقع نظریات زیمل ابزار مفهومی سودمندی را در اختیار آن دسته از متفکران اجتماعی 
و جامعه شناسان قرار می دهد که تلاش می کنند از تقلیل گرایی اقتصادی اجتناب کنند، اما همچنان 
نبینند. در این راستا می توان به طیفی از متفکران از  برابر نظام سرمایه داری خلع سلاح  خود را در 
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منتقدان فرانکفورتی فرهنگ سرمایه داری مدرن تا فمینیست ها اشاره کرد که اندیشه پردازی های 
زیمل منبع الهام و غنابخشی به انتقادهایشان از فرهنگ سرمایه داری معاصر بوده است. 

رد پای اندیشۀ زیمل در آراء متفکرانی که خود را پست مدرن می خوانند نیز قابل پیگیری است. 
هر چند که این متفکران را نمی توان منتقد جدی فرهنگ )پست( مدرن دانست اما آنها اندیشه های 
زیمل را با تجدید نظرهایی برای تشریح و توصیف ابعاد کمتر آشکار فرهنگ )پست(مدرن بکار می 
گیرند. در واقع، این متفکران سعی کرده اند با استفاده از مفاهیم زیملی و گهگاه آوردن نقل قول هایی 
از وی بر اعتبار تحلیل های خود بیافزایند. در این مقاله، بدون وارد شدن در مناقشه بر سر مدرن یا پست 
مدرن بودن زیمل تلاش شد که رد پای برخی از اندیشه های زیمل در توصیفات متفکران پست مدرن 

دربارۀ فرهنگ )پست(مدرن جستجو شود. 
تفکر زیمل بسیار نوآورانه و غنی است و هر چند که در این مقاله تلاش شد که دستکم پرتوی 
به یکی از ابعاد اندیشۀ وی، یعنی انسان مدرن، انداخته شود اما همچنان جای تحلیل های بیشتری در 
مورد ابعاد مختلف اندیشۀ وی باقی است. در این راستا، می توان تحلیل های ژرف وی را برای تبیین 
سازوکارهای فرهنگی معاصر به کار گرفت و لبۀ انتقادی اندیشه های وی را برای نقد فرهنگ معاصر 

تیزتر کرد.     
  

یادداشت ها
]1[ . به نظر کنت، در پایان مراحل سه گانۀ تحول ذهن بشر، شیوۀ تفکر بشر از علوم پسینی یعنی 
ریاضیات، فیزیک و پس از آن شیمی و زیست شناسی به سمت پیچیده ترین و پسینی ترین علم و 
نمونۀ اعلای تفکر اثباتی یعنی جامعه شناسی حرکت می کند. در این مورد ریمون آرون بیان می کند:

مقصود از ترکیب قانون مراحل سه گانه با قانون طبقه بندی علوم اثبات این نکته است که شیوة  تفکری 
که در ریاضیات، فیزیك، شیمی و زیست شناسی پیروز شده است سرانجام باید در موضوع سیاست نیز 
پیروز شود و به تشکیل علمِ اثباتی از جامعه، به نام جامعه شناسی بیانجامد )آرون، ریمون، 1370: 86. 

مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: جامعه و اقتصاد(. 

]2[ . این برداشت اثباتگرایانه در بیان مشهور دورکیم در مورد موضوع مطالعۀ جامعه شناسی به 
مشخصه  که  اجتماعی  پدیدۀ  همانا  شناسی  جامعه  مطالعۀ  موضوع  دورکیم  نظر  به  خورد.  می  چشم 
های آن عبارتند از؛ همانند شیء بودن، بیرونی بودن و اجباری بودن است. )در این مورد نگاه کنید 
به: دورکیم، امیل، )1376(، قواعد روش جامعه شناسی، ترجمۀ علی محمد کاردان، تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران(.    
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]3[ . این تأکید زیمل بر کنش های متقابل متراکم افراد در سراسر آثار جامعه شناختی وی و تحلیل 
های گوناگونی که وی بر این اساس انجام داده است به چشم می خورد. برای نمونه و در تحلیل شکل 
های سلطه، شرط اول پیدایش سلطه را وجود کنش های متقابل میان افراد می داند: "حتی اراده به سلطه 
انتزاعی یک نمونه ی کنش متقابل است" )زیمل، 1385: 145. در نظریه های بنیادی جامعه شناختی، 

لوئیس کوزر، برنارد روزنبرگ )ویراستاران(، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی، 1385(. 
]4[ جامعه شناسان کارکردگرا و بطور مشخص تر تالکوت پارسونز تضاد را یک شر اجتماعی 
می دانستند و تمامی تلاش آنها در جهت نظریه پردازی مفهوم ثبات و نظم اجتماعی بوده است. در 
این راستا، یکی از اصلی ترین نقدهایی که به جامعه شناسی کارکردگرا و نظریۀ ساختاری-کارکردی 

پارسونز وارد می شود همین نادیده گرفتن تضاد اجتماعی است. 
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چند معنایی تجدد
 و گفتگومندی متن دینی

دکتور سید عباس پویا1        

شناس  شرق  پويا،  عباس  سيد  دكتور  سخنراني  عنوان  دینی"،  متن  گفتگومندی  و  تجدد  معنایی  "چند 

شناختن  رسميت  به  "اجتهاد:  تحقيقي  كتاب  نويسندة  و  آلمان  فرايبورك  دانشگاه  در  استاد  افغانستاني، 

شكيبايي" مي باشد كه   قبلاً  در شهر كابل ارائه شده است.

براي  علمي  نشست  يك  قالب  در  نبراس  تحقيقات  و  مطالعات  مؤسسة  دعوت  به  را  سخنراني  اين  ايشان 

آگاهي  و  توسعه  مركز  هاي  كنفرانس  سالن  در  كابل  فرهنگيانِ  و  دانشجويان  دانشگاهيان،  از  جمعي 

ارائه كرده است.

ويرايش  و  تنقيح  از  پس  است،  آمده  در  نوشتاري  صورت  به  گفتاري  حالت  از  كه  سخنراني  اين 

خدمت خوانندگان گرامي تقديم مي شود.

 ***

موضوع اصلی که می خواهم مطرح کنم رابطۀ دین و تجدد است. منظورم از دین در اینجا در 
کنتکست2 اجتماعی که ما در آن قرار داریم بیشتر اسلام است. اسلام یک دینِ کتاب محور و متن 

محور است که زیربنای آن را بیش از همه، متون قرآنی و حدیثی تشکیل می دهد. 

    poya@frias.uni-freiburg.de                                     1. دکتوراي اسلام شناسي و استاد دانشگاه فرایبورک آلمان
2. context
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اشاره  دارد  وجود  تجدد  مفهوم  با  رابطه  در  که  ذهنی  های  اضطراب  از  تعداد  یک  به  آغاز  در 
می کنم، سپس با یاری نظریۀ "گفتگومندی" میخائیل بختین1  نشان خواهم داد که چگونه باید زبان 
نوشتاری یا متن را به عنون یک پدیدۀ گفتگومند فهمید. بعد از آن با پشتوانۀ این نظریه به سراغ دین و 
به ویژه اسلام خواهم رفت و توضیح خواهم داد که چرا فهمِ متون دینی را به ویژه با توجه به شرایط 
مدرن نمی توان به دریافت لغت نامه ای از آن تقلیل داد، بلکه باید آن را در یک رابطۀ گفتگومند با 

خوانندگان اش و با کنتکست آن که همواره در حال تغییر و تحول اند فهمید. 
بارها و بارها و نه تنها از سوی مخالفین پروژه تجدد بلکه از سوی هواداران آن تأکید شده تجدد 
نه تنها ویژگی های جذاب و خیره کننده دارد بلکه دارای خصیصه های وحشتناک و هول انگیزی 

هم هست. من در اینجا چند جنبه مدرنیته را نام برده و به اضطراب های مفهومی آنها اشاره می کنم. 
"عقل گرایی" آن است. عقل و به تعبیر روشن تر  یکی از جنبه های مبهم و چند معنایی تجدد 
خِرَدابزاری یکی از مؤلفه های عمده و زیربنایی تجدد را تشکیل می دهد. در عصر مدرن نهادها و 
عملکردهای جمعی به وسیلۀ یک نظام ذهنی از پیش سامان یافته و با ارادۀ تغییر ناپذیر خدایی تعیین 
و تثبیت نمی شود، بلکه جهان راززدایی شده و به کمک خِرَد ابزاری در خدمت خواسته ها و علایق 
از  بسیاری  از سوی  با جهان  خِرَدگرایانه مدرن  برخورد  برداشت و  قرار می گیرد. یک چنین  انسان 

فلاسفه و نظریه پردازان مدرن مورد نقد قرار گرفته است. 
به هیچ وجه  خِرَدمندی مدرن  نقد  از  منظور  توجه کرد:  نکتۀ ظریف  به یک  باید  اینجا  در  ولی 
این نیست که خِرَد را به عنوان منبع اندیشیدن، شناختن و تصمیم گرفتن مورد مناقشه قرار بدهند. نقد 
ماکس هورکهایمر2 بر خِرَدمندی مدرن به طور مثال متوجه این نکته است که خِرَد انسانی ابزاری شده 
است برای سلطه بر طبیعت و بر فطرت انسانی و هابرمس3 معتقد است که خِرَد به صورت یک جانبه 
ابزاری شده در جهت شیء سازی واقعیت و سلطه بر آن و همینطور چارلز تایلر4 عقل گرایی مدرن را 

از این جهت مورد نقد قرار می دهد که خِرَدمندی به سنجش هزینه و سود محدود شده است. 
بنابراین وقتی منتقدین، طرح های لاغر و ناچیز اخلاقی مدرن را نقد می کنند، نمی خواهند از 
ارزش عقل بکاهند. برعکس آنها براین باور اند که اخلاق مدرن نه بر پایۀ خِرَد بلکه بر گرفته از "ارادۀ 

معطوف به قدرت" است. 
پس آنچه مورد تشکیک و انتقاد است، عقل نیست بلکه حاکمیت یک طرفه و ابزاری و اخلاقاً 

1. Michail M. Bachtin (1895–1975)
2. Max Horkheimer( 1895-1973)
3.Jurgen Habermas ( 1929)  
4. Mark C.Taylor (1945)
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منفعلانۀ عقل است و به همین دلیل است که هابرمس در برابرِ "خِرَد ابزاری" به عنوان طرح متقابل 
از "خِرَد ارتباطی" سخن می گوید، "خِرَد ارتباطی" هابرمس معطوف به اجماع و به رسمیت شناختن 

متقابل عقاید است. 
وقتی از "خِرَد ارتباطی" و یا "به رسمیت شناختن متقابل" سخن به میان می آید، ما به جنبۀ دیگری 
از تجدد می رسیم و آن عبارت است از چند فرهنگی بودن زندگی جمعی مدرن؛ چند فرهنگی بودن 
ارتباط مستقیمی با پدیده هایی چون استعمار، مهاجرت و جهانی شدن دارد که اینها خود ویژگی های 

تاریخی دیگری از دوره تجدد هستند. 
من قصد ندارم به عوامل اقتصادی، سیاسی و تاریخی بپردازم که باعث به وجود آمدن پدیدۀ "چند 
فرهنگی" شده است، من همینطور نمی خواهم به "چند فرهنگی" به عنوان یک پروژۀ سیاسی آنچنان 
که در کشور کانادا به رسمیت شناخته شده و به اجراء درمی آید بپردازم. من فقط می خواهم به این 
نکته اشاره کنم که "چند فرهنگی" یک ویژگی عیان و ملموس در جوامع مدرن است. هرچند که 
امروزه بسیاری از صاحب نظران سیاسی و اندیشمندان اجتماعی به ویژه در کشورهای اروپای غربی 
از شکستِ "چند فرهنگی" به عنوان یک پروژۀ سیاسی سخن می گویند ولی هیچ یک شک ندارد 
که چهرۀ فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها به شکل غیر قابل انکاری متأثر از تنوع فرهنگی، دینی و 

قومی است. 
و وجود خرده  با حضور  است که  پدیدۀ خودبازتولیدکننده  عین حال یک  در  فرهنگی"  "چند 
انجامد،  تازه می  به خلق و رشد خرده فرهنگ های  فرهنگ های گوناگون در کنار یکدیگر خود 
بنابراین در عصر و جامعۀ مدرن تعین های ثابت و همه گیر دینی یا فرهنگی وجود ندارد، بلکه این 

جلوه های متنوع و همواره در حال تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی هستند که با هم در تعامل اند. 
یکی دیگر از پدیده های مورد نقاش و چند معنایی مدرن "خِرَدگرایی" است. در حوزۀ سیاسی-

اجتماعی "خِرَدگرایی" به این معنا است که هر انسان به عنوانِ یک فرد، دارای این حق می باشد که 
خود نوع زندگی خود را انتخاب کند و از وجدان و باورهای خویش پیروی کند. 

سیستم مستقل قضایی در یک جامعۀ دموکرات مدافع و حامی این حق خواهد بود. در رابطه با 
قرار می  تأکید  از یکسو جنبه های مثبت آن مورد  نگاه های متفاوت وجود دارد.  این پدیدۀ مدرن 
گیرد و فردگرایی به عنوان داشتن خویشتن غیروابسته ای توصیف می شود که از اجبارهای طبیعت و 
قیودِ از پیش تعیین شدۀ اجتماعی رها است و از آزادی شناخت، آزادی انتخاب و آزادی خودآفرینی 
برخوردار است. از طرف دیگر منتقدینِ مدرنِ مدرنیته بر این باور اند که خارج کردنِ کاملِ انسان از 
مدارهای فراگیر نظام های ذهنی، دینی و خانوادگی دارای جنبه های جدی منفی است که از آن به 
جنبۀ تاریک "خِرَدگرایی"  تعبیر می کنند. این جنبه باعث تمرکزِ یک طرفه بر خویشتن و در نتیجه به 
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سطحی نگری و تنگ بینی در زندگی منجر می شود و به این صورت زندگی دچار فقرِ معنا شده و 
علاقه مندی به سرنوشتِ دیگران و سرنوشت جامعه تقلیل می یابد. 

   سئوالی که اینک مطرح مي شود این است که متن های دینی و اسلامی که از نگاه تاریخی 
بدون شک در یک دورۀ تاریخی دیگر پدید آمده اند ولی در عین حال مدعی اعتبارِ فرازمانی هستند، 
با کنتکست فلسفی و سیاسی-اجتماعی مدرن که خود یکدست و یک معنا نیست به تعامل  چگونه 

می پردازند. 
 – این سئوال تنها در جوامع اسلامی مطرح نمی شود بلکه به صورت جدی در جوامع اروپایی 
آلمان، فرانسه، انگلستان – مورد بحث و نقاش قرار می گیرد. این واقعیت که زنان و مردانِ مسلمان 
اینک بخشِ انکار ناپذیری از جامعۀ اروپایی شده اند و در عین حال به تصور های خاص خویش از 
زندگی باورمند هستند این پرسش را به صورت جدی مطرح کرده است که با پدیدۀ چند قومی، چند 
دینی و چند فرهنگی چگونه برخورد شود، و چگونه یک اخلاقِ با هم، بجای اخلاقِ بدون دیگری و 

یا مقابل دیگری پدیدآید. 
پیش از اینکه به این سئوال بپردازم می خواهم اشاره ای کوتاه به نظریۀ گفتگومندی متنِ نوشتاری 
داشته باشم. این نظریه که امروزه به صورت وسیعی در همه حوزه های علوم انسانی از ادبیات تا فلسفه 
و تا جامعه شناسی و فرهنگ شناسی جدی گرفته می شود و به ویژه از طرف پسا ساختارگراها زیر 
"تئوری میان متنی" رشد و توسعه یافته در اصل به میخائیل بختین صاحب نظر ادبی و هنری  عنوان 

روس برمی گردد.
بختین بر این باور است که هر سخنی "گفتگومند" است و مي باید  میان "معنا" و "مفهوم" فرق 
می گذاشت، از نظر ایشان  معنا را می توان به کمک لغت نامه و با در نظر گرفتن قوانین دستور زبانی 
دریافت، برای درک مفهوم یک سخن باید به وضع خاصی توجه کرد که در آن گوینده، سخن اش 
را متوجه شنونده می سازد، معنای یک جمله در بر گیرندۀ ثابت هایی هست که در شرایط گوناگون 
تکرار می شوند. ولی "مفهومِ" جمله عبارت است از جنبۀ پیچیده و متحول زبان. بختین در عین حال 
میان میانِ  "زبان نوشتاری" و  "زبان گفتاری" فرق می گذارد. در یک رابطۀ نوشتاری برخلاف رابطۀ 
گفتاری ما به کمکی های غیر زبانی دسترسی نداریم، در حالیکه در یک رابطۀ گفتاری حرکت های 
دست و صورت و یا چارچوب ویژۀ زمانی و مکانی مشترک به درک مراد گوینده کمک می کنند، 
در رابطۀ نوشتاری از چنین کمکی هایی محروم هستیم. در چنین رابطه ای به خاطر غیر حضوری بودن 
و به خاطر فاصلۀ زمانی و مکانی میان گوینده و مخاطب، درکِ مقصودِ گوینده مشکل است. به همین 
دلیل بختین معتقد است که تنها به کمک ابزارهای زبانی، مفهوم هیچ جمله ای قابل دریافت نیست. 
با توجه به اینکه چه کسی و در کجا آن را بکار برده است، مفاهیم گوناگونی  یک واژه می تواند 
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داشته باشد. و بنابراین برای پژوهش های مناسب زبانی نیاز به کمک گرفتن از وسایل خارج از حوزۀ 
زبان است. منظورِ بختین بیش از همه معطوف به گفتگومندی چندجانبه میان گویندۀ سخن، موضوع 

سخن و شنوندۀ سخن است. 
   اینک به سئوالی که در آغاز بحث مطرح کردیم برمی گردیم: چگونه متن های دینی و اسلامی با 
کنتکست اجتماعی سیاسی و فلسفی مدرن وارد گفتگو و تعامل می شود. از نظر من می توانند منابع دینی 
و اسلامی در متنِ واقعیت های مدرن اجتماعی هم هویت بخش باشند اگر با کنتکست خود )مخاطبین 
به  و موضوعات( وارد یک ارتباط گفتگومند شوند. اگر از چنین گفتگومندی محروم شوند و تنها 
معانی لغتنامه ای تقلیل یابند هواداران خود را به نزاع با و یا انزوا از واقعیت های اجتماعی می کشانند. 
در تاریخ اندیشۀ اسلامی ما شاهد هر دو گرایش هستیم از یکسو کسانی وجود داشته اند که معنای 
لغتنامه ای متون دین برایشان مهم بوده است و از سویی هم دیگرانی که صرف از نظر معنای تحت 
اللفظی به تفسیر و تحلیل متون دینی با توجه به کنتکست می پرداختند. در حالیکه برخی همه کوشش 
شان این بوده که معنای تحت اللفظی قرآن یا حدیث را بفهمند و برآن اساس عمل کنند، بسیاری دیگر 
کوشش کرده اند که با استفاده از "عقل" این متون را مناسب با شرایط زمانی و مکانی دریابند. گروه 
اول در میان اهل سنت زیر عنوان "ظاهری ها" و در میان شیعه بنام "اخباری ها" مشهور اند و گروه دوم 
که "عقل گرا" هستند و حداقل به صورت صوری تا امروزۀ روز بر حوزۀ اندیشه شرعی حاکم بوده 
اند دور محور "اجتهاد" می چرخد. هیچ اصطلاحی نمی تواند بهتر از اصطلاح "اجتهاد" گفتگومندی 
متون دینی و اسلامی را نشان دهد. با بهره گیری از اجتهاد، علمای اسلامی می توانند متون دینی قرآن 

و حدیث را با توجه به تغییر شرایط و مناسب با شرایط زمان و مکان دریابند و تفسیر کنند. 
ابن قیم الجوزیه1 فقیه شافعی قرن چهارده میلادی یکی از علمای مشهور و تأثیر گذار در میان اهل 

سنت دربارۀ چگونگی تفقه و درک شریعت می گوید: 
"عالمی که فقط به کمک داده های موجود در کتب، تصمیمات فقهی می گیرد بدون اینکه به 
تنوع سنت ها و عادت ها و دگرگونی های زمانی و مکانی و اختلاف اوضاع و شرایط توجه کند هم 

خود بر خطاست و هم دیگران را به خطا رهنمون می شود"2 
ولی باید توجه کرد که صِرف هواداری از "اجتهاد" به معنای بهره گیری کامل و همه جانبه از 
آن نیست. فرهنگ فقهی معاصر چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعه خود را هوادار و عامل به 
"اجتهاد" می داند. ولی در همین فرهنگ به ظاهر هوادار تفیسر نوین از شریعت در بسیاری از مواقع 
نگاهی ابزاری به "اجتهاد" و "عقل" می شود. یعنی "خِرَد" تنها برای این منظور بکارگرفته می شود 

1 . محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز  زرعی دمشقی معروف به ابن قیم الجوزیه )691-751 هجری قمری(
2 . عبد المنعم النمر-الاجتهاد-الهیئة المصریة العامة للکتاب،القاهرة 1987 ، ص70
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تا معانی ظاهراً اصلی متون دینی توجیه گردند بدون اینکه به کنتکست زمانی معاصر توجه شود. این 
نگرش، نگاهی مطلق نگرانه به عقل خودی دارد و برای عقلانیت های دیگر اعتباری قائل نیست، در 
این نگاه، "گفتگومندی" متون دینی با کنتکست یا با خوانندگان دیگر این متون به رسمیت شناخته نمی 

شود و فقط دریافتِ محدود از متون دینی دارد. 
اینک کوشش می کنم با کمک دو مثال فاصلۀ اجتهاد صرفاً لفظی و اجتهاد گفتگومند را روشن 
کنم. محمد سعید رمضان البوطی1 مشهورترین عالم معاصر اهل سوریه است. او تحصیل کردۀ الازهر 
در  حتی  البوطی  است.  دمشق  اسلامی  فقه  و  حقوق  دانشکده  در  اسلامی  کلام  و  فقه  تمام  استاد  و 
بررسی های اسلام شناسانۀ غربی به عنوان عالم میانه رو دینی توصیف می شود که در پی طرح مدرن 
و عقلگرایانه و روشنگرانه از اسلام است. شاید بتوان البوطی را عالمی میانه رو خواند به این معنا که او 
مخالف استفاده از خشونت برای احقاقِ حقوق سیاسی و اجتماعی است. البوطی همیشه رابطۀ صمیمی 
با حاکمیت سیاسی در سوریه داشته چه در دورۀ حاکمیت حافظ اسد و چه در دورۀ حاکمیت فرزندش 
بشار اسد. او با اینکه ریشۀ کُردی دارد همواره با حرکت های معترضانه کردها در سوریه مخالف بوده 
و آنها را به تابعیت از حکومت مرکزی ترغیب کرده است. اما دیدگاه های دینی و مشخصاً کلامی 
و فقهی او تنگ نظرانه و برگرفته از برداشت های تحت اللفظی و لغتنامه ای از متون دینی و به دور از 

هرگونه خود نوآوری ذهنی و یا مدارا در برابر نوآوری های دیگران است. 
این نگرشِ یک جانبه و تفسیرِ لغت نامه ای متون دینی و به ویژه نگاه مطلق نگرانه به برداشت های 
خودی باعث شده که البوطی حتی نظرات عالمان روشنگر و پر آوازۀ چون محمد عبده2 و محمود 
شلتوت3 را به باد انتقاد بگیرد و آنها را به مرز ارتداد بکشاند. ما می دانیم که عبده و شلتوت نوآوری 
های بنیادی چه در مسائل جزئی فقهی و کلامی و چه در سیاست گذاری های کلان اسلامی داشته 
اند. البوطی این دو عالم را متهم می کند که برخی از نظریه هایشان با آیات قرآن و احادیث در تقابل 
قرار دارد و بوی ارتداد می دهد. البته البوطی هم برای توجیه تئوری های فقهی و کلامی خود از عقل 
کمک می گیرد ولی این عقل بیشتر عقل ابزاری است که در خدمت توجیه درک لغت نامه ای او از 

متون دینی قرار گرفته است. 
"فرد  "خِرَدگرایی"،  مانند  مدرن  مباحث  و  مفاهیم  بر  دور  از  دستی  بتوان  شاید  نگاهی  چنین  با 
محوری" و یا "چندفرهنگی" داشت، ولی در عمق پیچیدگی های ذهنی و اجتماعی مدرن نمی توان 

شنا کرد. 

1 . محمد سعید رمضان البوطي )1929م(
2 . شیخ محمد عبده )1849-1905 م(

3 . شیخ محمود شلتوت) 1893 - 1963م(   

http://ar.wikipedia.org/wiki/1929
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همین واقعیت که چنین درک اسلامی با عینیت های مدرن اجتماعی همخوانی ندارد و در نهایت 
به یک بن بست تفسیری منجر می شود، باعث شده برخی دیگر از صاحب نظران معاصر به دنبال مدل 
های دیگری باشند. در همین راستا کسانی مانند مصطفی ملکیان1 از "دین عقلانی شده" و یا احمدقابل2 
از "شریعت عقلانی" سخن می گویند. آنها بر این باور اند که حتی در حوزۀ مباحث دینی، باید "عقل" 
به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته شود. آنها "عقل" را نه به معنای سنتی و محدودآن - آنچنانکه در 
کتب اصولی و فقهی تعریف شده - می فهمند که کارش توجیه درک لغت نامه ای از متون دینی 
است بلکه "عقل" را در معنای وسیع فلسفی آن  به کار می برند، به عنوان توانایی که همه انسان ها از 
آن برخوردار اند و به کمک آن هر انسان – انسان مذهبی هم – میتواند پیچیدگی و پیوند رویدادهای 
جهانی و اجتماعی و اهمیت آن را درک و براساس آن عمل کند. آنها از یکسو با اضطراب های ذهنی 
موجود در رابطه با مفاهیم مدرنی مانند "فردگرایی"، "چندفرهنگی" و "خِرَدگرایی" آشنا هستند و به 
نقد جنبه های مسکوت ماندۀ مدرن مانند استعمار، استثمار و یا علم زدگی می پردازند، از سوی دیگر 

فهم های سنتی از دین را به عنوان فهم های "فرمانفرمایانه" و "مقلدانه" به چالش می گیرند. 
در باب مسائل شرعی هم آنها طرح های کاملًا تازه و از بنُ مخالفِ نگاه های سنتی دارند. نگاه 
سنتی و رایج می گوید پاسخ هر مسئلۀ دینی از سوی قانون گذار دینی )شارع/خدا( تعیین شده و باید 
آن را فقط در متون دینی جستجو کرد و تنها در مواردی که متون دینی سکوت کرده اند می توان از 
"عقل" و آن هم عقل تعلیم یافتۀ حوزوی بهره گرفت. ولی نظریه پردازان مدرن اسلامی کاملًا برعکس 
معتقد اند پاسخ هر مسئلۀ را باید در آغاز از "عقل" دریافت،آنجا که عقل یاری نمی رساند مثلًا در 

حوزۀ عبادات باید به سراغ متون دینی رفت.
براساس این نظریه باید قانون ها و راهکردهای سنتی با محک عقلِ مدرن سنجش شوند و دیده 
شود که تا کجا قابل قبول هستند. همین نگاه فراخ و برابرخواهانه به عقل و سنجش عقلی است که 
باعث شده این نظریه پردازان پاسخ های کاملًا متفاوت به پرسش های دینی بدهند، آنها مثلًا معتقد 
اند که سن بلوغ در دختر و پسر مساوی است؛ آنها به حقِ آزادی بیان و عقیده معتقد اند و به همین 
دلیل مخالف سخن گفتن از ارتداد می باشند. آنها جنگ تهاجمی و یا همان جهاد ابتدایی را رد می 
کنند. آنها تروریسم را محکوم می کنند حتی اگر برای هدف های به ظاهر دینی صورت بگیرد. آنها 
خواهان امکانات برابر برای زنان هستند تا بتوانند همچون مردان منصب های قضایی، سیاسی و دینی 

را تصاحب کنند. 

1 . مصطفی ملکیان )1957م(
2.  احمد قابل)1954م(
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اینگونه فهم دینی نشان می دهد که هواداران آن، متون دینی را در یک رابطۀ گفتگومند با چالش 
های اجتماعی و فردی زندگی مدرن قرار می دهند و همین باعث می شود که آنها با حفظ هویت دینی 

خویش به تعامل با عینیت های جامعۀ مدرن بپردازند. 
در پایان به صورت کوتاه نتیجه گیری می کنم که نگاهِ یک سویه و منقبض به دین و داده های 
دینی جایی برای تعامل با عینیت های متغیر اجتماعی و تاریخی نمی گذارد و به همین دلیل به سختی 
می تواند وارد تعامل با تجدد شود. برعکس نگاهِ گفتگومندانه به دین و متون دینی ممکن می سازد 
که تعین های گوناگون فرهنگی، دینی و قومی در کنار یکدیگر حضور داشته و با هم در تعامل باشند. 
تعاملی که از آن اخلاق همزیستی برمی آید و این اخلاق همزیستی از یکسو دین را به عنوان یک 
واحدِ هویت بخش، مهم می داند و از سوی دیگر طرح های فردی متفاوت برای زیستن در یک جامعۀ 

"عقل گرا" و "چندفرهنگی" را به رسمیت می شناسد. 
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بررسی دید گاه روان کاوی
 ژاک لاکان

دکتور حبیب احمدی1
                                                                                                       گلاب شاه امانی2

چکیده:
 ژاک لاکان3 از اندیشمندان برجستۀ پساساختارگرا است که با تأثیرپذیری از دیدگاه های فردیناند 
سوسور4 و لوی اشتراوس5 تحول شگرفی در روان کاوی معاصر ایجاد نمود. نظریات لاکان به تعبیری 
بازخوانی اندیشه های فروید6 محسوب می شوند که عمدتاً تحت عنوان "بازگشت به فروید" از آن 
یاد می شود. اما واقعیت این است که تأثیرپذیري او از اندیشه های ساختارگرایي، نگرش جدیدی از 
ناخودآگاه را ایجاد نمود. از نظر لاکان، ناخودآگاه هیچ گونه هویتي از خود ندارد و ساختار زبانی 
دارد. علاوه براین، او تعریف جدیدی از سوبژکتیویته7 ارائه می دهد که اساس اش بر فقدان است. در 
تئوري لاکان، سوژه اساساً مفهومی واحد، متجانس و همگون ندارد. "دیگري" کانون اصلي هویت 

1. دکتورای جامعه شناسی و استاد دانشگاه 
E-mail: gulabshahamani@gmail.com                                                     2. ماستر جامعه شناسی

3. Jacques Lacan (1901-1981)
2. Feredinand de Saussure(1857-1913) 
5. C.Levi Strauss(1899-1973) 
6. Sigmund Freud(1856-1939)
5. subject
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با  و  یابد  مي  در  را  خود  "دیگري"  با  یابد،  مي  شکل  "سوژه"1  که  است  "دیگري"  با  است،   سوژه 
"دیگري" به شناخت مي رسد.

برخوردارست، دو  اي  از جایگاه ویژه  پساساختارگرا، تحلیل روان کاوی لاکاني  نقد  در حوزۀ 
ویژگی مهم این نقد ) آبژه محوری و مرکززدایي( آن را از نقد روان کاوی کلاسیک متمایز می سازد، 
در نظریات روان کاوی لاکان سه نظم اساسی در حیات نفسانی انسان، "میل"، "جنسیت" و  "زبان " 

ناخودآگاه از مفاهیم کلیدی به حساب می آیند. 
برای  و سپس  پرداخت  کلیدی  خواهیم  مفاهیم  این  از  مختصر  توضیح  به  ابتداء  این جستار  در 
آشنایي بیشتر با کاربرد این مفاهیم در نقد روان کاوی لاکانی به تفسیرهای خود لاکان و بررسی نمونه 
هاي دیگر اشاره خواهیم نمود، در پایان نگاهی کوتاهی به تمایز نقد لاکانی از دیگر خوانش های 

پساختارگرا خواهیم داشت.

کلیدواژگان: ژاک لاکان، نظم نمادین، نظم خیالي، نظم واقع، جنسیت، زبان، ناخودآگاه، میل، 
آبژۀ گمشده.

مقدمه  
سنت نقد روان کاوی کلاسیک با کاربرد نظریات فروید شروع می شود و از ویژگی های برجستۀ 
نقد فرویدی این است که بر روان نویسنده یا شخصیت اثر ادبی متمرکز می شود و از متن ادبی استفاده 
می کند تا به ضمیر ناخودآگاه نویسنده و آرزوها و امیال سرکوب شدۀ او دست یابد و آن را مورد 
کُند و کاوِ روان کاوی قرار دهد، پس از زیگوند فروید در سال های دهۀ1960 نقد روان کاوی یا 
با نظریات نورمن هالند2 به اوج  این حرکت که  بسترِ جدیدی شد  نقد پسافرویدی وارد  به اصطلاح 
خود می رسد ارتباط میان خواننده و متن را مودر بررسی قرار می دهد، در این دیدگاه یک متن ادبی 
همان قدر که بیان ناخود آگاه نویسنده است بیانگر تمایلات درونی خواننده نیز می باشد،  اما  پس از 
دهۀ 70 نظریات روان کاوی لاکان در نقد معاصر جایگاه ویژه ای یافت، نقد لاکانی بر خلاف نقد 
کلاسیک به متن می پردازد و در لابلای ساختارِ متن، ساختار "میلِ"3 سوژه را جستجو می کند، این 
تغییر خوانشِ متن از این امر ناشی می شود که لاکان به عنوان روان کاوِ پساساختارگرا "زبان" را وارد 
ساختار ناخودآگاه کرد، بهمین جهت  نقد لاکانی مانند هر نقد پساساختارگرا که بیش از پیش آن را 

از نقد روان کاوی کلاسیک متمایز می سازد "آبژه باوری" و "مرکز زدایی" را کانونی می پندارد .

1. object
2 . Norman N. Holland

3.  jouissance 
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باوری"  "آبژه  به  باوری"  "سوژه  از  نقد لاکانی  در  پساساختار گرا حرکت  نظریۀ  عنوان یک  به 
است، در دیدگاه متافیزیکی دکارتی جهانِ بیرون همیشه مورد شناخت سوژه قرار می گرفتند، از این 

جهت "کوگیتو"4 را می توان مانفیست سوژه باوری نامید.
به   نفسانی"  "منِ  بندی  تقسیم  در  و  شود  می  داده  "سوژه"  به  اصالت  نیز  فروید  کاوی  روان  در 
"ناآگاه"، "آگاه"  و  "نیمه آگاه"، "سوژه" محورِ اصلی درک و قوۀ فاهمه به شمار می رود، اما به 
از  با چالش و پرسش روبرو می شود که  "سوژه"  موازات شکل گیری پساساختار گرایی محوریتِ 

نمونه های آن باید به نظریات لاکان اشاره نمود . 
از نظر او اساساً "سوژه" به معنای واحد وجود ندارد و حیات و ماهیت "سوژه" وابسته به "دیگری" 
است، "آبژه محوری" در ابعاد مختلف تئوری لاکان خود را نشان می دهد، چنانچه  در شکل گیری 

"سوژه" و ورود آن در  "زبان" و  "نظم نمادین" بخوبی خود را نشان می دهد. 
  در بحث "میل" که "دیگری" هم علت و هم غایت "سوژه" است، "سوژه" منهای "دیگری" هیچ 
و بی مفهوم جلوه می کند، "مرکز زدایی" نیز از ویژگی های دیگر نقد لاکانی است، "مرکززدایی" 
که مفهوم وام گرفته از آراء فردریک نیچه است با وجود آنکه در اندیشه های پساساختارگرایی دریدا 
در قالب نقد و نفی برتری"گفتار گرایی" و "آوا محوری" نیز بازتاب گسترده و جدی دارد، در نظریۀ 

ضد "نرینه محوری" لاکان به اوج خود می رسد.
لاکان در حیات نفسانی انسان قائل  به  سه نظم است،  اما هیچ مرکزیت و مرزی در حیات نفسانی 
سوژه وجود ندارد و هر کدام از این نظم ها نه تنها بر هم تأثیر دارند بل در یکدیگر دخل و تصرف 
می کنند، به عبارت دیگر هرآنچه که در دورۀ پیش زبانی بر سوژه رخ می دهد تأثیر خود را در دوره 
های بعد نشان خواهد داد و هر آنچه که وارد نظام دلالت شود باعث تحکیم خلاء در سوژه می شود، 
عدم مرز بین "خودی" و "دیگری" و جا بجایی عدم و میل از دیگر نمونه های "مرکز زدایی" در نقد 

لاکان است.
در این نوشتار سعی بر این است که نظریات کلیدی ژاک لاکان که نقش عمده ای در نقد  روان 

کاوی معاصر داشته اند به طور خلاصه مورد بحث قرارگیرد. 

اندیشۀ ژا ک لا کان : حیات نفسانی انسان یا سه نظم بنیادین 
د  فردیناند  زبان شناسی  و  هگل5  دیالکتیکی  روش  از  استفاده  با  تا  می کند  تلاش  لاکان  ژاک 
سوسور، آراء فروید  را به نحوی بازنویسی کند که روانکاوی، در تحلیل تمام عرصه های حضور انسان 

4. Cogito

2. Hegel (1770-1831)
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مشارکت و همکاری داشته باشد، او به نحوِ این کار را انجام می دهد و شکل می  بخشد که به شکل 
شگرفی، مرزهای رشتۀ  خود یعنی روانکاوی را پشت سر گذاشته و روانکاوی را با سیاست، فلسفه، 
ادبیات، علم، مذهب و تقریباً تمام رشته های دیگر آموزشی درمی آمیزد، به همین خاطر است که آثار 
لکان که عمدتاً به شکل سخنرانی ارائه شده اند، بسیار صعب و سخت می نمایند و از جناس های غامض 

و کنایه های مبهم سرشار اند.
کثیری از تحلیل گران بر این اذعان دارند که آثار لکان دشوار و سخت خوان هستند، او رسیدن به 
آنچه از روانکاوی می خواهد و انتظار دارد، اقدام به پی ریزی سه نظم یا بنیان می کند، لاکان ساخت 
روانی انسان را در قالب سه نظم یا امر، "امر خیالی"1 ، "امر نمادین"2 و "امر واقعی"3 توضیح می دهد، 
اما همانگونه که در مقدمه ذکر شد این نکته را بایددر نظر داشته باشیم که مرزهای این سه نظم در 
تئوری روان کاوی لاکان کاملًا نامشخص می باشند، اولین بار لاکان واژۀ  "نظم خیالی" را در مقالۀ  
"مرحلۀ آینه ای" به کار برد، این مقاله دربارۀ رشد "سوژه" و جریان شکل گیری خود در سوژه را مورد 

بررسی قرار می دهد )مایرز، 1385: 37 (.

امرِ خیالی
این مرحله کاملًا پیش زبانی است و در تئوری لاکان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد تا آنجا 
که اساس ساختارِ  "هویت سوژه" را تشکیل می دهد، در این مرحله است که کودک بین 6 – 18 
ماهگی برای اولین بار این قدرت تشخیص را می یابد که تصویر خودش را درآینه بیابد،  قبل از این 
مرحله کودک هیچ گونه مفهومی از خود ندارد و تصویر ذهنی اش از سوژه کاملًا آشفته و پراکنده 
است، اما در این مرحله سوژه برای اولین بار از طریق انعکاس تصویر اش، "خود" را در می یابد و با 
آن احساس یکانگی می کند، بنابراین در نظم خیالی، "خود" شکل می گیرد، اما تصویری که باعث 
پروسۀ "همانند سازی" می شود تصویری غیر از خود واقعی "سوژه" است و اساساً آینه یا هر آنچه 

که انعکاسی از "سوژه" را ایجاد نمود هیچ گاه نمی تواند کلیت و ماهیتِ "سوژه" را منعکس نماید. 
"خود" معادل "سوژه" نیست و "سوژه" چیزی فراتر از یک تصویر صرفاً مادی است، به نظر لاکان 
"خود" تأثیر تصویر است و در نتیجه ماهیت خیالی دارد ، نکته مهم این است که این مرحلۀ توهمی 
پایه و اساس ارتباط آیندۀ "سوژه" با "دیگری" می شود، برای وجود داشتن، "سوژه" مجبور است که 
از طریق "دیگری" شناخته شود، یعنی تصویری که ما از خود داریم از طریق "دیگری" فراهم شده 
است، بنابراین ما از طرفی برای رسیدن به شناخت محکوم به وجود "دیگری" هستیم که در نظم خیالی 

1. the imaginary
2. the symbolic
3 . the real
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با تصویری از "سوژه" نه "خودِ سوژه" آغاز می شود، اما از طرفِ دیگر از  "نفس" و "خود" واقعی مان 
دور می شویم، این شکل شرطِ شناخت که شکل گیری خود را تضمین می کند پایۀ  ناقص و توهمی 

. (Lacan,1977,p.4) برای شناخت خود از طریق دیگری می شود

امرِ نمادین 
اما لاکان از نظم دیگری به نام "نظمِ نمادین" که به قول خودش "محدودۀ دنیای انسان را تشکیل 
می دهد" نیز صحبت می کند، در تئوری لاکان همه چیز به نشانه و سیستم دلالت خلاصه می شود، 
هیچ واقعیتی خارج از "زبان" وجود ندارد، به عبارت دیگر خارج از حیطۀ "زبان"،  "تفکر" و  "تعقل" 
معنای خود را از دست می دهند، از این روست که لاکان می گوید زبانِ ماوراء گفت وگو وجود 
ندارد، زیرا که انسان در احاطۀ کامل زبان قرار گرفته است و زبان ماهیتی مادی و مستقل از وجود ما 
ندارد بلکه جزو جدایی ناپذیر انسان است و ماهیت او ر ا می سازد،  بنابراین همیشه یک "دال"1 و  یک 
"مدلول"2 داریم که رابطۀ مصنوعی و قرار دادی میان آنها وجود دارد، اما لاکان از این دیدگاه ساخت 
گرایانه فراتر رفته به جدایی "دال" و  "مدلول" بسنده نکرده، معتقد است که هیچ مرکزیتی در این 
زنجیره وجود ندارد زیرا "مدلول" بر موجودیتِ متغیر دلالت دارد و نه واقعی و لایتغیر، ایشان تصریح 
می کند که: هر اسمی دلالت دارد بر اسمِ دیگر و آن به نوبۀ خود به اسمی دلالت دارد بر اسمی دیگر 
و آن به نوبه خود به اسمی دیگر تا بی نهایت و به این ترتیب وارد زنجیرۀ بی نهایت "دلالت" می شویم، 

از این روست که لاکان می گوید: هستی زبان نیستی آبژه ها است . 
در نظم نمادین، "نماد" همیشه غیاب "آبژه" را به همراه دارد چرا که همیشه فقط جایگزین آن 
می شود، با گذاردن نام بر چیزی آن چیز ماهیت واقعی و لایتغیر خود را از دست می دهد، "زبان" نیز 
همین ارتباط را با "سوژه" دارد و فقط آن را می نمایاند، در تعبیر لاکان همان طور که میل از عدم به 
وجود می آید، "سوژه" نیز هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ ورود به نظم نمادین از عدم به حضور 
می رسد، بنابراین در روان کاوی لاکان "زبان" نقش مهمی را ایفاء می کند و جزو اصلی نظم نمادین 
"سوژه" به  بعُد مهمی است که اجازۀ ورود  محسوب می شود، زبان صرفاً وسیلۀ ارتباط نیست بلکه 
زنجیرۀ  "دلالت" را می بخشد، در " نظمِ نمادین" ما با "زبان" صحبت نمی کنیم بلکه این "زبان" است 
که از طریق ما صحبت می کند، با ورود به نظمِ نمادین "سوژه" به تدریج تصویرکاملی از خود به دست 
می آورد و هویت فردی خویش را بر می سازد، بنا بر این  فردیت همانا هدیه زبان است و او را تعین 
می بخشد اما در مورد کاربرد نظم نمادین و ارتباط اش با "سوژه" پارادوکسی نهفته است، به این معنی 
که  "زبان" از طرفی به "سوژه" هویت فردی می بخشد و از طرف دیگر آن را محدود می سازد تا آنجا 

1. signified
2 . signify
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که دسترسی به واقعیت را از دست می دهد و به یک دال در زنجیرۀ دلالت تبدیل می شود،  از نظر 
لاکان ضمیر نمادین"من" همان "دال" است که همیشه بر" من " حقیقی تقدم دارد،  چون "زبان" او را 
می سازد و از طریق او سخن می گوید، بنابراین "نظمِ خیالی" و "نظمِ نمادین" هر دو در شکل گیری 
و محدود کردن سوژه از طریق دیگری مشترک هستند و هر دو باعث استتار "نفس" می شوند،  زیرا 

.(Ibid,p.263) که هیچ کدام نمی توانند بازنمایی کاملی از سوژه را ارائه دهند

امرِ واقعی 
لاکان از نظم دیگری تحت نام "نظمِ واقعی" نیز صبحت می کند که حیطۀ اصلی "تخیل" است،  
منظور از "نظمِ واقعی" واقعیت یا ماهیت واقعی نمی باشد، به جهت اینکه از نظر لاکان "واقعیت" واجد 
ماهیتِ کاملًا نشانه ای و نمادین تلقی می شود،  به گمان لاکان واقعی آن بخشی از وجود نفسانی ما 
می باشد که غیر قابل نمود است و همیشه در ما باقی می ماند، حقیقت وجودی ما را تشکیل می دهد 
و نمیتوان از آن گریخت، وجه تسمیۀ آن نیز از این جهت است که واقعی ترین بخش وجودی ما می 
باشد،  "نظم واقعی" دنیای ناشناختۀ می باشد که درست در مرز دنیای نشانه ها قرار گرفته است،  به باور 
لاکان "نظمِ واقعی" ماهیتِ مادی و  "پیش زبانی" دارد که همیشه هست و به صورت نیاز باز می گردد.

خصوصیت اصلی "نظمِ واقعی" این است که غیر قابل تعین و دلالت ناپذیر است، با  وجودِ آن 
مواجه داریم و آن را تجربه می نماییم، با وصف آن غیر قابل دلالت و چیزی است که سرکوب شده 
و در ناخودآگاه عمل می نماید و فقط در واقعیت نمادین خویش را به شکل نیاز نشان می دهد، بهمین 
جهت است که می توان گفت: واقعی نه "آبژه" است و نه چیزی که بتوان آن را تعریف نمود،  علاوه 

بر آن ماهیتِ پیش زبانی دارد و در مقابلِ نمادین شدن و نظام دلالت مقاومت می کند.
امرِ محال  به طور  یابد  نمی  تعین  ازآنجا که  و  ناپذیری آنست  تغییر  "نظم واقعی"  خصوصیت دیگر 
"نظمِ  هومر  نظر شان  از  می گیرد،  قرار  با سوژه  بیگانه  و  نمادین  نظم  از دسترس  دور  ممکن  غیر  و 
ناتوانی  بیرونی و  انگیزۀ  میان  از برخورد  یعنی  "تروما"1 است یک ترومای روانی  مانند یک  واقعی" 
"سوژه" در درک و رفع آن به وجود می آید، از این جهت مثل هر ترومای اجتماعی زخمی برجا 
نشان می دهد و در  را  "سوژه" خویش  بعدها در آینده زندگی  ماند و  باقی می  ابد  تا  می گذارد و 
به  آن  نمودن  وارد  برای  ناتوانی  و  درک  عدم  اثر  در   " "سوژه  که  است  انگیزۀ  همان  واقعی  اینجا 
تروما  صورت  به  که  نشده  حل  معمای  و  مجهول  یک  همچون  شود  می  مواجه  آن  با  دلالت  نظام 

1  . تروما )Trauma(: در دانش طب به هر نوع ضربه، جراحت، شوک و حادثة وارد شده بر بدنِ انسان گفته میشود که شخص 

را به مداوای اورژانسی، نیازمند سازد.
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یک  صورت  به  تروما  این  است  زبانی  غیر  تجربه  زیرا  دهد،  می  آزار  را  ما  و  ماند  می  باقی  ما  در 
.  (Homer,2005.p.28) ماند  می  باقی  نمود  قابل  غیر  اساساً  که  شود  نمی  دلالت  مشغولی  دل  نوع 

نامۀ ربوده شده از ادگار آلن  انسان تفسیری از داستان  لاکان در توضیح سه نظم حیات نفسانی 
پو را ارائه می دهد که در آن شخصیت های داستان را در قالب نقشی که ایفاء می کنند "خیالی"، 
" نمادین" و  "واقعی" می نامند، در این داستان محتوای نامه تا پایان پنهان می ماند و هیچ کدام از 
شخصیت ها از مضمون آن با خبر نمی شوند اما آنچه برای لاکان مهم است محتوای نامه نیست بلکه 
موقعیتی است که شخصیت ها در ارتباط با نامه پیدا می کنند، از نظر لاکان کاربرد نامه همانند "دال" 
در نظام "دلالت" است،  "دال" نیز هیچ گاه "مدلول" ثابتی ندارد و در موقعیت های مختلف دلالت 
های گوناگون می یابد، بنابراین در این داستان سه نگاه وجود دارد،"نگاهِ خیالی" و  "نگاهِ واقعی" که 
هر دو یک معنای ثابت را برای نامه در نظر می گیرند در حالی که " نگاه نمادین"  آگاه به هر دو معنا 
است، بدین ترتیب لاکان داستان نامۀ ربوده شده ادگار الن پو را تمثیلی از روان کاوی تفسیر می کند، 
شخصیت سوم )نگاه نمادین( در هرم لاکان مانند روان کاوِ ساختار تکراری صحنه ) نشانۀ بیماری ( را 

.( Selden,p.141) دریافته و مشکل را حل می کند

جنسیت در دید گاه لاکان
تا پیش از قرن هجدهم تمایز جنسی با مفهومی که امروزه از آن برداشت می شود معنایی نداشت، 
به عبارت دیگر "جنسیت"1 مفهوم واحدی داشت، تحت تأثیر داستان سفر پیدایش در تورات تصور 
بر این بود که خداوند یک جنس )آدم( را آفرید و زن گونه و نسخۀ نازل ترِ مرد محسوب می شد، 
پس از قرن هجدهم با پیشرفت علم بیولوژی "جنسیت" مفهوم دیگری یافت،  به کمک علم بیولوژی 
نه تنها مفهوم "جنسیت" شکل گرفت که دیگر "زن" و  "مرد" یک جنس نبوده بلکه دو گونۀ متمایز 
را تشکیل داده اند، اهمیت این دستاورد این است که حقارت و نازل بودن زن نسبت به مرد که رنگ 
بیستم فروید در حوزۀ روان  تثبیت شد، سپس در قرن  متافیزیکی به خود گرفته بود در شالودۀ علم 
پروسۀ  که  نمود  ثابت  الکترا3  و  ادیپ2  عقدۀ  نظریۀ  با  فروید  بخشید،  تحکیم  را  جنسی  تمایز  کاوی 
کسترسیون در پسر و دختر متفاوت است، پسر ابتداء دچار عقدۀ ادیپ می شود و سپس کسترسیون 
را تجربه می کند در حالی که در مورد دختر ابتداء کستروسیون اتفاق می افتد سپس عقدۀ الکترا را 
تجربه می کند،  بدین ترتیب کسترسیون در دختر به نتیجه نمی رسد و فروید در معمای جنسیت همان 

.(Homer,2005.p.99 ) تمایز فاعل بودن مرد و مفعول بودن زن را حفظ می کند
1 . gender 
2.oedipus complex
3. electra complex
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اما "جنسیت" از نظر لاکان یک هویت بیولوژیکی نبوده که هویتی اجتماعی است چیزی به نام 
"مرد" یا "زن" وجود ندارد چرا که هویت امری واحد متجانس و همگون نیست همان طور که نرینگی 
صرفاً یک "دال" است جنیسیت نیز هویت اجتماعی است که در اثر برخورد "سوژه" با نظم نمادین 
تعریف می شود و از نظر لاکان "مرد" و "زن" هر دو برای ورود به "نظم نمادین" مرحلۀ انزوا و جدایی 
را طی کرده و شکاف را تجربه می کنند اما نوع وابستگی "فردیت" و "هویت" جنسی "زن" و "مرد" 
با ساختار نمادین و "نرینه محوری" جامعه متفاوت است، از نظر لاکان همان طور که "جنسیت" امرِ 
اجتمای است، ساختار جنسی "مرد" و "زن" نیز بر مبنای نوع تمتع آن ها تعریف و تعیین می شود و در 
اینجا باید یادآور شد که همین نکته دلیل کافی بر رد نظریۀ "نرینه محوری"1 در اندیشۀ لاکان می باشد،  
نرینگی2 یک "دال" است که دلالت بر عدم دارد،  نرینگی نمایانگر عدم وجودی ماست و "مرد" و 
"زن" هر دو کسترسیون3 را در "نظم نمادین" تجربه می کنند، نظریات لاکان پس از او در شاخه های 
مختلفِ نقد به خصوص در حوزۀ فمینیسم چه به شکل انتقادی و چه در قالب بسط تئوری های روان 
کاوی گسترش یافتند، در این حوزه میتوان به دو فمنیست معروف اشاره نمود که در عین وامداری به 
نظریات لاکان نه تنها حرکت فمینیسم را تغییر دادند که مباحث جدیدی را نیز در حوزۀ روان کاوی 

فمنیستی مطرح ساختند.  
در مورد ایریگاری4 به طور خلاصه می توان گفت که انتقاد اصلی او به خود روان کاوی است از 
نظر او هر گونه نظریه پردازی در حوزۀ روان کاوی نمی تواند خارج از سلطۀ "نظم نمادین"، "زبان" 
و در نتیجه جامعۀ مردسالار باشد، حتی نظریۀ تمایز جنسی نیز تفاوت میان دو جنس را در همین راستا 

تعبیر می کند.
کریستوا5 نیز به گونۀ دیگر مبحث تمایز جنسی لاکان را مورد ارزیابی قرار می دهد، او با جایگزین 
نمودن "نظم نشانه ای" و "نظم نمادین" به جای "نظم خیالی" و "نظم نمادین" لاکان معتقد است که 
اساساً زن غیر قابل نمود است، او جایگاه زنان را همانند جایگاه سایر گروه های حاشیه ای جامعه می 

داند که زیر سلطۀ ایدئولوژی حاکم هستند.
نظریه های جنیست نیز از دیگر شاخه های نقد فمنیستی هستند که به گونۀ تخصصی تر به مباحث 
تمایز جنسی "نرینه محوری" مفهوم دو جنسی و مفهوم بدن به عنوان ساختار زبانی می پردازد، به هر 

1 .phallocentrism
2 . masculinity 
3. castration ) قبول محرومیت از فالوس(
4 .. Luce Irigaray (1932)
5 . Julia Kristeva (  )1941
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"سوژه" در لاکان  حال آنچه در نظریات لاکان مهم و غیر قابل تغییر به نظر می رسد این است که 
مفهومِ واحد متجانس و همگون ندارد )احمد زاده،1386: 100(. 

میل در دید گاه لاکان 
یکی از مهم ترین مفاهیمی در روان کاوی لاکان مفهوم "میل" است،  از نظر لاکان "میل" براساس 
عدم است که  بخش اصلی وجود ما را تشکیل می دهد و غیر قابل نمود است،  به گمان لاکان حضور 

"سوژه" به عنوان یک دال، غیاب وجود حقیقی او را به همراه دارد. 
"سوژه" و وجود ناخودآگاه است، به عبارت دیگر  "میل" در بحث شکل گیری  اهمیت تئوری 

عدم در سازماندهی ناخودآگاه نقش اساسی دارد،  لاکان از دو نوع عدم صحبت می کند:
الف:  عدم بیرونی یا بیولوژیک که به هنگام به وجود آمدن انسان از طریق تولید مثل صورت می 

گیرد.
ب:  عدم درونی یا ساختاری که به واسطۀ ورود به زبان صورت می گیرد.

اهمیت "میل" به عنوان عدم در پویایی آن است که آنجا که بازگشت به وضعیت اولی و ازلی 
انسان انکار می شود بر خلاف تک بعدی بودن مفهوم "میل" در دیدگاه افلاطون ) که در سمپیوزیم او 
به تفصل بیان شده ( ماهیت "میل" در لاکان دو قطبی نیست، مبنای "میل" عدم است اما فقدان و عدم 
هم "علت" و هم "غایت" میل می باشد، "میل" و "عدم وجود" وابسته به یکدیگر اند، به عبارت دیگر 
حضور "میل" به معنای غیاب عدم نیست، " میل" در "سوژه" جایگزین عدم نمی شود چرا که عدم 
دائماً نمایانگر فقدان وجودی ما می باشد و "آبژه" برای همیشه گمشده است )راباته، ژان میشل،1382: 196(.

ناپزیری(، مجازی و غیر  از غیر قابل نمود )بیان  اند  "میل" عبارت  به طور کلی سه ویژگی مهم 
جنسی بودن از آنجا که ماهیت "میل" بر مبنای عدم است،  "میل" به دنبال چیزی است که غیر قابل 
تعین و نام نا پذیر است، "میل" اساساً هیچ "آبژه" ای ندارد چرا که "میل" همیشه به دنبال آن چیزی 
است که وجود ندارد، بنابراین بر محور "آبژۀ" گمشده می چرخد و این همان خلائی است که میان 
"سوژه" و "دیگری" به وجود می آید و از تفاوتِ "میل سوژه" و  "میل دیگری" حاصل می شود،  این 
خلائی است که حرکت "میل" را باعث برای بازیابی" آبژۀ گمشده" را باعث می شود، این حرکت 
نشان می دهد که " سوژه" به شکل های مختلیف به باز سازی "آبژۀ گمشده"  می پردازد که خارج از 
بحث مختصر این مقاله است اما مهم این است که زنجیرۀ پایان ناپذیر این بازسازی ادامه می یابد زیرا 
"آبژه گمشده" بخشی از دلالت نیست بلکه حفرۀ در این زنجیره است که باعث به هم ریختن زنجیرۀ 
دلالت می شود، بنابراین از طرفی "آبژه گمشده" در زنجیرۀ دلالت حفره ایجاد می کند از طرف دیگر 
نمود که  توان مطرح  بنابراین می  را تسکین می دهد  نمادین" آن  "نظم  با جایگزین های موقت در 
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"آبژه" در اثر خلاء میان "سوژه" و "دیگری" حاصل شده و گمشده است اما از جهت دیگر این جمله 
معنا ندارد چون اگر گمشدۀ وجود داشت قابل یافتن بود و "میل" ارضا می شد به علت خلاء ما همیشه 
این احساس عدم را داریم همیشه دنبال تصاحب چیزی هستیم تا خود را ارضاء کرده و خلاء را پر 
نماییم، اما فقدان همیشه باز می گردد، اینجاست که نظم واقعی لاکان معنای می یابد و حفرۀ در مرکز 
وجود مان حادث می شود که غیر قابل بیان دلالت نمود و غیر قابل ارضا است، بهمین جهت ما همیشه 
دنبال آبژه ای هستیم که بتوانیم آن را وارد هویت زبانی نماییم و هویت خود را با آن کامل کنیم، اما 
آبژه خودش هدف نیست که باعث سرپوش گذاشتن بر فقدان درونی ما می شود، خصوصیت دیگر 
"میل" این است که فراتر از خواسته و نیاز است، "میل" از جدایی میان نیاز و خواسته به وجود می آید 

. (Wilden,1968,p.189)

در اندیشۀ لاکان هدف، "میل" مطلق و مستقل از "سوژه" می باشد، در حالی که غایت و هدف 
غریزۀ جنسی معین و مشروط به ارضا است، "میل" حالت مجازی دارد یعنی مانند مجاز به دنبال بیان 
از طریق همنشینی است این بدین معناست که هیچ آبژه ای نمی تواند آن را بیان نماید و در نتیجه هر 
"دال" به عنوان "آبژۀ میل"، همنشینی برای آن است، هر "آبژه" صرفاً اشاره و نمادی است برای فقدان 

"میل"،  چرا که هیچ چیز نمی تواند آن را کاملًا بازنمایی کند. 
در اخلاق روان کاوی،  لاکان در تفسیر عشق درباری از آن به عنوان ساختاری یاد می کند که 
ذاتاً غیر ممکن است یعنی عشقی تحقق نیافته که امکان هر گونه ارضاء و تحقق را از خود سلب نموده 
است، عشقی است که بر پایۀ تفاوت )یک شوالیه و زنی از طبقۀ دربار( و سلسله مراتب استوار شده 
است، هر گونه وحدانیت و ارضاء جنسی منتهی به مرگ آن می شود چرا که ذات آن بر عدم امکان ) 
نا محتمل( بنا شده است،  تمام ایده آل گرایی غیر واقعی بودن شخصیت پردازی علو درجات روحانی 
و مفاهیمی چون پاکی و قداست در این عشق بیانی دیگر از ذات غیر ممکن آن است،  از این زاویۀ 
دید است که لاکان ماهیت عشق درباری را به "میل" تشبیه می کند چرا که پایۀ هر دو بر عدم است، 
لاکان معشوق را نیز مانند "آبژۀ گمشده" می بیند که از طرفی غیر قابل دسترس و گمشده است و از 
طرف دیگرگم نشده که پیدا شود چرا که اساساً "میل" آن را برای رفع خلاء به وجود آورده است، از 
نظر لاکان شخصیت پردازی هر دو طرف این عشق ایده آلیستی است و جنبۀ واقعی و ملموس ندارد. 
یکی از متونی که مفهوم "میل" در لاکان و تفاوت آن با عشق را به خوبی در لایه های شخصیت 
ها باز می کند اسطورۀ معروف ونوس و آدونه است. این اسطوره که توسط بسیاری از جمله اوید و 
شکسپیر و نقاشان معروف دورۀ رنسانس بازپردازی شده، داستان رابطۀ معما گونه ونوس)خدا عشق( 
و آدونه است، در این داستان از یک طرف عشق بی حد و مرز ونوس را داریم که در شخصیتی چند 
بعدی ترسیم یافته و از طرف دیگر جوان بی تجربۀ را داریم که نارسیس وار عشق او را رد می کند. 
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با دیدگاه لاکانی می بینیم که چگونه این متن برخلاف تفسیرهای معمول زوایای پنهان شخصیت ها 
ماهیتِ خودخواهانه دارد ودر جهت  نظر لاکان  از  نشان می دهد، عشق  را  "میل"  "عشق" و  تفاوت 
ارضاء "خود" تلاش می کند تا فقدان اصلی را به طور موقت جایگزین نماید در حالی که "میل" در 
" خود" است تلاش برای  "سوژه" تلاش می کند، ساختار عشق ساختار  جهت شناخت خود واقعی 

همانند سازی با تصویر خود ایدهآل که بتواند آن را بازنمایی کند.  
ونوس هر گونه حسِ از خودبیگانگی و انزوا را انکار می کند تا به شباهت ها و همانند سازی برسد. 
از نظر لاکان تفاوت میان "عشق" و "میل" در عمل جایگزینی و تغییر دادن "آبژۀ" آن است . ونوس 
"میل"  با معشوق)آدونه( جایگزین نماید، در حالی که  "آبژۀ گمشده" را  همیشه در تلاش است که 
هر گونه همانند سازی را از بین می برد، زیرا به خوبی می داند که "آبژۀ گمشده" ای وجود ندارد هر 
آنچه هست فقدان است که وجود ما با آن یکی شده است، در این داستان آدونه نیز مانند نارسیوس که 
خود را در آب غرق کرد و با تصویر خود یکی شد به دنبال شکار است تا با نابودی حیوانی که مظهر 
سبوعیت است عشق جسمانی را در خود نابود سازد و در پایان به گیاهی تبدیل می شود و دگردیسی 

پیدا می کند )احمد زاده، 1386: 103( .

نتیجه گیری
در پایان به این نکته باید اشاره کنیم که نقد لاکانی علاوه بر دو ویژگی برجستۀ "آبژه باوری" و 
"مرکز زدایی" از خصوصیت دیگری نیز برخوردار است که بارزۀ روان کاوی لاکان می باشد، چنانچه 
مطرح شد نقد لاکانی بر خلاف نقد روان کاوی کلاسیک به "متن" تمرکز می کند، اما همان طور که 
الیزابت رایت توضیح می دهد نوع واسازی دریدا از متن متفاوت از لاکان است، دریدا معنای "متن" 
را به عنوان نمونۀ از گفتمان "کلام محور" به طور هم زمان تثبیت و وارونه می کند در حالیکه لاکان 
به ساختار زبانی متن اکتفاء کرده و بازنمایی ساختار "میل" ناخودآگاه را در آن نشان می دهد، از این 
"متن" و  "زبان" تأکید می کند اما نقد لاکانی به خوانندۀ  "متن" و  جهت واسازی دریدا بر نویسندۀ 

 .(Jefferson,1988,p.163) زبان" می پردازد"
نظم های مطرح شده را در دید گاه لاکان بطور خلاصه میتوان چنین مطرح نمود، امر خیالی نشان گر 
جستجوی بی پایان در پی "خود" است. لاکان اشاره می کند که انسان به صورت نارس به دنیا می آید، 
به این معنا که تا چند سال پس از تولد نمی تواند حرکات اش را باهم هماهنگ کند، وقتی کودک 
به حدود شش ماهگی می رسد، سعی می کند این همذات پنداری و هماهنگی را به دست بیاورد، او با 
دیدن تصویر خودش در آینه )مراد از آینه، هم می تواند آینه واقعی باشد و هم آینۀ فرد دیگر( است 
که بر این مشکل غلبه می کنند. تصویر آینه به کودک آرامش می دهد زیرا او از خودش تصور کاملی 
ندارد، او هرپاره از خودش را متعلق به دیگری می داند،   تصویر آینه باعث می شود تا کودک تصویر 
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کاملی از خودش به دست بیاورد، او جای دقیق اندام هایش را نمی داند، وقتی می خواهد چیزی را به 
دهان ببرد، نمی تواند مکان دقیق دهانش را مشخص کند، او با نگاه کردن به آینۀ افراد دیگر، و توجه 
به حرکات آن ها، سعی می کند مثل آن ها بتواند حرکاتِ منظم و با قاعده و دقیق داشته باشد و در نتیجه 

مثل آن ها کامل باشد. این تلاش باعث پیدایی "من" یا "نفس" در کودک می شود. 
است،  دوپاره  تصویر خودش  و  میان خودش  و  باشد  می  هم گسسته  از  ساختاری  نظر  از  نفس 
دیده  که  دیگری  فرد  یا  آینه  در  )تصویر  دیگری  تا  کوشید  خواهد  همواره  که  است  رو  همین  از 
است( را با خود یکی کند، در امر یا نظم خیالی، همین وضع همواره وجود دارد که تأثیرگذار است، 
چراکه کودک پس ورود به سنین بزرگسالی هم نفس این خصلت را از دست نمی دهد، یعنی همواره 
می خواهد کامل تر شود و وحدت بیشتری پیدا کند. در واقع "من" مطلوب هسته اصلی "امرِ خیالی" 
"امرِ  اوست.  آرزومندی  بر  مبتنی  و  ساخته  وجود خود  از  فرد  که  اغراق آمیز  است  تصویری  است، 
خیالی" نظمی است که لاکان آن  را خوار می شمارد، او اشاره می کند که دوران مدرن نمایندۀ اوج 
"امرِ خیالی" بشر است زیرا مشغولِ خود و تسخیرِ جهان به دست خود یا آفریده  های خود است )موللی 

.)163 :1387،
"امر نمادین" شامل تمام چیزهایی است که ما معمولاً واقعیت می نامیم،  از "زبان" گرفته تا قانون و 
تمام ساختارهای اجتماعی، "امرِ نمادین" حوزۀ است که ما در آن به عنوان بخشی از جامعۀ انسانی قرار 
می گیریم، انسان ها حتی پیش از تولدشان در درون "امرِ نمادین" گرفتار اند، آن ها متعلق به قومیت، 
کشور، زبان، خانوادۀ خاص و گروهی اجتماعی و اقتصادی و حتی جنسیتی هستند، حتی گاهی پیش 
از تولد برای آن ها نامی هم انتخاب شده است، به نظر لاکان، آنچه "امرِ نمادین" را برپا می کند، زنجیرۀ  
دلالت یا به تعبیر خودش "قانون دال" است،  لکان این اصطلاح )دال( را از زبان شناس سویسی فردیناند 
د سوسور وام گرفته است، سوسور معتقد بود که زبان متشکل از نشانه هاست و هرنشانه از دو بخش 
"دال" و "مدلول" تشکیل شده است، "دال" تصویر ذهنی ما از صوت نشانه است و "مدلول" مفهوم 

مرتبط با آن صوت است.
 سوسور همچنین معتقد بود که زبان نظامی رابطه ای و یا تفاوتی است، یعنی هیچ نشانۀ را نمی توان 
بنابراین نظر،  فارغ از نشانۀ دیگر تفسیر و تعریف کرد. یعنی راست، راست است چون چپ نیست. 
چون امر نمادین از طریق زنجیره  های "دلالت" به هم پیوسته است، ما محکوم هستیم به این که هیچ گاه 
جهان را به آن شکلی که واقعاً هست درک کنیم و تا ابد در زندان "زبان" باقی بمانیم، در واقع همه 
به  از زندگی است که نمی توان  امر واقعی معرف حیطه هایی  اما   )84 : ارشاد، 1387   ( "زبان" است   چیز 
گونۀ کامل به شناخت شان دست پیدا کرد، در واقع "امرِ واقعی" همانا جهانی است پیش از آن که 
"زبان" تکه تکه اش کند، یعنی "امرِ واقعی" چیزی است که تن به نمادین شدن نمی دهد و در نتیجه 
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وارد "زبان" نمی شود تا قابل شناسایی باشد، به عنوان مثال و به زبان ساده، ایدز نمونه خوبی از چنین 
چیزی است، بعضی آن  را کیفری برای همجنس بازها می دانند و سزای انحراف از شیوۀ زندگی دینی، 
مداخلۀ  نتیجۀ  دیگر  برخی  و  کنند  می  تحلیل  آفریقا  برای کاهش جمعیت  سیا  سازمان  نقشۀ  بعضی 
بشر در طبیعت مورد بحث قرار می دهند، تمام این تعابیر مختلف به این خاطر است که این بیماری 
زبان بسته است، بیماری ای که به دلایلی که برایش می آورند بی تفاوت است، یعنی ایدز هجومی از 
سوی "امر واقعی" است و این کوشش ها که می خواهند آنرا نمادین کنند و وارد حیطۀ "زبان" کنند، 
ناکام می مانند، می کوشند پیامی را در "امر واقعی" بیابند که در آن نیست، چراکه "امر واقعی" نامفهوم 
زبان  به  اثر  در  روانی  بیماری های  از  برخی  دارد،  وجود  نمادین  امرِ  در  تنها  معنا  و  است  بی معنی  و 
درنیامدن گروهی از چیزها نزد فرد به وجود می آیند، چون تمنای آدمی همواره مطلوبِ گمشده و از 

دست رفته است )همان: 85( .
 ژاک لاکان در توضیح هرچه بیشتر این سه نظم  در سمینار خود موسوم به "یا بدتر..."  که در سال 
1972 برگزار شد، پیوند و رابطۀ این سه وجه از نفس آدمی را زنجیری متشکل از سه حلقه  می داند 
به نحوی که اگر یکی از این حلقه ها را جدا کنیم، دو حلقۀ دیگر از هم باز شده و تشکل خود را از 

دست می دهند،  این نحوۀ پیوستگی را در هندسۀ موضعی، گره برومه می خوانند. 
اصل گره  اساس  بر  انسان  زندگی  در  واقعی  امر  و  نمادین  امر  امر خیالی،  رابطۀ  نظر لاکان،  در 
برومه است، که عدم پیوستگی هرکدام، موجب نابودی دیگری می شود، نکتۀ حائز اهمیت این است 
انسجام دیگر  به  وابسته  انسجام آن ها  بلکه  نیست  زندانی   این سه حلقه در دیگری  از  که هیچ کدام 
حلقه هاست، ساختمان نفسانی هر فرد موکول به نوع پیوندی است که بنابر سرگذشت او میان این سه 

عنصر ایجاد می شود، در واقع رابطۀ دیالکتیکی میان این سه نظم برقرار است.

منابع فارسی
بایا،  ماهنامۀ  ضمیران(،  محمد  با  )گفتگو  ناخودآگاه  و  واقعیت  زبان،  لاکان:  ژاک  اندیشه های  در  محمدرضا)1378(.  ارشاد 

شهریور و مهر .
ایگلتون تری )1386(. نظریة ادبی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.

برتنس هانس )1387(. مبانی نظریة ادبی، ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسم، تهران: نشر ماهی. 
شیده  احمد زاده)1386(. پژوهشنامة فرهنگستان  هنر، شمارۀ چهار، مرداد و شهریور .

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


فصلنامۀ نبراس97

مایزر تونی)1385(. اسلاوی ژیژک، ترجمۀ احسان نوروزی، تهران: نشر مرکز.
موللی کرامت )1387(. مبانی روانکاوی فروید- لاکان، تهران: نشر نی.

واردگلن )1387(. پست مدرنیسم، ترجمۀ قادر فخر رنجبری - ابوذر کرمی، تهران: نشر ماهی.

منابع انگلیسی

Homer Sean (2005).  Jacques Lacan, London: Rutledge and kegan paul. 

Jefferson Ann & David Robey (1988). Modern literary Theory: A comparative introduction, London: B.T. 
Batsfordl Ltd .

Lacan Jacques (1968). The Language of the Self: The Function of Language in Psychoanalysis, Antohy 

wilden (Translator), Baltimore, Johns Hopkins university Press.

________ (1977). Ecrits: A Selection, Alan Sheridan (Translator), London:  Tavistock Publications.

________ (1979).The Four Fundamental Concepts of psychoanalysis, Alan Sheridan (Translator), London: 
Tavistock Publications. 

Michel Rebate Jean (2001). Jacques Lacon: Psychoanalysis and the subject of literature, New York:   
Palgrave publishers.

Schaffer James [Editor ] (2000). Shakespeare’s Sonnets: critical essays (Shakespeare Criticism). New York: 
Garland publishers.

Selden Raman & Peter widdowson (1993). A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, New York:  
Harvester Wheathseaf.



فصلنامۀ نبراس98

سه باز نمایی اسطوره ای
 از دولت در نظریه هاي  توسعه

                 فرانک پتیت ویل1
ترجمه: اسفندیار غفاري نسب2

نظریۀ توسعۀ اقتصادي شاخۀ از علم اقتصاد است که از دهۀ 1950 به سرعت پیشرفت نموده 
است . در عین حال، استعمار زدایي، ظهور دولت هاي نوین در جهان سوم وگسترش همزمانِ عصرِ 
صنعت به سراسر جهان، به درخواست براي رشد اقتصادي سریعتر انجامید که در نتیجۀ آن، علم 
اقتصاد بسیار مورد توجه واقع شد وحوزه هاي آکادمیک و سازمان هاي بین المللي ) بانک جهاني، 
صندوق بین المللي پول، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، برنامۀ توسعۀ صنعتي ملل متحد،کنفرانس ملل 

متحد دربارۀ تجارت وتوسعه و نظایر آن ( بیش از پیش براي آن اهمیت قائل شدند . 
از آنجا که نظریۀ توسعۀ اقتصادي3 در برگیرندۀ  سیاست هاي عملي براي کشورهاي جنوب 

بود، ماهیتي بسیار تجویزي داشت. 
هدف این مقاله مشــخص ساختن مفهومِ دولـت در نظریۀ توسعۀ اقتصادي است، از این رو، 
به کمک علوم سیاسي مي کوشیم تا در یابیم که چرا اغلب نظریه هاي توسعۀ اقتصادي در تبیین 

1. Petitevill Frank, Three mythical representations of The state in development Theory,"international social 
science journal ,No.155 ,UNESCO ,1998

این مقاله از زبان فرانسوی به زبان انگلیسی ترجمه شده و بعد از آن به زبان فارسی بر گردان گردیده  است.                            
 E-mail: gafari.na@gmail.com                                                               2. دکتورای جامعه شناسي و استاد دانشگاه

3. Economic Development Theory  
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پیچیدگي "عامل دولت" ناتوان مانده اند.
بحث دربارۀ مزایا ومعایب سیاست هاي اقتصادي گوناگون که از سوي نظریه پردازان توسعه 
مطرح شده را به اقتصاددانان واگذارمي کنیم. این مقاله تنها به بازنگري پیشفرض هاي این نظریه 
ها در مورد ماهیت دولت هاي کشورهاي  درحال توسعه، خواهد پرداخت . ارزیابي این دولت 
ها، در پرتو علوم سیاسي صورت مي گیرد، زیرا مزیت این امر در آن است که از دیدگاه تکامل 

تاریخي به دولت ها نگریسته مي شود.
البته دراین جا مسئله ای تأیید برتري علوم سیاسي بر علم اقتصاد مطرح نیست، زیرا از دهۀ1950 
تا دهۀ 1970 علوم سیاسي نیز در پي بناي نظریه هاي توسعه سیاسي بلند پروازانه اي بود که معایب 
همان  به  شـبیه  بسیاري جهات  از   ) وتکامل گرایي  قومیت گرایي  هنجارمندي،   : از جمله   ( آن 
معایبي بود که مکرر به نظریه هاي توسعۀ اقتصادي نسبت داده مي شد(Badie, 1994) . به هرروي، 
دقیقاً به همین سبب است که اکنون رویکرد جامعه شناختي به دولت هاي در حال توسعه، از آثار 
نامعقول نظریه پردازي توسعه گرا1  دوري گزیده است و سعي دارد تا به ارزیابي مجدد دیدگاه 
نظریه هاي اقتصادي توسعه دربارۀ دولت کمک کند، و بدینسان نظریه هاي اقتصادي دولت را با 

واقعیت جامعه شناختي وتاریخي در کشورهاي در حال توسعه مقایسه نماید.
هاي  نظریه  نیستند،  مند  بهره  اقتصادي  تخصص  از  که  خوانندگاني  حال  رعایت  منظور  به 
اقتصادي مهم توسعه که از دهۀ 1980 مطرح شده اند را به اختــصار مرور مي کنیم ) دراینـجا به 
منظور ارائه ای یک کتابشناسي گزیده، بسیاري از مطالعاتي که در آنها این نظریه ها مطرح شده 
اند، مورد اشاره قرار نمي گیرد. با این حال، اینگونه مطالعات را در هر بررسي مناسبي دربارۀ نظریۀ 

. ( Oman and Wignaraja, 1991 توسعۀ اقتصادي مي توان یافت( ) براي مثال، در
این نظریه ها تحت سه عنوان دسته بندي مي شوند . نظریه هاي خیز اقتصادي که در دهه 
هاي 1950 و1960 مطرح شده اند؛  نظریه هاي وابستگي2 که در دهۀ1970 ساخته وپرداخته 
شده اند وسرانجام، نظریۀ نئوکلاسیک توسعه که بر دو روند اخیر غالب آمده است. هریک از این 
سه نوع نظریۀ توسعه در خصوص پایگاه ونقش دولت به طرح مفاهیم ویژه اي پرداخته اند که به 

نوبۀ خود بررسي خواهند شد .
اسطورۀ دولت توسعه گرا در نظریه هاي خیز اقتصادي ) دهه هاي 1960 -1950 ( : تحویل 

دولت به بعد اقتصادي  

نخستین نظریه هاي عمدۀ که در باب توسعۀ اقتصادي در دهۀ 1950 صورتبندي شدند، به
1. developmentalist  
2.Critical Theories of dependency  
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هاي جهان سوم حمایت   به دولت  مالي  هاي  المللي کمک  بین  انتقال  از  مارشال  موازات طرح 
مي کردند، تا آنها را قادر به انباشتِ سرمایۀ لازم به منظور دستیابي به سطحي از سـرمایه گذاري 
نمایند. این سطح از سرمایه گذاري عامل قاطعي در به حرکت درآوردن فرایند نوسازي صنعتي 
سریع تلقي مي شد. اقتصاد دانان توسعه در غرب انتظار داشتند که این تزریقات انبوه سرمایه، دایرۀ 
بسته فقر را بشکند)نظریۀ راگنار نورکس (، مهاجرت انبوه نیروي کار از کشاورزي به صنعت را 
تسـریع نماید  ) مدل آرتور لوئیس (، فشار بزرگ1 براي رشد صنعتي )نظریۀ پل روزنشتاین رودن 
( شروع شده و به گونۀ عام تر، خیز همه جانبۀ جامعه به سوي عصر صنعت )مرحلۀ سوم در نظریۀ 

توسعۀ پنج مرحله اي و مشهور والت روستو( آغاز گردد.
درحالي که اکثر این اقتصاددانان که از دنیاي انگلیسي زبان بودند، نقشِ دولت را بـه توزیع 
کارآمد سرمایه گذاري در یک اقتصاد باز محدود مي کردند، نویسندگان اروپایي کمتر متعصب، 
مداخلۀ روزافزونِ دولت در بخش صنعتي حمایت شده، را توصیه مي کردند. راه حل آنها براي 
دولت هاي جهان سوم، حمایت از سرمایه گذاري آزادانه واختیاري عمومي در بخش هاي صنعتي 
بود، وآن را براي اقتصاد به منزلۀ راهبردِ نقطه آغاز تلقي مي کردند، بدینسان عبارت هایي که به 
کار مي بردند: بخش پیشرو ) آلبرت هیرشمن (، قطب هاي رشد ) فرانسوآ پرو (، صنعتي کردن 
صنایع ) ژرارد دوبرني ( بود. همانگونه که چنین نگرشي به بازار جهاني مورد پذیرش واقع مي شد، 
اغلب به توسعۀ صنعتي برنامه ریزي شده، به منزلۀ ابزاري نگریسته مي شد که از طریق سیاست هاي 

جایگزیني واردات )تأثیر نظریۀ رائول پربیش( از بازار داخلي حمایت مي نماید.
اقتصادداناني همچون پل باران با گرایش به مداخلۀ دولت توأم با برنامه ریزي سوسیالیستي، 
اعلام داشتند که دولت باید تخصیص مازاد اقتصادي بالقوۀ اقتصادي توسعه نیافته ) زمین ـ منابع 
معدني وسرمایه گذاري خارجي ( را برعهده گیرد وآن را از طریق سیاست مقتدرانۀ ملي کردن 

بخش هاي مولد استراتژیک به انجام رساند .
سایر نویسندگان غیر متعصب همچون نویسنده سوسیال دموکرا ت سوئدي، گونارمیردال 
به گونۀ نارسا در پي آن بودند که تعبیر رشد اقتصادي را به توسعه اجتماعي برابر تغییر دهند. 
ایشان به موازات ظهور دولت رفاه عامه در غرب، خواهان پیدایش دولت هایي در جهان سوم 

بودند که به توزیع مجدد بپردازند .
راهبردهایي که طرفدار بیشترین مداخلۀ دولت بودند از سوي آن دسته از دولت هاي جهان 
ایدئولوژیک کشورهاي بیشترین نفوذ را در رهبري  سوم سریعاً مورد توجه قرار گرفتند که 

1 . big push
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غیر متعهد داشتند. بدینسان برنامه ریزي اقتصادي الجزایر از نظریۀ صنعتي کردن صنایع الهام 
مي گرفت، همچنین یک روایت هندي از این نظریه ) مدل رشد ماهالانوبیس ( مبناي معدني 
وحتي منافع غربي ) کانال سوئز ( از یک دولت به میان سایر دولت ها گسترش مي یافت . در 
آمریکاي لاتین نیز کمیسیون اقتصادي آمریکایي وکارائیب ) ECLAC(  استراتژي جایگزیني 

واردات حمایت مي کرد.
اگر چه همۀ اقتصادداناني که به ارائه ای این نظریه هاي توسعه پرداخته اند را مي توان از 
لیبرال هاي انگلیسي  بابت اندیشه ها وسوابق تحصیلي شان در تقابل با یکدیگر قرار دارد، ) 
زبان همچون لوئیس یا روستو و نویسندگان فرانسوي غیر متعصب همچون پرویا دوبرئي از 
وادي دیگر ي بودند(، ولي چندان هم ساده انگاري نخواهد بود بیان اینکه، نظریه هاي توسعۀ 
اقتصادي در دهه هاي 1950 و1960 به منزلۀ یک کل بر پایۀ برداشتي از دولت جهان سوم 
استوار بودند، دایر براینکه این دولت ها داراي تواني پرومته اي1  هستند که مي توانند از راه 
نوسازي صنعتي سریع به توسعۀ اقتصادي واجتماعي نایل آیند . خواستۀ نخبگان دولتي درجهان 
سوم پیشبرد بي دردسر توسعه بود، آنان به دولت چنان مي نگریستند که گویي مي تواند مسئله 
ای توسعۀ اقتصادي ـ اجتماعي  را بدون رویارویي با هرگونه مشکل سیاسي حل و فصل نماید. 
اقتصاددانان لیبرال از این که منافع اجتماعي رشد در کشورهایي که استراتیژي توسعۀ شان 
را در راستاي ایده هاي آن ها بنا مي نهادند، به سرعت نمایان نمي شد، نگراني چنداني نداشتند، 
زیرا نظریۀ اغوا کنندۀ سیمون کوزنتس آنان را متقاعد کرده بود که مرحلۀ آغازین توسعه به 
گسترش نابرابري ها خواهد انجامید، ولي پس از آن، مکانیزم هاي نشت2 آثار توزیعي مجددي 

را در پي داشت. 
درعین حال چنین به نظر مي آید که نویسندگان کمتر متعصب به اهداف مترقیانه نخبگان 
دولتي درجهان سوم دربه اجراء درآوردن اندیشه هاي آنان اعتماد مطلقي داشتند. فرانسوا پرو در 
سال 1962 نوشت:  همین بس نخبگاني پرورش داده شوند که توان پذیرش وتأمین منافع ملت 
ها را داشته باشند، وي مي گفت باید مدنظر داشت که گسترش تاریخي صنعت، هدف عقلاني 
. (perroux,1962,p.228 ) خود، یعني ارائه ای خدمـت به همه افراد جامعه را انجام خواهد داد

باره تردیدهایي روا  تنها گونارمیردال بوده که دراین  اقتصاددانان توسعه  شاید در جرگۀ 
موجب  زمان  آن  فراگیر  گرایي  وقومیت  اي  حرفه  تعصب  گوید{   . وي }مي  است  داشته 
شد تا اکثر اقتصاددانان دهه هاي 1960 ـ 1950 به جهانشمول بودن الگوي فرهنگ غربي در 

1 .Prome Thean 
. 2 trickle down



فصلنامۀ نبراس102

تغییر اجتماعي همه  فرایندهاي  بر  انباشت  فرایند  این  اقتصادي وچیرگي  انباشت فني و  زمینۀ 
جانبه، اعتماد کامل نمایند، اکنون اقتصاددانان این نفي دو وجهي یعني گسست ناپذیري ماهیت 
فرهنگي فرایندهاي اقتصادي و ماهیت چند بعدي تغییر اجتماعي را به عنوان جریان آغازین در 

نظریۀ توسعه به رسمیت شناخته اند. 
اکثر نظریه هاي توسعه در دهه هاي 1960 ـ 1950 جنبۀ  قوم گرایانه داشتند و بیشتر تــحت 
تأثیر الگوي مداخلۀ دولت در حال نوسازي قرار داشتند، که از کینز، نیودیل و رهیافت برنامه 
ریزي دولت نوظهور به ارث مانده بود، و از قرن ها روابط تمایز پذیري وتعامل میان دولت 
غربي واقتصاد وجامعه آن، برنخاسته بود . این دیدگاهِ بلندمدت بوسیلۀ تمامي مطالعات تاریخي 
 Badie ) ـ جامعه شناختي دربارۀ شکل گیري دولت مدرن در اروپا مورد تأیید واقع شده است
and Birnbaum) ، چنان که ژان فرانسوا بیار به پیروي از فردیناند برودل خاطر نشان کرد، این 

پیش فرض که دولت های توسعه گراي کارآمد در کشورهاي تازه استقلال یافتۀ جهان سوم به 
منزلۀ میراث استعماري دولت هاي متمدن و نفوذ دولت هاي معاصر غربي پدید آمده، نتوانسته 
عامل زمان را در گسترۀ کشورهاي جهان سوم در نظر بگیرد . این عامل زمان دوره طولاني 
 ) اقتصاد و جامعه لازم است  بین دولت،  ارتباط  تاریخ  مبناي  نهادن  بنا  براي  مدتي است که 

. (Bayart, 1996

اشتباه فاحش تر دراین زمینه، ناچیز شمردن اختلاف بارز میان مأمـوریت پرومته اي دولت 
های جنوب و منابع اندکي بود که در قالب سیاست عمومي در دسترس آنها قرارداشت در 
مقایسه با حجم وظایف اقتصادي ـ اجتماعي که براي آنها ) فقط یکي از این وظایف اندیشه 
وتلاش براي برنامه ریزي جمعیت یا تأمین مدرسه براي کل جمعیت ( تعیین شده بود . خلاصـه 
آن که، نظریۀ توسعۀ اقتصادي به دولت هایي نسبت داده مي شد که دراغلب موارد به هیچ وجه 
واقعاً دولت به شمار نمي رفتند و بطور کلي در توسعۀ فراگیر نقشي را برعهده گرفته بودند که 
هیچ دولت غربي تاکنون مجبور نشده بود آن را به عنوان یک مسئله ای اضطراري یا در چنین 

مقیاس عظیمي، برعهده گیرد.
این دوگونه تعصب اقتصاددانان را به جاي شتـابزدگي به اصل موضوع رهنمون کرد، یعـني 
به وجود دولتي که بر پایۀ مدل قانوني وعقلاني غربي شکل گرفته و از حوزۀ اقتصادي آن چنان 
تمایز یافته که مي تواند سیاست اقتصادي مبتني بر معیارکاملًا اقتصادي را شکل دهد. اما اینک 
درمي یابیم که در اغلب کشورهاي جهان سوم چنین نبوده است. نفوذ متقابل نخبگان سیاسي 
واقتصادي همواره باعث ناتواني دولت در ارائه ای راهبردهاي توسعۀ اصیل مي گردید. صرفاً 
بعدها این نکته روشن شد که راهبردهاي نخبه گان الزاماً به توسعۀ اقتصادي نخواهند انجامید.
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آفریقا نمونۀ روشني از این دست است . این نفوذ متقابل نخبگان سیاسي و اقتصادي که 
به  اداري  ـ  از سوي نخبگان سیاسي   . بود  به کار گیري دستگاه بوروکراسي دولت  بر  مبتني 
منظور کنترل بخش اقتصادي مدرن و ملي شده به کار گرفته مي شد (Bakary,1990(، ما به 
این نکته واقفیم که این مطلب چه تأثیري بر فرایندهاي انباشت در آفریقا داشته است . ویژگي 
توسعه استــقرار اقتصادهایي بود که در آن تـــمام دولت ها رویکردي یغـــماگرانه1  در زمینۀ 
تخصیص منابع مالي را پذیرفته بودند و این رویکرد براي حمایت سیاسي و نظامهاي پاتریمونیال 
جدید2 را به کار مي گرفت . این )اصطلاح ( هنوز در علوم سیاسي معتـبر است و ایــن پدیده به 
تفصیل مـــــورد تحلیل قرار گرفته، گرچه اصـــــطلاحاتي که بـــــراي توصـیف آن به کار 
مي رود، متفاوت است، از قبیل : فساد3، سیاست حرص وآز4 (Bayart,1993) پاتریمونیالیسم 
جدید (Medard ,1993( دولت یغماگر5 به معناي دولتي که بقاي آن وابسته به سرمایه گذاري 

. (Darbon, 1990 ) هایش است
با آن روبرو  اداري آفریقا  ـ  نخبگان سیاسي  بود که  این تحلیل ها روشنگر مسائلي  تمام 
اقتصادي را  انباشت  بهره برداري نظام مند فرایندهاي  اندازۀ زیادي  تا  بودند، و همین مسائل 
ومنابع  نهادهاي ضعیف  داراي  که  هایي  دولت  در  نخبگان  این  پیشین  کرد. وضع  مي  تبیین 
اندک اقتصادي بودند معمولاً آن ها را ترغیب مي نمود تا با جستجوي منابع اقتصادي خارجي 
براي  تنها  نه  این   . بپردازند  اندک خود  پاداش مادي  به جبران مشروعیت سیـاسي ضعیف و 
تأمین نیاز به کالاهاي مادي ومنزلت در رقابت با منزلت نخبگان غربي به کار مي رفت، بلکه 
براي کسب حمایت در جوامع قطاعي 6 نیز به کار مي رفت . این راهبردپاتریمونیال جدید به 
وضوح موجـب از بین رفتن برنامه هاي توسعه مي شد که از سوي اقتصاد دانان غربي طراحي 

شده بود. 
اکنون بررسي آفریقا دست کم نشان از آن دارد که اشتباه اقتصاددانان درآن بوده که هزینۀ 
زندگي سیاسي در دولت های نوظهور را بسیار دست کم گرفته اند . ژان کوسي براین نکته 
اصرارمي ورزد که چگونه با پرسش از این که تا چه اندازه به آساني مي توان وضعیتي را به 
تصور درآورد که درآن دولت های آفریقایي به هیچ وجه منابعي را به دولت ـ و ملت سازی، 
نخبگان جدید کسب  اي، جذب  منطقه  بین  قومي، روابط  بین  یکپارچگي فضایي، مدیریت 

1. predator 
2. neo - patrimonial 
3. sindzingre 
4. politiqueduventre
5. predator 
6. segmentary 
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. (coussy, 1991,p.133(حمایت و لزوم طرح یک تصور درست اختصاص نمي دادند
علاوه بر انحراف رانت جویي از فرایندهاي صحیح توسعه دراغلب کشورها وتصاحب این 
منافع توسط نخبگان سیاسي ـ به معناي دو انحراف عمده از نظریۀ توسعۀ اقتصادي ـ برخورد 
نخبگان سیاسي جنوب با اهداف توسعه اي چنان است که گویي این اهداف منابع درآمدي 
تأکید مي ورزد که یک سیاست  براین  بدیع  برتران   . قرار مي دهد  آنها را در معرض خطر 
افراطي توسعه ممکن است  آثار منفي نیز در برداشته باشد : ممکن است شایستگي نخبگان 
فني را با مهارت هاي غیر قابل اتکاء نخبگان سیاسي در تقابل قرار دهد. همچنین ممکن است 
موجب گشایش عرصۀ اجتماعي شده ویک جامعۀ مدني همسنگ نظام را شکل دهد یا حتي 

. (Badie,1992.p.30 )راهبردهاي پاتریمونیال جدید نخبگان را خنثي کند
و  اقتــصادي  انباشـــت  به   1940 1970ـ  دردهۀ  برازیل  همانند  آنان  که  هنگامي  حتي 
فرایندهاي نوسازي رغبت بیشتري نشان مي دادند، باز هم سیاست هاي توسعه که توسط نخبگان 
حاکم1 دراین دولت ها به کار مي رفت، واجد کمترین مبناي تاریخي ونهادي ) حتي به شکل 
نظامي گري مکرر آن ( بود. این سیاست هاي توسعه تأثیر چنداني بر توزیع سود ها ومزایاي2 
این انباشت در میان کلیه اعضاي جامعه نداشت و بیشتر در دست قشر بالاي جامعه متمرکز مي 
شد، از این رو، توسعۀ مورد نظر نیز دراینجا به منصۀ  ظهور نمي رسید، آنچه رخ مي نمود  به 
وضوح توسعه نادرست بود . برازیل را غالباً به عنوان نمونۀ ذکر مي کنند که در پي آن بود که 
از فقر توده اي پایدار ونابرابریهاي شدید اجتماعي به جایگاه یک کشور تازه صنعتي شده دست 
این بود  یابد. همانگونه که برزیل مورد ملاحظه قرارگرفته است . واکنش اقتصاددانان صرفاً 

 .(sachs ,1990.297 ) که رشد اقتصادي نامعقول را به ایجاد نابرابري اجتماعي متهم مي کردند
آنگاه که تداوم این نابرابري اساساَ به تباهي کارکردهاي اجتماعي وتوزیعي مجدد دولت مي 
انجامد ودولت به آلت دست الیگارشي اي زمیندار ) در پیرامون( والیگارشي هاي صنعتي ) در 
مرکز ( تقلیل مي یابد. ادارۀ دولت بدین گونه چنان به سبک آفریقایي "فساد بوروکراتیک" 
نزدیک است تا حدي که اینک برخي از عاملان سیاسي، اصطلاح پاتریمونیالیسم جدید را در 

.(monclaire,1993) توصیف دولت برازیل به کار مي برند
حتي مسیري که از سوي هند پس از استقلال تعقیب مي شد نشانگر واگرایي جدي نسبت 
نتایج نه چندان خوب سرمایه داري  . نخستین دلیل آن  برنامۀ توسعه در بخش دولتي بود  به 
دولتي خود اتکاء بود که در دورۀ نهرو آغاز شده بود، ومانند سایر کشورها، اسطورۀ دولت 

1. ruling elites
2. profrts
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توسعه گرا را از اعتبار مي انداخت ( jaffrelot , 1996;Boillot,1991 ) ، دوم آن که، توسعه 
گرایي سوسیالیستي نهرو و اندرا گاندي تا اندازۀ  زیادي از جوهرۀ  اصلي به ویژه  از جنبۀ 
اصلاحات اجتماعي آن منحرف  شد، این انحراف به واسطۀ تبلیغات و لفاظي پوپولیستي و فشار 
سیاسي صاحبان صنایع و زمینداران صورت مي گرفت که در پي بي اعتبار ساختن مهمترین 
اصلاحات اجتماعي}بود{ (kaviraj,1995) در واقع، مسیرهایي که عملًا جوامع جنوب از دهۀ 
1950 به بعد پي مي گرفتند، بسیار زود در دام آن برنامه هاي توسعه اي افتاد که نظریه پردازان 
خیز اقتصادي مطرح کرده بودند. واین تا اندازۀ  زیادي بخاطر آن بود که این نظریه ها طرفدار 
دولتي بودند که نقشِ پیشرو در زمینۀ انباشت اقتصادي و فرایند نوسازي برعهده داشته باشد، 
بي آنکه ماهیت ویژۀ دولت، مبناي تاریخي واجتماعي و منابع ومسائل نخبگان آن را بر حسب 
مشروعیت سیاسي و سیاست عمومي، راهبردهاي طبقاتي آن وغیره را در نظر بگیرند . خلاصه 
آن که، در مباحث اقتصاد هنجاري وتجویزي دربارۀ نقش دولت در سیاست هاي توسعه، از 

ماهیت آغازین مسئله ای دولت بسیار دور افتاده بودند.

اسطورۀ دولت دست نشانده در نظریه هاي وابستگي )دهه 1970( یا اوج اقتصاد گرایي

در اواسط دهه هاي 1970ـ1960 تحلیل اقتصادي درا ولین چالش ها با اسطورۀ توسعه گرا، 
بیشتر بر نظریه هاي انتقادي تأکید مي نمود که هرگونه احتمال توسعۀ کشورهاي جهان سوم 
را نفي مي کرد، مگرآن که روابط اقتصادي آنها با کشورهاي صنعتي کاملًا از نو سازماندهي 
پیرامون1  ـ  پارادایم مرکز  از رادیکال نمودن  اینها مهمترین نظریه هاي وابستگي بودند که  شود. 
ناشي مي شدند. این پارادایم از سوي اکلا وتحت نفوذ رائول پربیش به کار گرفته مي شد . در 
واقع پربیش سهم عمده اي در نظریۀ دوگانگي اقتصاد جهاني داشت، به این معنا که اقتصاد جهاني 
داراي دو قطب است: یکي مرکز سرمایه داري که نمایندۀ ملت هاي صنعتي غرب است ودیگري 
پیرامون که متشکل از کشورهاي جهان سوم است، که تاوان روابط تجاري خود با مرکز را  مي 
به  و  شده  حمایت  صنعتي  هاي  بخش  ایجاد  پیرامون  کشورهاي  براي  پربیش  حل  راه  پردازند، 

کارگیري راهبردهاي جایگزیني واردات بود.
نیافتگي  وتوسعه  مرکز  توسعۀ  میان  همبستگي  بر  وابستگي  هاي  نظریه   ،1950 دهۀ  از  پس 
پیرامون تأکید نمودند و برابري ساختار تقسیم کار بین المللي را مورد بحث قرار مي دادند.از این 
رو، در آمریکاي لاتین، فورتادو وسانتوز شرکت هاي چند ملیتي را مسئول شکست سیاست هاي

1. centre-periphery
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 جایگزیني واردات و وابستگي فزایندۀ کشورهاي پیرامون تلقي مي کردند، کاردسو و فالتو براین 
متحد  داري  سرمایه  بامنافع  وابسته  در کشورهاي  حاکم  اجتماعي  طبقات  که  نمودند  مي  تأکید 
هستند.  گوندرفرانک درمورد آمریکاي لاتین و سمیرامین دربارۀ آفریقا تا آنجا پیش رفتند که 
پیش بیني مي کردند تا وقتي که انقلاب سوسیالیستي براین روند نقطۀ پایاني ننهد ) گوندرفرانک( 
توسعه  فزاینده اي دستخوش  بطور  پیرامون   ) امین   ( نشود  نظام سرمایه داري گسسته  با  رابطه  یا 
توسعه گراي دهۀ 1960، دولت  نظریه هاي  با  قیاس  در  وابستگي  نظریه هاي  نیافتگي مي شود. 
تندروانه  انگاشتند، دراکثر تحلیل هاي  توان وکمتر مستقل مي  بسیار کم  را  هاي درحال توسعه 
دست  ساختارهاي  منزلۀ  به  صرفاً  سوم  جهان  های  دولت   ) ماریني  دوسانتوس،  امین،  )فرانک، 
نشاندۀ بورژوازي تلقي مي شوند که با طبقات حاکم سرمایه داراي مرکزي متحد هستند. ازاین رو، 
سرمایه داري مرکز درازاي نقش خرده بورژوازي بومي به ویژه دراجراي سیاست هاي اجتماعي 
سرکوبگرانه جهت حفظ نظام، بخشي از سودهاي حاصل از سلطۀ اقتصادي را به خرده بورژوازي 
بومي مي دهد. در اواسط دهۀ 1960، افزایش تعداد رژیم هاي نظامي درآمریکاي لاتین ورژیم 
هاي تک حزب1 درآفریقا، اعتقاد به وجود همبستگي منظم میان توسعه نیافتگي پایدار، وابستگي 

واحیاء رژیم هاي اقتدار طلب در پیرامون را تقویت مي کرد.
دراین سازۀ نظري2 ، عوامل سیاسي را کم اهمیت تراز عوامل اقتصادي مي انگاشتند : نخبگان 
سیاسي کشورهاي درحال توسعه را صرفاً چرخ دنده هاي نظام اقتصادي عظیم بین المللي مي 
شد.  مي  تعیین  مرکز  اقتصادي  سلطۀ  از سوي  پیادۀ شطرنج  چونان  آنها  که حرکت  دانستند 
بنابراین، اقتصادگرایي مکتب وابستگي به این نتیجه مي انجامید که دولت هاي جنوب کاملًا 
تابع منطق سرمایه داري بین المللي اند و صرفاً   یک انقلاب سوسیالیستي یا گسستن از نظام 

سرمایه داري مي تواند آنها را نجات دهد. 
بودند، چرا  انگاري شده  تا حدود زیادي دستخوش ساده  نویسندگان وابستگي  اینجا  در 
که با حذف تمامي انگیزه هاي غیراقتصادي از راهبرد نخبگان دولتي، بنیان هاي اجتماعي و 

سیاسي درونزاد اقتدار طلبي درجنوب را نادیده مي انگاشتند.
  (Rouquie,1982)نوشته هاي علوم سیاسي درآمریکاي لاتین این وضع را ترسیم مي نمودند
طرفه آن که در پایان دهۀ 1970، یعني اوج نظریۀ وابستگي، جهان سوم صحنۀ گسترش سریع 
نوع جدیدي از ) اقتدار طلبي خمرهاي سرخ درکامبوج ( بود، و نویسندگان نظریۀ وابستگي به

1. one party
2. Theoretical Construct
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 سبب آن که در دام جبرگرایي اقتصادي گرفتار بودند، کاملًا از تحلیل این وضع ناتوان بودند.
کلیه  به  توجهي  بي  با  وابستگي  نویسندگان  است که  داده  نشان  بدیع  برتران  بطور کلي، 
ابعاد سیاسي روابط میان کشورهاي غربي وکشورهاي جنوب، از آثار مقلدانه و ورود مقولات 
سیاسي غربي  به فرایند ملت سازي1 کشورهاي درحال توسعه،کاملًا چشم پوشي کردند، حال  
.(Badie,1992)  آن که این عامل همواره منبع عمدۀ بي ثباتي درصحنۀ بین المللي بوده است

سرانجام، واقعیات اقتصادي در اواسط دهۀ1980-1970 موجب بي اعتباري نظریۀ وابستگي 
اقتصادي  توسعۀ  اندیشۀ  هاي  جریان  سایر  از سوي  نه  وابستگي  نظریۀ  رو  همین  از  گردیده، 
هاي  نظریه  نقد  که  نبود، چرا  وابستگي  هاي  نظریه  نقد  پي  در  واقع  به  نئوکلاسیک  )مکتب 
وابستگي را بواسطۀ مبناي ایدئولوژیک و غیرعلمي آن، ضروري نمي دانست( بلکه این جریان 
وقایع دراغلب کشورهاي جهان سوم بود که موجب بي اعتباري نظریۀ وابستگي گردید. شرح 
موفقیت کشورهاي تازه صنعتي بویژه در شرق آسیا که در پي جذب وادغام در اقتصاد بین 
المللي بودند، نمایانگر این امکان براي کشورهاي وابسته بود که نقش خود را درتقسیم کار 
ناپذیر بودن توسعه  بنابراین، اطمینان نویسندگان وابستگي را به گریز  بین المللي تغییر دهند. 

نیافتگي مردود مي انگاشت.

نظریۀ نئوکلاسیك وحکومت دردهۀ1990-1980: اسطوره دولت کوچك لیبرال 

بین  بانک جهاني، صندوق   ( المللي  بین  میان سازمان هاي  با آنکه در  نئوکلاسیک  پارادایم 
دهۀ   درآغاز  این حال  با  بود،  آورده  بدست  مستحکمي  پایگاه  دهۀ 1970  اوائل  از  پول(  المللي 
1980 جریاني در میان سایر جریان ها به شمار مي رفت. ازآغاز دهۀ 1980  با افول نفوذ نظریه هاي 
جهان سوم، بحران مالي کشورهاي جنوب و نقش مهمي که صندوق بین الملي پول وبانک جهاني  
درتنظیم برنامه هاي تعدیل ساختاري عهده دار مي شوند، زمینه رابراي آنچه توافقنامه واشنگتن2 

دربارۀ آثار آموزۀ نئوکلاسیک نامیده شده، مساعد کرد.
نظر براین که اگر کشورهاي درحال توسعه براساس مزیت نسبي، یعني منابع طبیعي وعوامل 
تولیدي آنها) سرمایه وکار(  با عنایت به قیمت هاي واقعي و با تسهیل رشد فعالیت در یک رقابت 
توسعۀ  هاي  بنیان  وایجاد  المللي  بین  تجارت  از  به خود  آنها خود  یابند،  تخصیص  سالم  و  آزاد 
متوازن3 نفع خواهند برد. نقش نیروهاي بازار به تنهایي و ادغام طبیعي اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني،  

1. nation building

2. Washington Consensus
2. balanced 
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موجب تضمین برخورداري کشورهاي درحال توسعه از رشد تولید، تخصیص بهینه عوامل تولید 
و پاداش مساوي آن نیروها مي شود . 

آغاز  در  نئوکلاسیک  مکتب  حیات  تجدید  زمینۀ  در  شاخص  هاي  چهره  مهمترین  از  یکي 
این مطالعات  داد،  انجام  را  بانک جهاني چند مطالعۀ گسترده  براي  او  بود،  بلابلاسا1  دهۀ 1980 
که بسیاري از کشورهاي جهان سوم را در بر مي گرفت، حاکي از همبستگي مستقیم میان رشد 

صادرات و رشد تولید ناخالص ملي بود.
پیشین  هاي  نسل  به  را  صریحي  حملۀ  وجدلي،  نظري  بیشتر  عرصه   یک  در  لال  دیپاک 
اقتصاددانان توسعه آغاز کرد، چراکه آنان از مداخلۀ دولت و برنامه ریزي متمرکز در کشورهاي 
جهان سوم حمایت مي کردند، لال دقیقاً خواهان بازگشت به مکانیزم تنظیمي معتبر )قیمت هاي 
بازار ( بود، او ضمن اعلام این که اقتصاد توسعه مرده ومدفون گشته است، درجهت ادغام دوبارۀ 
آن را  نظریۀ بازار استدلال مي کرد(LaL,1983( ، اینها مبناي نظري سیطرۀ نظریه هاي نوکلاسیک 

دراقتصادهاي توسعه در 15 سال گذشته یا بیشتر بوده است .
از  باید  دولت  معنا که  این  به  کند،  مي  ایفاء  را  نقش روشني  دولت  دیدگاه،  این  برطبق 
مداخلۀ منفي در قواعد بازار پرهیز نماید، ازاین رو، اقتصاددان هاي نئوکلاسیک کشورها تازه 
صنعتي شده وصادر کننده جنوب شرق آسیا، بخصوص کوریای جنوبي را به منزلۀ مدل هایي تلقي 
پتانسیل  به تجارت آزاد است و دولت   اقتصادي آنها حاصل گرایش دولت  مي کردندکه خیز 

کارآفریني صادرات را رها کرده  است.
برعکس، نویسندگاني نولیبرال آن دسته از دولت هاي جهان سوم را که در طي سه دهه بطور 
کاملًا غیر عقلاني در اقتصاد دخالت مي کردند، مورد نکوهش قرار مي دادند، این دولت ها را با 
عناویني مانند مداخله گر، ناتوان، ضعیف، انگل وار یا خفتان آور توصیف مي کردند، این دولت 
بازار،  نطفۀ آغازین خصوصي سازي، آشفتگي مکانیزم هاي  نابودي  را مسئول  هاي جهان سوم 
سرکوب رقابت، وسیر قهقرایي توسعه نیافتگي مي دانستند، راه حل نظریه پردازان نئوکلاسیک، 
سلب کنترل دولت بر اقتصاد وجامعه بود تا خصوصي سازي وکاهش خدمات عمومي یعني اجراي 

تمام اهداف برنامه هاي تعدیل ساختاري صورت پذیرد.
با آغاز موج سریع دموکراسي شدن2 در آمریکاي لاتین و تاحدودي گسترش  به هر روي، 
آن به افریقا از دهۀ 1990 این نویسندگان ضمن پذیرش رهیافتِ سازنده تر و سیاسي تر بر مفهوم 

1. Bela Balassa 
1.democratization
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بانک جهاني مطرح شد،  از سوي  از سال 1990  "حاکمیت" که  نهادند، مفهوم  تأکید  حاکمیت 
نمایانگر کوشش براي ترکیب علوم سیاسي، علم اقتصاد نهادگرا با اقتصاد نئوکلاسیک بود، که 
است،  تحریر درآمده  به رشتۀ  آن  پیرامون  بیشتري  مطالب  متحده  ایالات  در  اخیر  هاي  در سال 
هدف رفع چالش موجود برسر راه گسترش جهاني مدل دموکراسي بازار1 ست، از این رو، مفهوم 
افزایش مشروعیت  حاکمیت به عنوان مدیريت ساختارهاي رژیمي تعریف شده که موجب 
حوزۀ عمومی2  مي گردد ( Hyden and Bratton, 1992,p.7(  یا اغلب به منزلۀ رژیم سیاسي 
بشر وحقوق  از حقوق  تلقي مي گردد که ضمن حفاظت  لیبرال دموکراتیک  مدل  بر  مبتني 
 (Leftwitch,1993,p.605) مدني بایک مدیریت شایسته، مسئول و فساد ناپذیر ترکیب شده است
بهترین دولت هاي تسهیل کنندۀ  این مطالعات آن است که  از  نتیجه حاصل  به نظر مي آید که 
توسعه، دولت هایي اند که داراي ساختارِ نهادگرا و ساده هستند، این دولت ها خود را به اعمال 
کارکردهاي حاکمیت عام وادارۀ جنبه هایي از سیاست عمومي محدود مي کنند که از عهدۀ سایر 
سازمان ها به نحوي کارآمد بر نمي آید . این دولت ها به نحو کارآمدي از جامعه مدني وبازار 

جدا مي شوند. این بازار به مکانیزم هاي خود تنظیمي این واحدها امکان شکل گیري مي دهد. 
البته عملکرد این دولت ها بر پایۀ نهادهاي باثبات واستواري است که راه هرگونه فساد را  
مي بندند، سازمان کثرت گراي دموکراتیک آنها، برخاسته از یک سازمان کثرت گرا به معناي 
نظام 1ه مراتبي عمل مي کنند، زیرا این سطوح به دوري شهروندان از تصمیم گیري سیاسي مي 
انجامد، این ساختارهاي اداري تابع استانداردهاي هزینه کارایي مدیریتي هستند که تا جاي ممکن 
از آن تمرکز زدایي مي شود، از این رو، از سال 1991 برنامۀ توسعۀ شهري آفریقا از سوي بانک 
جهاني و برخي از سازمان هاي مالي فرانسوي وآلماني براي حمایت فکري از اصلاحات تمرکز 

زدایي سواحل صحرا آغاز گردید.
نشانگر  جهاني،  بانک  به  وابسته  نویسندگان  سوي  از  حاکمیت  نظریۀ  ای  ارائه  کلي،  بطور 
"خیز  نظریۀ  از گسترۀ  از دولت است که  مفهومي  نئوکلاسیک دربردارندۀ  پارادایم  بود که  این 
اقتصادي"  فراتر مي رود، با این همه تأکید مي شود که دراینجا نیز نقشي که براي دولت قائل مي 
شوند، قابل نقد است،  در نظریۀ توسعه نقش دولت به منزلۀ  نقشِ هنجاري وتجویزي تلقي مي شود 
که کارکردهاي برنامه ریزي و سیاسي آن به بهاي عدم توجه به کارکردهاي اکتشافي وتحلیلي 
تر گسترش مي یابد،  این انتقاد، نظریه هاي مربوط به نقش دولت در توسعه و نظریه هاي کارکرد 

سیاسي ـ  اداري )دولت( را به نحو یکساني در بر مي گیرد.

1.market democracy 
2. Public sphere
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از باب نمونه، بسیاري از اقتصاددانان ضمن پرداختن به سیاست هاي توسعۀ اقتصادي با نحوۀ 
)بویژه  تازه صنعتي شده و صادر کننده  اقتصادي کشورهاي  از خیز  نئوکلاسیک  نظریۀ  ارزیابي 
کوریا ( مخالف ورزیده اند، آنها براین نظر اند که نویسندگان نئوکلاسیک از موفقیت این کشورها 

اند، درحالي که شواهد حاکي از آن است نقشي  تأیید نظریه هاي خود استفاده کرده  درجهت 
که دولت در بسیاري از حوزه ها ایفاء کرده را ناچیز دانسته اند ) عملکرد دولت در کوریا بدین 
شرح بوده است : اصلاحات ارضي وحمایت از کشاورزي، کنترل دولت بر سرمایه گذاري بانک 
اعتبارات تحقیقات فن آوري، آموزش حرفه اي جمعیت،  اعتبارات صادرات و  ها، سازماندهي 
کاهش نارضایتي هاي اجتماعي(، درسطح سیاسي نیز مرجع کاملاً  آشکار آن، کارکرد هنجارهاي 
نظریۀ حاکمیت و قومیت گرایي آن، اصول دموکراسي غربي دولت لیبرال است، براي مثال، کاملاً  
براین، ضعف  افزون  است،  بسیار دور  و شیلي  تجربۀکوریا  از  این مدل دولت،  است که  واضح 
مقولات سیاسي که دراین مدل به کار رفته، یادآور  برخي نظریه هاي سیاسي توسعه گراي ساده 
انگارانۀ دهۀ 1960 است. گرچه بانک جهاني و سایر سازمان هاي مالي بین المللي به خوبي دریافته 
توسعه  درحال  در کشورهاي  طلبي  اقتدار  و  فساد  علیه  نظري1  دستگاه  این  کارگیري  به  که  اند 
مفید است، ولي این دستگاه نظري ابزار واقعاً مناسبي براي جامعه شناسي سیاسي جهت ارائه ای 

تصویر درستي از ساز وکارهاي دولت های درحال توسعه نبود.
با این همه، این بازنمایي اسطوره اي از دولت کوچک لیبرال، مانند نظریۀ توسعۀ دهه هاي 
گذشته با توجه به ماهیت مشروط کمک هاي مالي وابسته به این مؤسسات و شاید هم عمدتاً 
بخاطر نفوذ ایدئولوژیکي آن ها داراي آثار سیاسي مهمي بر دولت هاي جنوب است، با توجه 
وتوسعه  دموکراسي  پیشبرد  جهت  در  دولت  از  نئولیبرال  برداشت  این  قطعي  غیر  توانایي  به 

چیزي زیادي را دربارۀ آن نمي توان بیان کرد.
تاریخي دولـت  معناي رها کردن  به  نئولیبرال  اینک در آمریکاي لاتین چیرگي دیدگاه 
رفاه به عنوان مدل ساختار دولت وحمایت اجتماعي جمعي است . از نظر اجتماعي این دیدگاه 
محدود شده که نباید آنرا حمایت از قدرت خریدار دانست، در گذشته براساس آن دولت های 
آمریکاي لاتین کارکرد توزیعي مجدد را اعمال مي کرد که موجب بدنامي آنها شده است 
و اکنون در توصیه هایي بازتاب یافته که به دلیل نیاز به ارائه ای یک چهرۀ انساني، حمایت 

اجتماعي را به آسیب پذیرفتن گروه هاي اجتماعي محدود مي کند. 
به هر روي، هرجا که همانند برازیل این گروه هاي اجتماعي بخشي از جمعیت را تشکیل 

1 . theoretical aparatus
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بدهند، محدودیت هاي بودجه در واقع به این معنا است که این نظریه ها، رها کردن اهداف 
مبتني بر حمایت اجتماعي جمعي را تشویق مي کنند و این در حکم کناره گیري دولت از 

. (perwira,1992 )حوزۀ اجتماعي است
نابرابري هاي اجتماعي  باید مبتني بر کاهش  بازار و رشد  درچنین شرایطي مکانیزم هاي 
باید  دارد، حداقل  کنوني وجود  در جهان  به شدیدترین وجهي  ها  نابرابري  این  زیرا  باشند، 
گفت که این امر از آنچه مورد وفاق نظر اقتصاددانان قرار دارد بسیار بدور است،  به هرحال 
قرار  نظریه  یــک  چنبره  در  هم  رهـــیافت  این  آیا  که  داد  خواهد  نشـــان  زمان  گذشـت 

.(pereira,1994)دارد
بررسي آفریقا حاکي از آن است که نمي توان برنامۀ را که استقرار دولت هاي دموکراتیک 
را تشویق مي نماید و از انباشت اقتصادي خصوصي دفاع مي کند، بدینگونه مورد انتقاد قرارداد، 
با این وجود، کمبل بدرستي خاطر نشان کرده است که حمل، برخي از سازمان هاي مالي  بر 
به سود حکومت شایسته1  ایالات متحده (  به ویژه کمک هاي  ضد دولت و عملکرد آنها ) 
ممکن است در زمینۀ اصلاح دولت وآزاد سازي بخش خصوصي درآفریقا چندان ثمربخش 
نباشد، چنانکه این امر به تضعیف دولت و بخش خصوصي انجامیده است. تضعیف دولت از 
طریق از بین بردن مشروعیت سیاسي آن و فرسایش اقتصادي و مجراهاي کوچک درآمد آن 
انجام یافت وتضعیف بخش خصوصي به حکم از بین بردن برخي منابع عمومي آن صورت 

گرفت.
نتیجه گیري

ها وتجــویزهاي  استـــدلال  را دریافت که  ایــن  توان  با ملاحظۀ چهل سال گذشته مي 
نظریۀ توسعۀ اقتصادي با ارجاع به بسیاري از بازنمایي هاي اسطوره اي از دولت درحال توسعه 
مورد حمایت قرارگرفــته است، تناقض دراین است که تمامي این اسطوره ها داراي بازتاب 
سـیاسي بوده و بر رفتار نخبگان دولتي جنوب  تأثیر داشته وطـــي  چندین دهه سیــاست هاي 

توسعه2 را شکل داده اند.
به هر  یافته است،  اندازۀ تکامل  تا  اقتصادي  توسعۀ  نظریۀ  این همه، موقعیت دولت در  با 
اسطورۀ دولت دست  از آن  و پس  ـ 1950  در دهۀ 1960  توسعه گرا  اسطورۀ دولت  روي، 

نشانده در دهۀ1970 حاصل نظریۀ مبتني بر اقتصاد گرایي بوده است .

1 . good 
2. development polcies



فصلنامۀ نبراس112

اسطورۀ دولت توسعه گرا، به گونۀ عامل دولت را در نظریۀ توسعۀ اقتصادي ادغام نموده 
که براي دولت اهمیت چنداني قایل نشده است، بانک جهاني با به کارگیري مفهوم حاکمیت، 
نظریۀ  را درحیطۀ  ای دولت  مسئله  بار  نخستین  براي  تا  قادر ساخت  را  نئوکلاسیک  پارادایم 
توسعه قرار دهد،  به هر روي، اگر چه این رهیافت درآغاز از حداقل مبناي جامعه شناختي        
) تحمل اقتدارطلبي، بوروکراسي و فساد دولت در کشورهاي جنوب( برخورداربود، اما تحلیل 
این رهیافت مبتني بر تجویز یک دولت لیبرال دموکراتیک آرماني است که نمي توان درهیچ 
دموکراسي واقعاً موجود آن را مشاهده کرد، از این رو، مي توان گفت پارادایم نئوکلاسیک 
دولت  یک  طرح  از  پرهیز  زمینۀ  در  اقتصادي،  توسعۀ  نظریۀ  گذشتۀ  هاي  پارادایم  به  نسبت 

اسطوره اي در راستاي استدلال خود، موفق تر نبوده است.

منابع: 
Badie Bertrand (1994). Le devolopmemt politique , Paris , Economica( 5th edn ).

Badie Bertrand (1992). L’Etat importe politique,Paris:Fayard.

Boillot J.J (1991). Le monde indien et la mutation de son modele de devolopmemt’ In Gemdev, 

Lavenir des tiers mondes, Paris:PUF. 
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   هر سه حادثه که از ساخته ها و بافته های دیگران بود تا افغانستان، با منافع ملی و جهانی امریکا 
گره خورده بود. حملات تروریستی 11 سپتامبر در خاک امریکا، غرور ملی و بین المللی آن کشور 
را عمیقاً جریحه دار ساخت و باعث گردید تا امریکا با حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و مشارکت متحدین جهانی اش به افغانستان لشکرکشی نموده و در همکاری با نیرو های مقاومت 
افغانستان، رژیم طالبان را سرنگون کرده، شبکه تروریستی القاعده راشدیداً صدمه بزند و سرانجام 

رهبر آن اسامه بن لادن را به قتل برساند.    
با پایان یافتن اکثر معیار ها و میعاد های موافقتنامۀ بن، بحث های مشارکت     در سال 2005 ، 

استراتیژیک با ایالات متحدۀ امریکا و طرح یک موافقتنامۀ جدید با جامعۀ جهانی شکل گرفت.
و  متحده  ایالات  میان  استراتیژیک  مشارکت  اعلامیۀ  به  منتج   2005 می   23 در  ها  بحث  این      
افغانستان)1( شد و در همین سال )31 جنوری 2006( به ایجاد یک تعهد تازه به نام "توافقنامۀ افغانستان1" 

بین جامعۀ جهانی و افغانستان)2( انجامید. 
ایالات  افغانستان)3( در2006 به امضاء رسید. اعلامیة مشارکت استراتیژیك  ناتو و     متعاقباً سند همکاری 
و  ناتو  همکاری  سند  و  افغانستان  توافقنامة  های  محك  و  محتویات  زیادی  اندازة  تا  افغانستان  و  متحده 
در جریان  ناتو  و  افغانستان  بین  درازمدت  اعلامیة مشارکت  امضای  به  نهایت  در  زد که  رقم  را  افغانستان 

کنفرانس سران ناتو در لیزبن)4( 2010 انجامید. 
افغانستان به شکل  ایالات متحده و  استراتیژیك    طی شش سال گذشته، تطبیق مواد اعلامیة مشارکت 
متواتر و طی جلسات مشترک گروپ های کاری بین جانبین در کابل و واشنگتن مورد بررسی قرار گرفته 
است. در آستانه بحث پیرامون سند تازة روابط استراتیژیك با ایالات متحدة امریکا بهتر است پیش از همه  
فراز و نشیب و چالش های تطبیق اعلامیة متذکره را حلاجی نموده و بعداً محتویات و دورنمای سند تازه را 

به بحث بگیریم. 
در  حکومتداری  و  قانون  حاکمیتِ  حدِ  از  بیش  ضعفِ  که  دهد  می  نشان  نوشتار  این   
ناگوار  تأثیرات  که  همانگونه  واشنگتن،  آزمندانۀ  های  نگری  کوتاه  هم  بعضاً  و  افغانستان 
استراتیژیک  مشارکت  اعلامیۀ  مواد  تطبیق  است،  گذاشته  دیگر  مسایل  اکثر  بالای  را  اش 
هرگونه  عقد  نگیرد،  صورت  عاجل  رسیدگی  آن  به  اگر  که  است  کشیده  چالش  به  نیز  را 
ماند.   خواهد  باقی  لرزان  آن،  الزامیت  و  داشت  نخواهد  چندانی  وجاهت  دیگر   سندِ 
   برای آسانی کار در این بحث، از اعلامیۀ مشترک پیرامون مشارکت استراتیژیک ایالات متحدۀ 

امریکا و افغانستان به گونۀ کوتاه به عنوان اعلامیۀ 2005 نام می بریم.  

1. The Afghanistan Compact 
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تحلیلی از تطبیق اعلامیة 2005
    اعلامیۀ 2005 وقتی صادر گردید که هنوز پارلمان افغانستان وجود نداشت. در برج می 2005 
رئیس جمهور افغانستان قبل از سفرش به اروپا و امریکا در حدود یک هزار تن از سران قبایلی را 

به عنوان اخذ مشوره در مورد این سند در کابل جمع نمود. 
اولین  افغانستان  در  و  بوش  رهبری جورج  به  خواهان  جمهوری  دوم حکومت  دور  امریکا  در    
حکومت نسبتاً  منتخب به رهبری حامد کرزی ایجاد گردیده بود. امریکا و متحدین غربی اش غرق 
جنگ در عراق بودند و حکومت افغانستان تازه کار کردن با قانون اساسی و نهاد های دولتی را 

مشق و تمرین می کرد. 
بازی های دوگانۀ  نظامی و سیاسی و علنی شدن     هنوز برگشت دوبارۀ طالبان در صحنه های 
پاکستان به صفت چالش های بزرگ امنیتی به جهانیان بخوبی روشن نگردیده بود. اعلامیۀ 2005 
وزن حقوقی نداشت و فقط دیدگاه های مشترک حکومت های دو طرف را در چوکات یک اعلامیۀ 
مشترک مطبوعاتی انعکاس می داد. محراق توجه اعلامیه را مسایل امنیتی، اقتصادی، دموکراسی و 

حکومتداری تشکیل میداد.

     امنیت
    امنیت مهمترین بعُد اعلامیۀ 2005 را تشکیل می داد و به همین منظور ضرورت صدور اعلامیه 
حس گردید، گرچه در ظاهر موضوعات امنیتی عمداً و شاید هم به خاطر حساسیت احتمالی در داخل 

کشور و منطقه، در قسمتِ آخر اعلامیه آمده بود)5(. 
احتمالی در  امنیتی، مشوره  نیرو های  تجهیز و حفظ  تربیه،  انتظام،  را  اعلامیه    موضوعات عمدۀ 
دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت، ریفورم سکتور امنیتی افغانستان، مبارزۀ مشترک برعلیه 
تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، تبادل اطلاعات استخباراتی، تقویت روابط افغانستان با ناتو و امنیت 

سرحدات تشکیل می داد.  
با  ارتقای ظرفیت هایش در مبارزه  با  افغانستان توقع میرفت تا همراه     در اعلامیه از حکومت 
تروریزم، امنیت منطقه و مبارزه با مواد مخدر، با امریکا همکاری نماید. ضمناً انتظار میرفت که با 
گذشت زمان حکومت افغانستان تأمین مصارف نیرو های امنیتی را به عهده گرفته و ارادۀ ارتقای 

ظرفیت برای توقیف عناصر وابسته به تروریزم وطی مراحل عدلی و قضائی آنرا داشته باشد. 
   به اساس اعلامیه، ایالات متحدۀ امریکا بالای افغانستان حساب می کرد که  نسبت به تعهدات اش در 
مبارزه با تولید، پروسس و قاچاق  مواد مخدر استوار باقی مانده و هرقدر که ظرفیت هایش در انتظام، 
 پیگیری و توقیف بلند می رود به همان اندازه مسئولیت های مبارزه با مواد مخدر را بیشتر بپذیرد. 
   بالمقابل برای تحقق اهداف فوق، به اساس اعلامیۀ 2005، افغانستان می بایست به نیرو های نظامی 
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امریکا اجازۀ تداوم دسترسی به میدان هوایی بگرام و تسهیلات آن را برای یک مدت نامعلوم می 
داد. همچنان اجازه میداد تا نیرو های امریکایی  در تفاهم با جانب افغانی به سایر تسهیلات ممکن 
ائتلاف به اساس  امریکا و  نیرو های  باشند. مطابق به مفاد اعلامیه،  نیز دسترسی داشته  در کشور 
مشوره ها و پروسیجر های مورد توافق طرفین میتوانستند تا با استقلال عمل به عملیات نظامی خویش 

ادامه دهند.
   جای شک نیست که با هزینۀ 28 ملیارد دالری امریکا، افزون به هزینه های متحدین اش، تربیه و 
تجهیز اردو و پولیس افغانستان تا امروز پیشرفت هایی داشته است، اما برخلافِ مواد اعلامیۀ 2005، 

تحکیم، انتظام و حفظ دستاورد های امنیتی شکننده و برگشت پذیر معلوم می شود. 
   جنرال دیوید پترئوس نیز که تازه از فرماندهی نیرو های بین المللی در افغانستان به ریاست شبکۀ 
استخبارتی امریکا گماشته شده است، در آخرین اظهارات اش دستاورد های امنیتی را "شکننده و 
برگشت پذیر")6( دانسته ولی اعتماد بالای توانمندی های اردو و پولیس افغانستان را "رو به افزایش" 
خواند،  وی افزود: "از جمله 160 کندک اردوی افغانستان تنها یکی از آنها توانمندی دفاع مستقلانه 

را دارد و باقی همه به کمکِ فعال و مشورۀ امریکا نیاز دارند")7(.
    تمویل و تجهیز نیرو های چند صد هزار نفری به امکاناتی ضرورت دارد که از توان افغانستان 
بیرون است. مصارف احتمالی این نیرو ها سالانه بین ده الی دوازده ملیارد دالر برآورد میشود، در 
حالیکه خوشبینانه ترین پیشبینی ها، عواید ملی افغانستان را در سال 2014 بین سه الی چهار ملیارد 

دالر تخمین میزنند که شاید تنها قادر به تأمین نیازمندی های بودجه عادی کشور باشد. 
   طبق اظهارات مسئولین طراز اول امنیتی کشورهنوز افغانستان نیروی هوایی و سلاح ثقیل در اختیار 
ندارد و رقم فرار از اردو و پولیس خیلی درشت است. از همه مهمتر با خلط نمودن تعریف دوست 
و دشمن توسط حکومت افغانستان، نادیده گرفتن عدالت و اوج گرفتن قانون شکنی و فساد در اکثر 

ارگان های دولتی، انگیزه جنگ، روزبروز نزد نیرو های امنیتی کم شده میرود.
و  ارضی  تمامیت  پاکستان،  علنی  حملات  حتی  و  مداخلات  گذشته،  سال  پنج  در     
به  باید  که  مؤثری  های  مشوره  است.  ساخته  مواجه  خطر  به  شدیداً  را  افغانستان  امنیت 
مداخلات  این  جلو  و  آمد  می  عمل  به  امریکا  و  افغانستان  بین   2005 اعلامیۀ  مواد  اساس 
ماند. باقی  ناتوان  پاکستان  ابتکارات  برابر  در  هم   یا  و  نگرفت  صورت  یا  گرفت،  می   را 
های  شبکه  نفوذ  جلو  نتوانست  باشد،  گرفته  هر سطحی که صورت  به  امنیتی  ریفورم سکتور     
استخباراتی منطقه و مخالفین مسلح را در ارگان های امنیتی بگیرد. از آغاز بهار امسال به اینطرف 
تقریباً تمام عملیات دشمن در شهر های مختلف افغانستان، نشاندهندۀ تشکیل یک ستون پنجم خیلی 
قوی دشمن در بدنۀ دولت افغانستان است که در وقت خودش و به انتخاب خودش، اهداف مشخص 
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نظامی و ملکی را از بین می برد. 
   قرار معلوم، هنوز تحمیل فورمول ترکیب قومی به اساس فیصدی های خود ساخته و خود بافته،  

بالای کیفیت کاری نیرو های امنیتی سایه افگنده است.
حمایت  و  پاکستان  ابتکار  به  گذشته  سال  چند  طی  تروریزم،  با  مشترک  مبارزه  عرصۀ  در      
انگلستان، خط فاصلی بین طالبان و تروریزم کشیده شد. جنگ با طالبان عنوان "ضد شورش" را 
گرفت و جنگ با القاعده "مبارزه با تروریزم" معرفی گردید،     استخبارات پاکستان با میانجی 
گری انگلیس به امریکا اطمینان داد که مخالفت طالبان مجزا از آجندای تروریستی القاعده است. 
با طولانی شدن و پرهزینه شدن جنگ و افزایش تلفات نیرو های خارجی، مخصوصاً امریکا و با 
به قدرت رسیدن دیموکرات ها در امریکا در آغاز 2009 آهسته آهسته سخن از ادغام و مصالحه و 

جورآمد با طالبان و تداوم جنگ برعلیه تروریزم به  میان آمد. 
   حکومت ضعیف و ناتوان افغانستان که تازه از بستر یک انتخابات پر از تقلب بیرون شده بود، 
وادار ساخته شد تا به خاطر بقای قدرت، با طالبان از سر مصالحه پیش آید. برای امریکا مهم آن شد 
که افغانستان نباید یکبار دیگر به تختۀ خیز تروریزم بین المللی تبدیل گردد و برای انگلیس مهم 
گردید تا طالبان به صفت یک جنبش خودجوش افغانی شناخته شده و در معادلات سیاسی مطرح 

گردد. 
   سرانجام انگلیس به خواست امریکا و امریکا به خواست انگلیس تن داده و راه مدارا در پیش 
گرفتند. در این میان، پای یک تعداد از سیاسیون و متنفذین افغانی نیز به پروسۀ به اصطلاح ادغام 
و مصالحه کشانده شد. به این ترتیب، نظامیان پاکستان با حفظ کامل ذهنیت استفاده از خشونت به 
خاطر تحقق اهداف سیاسی شان، از یک طرف پای عناصر تروریست را در ارگان های مختلف دولت 
و جابجا نمودن شان در مناطق شهری افغانستان باز نمودند و از طرف دیگر، عناصر کلیدی القاعده به 
شمول اسامه بن لادن را در آغوش خود جا داده و به بازی دوگانه شان باز هم ادامه دادند. سرانجام 
 قتل بن لادن توسط نیرو های امریکایی در نزدیکی پایتخت پاکستان، این بازی را کاملًا برملا کرد.       
   طبق آمار ملل متحد کشت تریاک در افغانستان از 104000 هکتار در 2005 به 123000 در 2009 
بلند رفت)8( و قرار آخرین آمار، افغانستان هنوز هم 90 فیصد تریاک جهان را تولید مینماید. ازدیاد 
عملیات تروریستی، مخصوصاً حملات انتحاری ثبوت کرد که تبادله اطلاعات استخباراتی یا کافی 

صورت نگرفته و یا هم اگر صورت گرفته از دقت و همآهنگی لازم برخوردار نبوده است. 
    نقش امریکا در ایجاد روابط نزدیک بین افغانستان و ناتو یک نقش کلیدی بوده که در شش سال گذشته 
منتج به امضای دو موافقتنامه همکاری بین طرفین گردیده است. قرار معلوم تا هنوز قوای سرحدی افغانستان 
و نیرو های بین المللی نتوانسته اند حتی کنترول نسبی بالای خط دیورند داشته باشند و روزانه تعداد کثیری 
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 از عناصر تروریست و نیرو های مسلح مخالف دولت از خط عبور نموده، داخل افغانستان می شوند.
   تحلیل بالا نشان می دهد که در بعد امنیتی اکثر مواد اعلامیۀ 2005، مخصوصاً بخش های مربوط به 
افغانستان، عملی نگردیده است. این در حالیست که امریکا از میدان هوایی بگرام و دیگر تسهیلات 
افغانی بدون کدام درد سر و با دست کاملًا باز استفاده نموده و اکثر عملیات خود را با کمترین 
اعتبار  توانمندی ها و  امروز،  تا  اعلامیه  تاریخ صدور  از  است.  داده  انجام  افغانی  با مراجع  مشوره 
البته با درنظرداشت مصارف گزافی که صورت گرفته،  حکومت افغانستان  کمتر گردیده است. 

ارتقای توانمندی های نسبی نیرو های امنیتی از این امر مستثنی است.  

    دموکراسی و حکومتداری
   در بعد دموکراسی و حکومتداری، موضوعات عمده را در اعلامیۀ 2005 حکومتداری خوب و 
دموکراتیک و انکشاف جامعه مدنی بر اساس حاکمیت قانون و حقوق بشر، سهمگیری وسیع مردم 
در حیات سیاسی افغانستان، ایجاد حکومت و نهاد های مدنی قوی و پایدار، حمایت از عنعنات مؤثر و 
پاسخگوی سیاسی به نیازمندی های مردم افغانستان، ارتقای آزادی و دموکراسی در منطقه، احیای نقش 
تاریخی افغانستان به صفت کشوریکه آسیای مرکزی و جنوبی را به هم وصل میکند، تبدیل رقابت 
های منفی در منطقه به همکاری های سیاسی و اقتصادی، ترویج همکاری بین افغانستان و همسایگانش 
 و جلوگیری از دخالت در امور داخلی آن و رشد روابط بین مردمان افغانستان و امریکا تشکیل میداد.
   ایالات متحده انتظار داشت که افغانستان با رشد سیستم سیاسی اش به حقوق بشر احترام نموده و 
یک جامعۀ برخوردار از عدالت و دربرگیرنده تمام اقشار را رشد دهد. نشانه های تعهدات لازم به 
این پرنسیپ ها را تدویر انتخابات منظم،  آزاد، منصفانه و دموکراتیک، مطبوعات آزاد و تطبیق 

فعالانۀ قانون اساسی افغانستان تشکیل میداد.
بوده  بزرگی  های  نشینی  عقب  شاهد  افغانستان  سال گذشته،  پنج  این عرصه طی  در  متاسفانه     
باقی  تماشاچی  عنوان یک  به  تنها  نه  ها  نشینی  این عقب  برابر  در  امریکا  متحده  ابالات  و  است 
مانده که در برخی موارد بنا به دلایل مختلف اشارۀ سبز داده است. البته ایستادگی مختصر جامعۀ 
از   ،2009 جمهوری  ریاست  انتخابات  بزرگ  تقلبات  ساختن  برملا  در  امریکا،  شمول  به  جهانی، 
نداشت. باخود  را  متقلبان  قانونی  پیگیری  ایستادگی،  آن  افسوس که  ولی  است،  مستثنی  امر   این 
    به اساس ماده 61 قانون اساسی)9(، قرار بود در سال 1388 هجری خورشیدی، سی الی شصت 
روز قبل از پایان کار رئیس جمهور، انتخابات ریاست جمهوری دایر گردد و به اساس همین ماده،  
وظیفه رئیس جمهور در اول جوزا خاتمه می یافت. برخلاف، تدویر انتخابات ماه ها به عقب افتاد 

و رئیس جمهور برخلاف حکم قانون اساسی به کارش ادامه داد. 
   به همین ترتیب انتخابات پارلمانی 1389نیز بنا به دلایل غیر موجه ماه ها به تعویق افتاد. حضور 
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رأی دهندگان به پای صندوق های انتخابات ریاست جمهوری 1388 و انتخابات پارلمانی 1389 بین 
30 الی 40 فیصد تخمین زده می شود که از سهمگیری محدود مردم در حیات سیاسی نمایندگی 

می کند. 
    نسبت ضعف بیش از حد حاکمیت قانون و موجودیت فساد در اکثر ارگانهای دولتی، هر دو 
انتخابات طعمۀ تخلفات و تقلبات بزرگ گردیدند. این دو انتخابات هر کدام شاهد یک میلیون و سه 

صد هزار رای تقلبی بود که تخمیناً یک سوم تمام رای های ریخته شده را تشکیل می داد.  
   در انتخابات ریاست جمهوری اکثر رأی های تقلبی به نفع آقای حامد کرزی ریخته شده بود. 
با آنهم ایشان نتوانستند که 50 فیصد رای را به دست آورده و در دور اول به پیروزی برسند.  در 
دور دوم، رقیب انتخاباتی اش دکتور عبدالله تقاضا نمود تا قبل از رفتن  دوباره به پای صندوق های  

رأی، به عوامل تقلبات و تخلفات رسیدگی صورت گیرد. 
    آقای کرزی به این تقاضا وقعی نگذاشت و در نتیجه، با اعلام عدم حضور رقیب انتخاباتی اش در 
دور دوم انتخابات به ریاست جمهوری گماشته شد که مشروعیت این پیروزی تا امروز زیر سئوال 
ریاست جمهوری  انتخابات  بزرگ  تقلبات  به  در حالیکه روی جریان رسیدگی  است.  مانده  باقی 
بسیار زود خاک انداخته شد، اما تقلبات انتخابات پارلمانی از همان آغاز ظاهراً به طور جدی ولی 
غیرقانونی مورد پیگیری قرار گرفت و آنهم به دلیل اینکه اکثر وکلای برنده از مخالفین حکومت 

آقای کرزی بودند. البته این ماجرا جهت تضعیف هرچه بیشتر پارلمان، تا امروز ادامه دارد.
    در جریان تمام این حقه بازی های انتخاباتی، ایالات متحدۀ امریکا یا ناظر باقی ماند یا به تقلب 
کاران و تخلف کاران، اشاره های سبز داد و یا هم، علاقمندان پروسه ی دیموکراسی را در نیمه 

راه تنها گذاشت. 
     اقتصادی

    در بعد اقتصادی، موضوعات عمده را، ادغام افغانستان در اقتصاد های منطقه، جهان و موسسات مناسب 
بین المللی، انکشاف چارچوب حقوقی و بنیادی برای سکتور خصوصی و یک محیط مناسب برای 
سرمایه گذاری های بین المللی در افغانستان، کشاندن پای کمپنی های بازرگانی امریکا در حمایت 
 از انکشاف سکتور خصوصی، تداوم بازسازی و سرمایه گذاری بالای مردم افغانستان، تشکیل می داد. 
طی سالیان اخیر، افغانستان به یک کشور محاط به خشکه ی آسیب پذیر، مصرفی، فقیر و با اقتصاد 
کاذب و بی پایه تبدیل گردید. اقتصاد کشور بیش از هر وقت دیگر با اقتصاد جنگ، مواد مخدر، 
فساد و مواد بی کیفیت وارداتی گره خورده است که تفکیک آن از یک اقتصاد سالم به معما تبدیل 

گردیده است.



فصلنامۀ نبراس120

    جای شک نیست که همکاری ها و ادغام اقتصادی منطقه ای یکی از ضروریات افغانستان است. 
این همکاری ها روی دست گرفته است.  ابتکاراتی را جهت رشد  افغانستان  طی ده سال گذشته 
تبلیغات وسیع پیرامون نقش افغانستان به صفت یک پل ارتباطی بین آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، 
شرق دور و شرق میانه و تدویر اولین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای در دسامبر 2005 
که منتج به ایجاد پروسۀ"ریکا"1 یا کنفرانس های همکاری اقتصادی منطقه ای پیرامون افغانستان 

گردید، از ابتکاراتی بود که حکومت افغانستان در همکاری با کشور های جی8 2به راه انداخت. 
    ولی با گذشت زمان واضح شد که افغانستان نسبت ضعف ظرفیت ها در تعقیب ابتکارات خودش 
استفاده های  نفع خود شان  به  ابتکارات  از همین  دارد در حالیکه کشور های همسایه  مشکلاتی 
اعظمی نمودند. مدیریت ضعیف حکومت از همکاری های اقتصادی منطقه ای یکی از دلایل عمدۀ 
مصرفی شدن افغانستان را تشکیل می دهد. از طرفی هم، با بدتر شدن وضع امنیتی، اوج گرفتن فساد 
در اکثر ارگانهای دولتی و تضعیف حاکمیت قانون در کشور، از علاقمندی سرمایه گذاران بین 
المللی به افغانستان کاسته شد و کمتر کمپنی های بازرگانی امریکا آماده گردیدند تا در این کشور 

سرمایه گذاری کنند.  
فیصد  الی 70  بین 60  از شش سال،  اضافه  با گذشت  نشان می دهد که  ارزیابی مختصر فوق     
محتویات اعلامیۀ 2005 نه تنها  تطبیق نشده است که در بسا موارد، جریانات در جهت منفی آن 
حرکت نموده است.  واضح است که در میکانیزم تطبیق اعلامیه، وفاداری دو طرف به تعهدات شامل 
اعلامیه و مدیریت محتویات آن توسط حکومت افغانستان کمبودی های بزرگی وجود داشته است.  

    سند تازة روابط استراتیژیکیک آغاز بحرانی و پر از تناقضات
   انگیزه کلیدی در عقب روابط استراتیژیک بین افغانستان و امریکا  را مبارزه با تروریزم و مسایل 
امنیتی تشکیل میدهد.  ولی از همان آغاز، مذاکرات پیرامون آن، آماج تناقضات و بحران آفرینی 
ها قرار گرفته است. موضوع  انعقاد چنین سندی را برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان حین 
بازگشت از سفر آلمان در بهار سال جاری، رسانه ای ساخته و قسمی مطرح کرد که گویا امریکا 
خواهش آنرا نموده است و میخواهد که در افغانستان پایگاه های دایمی داشته باشد. بعداً مقامات 
افغانستان صورت  از طرف  استراتیژیک  پیشنهاد عقد سند روابط  داشتند که  اظهار  امریکا  رسمی 
گرفته است. هیچ مقام رسمی امریکایی تا امروز تقاضای پایگاه های نظامی دایمی را ننموده است.
آقای راین کراکر سفیر جدید امریکا در افغانستان در مراسم آغاز کارش در کابل یکبار دیگر 

تأکید کرد که امریکا به پایگاه های دایمی در افغانستان علاقه ندارد. 

1. .REECA (Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan(
2.Group of Eight (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States. Russia)

http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia


فصلنامۀ نبراس121

    در اوایل، مقامات افغانی طوری جلوه میدادند که شاید این سند در آیندۀ بسیار نزدیک به امضا 
برسد، در حالیکه مقامات امریکایی به شکل حاشیوی از آن یادآوری نموده قسمی وانمود میکردند 
که گویا در عقد آن عجله ندارند، بعداً مقامات افغانی اظهار داشتند که به جای عجله برای امضای 

این سند، تلاش و تمرکز کاری شان، زیادتر بالای محتویات آن است. 
   مقامات افغانی ادعا داشتند که مسودۀ اول را جانب افغانستان تهیه خواهد کرد، بعداً معلوم شد که 
مسوده اول از جانب امریکا تهیه گردیده بود. در اوایل، مقامات افغانی به گونۀ جلوه میدادند که گویا 
این سند، حتماً یک پیمان با اعتبار بین المللی خواهد بود، بعداً اظهار داشتند که جانب امریکا به عقد 
"پیمان"1 علاقه ندارد و میخواهد که سند به شکل یک "اعلامیه"2 صادر گردد)10(. آقای کراکر در 

مراسم آغاز کارش در کابل از این سند به صفت یک "اعلامیه" یادآوری کرد. 
  ادعا های ضد و نقیض افغانستان، کشیدگی هایی را بین مقامات طراز اول حکومت آقای کرزی 
به وجود آورد. باری، سرپرست وزارت انرژی و آب، اسماعیل خان بالای وزیر دفاع رحیم وردک 
بخاطر حمایتش از پایگاه های دایمی امریکا قهر شد. باری هم مقامات مربوطه حکومت به ولسی 
جرگه اظهار داشتند که جانب امریکا عملکرد های نظامی اش را مقید به سندی میداند که در سال 
2003 بین افغانستان و امریکا به امضا رسیده است، در حالیکه همچو سندی قطعاً وجود ندارد. در نیمۀ 
اول 2002 یک موافقتنامه بین ادارۀ موقت افغانستان و نیرو های آیساف3 پیرامون  مقررات درگیری 

نظامی در کابل به امضا رسید که نیرو های امریکایی نیز آنرا تعقیب میکرد.  
   رئیس جمهور کشور وعده داده است که وقتی سند روابط استراتیژیک، مورد تأیید حکومت های 
هردو کشور قرار بگیرد، آنرا به یک لویه جرگۀ عنعنوی تقدیم خواهد نمود تا مردم افغانستان آنرا 
مورد ارزیابی قرار دهند. این اقدام که قطعاً جایگاه قانونی ندارد و صلاحیت های پارلمان و لویه 
جرگه قانونی را به چالش میکشد، انتقادات شدیدی را با خود داشته است. مشکل دیگری که در کار 
است، قرار دادن مشاور امنیت ملی در رأس مذاکرات با امریکا به جای وزیر امور خارجه است که 
به منظور تنظیم روابط خارجی افغانستان از نزد مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفته است. این در 
حالیست که مشاور امنیت ملی در سال 2007 وقتی وزیر امور خارجه بود توسط مجلس نمایندگان 

سلب اعتماد گردید)11( و پست فعلی اش هم انتصابی است.  
  همانطوریکه طی چند سال گذشته، قوانین افغانستان، پروسۀ انتخاباتی و حکومتداری، دستخوش 
بحران سازی های تیم حاکم قرار گرفت، بیم آن میرفت که سند روابط استراتیژیک نیز همراه با 

1. Treaty 
2. Declaration 

ISAF (International Security Assistance Force( 3. نیروهای بین المللی حافظ امنیت
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بحران سازی ها به بیراهه  کشانده شود. با انتقادات شدید تعدادی از کارشناسان افغانی و خارجی، 
حکومت افغانستان تا اندازۀ از رسانه ای شدن موضوع و بحران آفرینی بیشتر خودداری کرد  و فعلًا 

به دیپلوماسی آرام روی آورده است.  
    میکانیزم مشورتی و طی مراحل

   نوعیت سند روابط استراتیژیک، میکانیزم مشورتی و طی مراحل آن را در افغانستان و امریکا 
در  و  طرف  دو  های  حکومت  توسط  آن  محتویات  باشد  اعلامیه  یک  سند  هرگاه  میکند.  تعیین 
همآهنگی با ارگان های ذیربط تهیه گردیده و به امضا میرسد. سند بدون مراجعه به پارلمان افغانستان 
و کانگرس امریکا در چارچوب روابط دو جانبه و قوانین داخلی هردو کشور مرعی الاجراء خواهد 
بود. اعلامیه، تداوم دیالوگ دو جانبه پیرامون مشارکت استراتیژیک را که با صدور اعلامیۀ 2005 

آغاز گردیده بود، تقویه نموده و فصل نوی از همکاری ها را خواهد گشود. 
   البته اعلامیه الزامیتی نخواهد داشت ولی اگر جانب افغانستان بتواند مواد اعلامیه وگروپ های 
نکند  نشینی  عقب  اش  تعهدات  از  امریکا  جانب  و  نماید  مدیریت  درست  آنرا  از  ناشی  کاری 
چانس آن وجود دارد که از متن آن، موافقتنامه های سالمی به نفع افغانستان بیرون آید. تا جایی 
که دیده شده، نظام امریکایی به اعلامیه ها به دیده قدر مینگرد که نقض آن به اعتبار بین المللی 
نموده  پافشاری  حال  به  تا  افغانستان  حکومت  زد.  خواهد  صدمه  ابرقدرت  یک  عنوان  به  امریکا 
است. نموده  را  پیمان  تقاضای یک  متواتر  و  نخواهد کرد  امضاء  اعلامیه  پای یک  در   است که 
هرگاه سند یک پیمان باشد، محتویات آن توسط حکومت های دو طرف و در همآهنگی با ارگان 
های ذیربط، به شمول سازمان ملل متحد و محاکم ذیربط بین المللی، تهیه می گردد. پیمان ها معمولًا 
تحت قوانین بین المللی مدیریت می گردند. به اساس قوانین افغانستان رئیس جمهور حق دارد که 
آنرا با جانب مقابل امضا کند ولی مرعی الاجرا بودن آن مستلزم تصویب پارلمان افغانستان خواهد 

بود.
   در امریکا تعریف مشخصی از پیمان وجود دارد. چند نوع پیمان در نظام امروزی امریکا معمول 

است:

 1. پیمانی که به تصویب دو سوم مجلس سنا ضرورت دارد.
 2. موافقتنامۀ اجرائی که وزن آن تا اندازه ای کمتر از پیمان است ولی به تصویب سنا ضرورت 

ندارد.
 3. موافقتنامۀ اجرائی کانگرس که به تصویب اکثریت مجلس نمایندگان و سنا ضرورت دارد .

4. موافقتنامۀ اجرائی انحصاری که می شود تنها با امضای رئیس جمهور مرعی الاجراء گردد. 
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ناگفته نباید گذاشت سند دیگری که تأثیرات خود را بالای پیمان دارد میثاق ویانا1 پیرامون قانون 
پیمان ها و معاهدات می باشد که در سال 1969 تصویب گردیده است. همچنان بعضی نویسندگان 
نیرو ها" را که  پیرامون وضعیت حقوقی  "موافقتنامه  امضای  "پیمان"،  "اعلامیه" و  به جای  غربی 
حضور نیرو های امریکایی را در افغانستان قانونمند می سازد ترجیح می دهند و دلیل می آورند که 
بهتر است فشار روابط استراتیژیک بالای مسایل امنیتی و نظامی باشد تا مسایل ملکی و مدنی. قرار 
معلوم امریکا در حدود 110 "موافقتنامه پیرامون وضعیت حقوقی نیرو ها" را در چارچوب روابط دو 

جانبه اش با کشور های مختلف جهان به امضاء رسانیده است.    

        ارزش سند برای دو جانب
را  خود  خاص  ارزش  استراتیژیک  روابط  سند   ، ای  منطقه  حساس  موقعیت  نظرداشت  در      
و  بود  خواهد   2024 سال  الی  سند  اعتبار  مدت  که  شود  می  گفته  داشت.  خواهد  افغانستان  برای 
 2014 سال  از  بعد  را  افغانستان  امنیت  فلهذا  اند.  رسیده  توافق  به  جانب  هردو  موضوع  این  بالای 
هزینۀ  به  کرد.  خواهد  تضمین  ئی  منطقه  تهدیدات  دیگر  و  پاکستان  تهدید  برابر  در  مخصوصاً 
مورد نیاز برای تمویل ضروریات امنیتی و پروژه های انکشافی الی خودکفایی افغانستان، لااقل تا 
 اندازۀ رسیدگی خواهد نمود و از شورش ها و اغتشاشات احتمالی داخلی جلوگیری خواهد کرد.
به تختۀ خیز  افغانستان  تبدیل شدن  از دوباره  ارتباط می گیرد، سند  امریکا  منافع  به  تا جایی که 
تروریزم بین المللی جلوگیری می کند و منافع امریکا را از تهدید تروریزم دور نگاه می دارد. به 
امریکا فرصت می دهد تا به سرحدات شرقی ایران برای مدت طویل تری و در غرب چین، "رقیب 
استراتیژیک امریکا"، دسترسی داشته باشد. نظارت دقیق تر از انتقال انرژی آسیای مرکزی به آسیای 
جنوبی داشته باشد و به حملات طیاره های بدون سرنشین و در صورت لزوم هلیکوپتر های ضد 
رادار بالای مواضع تروریستی در پاکستان ادامه دهد. از طرفی هم به امضا رسانیدن یک سند روابط 
استراتیژیک همزمان با خروج نیرو های امریکایی از افغانستان چانس موفقیت دموکرات ها را در 

انتخابات ریاست جمهوری 2012 در امریکا بیشتر خواهد ساخت.

    آسیب سند برای دو جانب
    بیم آن میرود که اگر مساعدت های امریکا مشروط به رشد دموکراسی و ازدیاد توانمندی های 
داخلی افغانستان نباشد، مرض قبیله سالاری و اتکای بیش از حد به کمک های خارجی زیادتر شده 

و توانمندی های مادی و معنوی خود افغانستان انکشاف نیافته باقی بماند. 
افغانستان،  در  امریکا  درازمدت  حضور  افغانی،  سالم  نظام  و  قانون  حاکمیت  ضعف  خلاء  در    

1. Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)
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هرگاه  همچنان  داشت،  خواهد  خود  با  نیز  را  افغانستان  در  غربی  فرهنگ  هجوم  خطرات 
را  ای  منطقه  های  حساسیت  که   یقین  به  نماید  ابزاری  استفاده  سند  این  از  امریکا 
کشید.  خواهد  چالش  به  را  افغانستان  ارضی  تمامیت  و  ملی  حاکمیت  و  انگیخت   برخواهد 
   از دید امریکا در صورت نداشتن یک شریک مطمئن در کابل، عملی شدن محتویات سند به 
مشکل روبرو خواهد شد. نکتۀ دیگر اینست که با امضای سند روابط استراتیژیک بیم آن میرود 
که حساسیت های منطقه ای برعلیه امریکا اوج بگیرد و ثبات افغانستان به چالش های جدی تر 

مواجه شود. 
   ایران و روسیه قبلًا  نگرانی های عمیق شانرا در مورد تداوم حضور امریکا و پایگاه های نظامی اش 
در افغانستان علناً اظهار داشته اند. پاکستان در خفا تلاش دارد تا روابط استراتیژیک بین افغانستان 
و امریکا یاقطعاً ایجاد نگردد و یا هم اگر ایجاد میگردد تا حد امکان محدود باقی بماند. چین نیز در 
چارچوب دیپلوماسی آرام در مورد حضور درازمدت امریکا در افغانستان به دیدۀ شک و تردید می 
نگرد. هند یگانه کشور منطقهای  است که با درنظرداشت تنش ها با پاکستان، در حال حاضر منافع 

خود را در حضور درازمدت امریکا در افغانستان می بیند. 
    انعقاد موافقتنامۀ مشارکت استراتیژیک بین هند و افغانستان که اخیراً صورت گرفت، در واقع 
که  میکند  منطقه حکایت  در  امریکا-هند-افغانستان  مثلث  درازمدت  و  مشترک  مواضع  ظهور  از 
به یقین واکنش های مختلفی را با خود خواهد داشت. اینکه امریکا به چه پیمانه محتویات روابط 
استراتیژیک خود را با افغانستان، بر این همه واکنش های منطقه ای ترجیح می دهد و تا چه حد 
توانایی آنرا دارد که در صورت ازدیاد کشیدگی ها از خود و افغانستان دفاع نماید، قابل سئوال است. 
    تعدادی از کشور های منطقه در عکس العمل به سند روابط استراتیژیک بین افغانستان و امریکا 
قبلًا دست به کار شده و با فعال ساختن گروه های افغانی شان زیر نام های کنفرانس و سیمینار و 
میزگرد به شکل دادن افکار عامه به نفع مواضع خود پرداخته اند. طبق اخبار منتشره در مطبوعات 
پاکستان، اخیراً دید و بازدید هایی بین مقامات حکومتی پاکستان، ایران و چین در مخالفت با روابط 

استراتیژیک بین افغانستان و امریکا صورت گرفته است. 

      شرط ها
   تا کنون تنها جانب افغانستان است که برای امضای سند، شرایط مختلفی را مطرح نموده است. 
رئیس جمهور طی یک سخنرانی به مناسبت ختم مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های 
خارجی به جانب افغانستان اظهار داشت که حکومت اش در مذاکره با امریکا، پیرامون "پیمان" 
روابط استراتیژیک، بالای ختم خودسری ها، عملیات شبانه و توقیف ها و دستگیری ها، قانونمند 

سازی نیرو های امریکایی و احترام جانب امریکا به قانون اساسی افغانستان تأکید دارد. 
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وی افزود در صورتی موافقه صورت می گیرد که این شرایط پذیرفته شود. قرار معلوم در مورد 
عملیات شبانه و زندان ها هنوز هردو جانب به موافقه ای دست نیافته اند. از شروط دیگر جانب 
افغانی، امضا نمودن در پای یک پیمان است تا یک اعلامیه، تا باشد که الزامیت سند تقویه گردد.  
جانب امریکا علناً گفته است که علاقمند پایگاه های دائمی نیست. از طرفی هم امریکا واضح ساخته 
است که به جای یک پیمان، فقط یک اعلامیۀ مشترک را پیرامون روابط استراتیژیک با افغانستان 
امضاء خواهد کرد. قرار معلوم در جریان مذاکرات، جانب امریکا در رسیدگی به معضلات کابل 
بانک و پارلمان افغانستان پافشاری کرده و اشاره هایی داده است که حل این دو بحران شاید بالای 

نوعیت سند روابط استراتیژیک تأثیرات خود را داشته باشد.    

    الزامیت
    نوعیت سند هرچه باشد، اعلامیه، موافقتنامۀ اجرایی و یا پیمان، بالای الزامیت آن تأثیرات متفاوت 
دارد. جانب افغانی، اعم از حکومت، آپوزسیون سیاسی و جامعۀ مدنی به دلایل خود شان ترجیح 
میدهند که سند یک پیمان باشد. حکومت تشویش دارد که اگر سند یک پیمان بین المللی نباشد، 
جانب امریکا در تطبیق محتویات آن کوتاهی خواهد کرد. آپوزسیون سیاسی افغانستان تشویش 
این را دارد که  در آن صورت شاید هر دو جانب، مخصوصاً حکومت افغانستان که اکنون با قانون 

شکنی خو کرده است، در تطبیق محتویات آن کوتاهی نمایند. 
   اما بادرنظرداشت شرایط انعقاد پیمان ها در امریکا، خیلی بعید به نظر میرسد که سند به شکل یک 
پیمان عقد گردد. به احتمال قوی که به شکل یک اعلامیه صادر خواهد گردید و در نهایت پیشبینی 
 میگردد که سند به شکل یک موافقتنامۀ اجرائی توسط رؤسای جمهور هر دو کشور امضاء گردد.
میتواند  افغانستان   حکومت  مدیریت  و  مشروعیت  ضعف  دارد.  ضرورت  قوی  مدیریت  به  سند 
با تدویر  الزامیت سند داشته باشد. گرچه امیدواری هایی وجود دارد که  تأثیرات ناگواری بالای 
یک انتخابات سالم در سال 2014 یک حکومت مشروع و نیرومند ظهور نماید که از توان مدیریت 

سند برآمده بتواند.  
الزامیت سند خواهد کاست راجع ساختن آن به لویه جرگۀ عنعنوی  از     از عوامل دیگری که 
است. قسمیکه قبلًا ذکر گردید، لویه جرگۀ عنعنوی در افغانستان جایگاه حقوقی ندارد و تصامیم 
آن را به آسانی میتوان به چالش کشید. تصمیم همچو یک جرگه روی سند روابط استراتیژیک از 
وزن حقوقی سند خواهد کاست که باید جلو آن گرفته شود و سند مراحل قانونی خود را طی کند. 

   محتویات سند
و  مشورتی  میکانیزم  و  سند  نوعیت  مورد  در  که  هایی  صدا  سرو  تمام  با   
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است.  سند  محتویات  است  مهم  آنچه  سرانجام  دارد،  وجود  آن  مراحل   طی 
قرار معلوم، محور محتویات سند روابط استراتیژیک را، پاسداری و رشد ارزش های دموکراتیک، 
پیشبرد امنیت دراز مدت، تحکیم امنیت و همکاری های منطقه ای، توسعه اجتماعی و اقتصادی، 
تقویت نهاد های افغانی و بهبودی حکومتداری و میکانیزم تطبیق موافقات شامل سند، تشکیل می 

دهد.
   رشد دموکراسی

   دموکراسی یکی از ارزش های مشترک بین مردمان امریکا و افغانستان است که اضافه از گذشته 
های دور، در ده سال گذشته نیز در کشور ما به مشق و تمرین گرفته شده است. با وجود دستآورد 
های محدود در این عرصه، ماجرا ها و بحران های ساخته شده و بافته شدۀ تیم حاکم و گسترش 
دامنۀ فساد و بی کفایتی ها در چند سال گذشته، پروسه دموکراسی، مردم سالاری، قانونمندی و ایجاد 

حکومتداری سالم را در افغانستان جداً ضربه زده است. 
   بیم آن میرود که بی اعتمادی مردم به پروسه انتخاباتی و نهاد های دولتی، روز به روز کمتر 
شود. نگرانی جدی وجود دارد که ادامه حالت موجود به ختم کامل دموکراسی بیانجامد. قسمیکه 
دیده میشود با تمام تلاش هایی که طی ده سال گذشته در راستای ترویج و گسترش دموکراسی، 
این اصول هستند  به  معتقد  فیصدی کسانیکه  نظامگرایی صورت گرفته است، هنوز  قانونمندی و 
شان  ای  منطقه  حامیان  و  گرایان  قبیله  های  مخالفت  برابر  در  تنهایی  به  که  نیست  کافی  آنقدر 

ایستادگی کنند. 
   از طرفی هم جهان بیرون، مخصوصاً امریکا در مبارزه با تروریزم و حفظ امنیت منطقه ای در 
اکثریت  حمایت  که  دارد  ضرورت  افغانستان  در  مصرف  کم  و  مطمئن  شریک  یک  به  نهایت 
مردم کشور را با خود داشته باشد. انکشاف سیاسی و اقتصادی افغانستان و تضمین موجودیت یک 
بااعتبار و مطمئن در کابل، مستلزم سرمایه گذاری بیشتر بالای پروسه دموکراسی است.   شریک 
   احیای اعتماد از دست رفتۀ مردم افغانستان بالای پروسه انتخاباتی، حاکمیت قانون و تقویه و 
باید از مساعدت های همه جانبۀ امریکا مستفید گردد. کمک  ارتقای توانمندی نهاد های دولتی 
های مالی و تخنیکی امریکا باید مشروط به تعهدات جدی حکومت افغانستان در مورد تدویر یک 
انتخابات آزاد، شفاف، قابل اعتماد و وسیع ریاست جمهوری، دور از تقلبات و تخلفات، به اساس 

قانون اساسی افغانستان، یک یا دو ماه قبل از اول جوزای سال 1393  باشد. 
از  که  باشد  داشته  وجود  عملی  میکانیزم  استراتیژیک  روابط  سند  در  که  است  مهم  همچنان     
تیم  توسط  مخصوصاً  فردی،  های  جویی  استفاده  و  فساد  رشد  در  امریکا  های  مساعدت  هرگونه 
همه  بالای  قانون  مساویانه  تطبیق  آید.  عمل  به  جلوگیری  شان،  قدرت  تداوم  خاطر  به  حاکم 
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و  ثلاثه  قوای  های  صلاحیت  به  احترام  شهروندان،  مدنی  و  سیاسی  حقوق  حفظ  کشور،  اتباع 
شود. گنجانیده  سند  در  باید  که  دیگریست  مسایل  جمله  از  زنان،  های  توانمندی  و  حقوق   رشد 

    امنیت دراز مدت
امریکا  دسترسی  را  عمده  موضوعات  طرف،  دو  امنیتی  مدت  دراز  های  همکاری  در   
های  نیرو  های  عملکرد  و  حضور  قانونمندی  افغانستان،  نظامی  تسهیلات  و  ها  پایگاه  به 
افغانستان  ارضی  تمامیت  و  ملی  حاکمیت  از  دفاع  امنیتی،  های  زیربنا  تقویۀ  امریکایی، 
داد. خواهد  تشکیل  مسلح،  مخالفین  با  مصالحه  و  ادغام  و  بیرونی  تهدیدات  برابر   در 
در مورد دسترسی امریکا به پایگاه ها و تسهیلات نظامی افغانستان باید گفت که مشروط براینکه 
اهداف و وظایف آن به شکل واضح تعریف شده و منافع ملی افغانستان را تقویه نماید، محدویت 
زمانی آن تعیین شده باشد و افغانستان ظرفیت مدیریت عقد و تعقیب اسناد دسترسی به تسهیلات  
بود.  خواهد  افغانستان  نفع  به  مدت،  میان  و  مدت  کوتاه  در  لااقل  امر  این  باشد،   داشته  را   اش 
   افغانستان شاید در چهار مورد به دسترسی امریکا به تسهیلات نظامی خود ضرورت داشته باشد 
که عبارت اند از مبارزۀ مشترک با تروریزم، تریننگ اردو و پولیس، مبارزه با تولید و قاچاق مواد 
مخدر و حالات خاصی که ضرورت به همکاری در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور 

دیده شود. 
ذکرگردید،  که  مواردی  جز  به  که  گردد  ذکر  واضحاً  سند  در  که  است  مهم  ناخواه  خواه    
به  دیگری،  منظور  به  تسهیلات  این  از  ندارد  اجازه  امریکا  شرایطی  هیچگونه  تحت 
افغانستان  توافقاتی،  همچو  پیشاپیش  در  نماید.  استفاده  سوم  کشور  یک  به  حمله  شمول 
دهد.  اطمینان  ناحیه  این  از  منطقه  های  کشور  به  فعال  دیپلوماسی  یک  چارچوب  در   باید 
    در سند، تا کنون ثبات افغانستان و ثبات آسیای جنوبی با هم مرتبط دانسته شده اند. امریکا متعهد 
اظهارات  تعقیب  به  افغانستان را جدی خواهد گرفت.  بالای  بیرونی  میگردد که هر گونه تعرض 
آشکار دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نظامی امریکا در مورد موجودیت روابط تنگ 
بین استخبارات پاکستان و شبکه حقانی، روابط واشنگتن و اسلام آباد فعلًا در بدترین حالت آن قرار 
دارد. از طرفی هم، انعقاد موافقتنامه مشارکت استراتیژیک بین افغانستان و هند و مشخص شدن اینکه 
سررشته ترور استاد برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح به کویته گره میخورد، احتمال 
مداخلات برهنه تر نظامی و یا هم فشار های اقتصادی پاکستان را بالای افغانستان زیادتر می سازد، 
که یکی از نمونه های آن را می توان در بمباردمان ولایات شرقی افغانستان توسط پاکستان نام 
برد،  فلهذا، ضرورت همکاری امریکا در دفاع  از حاکمیت ملی افغانستان پیش از هر وقت دیگر 
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حس می گردد. 

   در مورد تقویة زیربنا های امنیتی افغانستان چند موضوع کلیدی مطرح است: 
   1. هزینۀ مورد ضرورت اردو و پولیس و شبکه اطلاعاتی افغانستان در کوتاه مدت، میان مدت و 
دراز مدت یکی از مهمترین اجزای روابط استراتیژیک را تشکیل میدهد. سرمایگذاری بالای زیربنا 
های امنیتی افغانستان در واقعیت امر سرمایه گذاری برای امنیت منطقه و جهان است که فکر می 
شود امریکا که از تروریزم جداً متضرر شده است در آن سهم فعال بگیرد. ولی از قرار معلوم تا کنون 
امریکا آماده نگردیده است که در این مورد تعهد میان مدت و درازمدت بدهد. امریکا پذیرفته است 
که فقط سالانه تقاضای هزینه از کانگرس نماید. این در حالیست که با خروج نیرو های امریکایی 
از افغانستان، پیشبینی می شود که حمایت از افغانستان در کانگرس کم شود. فلهذا مهم است که 
 امریکا تعهد دراز مدتی را در سند مطرح سازد که الزامیت آن بالای کانگرس وجود داشته باشد. 
حجم  درنظرداشت  با  افغانستان،  امنیتی  های  نیرو  تجهیزات  تا  شده  کوشش  گرچه   .2   
محسوس  آنقدر  هوائی  قوای  ضرورت  که  شده  گفته  و  گیرد  صورت  ها  چالش  وکیفیت 
در  المللی  بین  هوائی  قوای  موجودیت  که  میدهد  نشان  گذشته  سال  ده  تجارب  نیست، 
بخشی  سرنشین،  بدون  های  طیاره  که  است  مهم  حتی  است.  داشته  مهم  نقش  امنیت  تأمین 
شود.  داده  قرار  افغانستان  اختیار  در  آن  مورد ضرورت  تریننگ  و  تکنالوژی  و  باشد  قوا  این   از 
است.  گرفته  قرار  افغانستان  امنیتی  های  نیرو  اختیار  در  خفیف  سلاح  اکثرا  کنون  3.تا    
افغانستان  اختیار  در  ضرورت  مورد  ثقیل  سلاح   2014 الی  که  شده  داده  وعده  گرچه 
نحوه  برای  لازم  تریننگ  مراقبت،  و  حفظ  مقدار،  که  است  مهم  شد،  خواهد  داده  قرار 
شود. گنجانیده  استراتیژیک  روابط  سند  در  مختلف  های  سناریو  در  آن  از   استفاده 
    4. کاهش گریز و کاهش تلفات اردو و پولیس از موضوعات مهم دیگریست که امید است در 
چارچوب روابط استراتیژیک به آن رسیدگی صورت گیرد.  طبق اظهارات مقامات رسمی وزارت 
دفاع افغانستان، تلفات اردو تنها در برج سرطان سال جاری به 139 تن رسیده است که رقم خیلی 

درشت است. 
بی  و  تازه  های  کشیدگی  و  صلح  عالی  شورای  رئیس  ربانی،  الدین  برهان  استاد  شهادت     
خواهد  طالبان  با  آشتی  و  صلح  پروسه  بالای  عمیقی  تأثیرات  پاکستان،  و  امریکا  بین  سابقه 
رهبری حکومت  به  آشتی  و  پروسه صلح  از  خود  حمایت  به  هم  اواخر  همین  تا  امریکا  داشت. 
مقاطعه کرده، خشونت  القاعده  با  طالبان  بود که  این  اش  و شرایط  بود  داشته  اعلام  را  افغانستان 
بود  گردیده  متعهد  افغانستان  مقابل،  در  بپذیرند.  را  افغانستان  اساسی  قانون  و  بگذارند  کنار  را 
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گذاشت.  نخواهد  مذاکره  به  را  گذشته  سال  ده  های  دستآورد  و  اساسی  قانون  های  ارزش   که 
   قانونمندی نیرو های امریکایی یکی از موضوعات دیگر امنیتی است که شاید بعد از عقد سند 
در چارچوبSOFA 1 مورد بحث قرار گیرد. قسمیکه قبلًا هم ذکر گردید، تا کنون دو جانب بالای 
عملیات شبانۀ نیرو های امریکایی و انتقال مسئولیت زندان های امریکا و محبوسین آن به جانب 

افغانی، به موافقه نرسیده اند. 

   تحکیم امنیت و همکاری های منطقه ای 
جانب  دو  بین  ای  منطقه  های  همکاری  و  امنیت  تحکیم  با  رابطه  در  کنون  تا  موافقاتیکه    
نقش  مساوات،  و  برابری  و  متقابل  احترام  اساس  به  ها  همکاری  شامل  است،  گرفته  صورت 
در  مداخله  از  منطقه  های  کشور  نمودن  خودداری  افغانستان،  امنیت  در  ها  همسایه  مهم 
افغانستان  خاک  از  نکردن  استفاده  افغانستان،  در  دموکراسی  تطبیق  پروسه  و  داخلی  امور 
کنترول  ترانزیت،  و  تجارت  های  سکتور  در  افغانستان  اتصالی  نقش  و  ها  کشور  دیگر  برعلیه 
باشد.  می  ای،  منطقه  های  گذاری  سرمایه  همچنان  و  انرژی  و  ترانسپورت   سرحدات، 
صفت  به  افغانستان  ای  منطقه  اعتبار  است،  مهم  توافقات  این  همۀ  شدن  عملی  در  آنچه     
خودش  ابتکاری  و  فعال  دیپلوماسی  یک  از  استفاده  با  بتواند  که  است  مستقل  کشور  یک 
ایجاد  گردد.  ای  منطقه  اقتصادی  و  سیاسی  های  همکاری  های  عرصه  داخل  امریکا(  نه   (
به  مامول،  این  برای  افغانستان  سکتوری  های  ظرفیت  ارتقای  و  دیپلوماسی  یک  همچو 
بود.    خواهد  امریکا  مشروع  منافع  حفظ  و  منطقه  و  افغانستان  انکشاف  و  صلح  نفع  به  که   یقین 

   توسعة اقتصادی و اجتماعی
   موضوعات مهم انکشاف اقتصادی و اجتماعی که در سند مشارکت استراتیژیک مطرح است، 

عبارت اند از:
 1. تقویه اقتصاد بازار آزاد

 2.انکشاف پایدار و متکی به خود
 3. دادن اولویت به بهره برداری از معادن توسط مردم افغانستان

4. اصلاحات در قوانین، مقررات و اداره معادن
5. حمایت از پروگرام های ملی که به اساس تصاویب کنفرانس کابل 2010 در اولویت قرار دارند

6. 80%  همترازی اولویت ها بین دو کشور الی ختم 2012
7. ازدیاد دسترسی به آموزش و امکانات ابتدائی صحی

1. Status of Forces Agreements (SOFA)
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8. تعهد جدی افغانستان در مبارزه با فساد، تقویه نهاد های مبارزه با فساد، اصلاح قوانین در روشنی 
کانوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه با فساد

9.تعهد افغانستان در حراست از سیستم پولی و جلوگیری از شستشوی پولی
10. ایجاد یک میکانیزم سالم برای مؤثریت کمک های خارجی، بهبودی پروسیجر ها، شفافیت و 

حسابدهی
11. امریکا تأکید میکند که 50% کمک هایش را از طریق حکومت افغانستان به مصرف خواهد 
رسانید. البته این تعهد توسط یک کمیسیون مشترک ترتیب داده خواهد شد و کمک های امریکا 
مشروط خواهد بود به حسابدهی شفاف حکومت افغانستان، ارتقای عواید ملی، اصلاح سیستم مالی 

و تقویه آنچه در کنفرانس های لندن و کابل آمده است
12. بهبودی تحصیلات عالی

13. تقویه نهاد های فرهنگی افغانستان.
با تمام مساعدت های بین المللی که در طول ده سال گذشته صورت گرفته است متاسفانه قوه تولیدی 
افغانستان خیلی محدود باقی مانده است. برخلاف، کشور بیش از هر وقت دیگر مصرفی گردیده 

است و بخش اعظم عواید ملی آن از طریق گمرکات به دست می آید. 
مرض اتکاء به کمک های خارجی بیش از هر وقت دیگر شیوع یافته است. بیم آن میرود که کسب 
موافقۀ امریکا در مساعدت های میان مدت و دراز مدت، مسئولین حکومتی فعلی را بیشتر از هروقت 
دیگر متکی به کمک های خارجی کرده و در قسمت رشد قوه تولیدی افغانستان غفلت ادامه یابد. 
فلهذا مهم است که تعهدات مالی و تخنیکی امریکا مشروط به ازدیاد تدریجی عواید سالانه افغانستان 

از طرق بلند بردن قوه تولیدی و استفاده اعظمی از ظرفیت های بالقوه کشور باشد. 
همکاری ها و ادغام اقتصادی منطقه ای یکی از اصول اساسی انکشاف افغانستان را تشکیل میدهد و 
جای شک نیست که موفقیت آن تأثیرات خود را بالای رفع کشیدگی های سیاسی و امنیتی خواهد 
گذاشت. پالیسی امریکا نیز در مورد انتقال انرژی مازاد آسیای مرکزی به هند و پاکستان در آسیای 

جنوبی از طریق افغانستان مستلزم موفقیت همکاری ها و ادغام موفقانه اقتصادی منطقه ئی است. 
باوجود اینکه طی ده سال گذشته حکومت افغانستان ابتکاراتی را در تبلیغ و ترویج همچو همکاری 
ها داشته و آماده گی کشور را برای آن اعلام داشته است، متاسفانه در مدیریت آن به مشکلات 
عدیدۀ روبرو بوده است. به حدی که مصرفی شدن افغانستان را میتوان یکی از پیامد های ضعف 

مدیریت همکاری ها و ادغام اقتصادی منطقه ای توسط حکومت دانست. 
ارتقای ظرفیت های افغانستان برای همکاری های اقتصادی منطقه ئی مخصوصاً در سکتور های انرژی، 
تجارت و ترانزیت، آب و ترانسپورت در محور یک دیپلوماسی فعال و ابتکاری، یکی از ضروریات 



فصلنامۀ نبراس131

عاجل است. مهم است که در سند روابط استراتیژیک هرگونه اشاره به همکاری ها و ادغام اقتصادی 
 منطقه ای پروگرام عملی ارتقای ظرفیت های مدیریتی افغانستان را در آن راستا با خود داشته باشد.   

    تقویه نهاد های دولتی و ترتیب حکومتداری
    موضوعات عمده در مورد تقویۀ نهاد های دولتی و حکومتداری در سند روابط استراتیژیک 

عبارت اند از:
 1. بهبودی ظرفیت های بشری

 2. تعهد جدی افغانستان در اصلاح حکومتداری از طریق ارتقای پاسخگویی و شفافیت قوای ثلاثه 
و مسئولین شان در همه سطوح

3. تعهد افغانستان در حسابده نگهداشتن کارمندان و اصلاح کیفیت خدمات مربوطه شان در مطابقت 
با  پروسیجر های سالم

 4. جلوگیری از ساختار های موازی.  
میکانیزم تطبیق سند

قرار معلوم، میکانیزمی که برای تطبیق مواد سند مشارکت استراتیژیک مدنظر گرفته شده، عبارت 
به ریاست وزرای خارجه هر دو کشور، کمیته  ایجاد یک کمیسیون مشترک دو جانبه  از  است 
مشترک هدایتی و گروپ های کاری مربوطه. کمیسیون در هر سال دوبار تشکیل جلسه خواهد 
داد، در حالیکه گروپ های کاری به طور همیشگی فعالیت خواهند کرد. در صورتیکه در مورد 
تفسیر و تطبیق مواد سند دعوا پیدا شود، از طریق تفاهم دیپلوماتیک حل می گردد و کدام سیستم 

حَکَمیت وجود ندارد.
این میکانیزم، شباهت های زیادی با میکانیزم تطبیق اعلامیۀ 2005  دارد که دو جانب را اجازه داد 
تا در بسیاری از موارد، از تطبیق تعهدات اعلامیه سر باز زنند. به اساس قوانین اساسی هردو کشور، 
افغانستان و سه  انتخابات ریاست جمهوری در  الی 2024( لااقل دو  این سند )از 2014  طی عمر 
انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به راه خواهد افتاد که شاید حکومت های نوی را با دیدگاه 
ها و اولویت های متفاوت به میان آورد. مهم است که میکانیزم تطبیق سند، قسمی طراحی گردد 
که در صورت بروز کوتاهی ها و غفلت ها در تطبیق سند، توجه جدی طرفین را جلب نماید و در 

برابر قانون شکنی های احتمالی تاب مقاومت آورده بتواند. 

    نتیجه
  در جواب به اینکه آیا روابط استراتیژیک با امریکا به نفع افغانستان است یا خیر؟ باید گفت 
میدهد که  نشان  این روابط  پیشینه  به بحث گرفته شد.  به جزئیاتی است که در فوق  که مربوط 
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روی همرفته، کوتاه نگری های یک جانبه امریکا، چالش های مغلق منطقه ای، ضعف بیش از حد 
حاکمیت قانون، حکومتداری و ظرفیت های لازم در افغانستان، همراه با میکانیزم تطبیق نه چندان 

عملی، تطبیق اعلامیۀ 2005 را به چالش کشانید. 
مذاکرات روی سند تازۀ روابط استراتیژیک، آغاز بحرانی، رسانه ای و پر از تناقضات داشته است 
و میکانیزم مشورتی و طی مراحل قانونی آن، لااقل در افغانستان،  از مسیر حقوقی دور باقی مانده 
است. محتویات سند، فواید و اضرار خود را برای هر دو جانب دارد که با دقت لازم میتوان میزان 

فواید را زیاد نمود و از اضرار آن کاست. 
  بعضی از شرایط وضع شده و موضعگیری ها از جانب افغانستان بیشتر به اساس یک آجندای سیاسی 
تیم حاکم مطرح گردیده است تا منافع ملی افغانستان، فلهذا مهم است که دیدگاه های غیرحکومتی 
در تهیه سند جداً مدنظر گرفته شود. با درنظرداشت اوضاع شکننده و تضعیف بیش از حد قانونمندی 
در افغانستان و غفلت جانب امریکا در تطبیق توافقات، اعلان روابط استراتیژیک در چارچوب یک 
"اعلامیۀ مشترک" الزامیت آنرا آسیب پذیر و لرزان خواهد ساخت. مهم است که سند لااقل یک 
موافقتنامۀ اجرایی، مقید به قوانین بین المللی و دارای یک میکانیزم تطبیقی عملی باشد و  به تصویب 

پارلمان های هر دو کشور برسد.
  کمک های امریکا باید مشروط به تعهدات جدی حکومت افغانستان در احیای اعتبار از دست 
رفتۀ پروسه انتخاباتی و تدویر یک انتخابات سالم ریاست جمهوری، دور از تقلبات و تخلفات، در 
وقت معین وقانونی آن  باشد. همچنان مهم است تضمین جدی وجود داشته باشد که تیم حاکم از 
مساعدت های امریکا در رشد فساد و استفاده جوئی های فردی و سیاسی، به خاطر تداوم قدرت، 

استفاده نمی نماید. 
  در بعُد امنیتی، با وجود محدویت های بودجوی امریکا، کسب تعهد دراز مدت آنکشور در تمویل، 
تجهیز و تربیه نیرو های امنیتی افغانستان یک امر فوق العاده مهم است.  مشروط براینکه اهداف 
دسترسی امریکا به پایگاه ها و تسهیلات نظامی افغانستان، به شکل واضح و مشخص تعریف گردد و 
منافع ملی افغانستان را تقویه نماید، محدویت زمانی آن تعیین شده باشد و افغانستان ظرفیت مدیریت 
عقد و تعقیب اسناد دسترسی به تسهیلات اش را داشته باشد،  این امر لااقل در کوتاه مدت و میان 

مدت، به نفع هردو کشور و صلح و ثبات منطقه خواهد بود.
   ضمناً نحوه مساعدت امریکا در دفاع از حاکمیت ملی افغانستان در برابر تعرضات بیرونی باید و 
اضحاً شرح داده شود. در سند باید به وضاحت کامل بیاید که تحت هیچگونه شرایطی امریکا اجازه 

ندارد از این تسهیلات به منظور حمله به یک کشور سوم استفاده نماید. 
 در بعُد اقتصادی، با استفاده از مساعدت های امریکا، افغانستان باید از کشوری محاط به خشکۀ 
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تبدیل گردیده،  منطقه  مطمئن  ارتباطی  پل  به   پایه،   بی  اقتصادِ  با  و  فقیر  پذیر، مصرفی،  آسیب 
باعبور  و  واقعی  اقتصادی  رشد  و  بشری  انکشاف  معین  های  شاخصه  با  و  شود  خود  به  متکی 
گیرد.  قرار  فقر  خط  بالای  وارداتی،  کیفیت  بی  وکالاهای  فساد  مخدر،  مواد  جنگ،   ازاقتصادِ 
ارتقای ظرفیت های افغانستان برای مدیریت همکاری های اقتصادی منطقه ای و مشروط ساختن 
مساعدت های امریکا به ارتقای قوه تولیدی و ازدیاد تدریجی عواید ملی افغانستان، از موضوعات 

مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

منابع:
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ارزیابی  و  تحقیق  واحد  افغانستان،  در  سازی  دولت  تناقض  و  المللی  بین  مساعدت  دولت،  به  کمك  همیش،  نیکسن   .2
افغانستان(AREU)، جوزای 1386

3. drshafiee.blogfa.com/post-171.aspx 

4. www.bbc.co.uk/news/world-europe 

5. www.afghanistan.fi/index.php?p=fs.dari.pages.politics 

6. طلوع نیوز، 3حمل، 1390
7. suboot.org.af/index .php? option=com 

8. همان
9. www.jame-ghor.com/gernral_info/grand_law_afghanistan.htm
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امنیت و توسعه در غرب آسیا  از منظر مدل محور- پیرامون    
) مطالعة موردي مناطق مرزي کشورهاي ایران، افغانستان و پاکستان (

دکتور سردار محمد رحیمي 1

دکتور عمران راستي2  

  چکیده:
  امنیت و توسعه مفاهیمي به هم پیوسته ولازم وملزوم یکدیگر بوده، بطوریکه دستیابي به توسعه بدون 
برخورداري از امنیت ناممکن بوده وتوسعه نیز در برقراري امنیت نقش بسزایي دارد و این پیوستگي در 

سطوح مختلف محلي، ملي، منطقه اي و جهاني مصداق پیدا مي کند. 
  در ساختارهاي حکومتي بسیط  توزیع قدرت و منابع از مرکز صورت مي گیرد، بنابراین در کشورهایي 
با چنین  ساختار حکومتي عدم تعادل و توازن منطقه اي مشهود بوده بطوریکه معمولًا حاشیه ها نسبت 
به محور، توسعة کمتري یافته اند و اختلاف سطح توسعة محور و حاشیه با مدل مرکز- پیرامون سنخیت 
و هماهنگي خاصي دارد. بعلاوه به موازاتِ زیاد شدنِ  فاصلة پیرامون از محور در ابعاد مختلف و به 
میزاني که مناطق حاشیه از حوزة نفوذ وتوجه حکومت مرکزي دور مي شوند امنیت انساني نیز در این 
مناطق به چالش کشیده مي شود که در مواردِ حاد این مناطق مکانِ مساعد جهت تشکیل حفره هاي 

دولت مي شوند.

1. استاد جغرافیاي سیاسي و عضو هیأت علمی دانشگاه ابن سینا کابل - افغانستان 
2.  . استاد جغرافیاي سیاسي و عضو هیات هلمی دانشگاه بیرجند - ایران 
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از آنجا که بین توسعه و امنیت، رابطة مستقیمي وجود دارد و نا امني در بسترهاي توسعه نیافته زمینة 
بروز و ظهور بیشتري دارد.

 در این مقاله نخست به ارزیابي وضعیت توسعة استان هاي مرزي سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان 
پرداخته و وضعیت توسعة این مناطق را با دیگر استان ها مقایسه نموده ایم و میزان انطباق سطوح 
مختلف توسعه را در هر کشور با مدل محور-پیرامون مورد بررسي قرار داده ایم، سپس در ادامه به 

تهدیدات امنیتي فراروي امنیت انساني و ملي در این مناطق پرداخته ایم.
اگر چه سطح توسعه و میزان امنیتِ استان هاي مرزي این سه کشور در مقایسه با همدیگر متفاوت 
است ولي بعلت پیوستگي هاي جغرافیایي و انساني موجود بین مناطق مرزي سه کشور، امنیت وتوسعه 

این استان ها ومناطق نیز ارتباط و پیوستگي خاصي با همدیگر داشته و در یکدیگر تأثیر وتأثر دارند. 
با توجه به موارد بالا و اینکه مناطق مرزي سه کشور از سطح توسعة پاییني برخوردار اند و از آنجا که در 
این مناطق بستر براي ایجاد چالش هاي امنیتي فراهم است، بنابراین براي دستیابي به امنیت انساني 
پایدار و ارتقاي شاخص هاي توسعه و بالا بردن ضریب امنیتي در این مناطق، هر یك از این سه کشور 
مي بایست در سیاست هاي مربوط به توسعة استان هاي مرزي خود بازنگري نموده و همکاري هاي 

مشترک، تبادل تجربیات و همگرایي خود را با یکدیگر در خصوص مسایل امنیتي ارتقا بخشند.

حفرة  واگرایي،  سرزمیني،  عدالت  محور-پیرامون،  توسعه،  ملي،  امنیت  انساني،  امنیت  ها:  واژه  کلید 
دولت، همگرایي.

مقدمه:
امروزه اگر چه تهدیدات جهاني شده اند و امنیت انساني تمامي جهانیان در مواجهه با این تهدیدات به 
مخاطره افتاده است ولي در این بین کشورهاي در حال توسعه با خطرات وتهدیداتِ امنیتي مضاعفي 
روبرو هستند. کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته علاوه بر آنکه خود در ساختار اقتصاد و نظام 
جهاني نقشي حاشیه اي دارند در درون خود نیز با ساختارهاي محور- پیراموني مواجه اند، به طوریکه 
در این کشورها مناطق محدودي بیشترین تراکم امکانات و سرمایه وتسهیلات رابه خود اختصاص داده 
این کشورها که عمدتاً  نیستند.  برخوردار  از سطح توسعة یکساني  نتیجه مناطق مختلف کشور  و در 
الگوي حکومتي آنها بسیط متمرکز  است حاشیه هاي توسعة نیافته بیشتري دارند.عدم توازن وتعادل در 
توسعة مناطق مختلف، مشکلات فراواني را براي این کشورها در مسیر توسعه به وجود آورده است که 
هر کدام به نحوي امنیت انساني و ملي را در این کشور ها با مشکل مواجه مي سازد. مهاجرت بي رویه 
به شهرها، رشد جمعیت، افزایش جمعیت شهرنشیني، گسترش نابهنجار و بي برنامة شهرهاي بزرگ، 
انفجار جمعیتي پایتخت ها، آلودگي هواي کلان شهرها، ، افزایش جرم و جنایت و تبهکاري در کلان 
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شهرها وحاشیه هاي آنها ، خالي شدن مناطق حاشیه اي از جمعیت فعال، آسیب پذیري امنیت مناطق 
حاشیه اي و مرزي و تأثیرپذیري این مناطق از کشورهاي همسایه و تهدیدات فراروي آن تنها پاره اي 
از این مشکلات مي باشد، اما بیشتر این معضلات و مشکلات که دامنِ کلان شهرها و مناطق کانوني 
کشورهاي در حال توسعه را فراگرفته است، ریشه در عدم توسعة پایدار مناطق حاشیه داشته و مادامیکه 

محور و هسته ها ، جاذب و حاشیه ها دافع باشند چنین روندي ادامه خواهد داشت.
 سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان اگر چه از سطح توسعة یکساني برخوردار نیستند ولي توسعه 
نیافتگي ویژگي مشترک هرسه کشور بوده بطوریکه این کشورها در ردیف کشورهاي در حال توسعه 
و توسعه نیافته جاي مي گیرند. اما آیا مناطق مختلف این کشورها از سطح توسعة متوازني برخوردار 
اند؟ وضعیت توسعة استان هاي مرزي سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان نسبت به سایر استان ها 
چگونه است و سطح بندي توسعه در این کشورها با مدل محور- پیرامون چقدر انطباق دارد؟ و با توجه 
به پیوستگي دو مفهوم امنیت و توسعه، چالش هاي امنیتي فراروي مناطق مرزي این کشورها کدام 
است؟ اینها سئوال هایي اند که این پژوهش بر پایة آنها انجام گرفته است و فرضیات زیر در پاسخ به 

سئوالات بالا مطرح شده اند:
 1. استان هاي مرزي سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان در بین تمامي استان ها در پایین ترین 
سطح  از نظر توسعه قرار دارند و تفاوت سطح توسعه بین استان هاي محور و حاشیه با مدل محور- 

پیرامون منطبق است.
 2. امنیت انساني و ملي در استان هاي مرزي سه کشور با توجه به موقعیت حاشیه اي و مرزي آنها و 
وجود برخي زمینه ها و بسترهاي موجود در این مناطق، با چالش ها و تهدیدات متعددي روبروست که 
از مهم ترین آنها مي توان به تروریسم و شرارت، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، تنش هاي قومي-

مذهبي و بنیادگرایي افراطي اشاره کرد.

   توسعه وامنیت: رابطه اي دو سویه
   خوشبختانه امروز رابطه بین توسعه و امنیت، واضح تر از گذشته شده است و اندوخته هاي فکري 
و نظري نیز در این خصوص غني تر شده است به طوریکه تحقیقات و مطالعات متعددي در خصوص 
رابطه بین این دو متغیر انجام شده است. بعنوان مثال در تحقیقي که پیرامون تأثیرات توسعه نیافتگي بر 
امنیت ملي در جهان سوم انجام شده است با مورد مطالعه قرار دادن چگونگي تهدید و تضعیف امنیت 
ملي کشورهاي جهان سوم از ناحیة ویژگي هاي عارض شده از توسعه نیافتگي این گروه از کشورها، 
به این نتیجه رسیده است که توسعه نیافتگي بستر ایجاد ناامني است و به تعبیر دیگر توسعه لازمه و 

پیش شرط امنیت ملي است.
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نداري هاي کشورهاي جهان سوم  انجام شده نشان داد که ضعف ها و وابستگي ها و  بررسي هاي   
در حوزه هاي اقتصادي، سیاسي و نظامي بعنوان پیامدهاي برخاسته از توسعه نیافتگي در مرحلة بعد، 
خود به عاملي براي تهدید امنیت ملي کشورهاي جهان سوم در هر دو بعُد داخلي و خارجي و نیز در 
جنبه هاي اقتصادي و نظامي تبدیل شده است ]16[. مك نامارا  در این خصوص مي گوید هیچ پرسشي 
نیست که میان عدم امنیت و عقب ماندگي اقتصادي رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد، وي معتقد است 
ریشة هرگونه عدم امنیت و بي ثباتي فقر مي  باشد، وي فقر را بلاي جان حکومت ها دانسته و مي گوید 
در یك جامعة در حال مدرن شدن، امنیت توسعه است و بدون توسعه هیچگونه امنیتي نمي تواند وجود 
داشته باشد]22[ رابطة امنیت نه تنها با توسعه بلکه با خیلي از شاخص هاي توسعه نیز به طور جداگانه 
مورد پژوهش قرار گرفته است. چنانکه در یك پژوهش، رابطة توسعة سیاسي و اقتصادي با امنیت و 
بیکاري مورد بررسي قرار گرفته است بر این اساس ایجاد اشتغال در جامعه علاوه بر درآمد و رهایي از 

ورطة فقر، دامنة گسترده تري به لحاظ ایجاد ثبات سیاسي و امنیتي را در جامعه دارد]6[.
امنیت ملي علاوه بر توسعه با عدالت سرزمیني  نیز رابطة مستقیم دارد، چنانکه نابرابري هاي فضایي، 
پیراموني، شهري و روستایي مي توانند شکاف هاي  بین مناطق مرکزي و  بویژه  اقتصادي و رفاهي، 
سیاسي را عمیق کنند و نارضایتي ناحیه اي را تغذیه کنند ]7[ و چنانچه محرومیت نسبي حاشیه ها و 
عدم برخورداري آنها از امکانات با عدم رسیدگي به مشکلات آنها همراه گردد مي تواند زمینه ساز ناامني 
و بروز بحران گردد. ]12[. بدیهي است تداوم چنین مسائلي مي تواند به شکاف و فاصله بین دولت و 
مردم بینجامد و از آنجا که فاصله داراي ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، جغرافیایي و همچنین طولي 
است، هرچه فاصلة مردم از دولت مرکزي بیشتر باشد، احتمال کمتري وجود دارد که آنان از دستورات 
دولت پیروي کنند از همه مهم تر فاصلة رواني میان گروه هاست ]18[ که در این صورت به ایجاد حفره 
هاي دولت خواهد انجامید وامنیت انساني و ملي را به چالش خواهد کشید. اگر چه امنیت ملي کشور مي 
تواند از دو جهت آسیب پذیري هاي داخلي و تهدیدات خارجي مورد چالش قرار  گیرد، اما براي امنیت 
ملي آسیب پذیري هاي داخلي مهم تر از تحولات خارجي مي باشد که در رأس آن شکاف دولت - ملت 
حائز توجه مي باشد]8[، بدیهي است هرچه شکاف بین دولت و ملت زیادتر شود ضریب امنیت ملي نیز 

پائین تر آمده و در این صورت آسیب پذیري امنیت ملي از تهدید و تهاجم خارجي نیز بیشترمي شود.
عدم توسعة هر یك از مناطق مي تواند امنیت انساني وامنیت ملي را با چالش مواجه کند ولي این مسأله 
در خصوص مناطق حاشیه اي و مرزي اثري مضاعف دارد چرا که اگر مناطق حاشیه اي از توسعه عقب 
بمانند و دولتمردان یك کشور مشکلات و مسائل مردمان حاشیه را در حاشیه حل نکنند ناگزیر مهاجرت 
به طوریکه  دارد،  رواني  بعُد  بعُد عیني و هم  این مهاجرت هم  داد که  به مرکز رخ خواهد  از حاشیه 
مهاجران حاشیه مشکلات و معضلات حاشیه را با خود به مرکز خواهند آورد و در فاصله اي نزدیکتر 
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به مرکز، حاشیه اي نوین خواهند آفرید که خطرات امنیتي این حاشیه ها ده ها برابر حاشیة نوع قبل 
مي باشد، بعلاوه خالي شدن مناطق مرزي و حاشیه اي کشور از جمعیت، آسیب پذیري مرزها و امنیت 
انساني و ملي کشور را افزایش مي دهد، با توجه به پیوستگي توسعة مناطق حاشیه اي با امنیت ملي و 
انساني تأکید ما در این پژوهش معطوف به توسعة مناطق مرزي سه کشور همسایة ایران ، افغانستان و 

پاکستان و چالش هاي امنیتي فراروي آنها مي باشد.
 

مدل محور - پیرامون و تطبیق آن با وضعیت توسعۀ استان هاي مرزي کشورهاي ایران، افغانستان 
و پاکستان

از منظر مدل محور- پیرامون جهان و نظام جهاني داراي ساختارِ سه لایه هست. توسعه یافته ترین و 
پیشرفته ترین کشورها که بیشترین ثروت و درآمد و رفاه را در جهان دارند در مرکز و محور این ساختار 
جاي گرفته اند و سکاندار به حساب مي آیند. از آن طرف توسعه نیافته ترین کشورها که کمترین درآمد 
وثروت و امکانات و توسعه را در جهان دارند در حاشیه و پیرامون این ساختار جاي گرفته اند. درلایة 
میاني این دو دسته از کشورها، کشورهاي نیمه پیراموني جاي مي گیرند، ویژگي این لایه آمیخته اي 
از ویژگي هاي دو دستة پیشین است و بعضي از ساختار گرایان براین اعتقاد اند که لایة نیمه پیراموني 

توسط محور ایجاد شده تا بدین ترتیب از اتحاد و شورش مناطق پیرامون علیه مرکز جلوگیري شود.
 تعبیر مفهوم محور- حاشیه در تحلیل نظام هاي جهاني بسیار اهمیت دارد، به عنوان مثال امانوئل 
والرشتاین این مفهوم را در سطح فوق ملي در مورد اروپا به کار برد، وي اروپا را به یك محور مبتکر و 
با نفوذ در شمال غربي یك منطقة نیمه حاشیه اي راکد در جنوب و یك حاشیة زراعي وابسته در شرق 
تقسیم کرد، بعلاوه این مفهوم در سطح کشوري و در بررسي تنش ها و نابرابري هاي ناشي از تنوع 
نیز به کار مي رود. عوامل سلطه و بهره کشي در رابطه  اقتصادي درون کشور  جغرافیاي فرهنگي و 
میان محور و حاشیه از اجزاي ذاتي این مفهوم هستند. اصطلاح محور-حاشیه بر این دلالت مي کند که 
ظرفیت محور براي کسب منفعت از طریق حکم راندن بر حاشیه بازتاب عواملي دیرپاست عواملي که 
احتمالًا ناشي از مزیت ذاتي و طبیعي وضعیت جغرافیایي و مزایاي دیگري هستند که به دست انسان 
در بافت سیاسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دولت وارد مي شوند و حاشیه ها معمولًا اقتصادهاي 
توسعه نیافته اي دارند که نسبت به شرایط اقتصاد خارجي آسیب پذیر هستند. ]18[ انطباق سطح توسعة 
مناطق مختلف یك کشور با مدل محور-پیرامون نشان از اختلاف سطح توسعه بین مناطق مختلف و 

عدم رعایت عدالت سرزمیني  در آن کشور دارد.
ایران،  کشور  از سه  یك  هر  مرزي  هاي  استان  توسعة  ارزیابي سطح  به  تحقیق  از  قسمت  این  در   
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افغانستان و پاکستان پرداخته و انطباق آنرا با مدل محور-پیرامون بررسي مي کنیم. لازم به ذکر است 
با توجه به نظام سیاسي اداري این سه کشور واحدهاي تقسیمات کشوري آنها متفاوت اند. در ایران 
بزرگترین واحدهاي تقسیمات درون کشوري استان و در افغانستان ولایت و در پاکستان با نظام سیاسي 

اداري فدرال، ایالت است.

1- ارزیابي سطح توسعه استانهاي مرزي )ایران(

در ایران تحقیقات و پژوهش هاي متعددي در خصوص ارزیابي توسعة استان ها و عدم تعادل و توازن 
منطقه اي و ارزیابي نابرابري هاي منطقه اي در کشور صورت گرفته است. در این قسمت از تحقیق 
جهت ارزیابي عدالت سرزمیني در کشور و ارزیابي میزان توسعة استان هاي مرزي کشور نسبت به سایر 
استان ها از نتایج پژوهش مفصلي که توسط نگارندة ایراني این مقاله صورت گرفته است استفاده مي 

کنیم.
 HDI)در این پژوهش استان هاي مختلف کشور بر اساس 26 شاخص مختلف اقتصادي، توسعه انساني 
(،  اجتماعي ، تسهیلاتي، آموزشي، بهداشتي و سیاسي مورد ارزیابي قرار گرفته اند. در انتخاب شاخص 
هاي مورد نظر این پژوهش، سعي شده که جنبه هاي مختلف توسعه و عدالت سرزمیني مورد توجه 
قرار گیرد این شاخص ها  عبارت اند از: 1(نسبت شهر نشیني به درصد، 2( نرخ اشتغال در جمعیت فعال 
به درصد، 3(تعداد کارگاه هاي بزرگ صنعتي به ازاي هر یکصد هزار نفر، 4(درصد خانوارهاي )شهري 
و روستایي ( بهره مند از برق، 5(درصد خانوارهاي )شهري و روستایي ( بهره مند ازآب لوله کشي، 6(

تعداد مشترکین گاز به ازاي هر یکهزار نفر جمعیت، 7(ضریب نفوذ تلفن ثابت به درصد، 8(تراکم راه در 
هر یکصد کیلومتر مربع به کیلومتر، 9( وسایل نقلیة شماره گذاري شده به ازاي هر یك هزار نفر، 10(

نسبت باسوادي در جمعیت 6سال به بالا ، 11(پوشش تحصیلي در جمعیت 6سال تا 18 سال، 12(تعداد 
دانشجو به ازاي هر 10 هزار نفر جمعیت، 13(تعداد اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها به ازاي هر یکصد 
هزار نفرجمعیت، 14(تعداد پزشك به ازاي هر 10 هزار نفر، 15(تعداد پزشك متخصص به ازاي هر 
یکصد هزار نفر، 16(تعداد تخت بیمارستاني به ازاي هر 10هزار نفر، 17(تعداد خانه بهداشت روستایي 
فعال در هریك هزار کیلومتر مربع مساحت، 18(تعداد مستخدمین )کارکنان( رسمي دولتي به ازاي هر 
یك هزار نفر جمعیت، 19(تعداد نمایندة پارلماني به ازاي هر 500 هزار نفر جمعیت،20( تعداد نمایندة 
پارلماني به ازاي هر10هزار کیلومتر مربع مساحت،21( امید به زندگي در بدو تولد ، 22(جمعیت بالاي 
خط فقرنسبي ،23( شاخص توسعة انساني (24، (HDI) نسبت طول راه هاي روستایي آسفالته به کل 

طول راههاي روستایي، 25(ضریب نفوذ تلفن همراه ، 26(ضریب نفوذ اینترنت. ]10[
در جمع بندي امتیازات استان ها در شاخص هاي بیست و شش گانه، در سال 1383، استان ها ي تهران، 



فصلنامۀ نبراس140

سمنان، یزد، اصفهان و مرکزي، با کسب بالاترین امتیازات در زمرة استان ها ي نسبتاً توسعه یافته قرار 
گرفتند که همگي جزو استان هاي مرکزي مي باشند. از آن طرف استان هاي سیستان و بلوچستان، 
خراسان شمالي و خراسان جنوبي با کسب کمترین امتیازات در آخرین رتبه هاي توسعه قرار گرفتند و 
در زمرة استان هاي توسعه نیافته به شمار آمدند. نگاهي جغرافیایي به نقشه سطح بندي توسعة استان 
ها نشان از تفاوت سطح توسعه بین مرکز و پیرامون ، شمال و جنوب وشرق وغرب دارد به طوریکه 
استان هاي مرکزي نسبت به استان هاي حاشیه اي، استان هاي شمالي نسبت به استان هاي جنوبي و 
استان هاي غربي نسبت به استان هاي شرقي از سطح توسعة بالاتري برخوردار اند در این بین استان 
هاي حاشیة شرقي در پایین ترین سطح توسعه قرار مي گیرند بطوریکه سه استان سیستان و بلوچستان، 

خراسان جنوبي و خراسان شمالي سه استان آخر در رتبه بندي توسعه بوده اند. 
اگر چه در دورة بعد از انقلاب اسلامي گام هایي در جهت توسعة مناطق مختلف کشور برداشته شده 
است ولي ارزیابي شاخصهاي مختلف توسعه نشان مي دهد که هنوز شکاف و نابرابري بین مناطق و 
استان هاي مختلف کشور زیاد است. به طوریکه در سال 1383 در 15 شاخص از 26 شاخص،  امتیاز 
توسعه یافته ترین استان بیش از سه برابر امتیاز پایین ترین استان دراین 15 شاخص بوده است و در پنچ 
شاخص نیز امتیاز توسعه یافته ترین استان بیش از دو برابر امتیاز پایین ترین استان دراین پنج شاخص 
بوده است. بیشترین نابرابري و شکاف را از نظر شاخص هاي توسعه مي توان بین استان هاي حاشیه 
اي و مرکزي مشاهده کرد. چنانکه استان سیستان و بلوچستان در 21 شاخص از 26 شاخص در بین 
پنج استان پایاني قرار داشته و استان خراسان جنوبي نیز در 7 شاخص در بین پایین ترین استان ها 

قرار داشته است. 
نمونه اي از این نابرابري ها به شرح ذیل است:

  در سال 1383 بیشترین کارگاه ها ي بزرگ صنعتي در استان هاي مرکزي و صنعتي کشور استقرار 
داشته اند. در استان اصفهان که بالاترین میزان را از نظر این شاخص داشته است به ازاي هر یکصد 
هزار نفر بیش از 53 کارگاه بزرگ صنعتي وجود داشته است در حالیکه در استان سیستان و بلوچستان 
کمتر از 6 کارگاه بزرگ صنعتي به ازاي هر یکصدهزار نفر وجود داشته است. همچنین در این سال  
صدرصد جمعیت استان قم از برق بهره مند بوده اند حال آنکه این نسبت براي استان هاي خراسان 
شمالي و سیستان وبلوچستان به ترتیب 73/5 و73/6درصد بوده است. درصد خانوارهاي بهره مند از 
آب لوله کشي در استان قم به 98/4 درصد مي رسد حال آنکه این نسبت در سیستان و بلوچستان 58 
درصد است . تعداد مشترکین گاز در استان گیلان به ازاي هر یکهزار نفر 186 مشترک بوده ، حال آنکه 
پنج استان ایلام، بوشهر، خراسان جنوبي، سیستان و بلوچستان و هرمزگان که همگي حاشیه اي هستند 
در آخرین رتبه ها از این نظر قرار دارند . ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان تهران 41 درصد و در استان 
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خراسان شمالي و سیستان وبلوچستان به ترتیب 13/1 و14/9درصد مي باشد. تراکم راه نیز در استان 
تهران 8/3کیلومتر در هر یکصدهزار کیلومتر مربع مي باشد که این نسبت درسیستان وبلوچستان 2/9 
کیلومتر بوده است]10[ در خصوص بهره مندي از راه آهن نیز استان هاي حاشیه اي نسبت به استان 
هاي مرکزي وضعیت مطلوبي ندارند به عنوان مثال استان خراسان جنوبي و سیستان بلوچستان به راه 

آهن سراسري متصل نیستند و از این نظر در انزوا قرار گرفته اند.
  در تعداد وسایل نقلیه شماره گذاري شده نابرابري بین استان ها شدید تر است بطوریکه در استان 
تهران در سال1383به ازاي هر 10هزار نفر 318 وسیلة نقلیه از نوع سواري شماره گذاري شده است 
یعني 50 برابر بیشتراز استان سیستان و بلوچستان که در آن به ازاي هر 10 هزار نفر جمعیت تنها 6 
وسیله نقلیه شماره گذاري شده است و از آنجا که دستیابي به وسیله نقلیة شخصي نشانگر سطح نسبتاً 
بالاي زندگي است با مقایسة این ارقام مي توان به تفاوت سطح زندگي در استان هاي مختلف نیز 
پي برد. 92 درصد اصفهاني ها در سال 1383 باسواد بوده اند و این نسبت در استان خراسان شمالي، 
خراسان جنوبي وسیستان وبلوچستان به ترتیب65/7 ، 65/7 و 73 درصد بوده است. پوشش تحصیلي در 
جمعیت 18-6 سالة تهراني صددرصد بوده درحالي که این نسبت در خراسان جنوبي ، خراسان شمالي 
وسیستان وبلوچستان به ترتیب 53 ، 58 و 74/7درصد بوده است. تعداد پزشك به ازاي هر 10هزار نفر 
جمعیت در استان سمنان 7 پزشك بوده و این نسبت در استان ایلام تقریباً 2 پزشك و در سیستان و 
بلوچستان کمتر از 3 پزشك بوده است. در تعداد پزشك متخصص نیز وضعیت استان هاي مرکزي 
مناسبتر است در استان سمنان به ازاي هر یکصد هزار نفر 29 پزشك متخصص وجود داشته، چیزي 
که در استان سیستان و بلوچستان تنها 10 نفر به ازاي هر یکصد هزار نفر بوده است . در استان یزد، 
تهران و سمنان تعداد تخت هاي بیمارستاني بیشتري وجود دارد بطوریکه در استان یزد به ازاي ده 
هزار نفر جمعیت 250 تخت بیمارستاني وجود دارد در حالیکه در استان هاي کهکیلویه و بویراحمد و 
سیستان و بلوچستان تعداد تخت هاي بیمارستاني به ازاي هر ده هزار نفر جمعیت به ترتیب 8/5 و9/4 

تخت بیمارستاني بوده است]10[. 
 تعداد کارمندان دولتي به ازاي هر یکهزار نفر در استان سمنان 46 نفر است در حالیکه این نسبت در 
استان سیستان و بلوچستان 21 نفر است. به نظر مي رسد در تعیین تعداد نمایندة پارلماني براي هر 
استان تنها عامل جمعیت مد نظر بوده است. در حالیکه تهران و قم از نظر تعداد نمایندة پارلماني به 
ازاي هر پنجصد هزار نفر جمعیت رتبه هاي آخر را به خود اختصاص مي دهند اگر با عینك جغرافیا 
به این مسأله نگاه کنیم متوجه مي شویم که از طرف دیگر استان تهران به ازاي هر 10 هزار کیلومتر 
مربع مساحت بیش از 20 نمایندة پارلماني در مجلس شوراي اسلامي  دارد در حالیکه این نسبت براي 
استان هاي کویري  و حاشیه اي بسیار پایین است بعنوان مثال تعداد نمایندگان پارلماني استان هاي 



فصلنامۀ نبراس142

خراسان جنوبي و سیستان و بلوچستان به ازاي هر  25هزار کیلومتر مربع یك نماینده است و از آنجا 
که رأي و تصمیم نمایندگان براي تصویب طرح ها و لوایح مختلف در جهت رفع محرومیت ها بسیار 
تأثیرگذار است، با نگاهي به تعداد نمایندگان استان هاي محروم توسعه نیافته و یاکمتر توسعه یافته 
روشن مي شود که تعداد نمایندگان شش استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، 
گلستان، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان که در آخرین رتبه هاي توسعه یافتگي در سال 1383 قرار 
داشته اند و بیش از یك چهارم مساحت کشور را شامل مي شوند تنها به 30 نماینده در مجلس شوراي 
اسلامي مي رسد که این رقم برابر با تعداد نمایندگان کلانشهر تهران ) شامل تهران، شمیرانات، ري 
و اسلامشهر( است که مساحت آن تنها یك بیستم یك درصد مساحت کشور است. همچنین مجموع 
نمایندگان 17 استان پایاني از نظر توسعه 136 نماینده است که این رقم نیز از تعداد نصف نمایندگان 

+ 1 کمتر مي باشد ]10[.
   در شاخص امید به زندگي در بدو تولد نیز هر اصفهاني و تهراني تقریباً نه سال عمر بیشتري از یك 
فرد سیستاني و بلوچستاني داشته است. امید به زندگي در بدو تولد در استان اصفهان 70/6 سال و در 
استان سیستان و بلوچسنان 61/1 سال و در خراسان 64/3 سال بوده است. در شاخص توسعة انساني 
تهران با 0/842 بالاترین رتبه و سیستان و بلوچستان با 0/545 در پایین ترین رتبه قرار داشته اند. در 
شاخص ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت نیز استان هاي تهران، اصفهان و یزد بالاترین رتبه ها را 
داشته اند. ضریب نفوذ تلفن همراه در استان تهران 18 درصد بوده که این میزان ده برابر استان خراسان 
شمالي با ضریب نفوذ 1/8 درصد بوده است . ضریب نفوذ اینترنت نیز در استان تهران بیش از 19 درصد 
بوده که تقریباً پنج برابر میزان استان خراسان جنوبي با ضریب نفوذ 4 درصد بوده است]10[. مقایسة 

وضعیت توسعة استان هاي حاشیه اي و مرکزي حکایت از انطباق آن با مدل محور- پیرامون دارد.
استان هاي توسعه یافتة کشور و از جمله تهران  خود نیز داراي یك ساختار مرکز-پیرامون مي باشند و 
کسانیکه در پیرامون این مناطق توسعه یافته سکونت دارند عمدتاً افرادي هستند که از سایر استان ها 
و مناطق توسعه نیافتة کشور به استان هاي توسعه یافته تر مهاجرت کرده اند و زندگي حاشیه نشیني 
شهرهاي بزرگ را بر زندگي در مناطق واستان هاي توسعه نیافته ترجیح داده اند، بنابر این اگر مي 
بینیم در بعضي شاخص ها از جمله در جمعیت زیر خط فقر و بیکاري استان هاي توسعه یافتة کشور 
نیز وضعیت مناسبي ندارند مربوط به این مسأله مي شود که درصد بالایي از جمعیت بیکار و زیر خط 

فقر مناطق توسعه یافته عمدتاً مهاجراني هستند که از سایر استان ها به این مناطق گسیل شده اند.
 

2- ارزیابي سطح توسعه ولایتهاي مرزي )افغانستان(

افغانستان به عنوان کشوري که در دهه هاي اخیر بیشترین جنگ ها و درگیریهاي بیروني ودروني 
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را تجربه کرده کمترین فرصت را براي توسعه داشته است. و بعد از 7سال از اشغال این کشور توسط 
نیروهاي خارجي، هنوز امنیت در آن برقرار نشده است و درگیري هاي پراکنده و بمباران مناطق مختلف 
این کشور بخصوص در مناطق مرزي همچنان ادامه دارد. بعلاوه وعده هاي بازسازي افغانستان عمدتاً 
از سوي کشورهاي غربي هنوز عملي نشده است. و با سر برآوردن دوبارة طالبان، رکود عملیات بازسازي 
و رسیدن کشت خشخاش به بالاترین سطح خود، افغانستان با خطر افتادن به ورطة آشفتگي روبرو شده 
است.]9[ این کشور جزو توسعه نیافته ترین کشورهاي جهان به شمار مي رود و تا مدتي قبل آمارها 
وداده هاي ابتدایي جهت برنامه ریزي براي توسعه در این کشور وجود نداشت و در اغلب گزارش هاي 
سازمان ملل عبارت (NO DATA ) در برابر نام افغانستان قرار داشت. ولي امروزه با ارزیابي پاره اي از 
شاخص هاي توسعه که توسط سازمان ملل در این کشور صورت گرفته است فقر اطلاعات آماري ما 

در مورد افغانستان تا حدودي برطرف شده است.
علي رغم اینکه در افغانستان بعلت دست وپنجه نرم کردن با مشکلات عدیدة دروني و بیروني توسعه 
به موضوعي با اولویت دوم تبدیل شده است و توسعه نیافتگي در تمامي مناطق این کشور مشهود است. 
با این حال ولایات مختلف افغانستان نیز از سطح توسعة یکساني برخوردار نیستند. و در این کشور نیز 
تفاوت ها و شکاف هاي منطقه اي از نظر توسعه را مي توان دید  در کشور افغانستان نیز عمدتاً ولایات 
حاشیه اي و مرزي غربي وجنوبي آن نسبت به پایتخت و ولایات اطراف آن که عمدتاً ولایات شرق و 
جنوب شرقي افغانستان را شامل مي شود از سطح توسعة پایین تري برخوردار اند. به عنوان مثال در 
سال 2003 علي رغم افزایش پوشش تحصیلي کودکان 7 الي 13 سال در ولایات شمالي و مرکزي، در  
ولایات حاشیه اي نیمروز ، فراه و هلمند حدود 70 الي 80 درصد از کودکان از آموزش محروم مانده اند 
. در حالیکه در کابل این رقم حداکثر 40 الي 50 درصد مي باشد همچنین پوشش تحصیلي کودکان 7 تا 
13 سال در ولایات مرزي از میانگین پوشش تحصیلي کودکان در افغانستان در سال 2003 کمتر است.  
مقایسة نرخ باسوادي در ولایت هاي مرزي هلمند و نیمروز و فراه که کمتر از 20 درصد مردم آنها 
باسواد اند با کابل که  بیش از 60 در صد جمعیت آن باسواد اند اختلاف سطح توسعه را نشان مي دهد. 
بعلاوه شاخص سواد در بین مردم ولایات مرزي و حاشیه اي از نرخ متوسط ملي که 34 در صد در سال 
2003 بوده است نیز پایینتر مي باشد. در زمینة دسترسي به آب آشامیدني سالم نیز)70 در صد( مردم 
ولایات مرزي و حاشیه مانند نیمروز دسترسي به آب آشامیدني سالم ندارند و از این نظر در وضعیت 
بسیار نامناسبي قرار دارند و این نسبت در مورد فراه )50 تا 70 درصد ( و هلمند ) 30 تا 50 درصد( و 
در کابل حدود 30 درصد مي باشد. متوسط فاصله از مرکز در کل افغانستان حدود  17 کیلومتر است در 
حالیکه این نسبت در کابل 8 کیلومتر و در نیمروز، فراه و هلمند به ترتیب 23کیلومتر، 27 کیلومتر و 24 

کیلومتر مي باشد که نشان از مشکل دسترسي به مرکز در ولایت هاي حاشیه اي دارد]21[.
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از آنجا که سطح توسعة ولایات حاشیه اي به خصوص ولایات غربي وجنوب غربي کابل نسبت به 
ولایات مرکزي و شرقي پایین تر مي باشد مدل محور- پیرامون بر اختلاف سطح توسعة ولایات این 
کشور نیز انطباق دارد. با این تفاوت که ولایات محور در این کشور شامل کابل و ولایات اطراف آن مي 
شود که اغلب در گوشة شرقي کشور واقع شده اند. ودر بین استان هاي حاشیه اي غرب نیز وضعیت 

ولایت هرات نسبت به سایر ولایات مرزي بهتر است.   
 

   3- ارزیابي سطح توسعۀ ایالت هاي مرزي )پاکستان(
  کشور پاکستان اگر چه سیستم سیاسي-اداري فدرال را برگزیده است ولي این موضوع سبب توسعة 
متعادل وموزون مناطق و ایالت ها نشده است. چهار ایالت مهم پاکستان عبارت اند از پنجاب، سند، 
سرحد و بلوچستان که در هر کدام یك گروه قومیتي در اکثریت قرار دارد. این کشور از زمان تأسیس 
در سال 1947 تا کنون همواره به دلیل جنگ با همسایگان اش، خشونت هاي داخلي همیشگي، فقر، 
سیل، خشکسالي، اقتصاد بي ثبات، جمعیت زیاد و ارتشاء گرفتار بحران بوده است ... به عنوان مثال 
حل نشدن منازعات بین هند وپاکستان باعث شده است که قسمت عمدة منابع عظیم این کشور صرف 
امور نظامي شود در نتیجه میزان بودجة آموزش، بهداشت و امور زیربنایي کاهش یافته است.]15[ و 
امروزه پاکستان، با جمعیتي عظیم با مشکلاتي چون بیسوادي، جواني جمعیت، مشکل اشتغال و فقر و 

بنیادگرایي و ...مواجه است که در عین حال به بمب هاي هسته اي نیز دسترسي دارد. 
توزیع نا متعادل جمعیت در پاکستان سبب شده است که امکانات و سرمایه ها نیز در درون کشور به 
طور متوازن توزیع نشود، به عنوان مثال تمرکز بیش از نیمي از جمعیت پاکستان در ایالت پنجاب به 
تمرکز بخش عمده اي از امکانات، تسهیلات وتأسیسات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي کشور 
در آنجا منجر شده است ]5[ و باعث بدبیني مردم مناطق مختلف در خصوص نابرابري هاي موجود 
بین ایالت ها و مناطق مختلف کشور شده است. در پاکستان توزیع نابرابر امکانات با توزیع نابرابر قدرت 
نیز همراه شده است به عنوان مثال غالب افرادي که در سطوح بالاي نظامي و خدماتي کشور و نیز 
در دولت مرکزي کار مي کنند متعلق به پنجابي ها، بزرگ ترین گروه نژادي پاکستان هستند. بسیاري 
از پشتون ها، بلوچ ها  و بویژه سندي ها از تقسیم نابرابر قدرت سیاسي رنجیده  اند، بطوریکه در سال 
هاي اول دهة 1980 این نارضایتي و تنش روزافزون به بروز خشونت بین پنجابي ها و سندي ها منجر 
شد ]15[، به طور کلي مي توان گفت پاکستان با عدم تعادل وتوازن در توزیع ثروت، قدرت، سرمایه و 

امکانات وتسهیلات در بین ایالت هاي مختلف خود روبرو است.
دو ایالت مرزي پاکستان که با ایران و افغانستان همسایه هستند ایالت هاي بلوچستان و سرحد هستند 
که این دو ایالت در ارزیابي شاخص هاي توسعه و ارزیابي توسعة انساني نسبت به دو ایالت پنجاب و 
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سند از توسعة کمتري برخوردار بوده اند. به عنوان مثال ضریب توسعة انساني دو ایالتِ بلوچستان و 
سرحد که به ترتیب0/499 و0/510بوده است پایین تر از ایالت هاي پنجاب)0/557( و سند)0/540( 
بوده است. همچنین پنجاه درصد از بیست بخشي که پایین ترین ضریب توسعة انساني را در کشور 
داشته اند مربوط به ایالتِ بلوچستان و 35 درصد آنها مربوط به ایالت سرحد بوده است حال آنکه هیچ 
بخشي از بخش هاي ایالت پنجاب در بین 20 بخش انتهایي از نظر ضریب توسعة انساني قرار نداشته 

است]22[]26[.
به  دارند  نامناسبي  توسعه وضعیت  تمامي شاخص هاي  در  بلوچستان و سرحد  ایالت هاي مرزي     
عنوان مثال نرخ باسوادي در این دو ایالت پایین است و در سال )2007-2006( تنها 42 درصد مردم 
بلوچستان و47 درصد مردم سرحد باسواد بوده اند، این نسبت در مورد زنان بسیار پایین تر از این بوده 
است بطوریکه فقط 22درصد زنان بلوچستان و28 درصد مردم سرحد باسواد بوده اند،که نشان از عدم 

رعایت عدالت سرزمیني و عدالت جنسیتي در این کشور دارد. 
    اگر چه در مباحث محور- پیرامون از منظرِ توسعه، لزوماً محور در مرکز جغرافیایي و حاشیه در کناره 
یا پیرامون از نظر موقعیت جغرافیایي مد نظر نیست و چه بسا ممکن است در یك کشور، محور از نظر 
موقعیت جغرافیایي، موقعیتي حاشیه اي و برخي حاشیه ها نیز موقعیتي کاملًا مرکزي داشته باشند. اما  
در مورد کشورهاي ایران، افغانستان و پاکستان ، تقریباً انطباق کامل مدل محور- پیرامون را در دو بعد 
توسعه اي و جغرافیایي در مورد مناطق مرزي و مرکزي این کشورها شاهد هستیم. و استان هاي مرزي 
این سه کشور به خصوص مناطق مرزي حد فاصل بین این سه کشور نسبت به استان ها و مناطق 
مرکزي این کشورها توسعة چنداني پیدا نکرده اند و در اغلب شاخص هاي توسعه در ردیف آخرین 
استان ها، ولایت ها و ایالت ها قرار دارند. لذا با توجه به پیوند محکم توسعه و امنیت، توسعه نیافتگي 

این مناطق، امنیت انساني و امنیت ملي را نیز در این کشورها با چالش مواجه ساخته است. 

    توسعه نیافتگي وچالش هاي امنیتي فرارو: الف- زمینه ها   ب- تهدیدها
   مناطق مرزي سه کشور ایران افغانستان و پاکستان از ویژگي هاي جغرافیایي، اجتماعي، فرهنگي، 
مذهبي و قومیتي خاصي برخوردار اند که این ویژگي ها به خودي خود تهدید محسوب نمي شوند بلکه 
به عنوان زمینه و بستر براي تأمین امنیت و یا بالعکس ناامني عمل مي کنند. بعلاوه این مناطق با یك 
سري تهدیدهاي امنیتي نیز مواجه هستند. لذا در این تحقیق به طور جداگانه به زمینه ها و تهدیدهاي 
امنیتي فراروي مناطق مرزي پرداخته ایم.  زمینه ها شامل ویژگي هاي جغرافیایي، جمعیتي و توسعه اي 
مي شود و تهدیدهاي امنیتي شامل تروریسم و شرارت، مواد مخدر و تبهکاري هاي سازمان یافته، تنش 
هاي قومي- مذهبي، حضور عوامل خارجي در منطقه، بنیادگرایي، قاچاق کالا وارز، قاچاق اسلحه، فرار 
مجرمین از مرزها و..مي باشد که به برخي از مهمترین این تهدیدها به طور خلاصه خواهیم پرداخت. 
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  الف( زمینه ها: 
  الف-1(ویژگي هاي جغرافیایي

  از نقطه نظر محیط جغرافیایي و تأثیر آن بر امنیت ملي و امنیت انساني، مي توان گفت سه کشور 
ایران، افغانستان و پاکستان در مناطق خشك وکم آب و همچنین کمر بند زلزله خیز زمین قرار گرفته 
اند و خطرات محیطي فراواني آنها را تهدید مي کند. بعلاوه با توجه به ویژگي هاي جغرافیایي این 
کشورها و نحوة قرار گرفتن عوارض جغرافیایي از قبیل دشت ها، رشته کوه ها، رودها و.. و همچنین 
مواردي از قبیل پراکندگي ناموزون و نامتعادل جمعیت، قرار گرفتن اقلیت هاي قومي این کشورها در 
حاشیه هاي مرزي، وجود گروه هاي همانند قومي در بین این کشورها و تعاملات بین آنها، نظام قبیله 
اي حاکم بر برخي مناطق حاشیه اي و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر، جملگي حکایت از 
مهیا بودن بستر جغرافیایي مناطق حاشیه اي سه کشور براي ایجاد چالش هاي امنیتي است. و بعبارتي 
جغرافیاي این مناطق به نفع چالش هاي امنیتي عمل کرده تا در جهت تأمین امنیت. و به طور خلاصه 
مي توان گفت ویژگي هاي جغرافیاي طبیعي و انساني مناطق مرزي این کشورها بستري مناسب براي 

تهدیدات و چالش هاي امنیتي پیش رو است.

  الف-2( ویژگیهاي جمعیتي
 با توجه به عدم توازن و تعادلِ جمعیتي در این کشورها مناطق مرزي این سه کشور کمترین تراکم 
جمعیت را دارند. با این حال این مناطق از رشد جمعیتي بالایي برخوردار اند چنانکه استان سیستان و 
بلوچستان بالاترین رشد جمعیت را در بین استان هاي ایران داشته است. رشد بالاي جمعیت این مناطق 
مشکلات خاص خود را به همراه دارد که جواني جمعیت  و بیکاري و مهاجرت از جمله آن است. بدیهي 
است با مهاجرت جمعیت و خالي شدن مناطق حاشیه اي و مرزي کشور از جمعیت، آسیب پذیري مرزها 

و امنیت انساني افزایش مي یابد.  
انساني مهمترین  نیروي   ]3[ است  دولت  زیر ساخت عیني  از عناصر تشکیل دهندة  یکي    جمعیت 
رکن وموتور محرکة توسعه به شمار مي رود ولي این سئوال مطرح است که چه انساني موتور محرکة 
توسعه است؟ تجربة جهاني نشان مي دهد با ثبات ترین کشورهاي دنیا، کشورهایي هستند که درصدِ 
انسان هاي ماهر آنها نسبت به دیگر کشورها در سطح بالاتري است. لذا از چنین انساني مي توان به 
عنوان مهم ترین عامل ژئوپلتیك نام برد.]13[ و نیروي انساني ماهر، متخصص و شاغل را مي توان 
موتور توسعه دانست وگرنه در جایي که بسترهاي لازم جهت ارتقاي کیفي نیروي انساني و اشتغال 
براي جمعیت فعال جوان فراهم نیست همین نیروي انساني تبدیل به مانع توسعه مي شود و بي جهت 
نیست که یك محقق غربي در تحلیل مشاهدات خود از انبوه جمعیت جوان بیکار و ولگرد در کوچه و 
خیابان هاي شهرهاي بزرگ کشورهاي آمریکاي لاتین  چنین مي گوید: در اطراف خود نارنجك هاي 
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غلتاني را مشاهده مي کردم که هر لحظه امکان داشت منفجر شوند.]19[ و دیکنسون اظهار مي دارد که 
بین اقدامات جنایي و معضل بیکاري همراهي روشني دیده مي شود و بیکاري عامل اصلي در انگیزة 

جرم محسوب مي شود]14[. 
  بنابراین ویژگي هاي جمعیتي یك منطقه در تأمین و یا تهدید امنیت ملي و انساني بسیار مهم است  و 
شاخص هایي چون درصدِ اشتغال، ضریبِ توسعة انساني و سطح سواد و دانش و تکنولوژي یك منطقه 
از اهمیت بالایي برخوردار است. که متأسفانه از نظر این شاخص ها نیز مناطق مرزي سه کشور در 
پایین ترین سطح در بین مناطق مختلف کشور قرار داشته اند به عنوان مثال نرخ اشتغال، نرخ باسوادي 
و پوشش تحصیلي در مناطق مرزي سه کشور پایین تر از میانگین کشوري بوده است. همه موارد بالا 
بعلاوه تمایزات موجود بین اقلیت هاي ساکن در مناطق حاشیه اي و جمعیت پیکره اصلي کشور و نظام 
قبیله اي حاکم بر برخي از این مناطق، نشان مي دهد که از نظر ویژگي هاي جمعیتي نیز بستر جهت 

تهدیدات امنیتي در این مناطق فراهم است.    
   الف-3( ویژگي هاي توسعه اي

از این مواردي بیان شد و همچنین سطح پایین توسعة  با امنیت در پیش  در خصوص رابطة توسعه 
مناطق مرزي نسبت به سایر مناطق در ارزیابي شاخص هاي توسعه مشخص گردید. که این مسأله 

نشان از آسیب پذیري امنیت انساني وملي در این مناطق دارد.
ب( تهدیدهاي امنیتي فراروي مناطق مرزي

امنیتي فراواني روبرو هستند که  با تهدیدات  پاکستان  افغانستان و  ایران،    مناطق مرزي سه کشور 
زمینه ها و بسترهاي موجود در این مناطق، اثر گذاري تهدیدات امنیتي را افزایش مي دهد. برخي از 
این تهدیدات به ساختارهاي دروني مناطق بر مي گردد و تعدادي از این تهدیدات نیز ماهیتِ بیروني 
داشته و از سوي عوامل خارجي بر این مناطق تحمیل شده است. مهمترین این تهدیدات عبارت اند از: 
تروریسم و شرارت، مواد مخدر و تبهکاري هاي سازمان یافته، تنش هاي قومي- مذهبي، حضور عوامل 

خارجي در منطقه، بنیادگرایي، قاچاق کالا وارز، قاچاق اسلحه، فرار مجرمین از مرزها و.. .اشاره کرد.
  ب-1(تروریسم و شرارت 

 اگر چه هیچکدام از 19 سرنشین دو هواپیمایي که در حملات انتحاري 11 سپتامبر 2001 مشارکت 
داشتند افغانستاني نبودند ولي افغانستان به خاطر اعمال بنیادگرایانه و ضد بشري طالبان و پناه دادن به 
گروه هاي تروریستي والقاعده به اندازة کافي در رسانه ها وافکار عمومي جهان بدنام شده بود که 35 
روز بعد از 11 سپتامبر آمریکا و متحدان اش به خودشان اجازه دهند که رد تروریست ها را در هزاران 
مایل دورتر از منهاتان و در کوه ها و روستاها و شهرهاي افغانستان دنبال کنند. حتي اگر با دولتمردان 
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آمریکایي هم عقیده باشیم که گروه القاعده و بنیادگرایان طالبان در اعمال تروریستي 11 سپتامبر نقش 
داشته اند ولي نتیجه ده سال حضور نظامي در افغانستان با شعار مبارزه با تروریسم دستاوردي قانع کنندة 
نداشته است. چنانکه حضور نیروهاي آمریکایي و خارجي در منطقه بر خلاف ادعاهاي آمریکا نه تنها به 
محو تروریسم نینجامیده و تروریسم ریشه کن نشده است بلکه روز به روز تعداد گروه هاي تروریستي و 
اقدامات خرابکارانه آنها در منطقة خاور میانه وغرب آسیا رو به افزایش بوده وگسترة جغرافیایي فعالیت 

هاي آنها نیز افزایش یافته است.
   مناطق مرزي دو کشور افغانستان و پاکستان با توجه به ویژگي هاي جغرافیاي طبیعي و انساني 
خود بعلاوه نظام قبیله اي حاکم بر این مناطق و عدم احاطه و تسلط کامل دولت هاي مرکزي بر این 
مناطق، به صورت جایگاه و پناهگاه گروه هاي تروریستي در آمده است که تبعات امنیتي زیادي را بر 
مناطق مرزي کشورهاي افغانستان، پاکستان و ایران تحمیل کرده است و اعمال تروریستي این گروه 
ها امنیت انساني و ملي را در این کشورها با چالش مواجه کرده است. بطوریکه در چند سال اخیر اشرار 
و گروه هاي تروریستي امنیت مناطق مرزي ایران را نیز که نسبت به مناطق مرزي دو کشور دیگر امن 
تر بوده است در چند مورد به مخاطره انداخته وچندین عملیات تروریستي وگروگانگیري را در طي چند 
سال گذشته در این مناطق انجام داده اند که البته دولت ایران در این خصوص مدعي است که نیروهاي 

خارجي حاضر در منطقه در تجهیز وتحریك این گروه هاي تروریستي دخالت داشته اند. 

   ب-2(مواد مخدر
   مواد مخدر امنیت انساني را در دو بعد فردي و اجتماعي به مخاطره مي اندازد و رابطة آن با سایر 
جرایم وتبهکاري ها نیز روشن است به طوریکه پیرامون شبکه هاي جنایي قاچاق مواد مخدر، فعالیت 

هاي جنایي دیگري به ویژه پولشویي، قاچاق اسلحه، گروگان گیري و..نیز مشهود است.
 مواد مخدر علاوه بر هزینه هاي سنگیني که صرف مبارزه با آن مي شود و منابع هنگفتي که به دنبال 
از مناطقي مي شود که به طور  مصرف آن به هدر مي رود موجبات فرار سرمایه گذاري هاي مولد 
مستقیم وغیر مستقیم در معرض قاچاق این مواد هستند که این امر حکایت از تبعات منفي مواد مخدر 
بر ابعاد مختلف امنیت انساني دارد. منطقة جنوب غرب آسیا  بزرگترین کانون تولید مخرب ترین مواد 
مخدر از گذشته تا کنون بوده است و این مسأله امنیت انساني را در این منطقه به مخاطره انداخته است.

 پس از حضور نیرو هاي خارجي در افغانستان علي رغم ادعاي شان در خصوص مقابله با تولید مواد 
مخدر، کشت و تولید مواد مخدر افزایش زیادي یافته است. به طوریکه سازمان ملل متحد، سوم ماه 
سپتامبر 2006 خبر از افزایش 59 فیصدي کشت موادمخدر نسبت به سال قبل در افغانستان داد. افزایش 
بي سابقة کشت تریاک نگراني زیادي را در داخل افغانستان، منطقه و جهان برانگیخته است، در گزارش 
سازمان ملل متحد آمده است که افزایش 59 فیصدي کشت موادمخدر در افغانستان نشانگر تشدید 
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ناامني و مسلط شدن بیشتر مافیاي  مواد مخدر  در افغانستان است]33[.
  افشاگري آقاي کرزي از نقش نیروهاي خارجي در افزایش تولید مواد مخدر پرده بر مي دارد. وي 
در بهار سال 1384  افشا کرد  که در مناطقي از افغانستان که نیروهاي نظامي افغانستان حضور دارند 
کشت خشخاش کاهش یافته است اما در مناطقي که مسئولیت آن با نیروهاي انگلیسي وآمریکایي مي 
باشد کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است به علاوه کشت خشخاش که در گذشته 
افغانستان  از زمان حضور نیرو هاي نظامي خارجي در  در ولایت هاي فراه و نیمروز انجام نمي شد 
گسترش چشمگیري داشته است.]17[ با توجه به این موارد مي توان گفت که نیروهاي خارجي مستقر 
در افغانستان نه تنها از کشت وتولید وقاچاق مواد مخدر جلوگیري نمي کنند بلکه به افزایش هدفدار 
کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز کمك مي کنندکه این مسأله مي تواند به گسترش ناامني، خشونت 

و افزایش آسیب هاي اجتماعي بینجامد. 
   تهدید مهم امنیتي دیگر ناشي از قرار گرفتن درآمدهاي هنگفت قاچاق مواد مخدر در اختیار گروه هاي 
تروریستي است که به تشکیل تروریسم مواد مخدر مي انجامد و این مسأله  امنیت کشورهاي منطقه و 

به خصوص مناطق مرزي افغانستان، ایران، و پاکستان را با خطر مواجه ساخته است.
مناطق مرزي سه کشور در معرض کشت، تولید و یا قاچاق مواد مخدر قرار دارد و این مسأله تبعات 
منفي امنیتي براي این مناطق به دنبال داشته است که متأسفانه همکاري بین سه کشور در خصوص 

مبارزه با مواد مخدر تا کنون چندان رضایت بخش نبوده است .

   ب-3( بنیادگرایي
  مناطق قبیله اي و عمدتاً مرزي کشورهاي افغانستان و پاکستان تا کنون تجربة ظهور بنیادگرایي را در قالب 
طالبانیسم داشته اند و مناطق مذکور خاستگاه  این نوع تفکر بوده اند وجالب اینکه بعد از ده سال از سقوط 
طالبان ، هنوز گرایش به سمت بنیاد گرایي و طالبانیسم در این مناطق بالاست. جنبش طالبان نیز نه تنها از 
بین نرفته است بلکه در بسیاري از مناطق سر برآورده و حتي در جوامع محلي حکمراني نیز دارد. در ماههاي 
اخیر)سال2008م( نیز میانجي گري هایي براي مذاکره طالبان و دولت مرکزي صورت گرفته است. نا گفته 
نماند که خیلي از نا امني ها و مشکلات امروز کشورهاي منطقه ناشي از عملکرد غلط و بنیادگرایانه طالبان 
بوده است که اثرات امنیتي آن هنوز پابرجاست. بنیاد گرایي از آنجا که پایه هاي خود را بر اعتقادات مذهبي و 
برداشت هاي خاص خود از دین استوار مي کند اختلافات مذهبي را بسیار تشدید کرده و بنابراین بنیادگرایي 

را مي توان به عنوان یك تهدید امنیتي فراروي مناطق مرزي این کشورها به حساب آورد.

   ب-4(تنش هاي قومي- مذهبي
  تکثر قومي، زباني و مذهبي از ویژگي هاي جمعیتي سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان مي باشد. بعلاوه 
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اقلیت هاي قومي، زباني ومذهبي این کشورها عمدتاً در مناطق مرزي وحاشیه ساکن هستند و با توجه به 
تمایزات و فاصلة آنها از مرکز تمایلات واگرایانه در این مناطق بیشتر بوده و در موارد حاد قابلیت تبدیل به 
تنش هاي قومي را دارند. مناطق مرزي سه کشور تا کنون تجربة برخي از این تنش ها را داشته اند و به عنوان 
مثال دو قومیت بلوچ و پشتون در گذشته ادعاهاي استقلال طلبانه داشته اند. تنش هاي قومي- مذهبي منطقة 
غرب آسیا عمدتاً ریشه در فرایند ناقص شکل گیري دولت سرزمیني و ماهیت ساختگي مرزها دارد. و علاوه 
بر اینکه با مدیریت کوتاه مدت سیاسي قابل حل نیست تحت تأثیر عوامل تقویت کنندة دیگر بحران زا نیز 
مي شود]2[ ، این کشورها از نقطه نظر تأمین امنیت داخلي، هر راهبردي که در پیش مي گیرند باید مبتني بر 
وحدت تمامي گروه ها و قومیت ها باشد تا بلکه بتواند زمینة بروز ناامني در حواشي مرزها را مهار نمایند.]1[.

آسیب ها وتهدیدات امنیتي فراروي مناطق مرزي این کشورها محدود به چند مورد بالا نمي شود وموارد 
دیگري از قبیل قاچاق کالا و ارز و اسلحه، فرار مجرمین به مناطق مرزي کشورهاي همجوار و...را مي توان 
به موارد قبلي اضافه کرد.همانطور که در بالا اشاره شد امنیت انساني مناطق مرزي سه کشور ایران، افغانستان 
وپاکستان به یکدیگر وابسته بوده ودر یکدیگر تأثیر وتأثر دارند. این مناطق تهدیدات امنیتي مشترکي دارند 
و امنیت انساني پایدار در این مناطق تلاش مشترک سه کشور را در دو سطح ملي و منطقه اي مي طلبد. در 
سطح ملي از آنجا که در هر سه کشور مناطق مرزي از سطح توسعة پاییني برخوردار اند لازم است که این 
کشورها به توسعة مناطق مرزي خود بیش از پیش همت گماشته  و همچنین در سطح منطقه اي نیز این 

کشورها مي بایست همکاري هاي متقابل خود را در جهت امنیتِ پایدار این مناطق ارتقاء بخشند.

   نتیجه:
به  است  رسیده  اثبات  به  فراوان  وتحقیقات  ها  پژوهش  در  "امنيت"  و  "توسعه"  مفهومِ  دو  پيوستگي    

طوریکه این دو مفهوم لازم وملزوم همدیگر شناخته مي شوند. دستیابي به توسعه بدون برخورداري از 
امنیت ناممکن بوده و توسعه نیز در برقراري امنیت نقش بسزایي دارد. پیوستگي بین این دو مفهوم در 
سطوح مختلف جهاني، منطقه اي و ملي قابل مطالعه است. کشورهاي توسعه نیافته نسبت به کشورهاي 
پیشرفته از ضریب امنیتي کمتري برخوردار اند و در سطح ملي نیز مناطق توسعه یافته از ضریب امنیتي 

بالاتري نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته و عقب مانده برخوردار اند.
مدلِ محور- پیرامون، نابرابري هاي موجود بین محورِ برخوردار و پیرامونِ توسعه نیافته و حاشیه اي را 
مورد بررسي قرار مي دهد. این نظریه در سطح جهاني ، جهان را به سه دسته کشورهاي محور، کشورهاي 
پیرامون، گروهبندي مي کند. صاحبنظران و پژوهشگران جغرافیاي سیاسي  پیرامون وکشورهاي  نیمه 
معتقد اند که این مدل و نظریه را مي توان در سطح ملي نیز مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس با 
ارزیابي شاخص هاي مختلف توسعه در مناطق مختلف کشور مي توان آنها را بر اساس سطح  توسعه و 
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برخورداري  به مناطق محور)برخوردار(، نیمه پیرامون )نیمه برخوردار( و پیرامون)کم برخوردار( گروهبندي 
کرد. این مسأله در کشورهایي با نظام سیاسي- اداري بسیط و متمرکز بیشتر مشهود است . بر این اساس 
به موازات زیاد شدن فاصلة پیرامون از محور در معناي عام فاصله و در ابعاد مختلف آن و به میزاني که 
مناطق حاشیه از حوزة نفوذ و توجه حکومت مرکزي دور مي شوند از آنجا که حاشیه ها از نظر توسعه 
در سطوح پایین تري به سر مي برند امنیت انساني و امنیت ملي نیز در این مناطق به چالش کشیده مي 
شود که در موارد حاد این مناطق قابلیت تبدیل شدن به حفره هاي امنیتي را پیدا مي کنند. بدیهي است 
در مناطقي از پیرامون که زمینه هاي واگرایي در آنجا بالاتر است و از جهاتي متمایز با پیکرة اصلي کشور 

مي باشند این مسأله نمود بیشتري دارد.
موقعیت  نظر  از  محور  و  حاشیه  لزوماً  کنیم  مي  بحث  محور  مقابل  در  حاشیه  از  که  هنگامي  چه  اگر 
جغرافیایي وریاضي مد نظر نیست، چه اینکه ممکن است در یك کشور محور برخوردار از نظر جغرافیایي 
موقعیتي حاشیه اي داشته باشد و بالعکس پیرامون گاهي اوقات ازنظر جغرافیایي در مرکز قرار گرفته باشد 
اما در تحقیقي که در مورد ولایت هاي مرزي سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان انجام شداغلب قریب 
به اتفاق این ولایت ها که از نظر جغرافیایي نیز در حاشیه قرار دارند از نظر سطح توسعه  و برخورداري 
اقتصادي، اجتماعي،  ارزیابي شاخص هاي مختلف  نیز وضعیتي حاشیه اي دارند به طوریکه بر اساس 
تسهیلاتي، فرهنگي و سیاسي  این ولایت ها نسبت به سایر مناطق کشور و متوسط میانگین کشور از 

سطح توسعه کمتري برخوردارند .
از آنجا که این ولایت ها سرحدي مي باشند سطح پایین توسعه آنها بستري براي ایجاد  ویا تقویت چالش 
هاي  امنیتي  خواهد بود. از مهمترین آسیب هاي امنیتي مي توان به ایجاد تنش هاي قومي مذهبي، مواد 
مخدر وآسیب هاي ناشي ازآن، ایجاد وتقویت گروه هاي تروریستي، فراهم شدن زمینه براي بنیاد گرایي 
افراطي و... اشاره کرد. از این نظر رفع نابرابري ها ي بین مناطق و برقراري عدالت سرزمیني وتوازن 

منطقه اي  بیش از پیش ضروري مي باشد.
براي ایجاد امنیت در منطقة غرب آسیا به طور حتم همگرایي کشورهاي منطقه و همکاري هاي متقابل آنها 
لازم است که در این خصوص مطالب و صحبت هاي زیادي شده است و ما نیز در این پژوهش بر آن تأکید 
مي کنیم ولي آنچه مورد تأکید این پژوهش است توجه همزمان به هر دو بعد امنیت دروني) ملي( ومنطقه 
اي است که باید مد نظر تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان حوزه امنیت در کشورهاي منطقه قرار بگیرد. 
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بررسی سیر تحول اندیشه گابریل آبراهام آلموند
 ) با تأکید بر مفهوم فرهنگ سیاسی: از مطلق گرایی فرهنگی تا نسبی گرایی فرهنگی(

دکتور جهانگیر جهانگیری1  
فاطمه ابوترابی2   

چکیده
فرهنگ سیاسی  به  توسعۀ سیاسی  جوامع  بررسی علل  اندیشمندان علوم سیاسی در  امروزه   
آنها توجه دارند. گابریل آبراهام آلموند3  برای اولین بار مفهومِ فرهنگ سیاسی را وارد تحقیقات 
تجربی علوم سیاسی کرد. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی سیر تحول 
اندیشه آلموند در باب فرهنگ سیاسی می پردازد. اندیشه های آلموند در باب این مفهوم در آثار 
متعدد وی تغییرات بسیاری را به خود دیده است. آلموند در  ابتدا فرهنگ سیاسی را شامل جهت 

گیری های شناختی، احساسی و تحلیلی مردم نسبت به چهار جنبۀ زندگی سیاسی ) نظام سیاسی، 

jjahangiri@gmail.com                                                                                1. دکتورای جامعه شناسی و استاد دانشگاه
fabootorabi@gmail.com                                                                             2  . ماستر جامعه شناسي

 3 .  Gabriel A. Almond (  1911- 2002 )
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ثبات در سراسرِ یک جامعه  با  و   پدیدۀ همگون  دانست که  فرآیند، سیاستگذاری و خود( می 
است اما بعدها ارزش های سیاسی را نیز به مؤلفه های فرهنگ سیاسی اضافه کرد و به وجودِ خرده 
از  متأثر  می توانست  آن  از  بخش هایی  معتقد شد که  درون یک جامعه  در  سیاسی  فرهنگ های 

عوامل متعدد تغییراتی را به خود بپذیرد. 

واژگان کلیدی: فرهنگ سیاسی، جهت گیری شناختی، جهت گیری احساسی، جهت گیری 
تحلیلی، نظام سیاسی 

مقدمه
عمومی   1960 دهۀ  و   1950 دهۀ  اواخر  در  رفتاری  انقلاب  طول  در  سیاسی  فرهنگ  مفهوم 
شد؛ زمانی که توجه علمای سیاسی از تحلیل نهادهای سیاسی رسمی به تحلیل رفتار غیر رسمی 
تغییر کرد. فرهنگ سیاسی در ابتدا علاقمند به رفتار سیاسی واقعی نبود؛ بلکه علاقمند به آنچه که 
مردم در مورد سیاست فکر می کردند یعنی ارزش  ها، باورها و نگرش های شان خصوصاً نسبت به 

حکومت بود .
مطالعۀ فرهنگ سیاسي در دورۀ اوج گرفت که با آشوب های اجتماعی و حوادث فنی شناخته 
می شد. در نیمۀ نخست قرن بیستم، مطالعۀ فرهنگ سیاسی با تأکیدات روش شناختی اش بر اساس 
ترکیب تحلیل  های روانشناختی و انسان شناسی فرهنگی کسانی چون لاسول1، بندیکت2، مید3 و 
فروم4  مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد برای مطالعات منش ملی کشورها مورد توجه بود که 
به  درگیرجنگ جهانی دوم بودند. شکست روح روشنفکری همانطور که در رفتار غیر عقلانی 
اثبات رسید در جنگ با پیشرفت های فنی همراه شد خصوصاً استفاده از کامپیوتر و فنون پیمایش 
نه تنها مطالعات فرهنگ سیاسی را ارتقاء داد؛ بلکه تأکید قوی بر فنون دقیق آماری در دورۀ بعد 

از جنگ جهانی دوم را نیز رونق بخشید.
بود که یک  وربا6   و سیدنی  آلموند5  ای  گابریل  به کار  مربوط  مطالعات  این  ترین  برجسته   
مطالعۀ مقایسه ای از پنج جامعه را انجام دادند. آنها مطالعات  شان را بر قضایای قابل آزمون متمرکز 

.(Hau, 2004: 941) ساختند نه چون مطالعات قبلی که بر اساس تصورات بود

1 . Lasswel
2 . Benedict
3 . Mead
4 . Fromm
5 . Gabriel A. Almond
6 . Sidney Verba 
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چارچوب نظری
به منظور فهم اندیشه های گابریل آبراهام آلموند در باب فرهنگ سیاسی از رهیافت اندیشه 
شناسانۀ منطق درونی بهره جسته ایم. بر اساس منطق درونی برای درک واقعی هر گونه جستار باید 
دقیقاً به روندهای فکری آن پی برد )اسپریگنز، 1377: 30(. برای فهم هر شیوۀ پژوهش و خصوصاً 
نظریه های سیاسی، تفکر فعال، زنده و از نظر تاریخی در حال رشد که در چارچوب آنها مفاهیم، 

فایدۀ جمعی و کلی دارند باید نقطۀ آغاز باشد ) همان: 34-33(.
این خصیصه بر قابل فهم بودن روندهای بازسازی اندیشۀ یک متفکر برای دیگران از طریق 
پیگیری همان فرایند تأکید دارد. انسان باید تصور متحرک تاریخی از فعالیت و روند تفکر عرضه 
کند و از آن طریق امیدوار باشد که در نهایت پویایی تاریخی مفاهیم را درک کند و بدین نحو 

سرشت و  ریشۀ منطق آنها ار دریابد )همان:34(.
رهیافت منطق درونی از مرحلۀ آغاز می شود که نظریه پرداز سیاسی، بحران سیاسی و بی نظمی 
اولین  افکار یک نظریه پرداز سیاسی  برای فهم  )همان: 39(.  در زندگی سیاسی را دریافته است 
سئوال  این است: مشکل او کدام است؟ )همان: 54(. تشخیص علل و ریشه های بحران، مرحلۀ 
دوم را تشکیل می دهد. در این مرحله باید به مطالعۀ دقیق در علل بی نظمی و کارکرد نادرست 
اوضاع سیاسی مشاهده شده، پرداخت )همان: 81(. در مرحلۀ سوم نظریه پرداز می کوشد تصویر 
یک نظم سیاسی را که در زمان او وجود ندارد ترسیم کند. نهایتاً مرحلۀ چهارم در ارائه ای راه حل 
است. بنابراین بر اساس رهیافت منطق درونی تمرکز این نوشتار بر مرحلۀ  تشخیص علل وجود 
همچنین  و  است  از کشورها  دیگر  برخی  در  آن  عدم حضور  و  برخی کشورها  در  دموکراسی 
بررسی روند تحول اندیشۀ وی در باب مفهوم فرهنگ سیاسی )به عنوان علت ثبات  و فروپاشی 

دموکراسی در کشورهای مختلف دنیا( مورد توجه است.

روش تحقیق
واقع  در  داشته  اند.  برتری  بر روش های کمی  روش های کیفی  غالباً  امور سیاسی  مطالعۀ  در 
روش های کیفی در جایی که هدف پرداختن به کشف تجارب ذهنی مردم و معانی ای است که 
آنان به این تجارب می دهند، مناسبترین روش ها است )دیواین، 1378: 227(، بر این اساس روش 

مورد استفاده در این نوشتار، تحلیل محتوای کیفی است.

ریشه های فکری آلموند
اندیشۀ آلموند در باب فرهنگ سیاسی متأثر از  سه سنت فکری، روانشناسی، مردم شناسی و 
جامعه شناسی است. در سنت روانشناسی می توان به تأثیر  آراء کسانی چون لاسول و فروم اشاره 
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کرد و در سنت مردم شناسی اندیشه های کسانی چون  مید، بندیکت تأثیر گذار بوده  اند و تأثیر  
آراء پارسونز1و وبر2 در سنت جامعه شناسی بر اندیشۀ آلموند را نیز می توان مشاهده کرد. 

ویلسون3 در بررسی نظریات مربوط به فرهنگ سیاسی به دسته بندی این نظریات می پردازد، 
وی معتقد است که نظریات فرهنگ سیاسی در دو سنت فکری روانشناسی و مردم شناسی قرار 
یادگیری  اجتماعی،  خصلت  فکری،  رهیافت  سه  به  می توان  روانشناسی  سنت  در  که  می گیرد 
اجتماعی و رهیافت شناختی  اشاره کرد و دو رهیافت تفسیری و رهیافت نظریۀ فرهنگی در سنت 

مردم شناسی جای دارند. از نظر وی نظریۀ آلموند در رهیافت یادگیری اجتماعی قرار دارد.
هستند  شخصيت"  و  "فرهنگ  مكتب  تأثیرِ  تحت  نوعى  به  همگى  روانشناسی،  سنت  واقع  در 

برآيندى  مكتب  اين  بود.  يافته  غلبه  اجتماعى  و  انسانى  مطالعات  بر  بيستم  قرن  اولية  دهه هاى  در  كه 

مكتب  اين  برجستة  شخصيت هاى  از  بود.  فرهنگى  شناسى  انسان  و  تحليلى  روانشناسى  ايده هاى  از 

شدت  به  آن  مطالعات  حوزة  و  مكتب  اين  پيدايش  برد.  نام  ديگران  و  ميد  فروم،  لاسول،  از  مى توان 

تحت تأثیر   عوامل سیاسی و اجتماعی این دوران، چون اقتدار گرایی و ظهور فاشیسم، جنگ و 
تجاوز، نژادپرستی و... بود.

پژوهشگران این مکتب، در تلاش بودند تا از طریق الگوهای جامعه پذیری دوران کودکی 
مانند الگوهای پرستاری کودک، نظم والدین و ساختار خانواده، و مسائل دیگری که به آموزش 
 Almond,) های دوران کودکی مربوط می شود، به تبیینی از علل پیدایش این پدیدارها دست یابند

.(2000: 9

آلموند تحت تأثیرِ پژوهش های مردم شناسی فرهنگی، به ویژه آثار بندیکت و مید به ابداع 
مفهوم فرهنگ سیاسی دست زد. در پژوهش های مردم شناسانه، فرهنگ هر ملت آمیزه ای یکدست 
از ارزش ها، باورها و شیوه های عمل تصور می شد. از این منظر هر ملت فرهنگ خاص خود را 
داشت و از اینرو بررسی مقایسه ای فرهنگ ها دور از انتظار بود. تلاش های آلموند و وربا درجهت 
بررسی مقایسه ای فرهنگ های ملت ها و آن هم در سطح سیاسی بود )قیصری و شکوری، 1382: 

.)156
کار آلموند و وربا در باب فرهنگ سیاسی ترکیبی از تعریف لاسول از شخصیت دموکراتیک 
و نظریۀ پارسونز بود که در جامعه شناسی ایالات متحده آن زمان یک نظریۀ غالب بود. پارسونز 
نظم اجتماعی را بر حسب نهادهایی توضیح داد که به افراد مجموعه های منسجمی از هنجارها، 

1 . Parsons 
2 .Max Veber 
3 . Wilson



فصلنامۀ نبراس158

ارزش ها و نگرش  ها )آنچه که پارسونز فرهنگ نامیده بود( تلقین می  کند. یک  نکتۀ مهم در کار 
مقایسه ای آلموند و وربا در این است که به بررسی نقش ارزش  ها و نگرش  های ذهنی ملت ها در 
ثبات نظام  های دموکراتیک می  پردازد و این اثر در درون این رویکرد رفتاری قرار دارد، زیرا 
استفاده  نگرش ها(  و  ارزش ها  )هنجارها،  نهادی  برون  عوامل  از  سیاسی  پیامدهای  توضیح  برای 
کرده است و در واقع فرهنگ سیاسی را به عنوان یک الگوی انباشته از منش سیاسی ذهنی توده  ها 

.(Olick, 2003: 301)تعریف می  کند و این یعنی کاربردی کردن مفهوم پارسونزی فرهنگ
در واقع آلموند و وربا با الهام از نظریات پارسونز، وبر، لاسول و دیگران در مورد فرهنگ، 
بر سمت گیري هاي رواني و شناخت  ها، احساسات و ارزش گذاري  هاي مردم در ارتباط با نظام 
اجتماعي خود تأکید داشتند. فرض  هاي مفهومي پذیرفته شده در مورد فرهنگ سیاسي که این دو 

مشخص کرده بودند به قرار زیر است:
1( فضیلت و مسئولیت مدني: نظریه فرهنگ سیاسي، علاقمندي سنتي علم سیاست به مضامین 
هاي  سازمان   همبسته،  زندگي  نوعي  می خواندند  مدني  فضیلت  یونانیان  که  آنچه  ویژه  به  کهن 
اجتماعي و تربیت کودکان در جهت ترویج فضیلت مدني را در خود جذب و هضم می کند. این 
ویژگي هایي  دموکراتیک همچون  هاي شخصیتي  ویژگي  مبین  معاصر  در جهان  مدني  فرهنگ 
است که لاسول مشخص کرده است: برخورد گرم نسبت به مردم، شریک شدن در ارزش  ها با 

دیگران، اعتماد و اطمینان به همنوع و رهایي از اضطراب )چیلکوت،1377: 343-344(.

2( دموکراسي مشارکتي و کثرت گرا: فرهنگ مدني حالتِ دموکراتیک دارد و بر تساهل 
نسبت به آزادي  هاي فردي، و حکومت از طریق اجماع نظر حکومت شوندگان بنیان نهاده مي 
 شود. گروه هاي بزرگي از مردم که خارج از عرصۀ سیاست بودند خواهان ورود به نظام سیاسي 

هستند و به ندرت به نخبگاني برمي خوریم که مدعي پایبندي به این هدف نباشند )همان(.
اندیشۀ  وبر آموزه و طرز عمل یک  با روح  3( نظم از طریق دیوانسالاري عقلاني: مطابق 
کشوري  نخبگان  به  می توان  دموکراتیک  سیاسي  قدرت  ابزار  عنوان  به  را  عقلاني  دیوانسالاري 
نوظهور منتقل ساخت. این کشورها مي  توانند از تصویر فن سالارانۀ غرب از جامعۀ متمدن که در 
آن دیوانسالاري اقتدارگرا دست بالا را دارد و سازمان سیاسي به تمهیدي براي مهندسي انسان و 

جامعه تبدیل مي  شود، تقلید کنند )همان(.

4( ثبات از طریق نوسازي: شرایط ثبات اقتصادي و اجتماعي با شاخص  هاي نوسازي همچون 
درجۀ صنعتي بودن و شهرنشیني، نرخ باسوادي، و سطح تحصیلات ارتباط دارد. انتشار این گونه 
گرایش هاي نوسازي از کشورهاي پیشرفته، احتمال توسعه و ثبات را در جهان عقب مانده تقویت 
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و  تکنولوژي  ها  شناختي  روان  و  فرهنگي  پیامدهاي  که  است  این  فرض  این  مشکل  کند.  مي 
فرایندهاي مدرن را به استنباط خواننده وا مي  گذارد )همان(.

  سئوال  آنها این بود که چرا در دورۀ  بین جنگ  های جهانی اول و دوم، دموکراسی در بریتانیا            
و ایالات متحده باقی ماند در حالی که در قارۀ اروپا فروپاشید. آنها پاسخ خود را در نوع فرهنگ 

سیاسی این کشورها یافتند.

مولفه های فرهنگ سیاسی در نظر آلموند
مقالة  در   1956 سال  در  تجربی  لحاظ  از  را  سیاسی  فرهنگ  مفهوم  بار  اولین  برای  آلموند 
تعريف  اين گونه  را  سياسي  فرهنگ  وی  نمود.  مطرح  سیاسی"  نظام های  "مقایسه  عنوان  تحت 

دارد  سياسي فعاليت  كنش  براي  سمت گيري  از  خاصي  الگوي  درون  در  سياسي  نظام  "هر  كرد: 

این  ابعاد  تدریج  به  وی   ،(Almond, 1956: 396) بنامیم"  سیاسي   فرهنگ  را  آن  است  خوب  كه 

در  سال1963  در  آلموند  داد.  گسترش  و  بسط  خود  بعدی  آثار  در  را  آن  مؤلفه های  و  تعریف 
در  دموکراسی  و  سیاسی  ایستارهای  مدنی:  "فرهنگ  عنوان  با  وربا  سیدنی  با  خود  مشترک  اثر 
شناختي،  هاي  گیري   جهت   متفاوت  انواع  فراواني  عنوان  به  را   سیاسی  فرهنگ  ملت"،  پنج 
که  نمود  معرفی  سیاسي  زندگي  از  جنبه  چهار  به  نسبت  جامعه  یک  افراد  ارزیابانۀ  و  احساسي 
خروجي  جنبه هاي  فرایند،  یا  ورودي  جنبه هاي  کل،  یک  عنوان  به  سیاسي  نظام  از:  اند  عبارت 
.  (Almond & Verba, 1963: 16)تعریف موضوع  یک  عنوان  به  خود  و  گذاري  سیاست  یا 

  آلموند و وربا با توجه به جهت  گیری  های ارزشی، احساسی و ارزیابانه نسبت به چهار جنبۀ 
زندگی سیاسی توانستند به شناختِ انواع فرهنگ های سیاسی دست یابند،  این جهت  گیری  ها و 

جنبه  های زندگی سیاسی به قرار زیر است:

و  قدرت  موقعیت،  اندازه،  تاریخ،  کلي،  شرایط  در  سیاسي  نظام  از  فرد  شناختي  چه   )1
یافته  نظام  این خصوصیات  به  نسبت  فرد  احساسات  دارد؟  آن  امثال  و  ساختي  اش  خصوصیات 
چیست؟ و همچنین عقاید و قضاوت  هاي فرد نسبت این خصوصیات ساختي نظام سیاسي چگونه 
است (Ibid: 16-17) در این سطح از فرهنگ سیاسي، همچنین دیدگاه شهروندان و رهبران در مورد 
تمایلات  نیز مورد توجه است. مهمترین جنبۀ  نظام سیاسي  قوام بخش  ارزش  ها و سازمان  هاي 
سیستمي، سطح و مبناي مشروعیت حکومت مي  باشد. اگر شهروندان باور داشته باشند که باید از 
قوانین اطاعت کنند در این صورت، مشروعیت حکومت چشمگیر مي  شود. اما اگر هیچ دلیلي 
براي اطاعت نیابند یا تنها از روي ترس اطاعت کنند مشروعیت حکومت پایین می آید )آلموند و 

پاول،1375: 27(.
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برنامه هاي سیاستي که در  متنوع و  از ساختارها، نقش ها، نخبگان سیاسي  2( چه دانشي فرد 

به بالاي سیاست گذاري دست دارند، دارا است؟ احساسات و ارزیابي او در مورد این  جریان رو 
به عبارت دیگر،   .(Almond & Verba, 1963: 17(ساختارها، رهبران و طرح  هاي سیاستي چیست؟
از قوانین،  براي درگیرشدن در فرایند یعني طرح تقاضا، اطاعت  افراد  به تمایلات  این سطح  در 
حمایت از برخي گروه ها و مخالفت با برخي دیگر و اشکال مختلف مشارکت توجه داریم )آلموند 

و پاول،1375: 27(.

و  افراد  ساختارها،  سیاست،  اجراي  پایین  به  رو  جریان  از  فرد  شناختي  چه    )3
از  فرد  تحلیل  و  احساسات  است؟  دارا  دارند،  دست  فرایندها  این  در  که  تصمیماتي 
مي- سیاست گذاري  سطح  در   .(Almond & Verba, 1963: 17) است؟  چگونه  جنبه  ها  این 

چه  دارند.  حکومت  از  را  هایي  سیاست   چه  انتظار  رهبران  و  شهروندان  که  بدانیم  خواهیم 
.)27 پاول،1375:  و  آلموند   ( یافت؟  دست  آنها  به  باید  چگونه  و  شوند  تعیین  است  قرار  اهدافي 

4(  چگونه فرد خودش را به عنوان یک عضو از نظام سیاسي  اش درک می کند؟ چه دانشي او 
از حقوق، قدرت  ها و تعهدات اش و از راهبردهاي دستیابي به تأثیر  گذاري دارد؟ چه احساساتي 
فرد در مورد توانایي  هایش دارد؟ به چه هنجارهایي از مشارکت یا تکالیف اعتراف دارد و در 

.(Almond & Verba, 1963: 17) تنظیم قضاوت هاي سیاسي یا در دسترسي به عقاید به کار مي  برد؟
آلموند به همراه همکارش پاول تعریف جدیدی را از فرهنگ سیاسي ارائه داد وی در این 
تعریف  ارزش های سیاسی را نیز به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ سیاسی معرفی می کند. بدین معنا 
یابانه  ارزش  )یا همان جهت گیری های  باورها  ایستارها و  از  توزیع خاصي  که  فرهنگ سیاسی 
سیاسي  هاي  مهارت  و  اطلاعات  احساسی(،  گیری های  جهت  همان  )یا  احساسات  تحلیلی(،  و 
)یا همان جهت گیری های شناختی(  و ارزش  ها مي  دانند. فرهنگ سیاسي در نظرآنها بر رفتار 
شهروندان و رهبران آن در سراسر نظام سیاسي تأثیر  می گذارد. می توان جنبه  هاي مختلف فرهنگ 
سیاسي ملت هاي مختلف را با هم مقایسه کرد و از این راه تمایلات آنها را براي رفتارهاي حال و 

آینده دریافت )آلموند و پاول،1375: 27(.

فرهنگ سیاسی ملی یا خرده فرهنگ های سیاسی ) گونه شناسی فرهنگ سیاسی(
آلموند و وربا، از یک سو، و آلموند و پاول1، از جانب دیگر، دسته بندي  هاي متعددي از 

1 . Powell 
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فرهنگ سیاسي بر اساس این جهت گیري  هاي سیاسي و جنبه  هاي مختلف زندگي سیاسي ارائه داده 
 اند. آلموند و وربا سه  نوع فرهنگ سیاسي خالص و چهار نوع فرهنگ سیاسي ترکیبي را تشخیص 
مي  دهند و همچنین ساختارهاي سیاسي متناظر با آن را نیز مطرح مي  کنند. انواع فرهنگ سیاسي 

در نظر آنها بدین قرار است:

1(  فرهنگ سیاسي محدود یا کوچك اندیش: زماني که فراواني جهت  گیري  ها نسبت به 
چهار نوع جنبه زندگي سیاسي )نظام سیاسي، فرایند، سیاستگذاري و خود به عنوان عامل سیاسي(  به 
نقطۀ صفر نزدیک شود این فرهنگ سیاسي محدود است. یعني در این نوع از فرهنگ که در جوامع 
قبیله اي آفریقا و اجتماعات محلي خودمختار یافت مي  شود هیچ نقش سیاسي تخصصي وجود ندارد. 
سروري  و  سالاري  خان  هاي  نقش   به  سیاسي  هاي  گیري   جهت   جوامع  این  اعضاي  براي 
فقدان  به  بینانه  کوته  گیري  جهت   این  نیست.  شان  اجتماعي  و  دیني  جهت گیري هاي  از  مجزا 
کوته  فرد  یک  دارد.  دلالت  می شود  شروع  سیاسي  نظام  وسیلۀ  به  که  تغییر  انتظارات  تطبیقي 
تخصصي  کارگزاران  سیاسي  فرهنگ  از  نوع  این  در  ندارد.  سیاسي  نظام  از  انتظاري  هیچ  بین 
مي- نشینان  قبیله  و  روستانشینان  سیاسي شهرنشینان،  آگاهي  متوجه  به سختي  مرکزي  حکومت 

نیستند  یافته  تفکیک  و  مجزا  مرکزي  سیاسي  نظام  یک  وجود  از  آگاه  جوامع  این  افراد  شوند. 
براي  هنجارها  و  باشد  مي   منفي  و  نامشخص  مرکزي  حکومت  این  به  نسبت  شان  احساسات  و 
 .(Almond & Verba, 1963: 18) اند  نکرده  دروني  را  مرکزي  حکومت  با  شان  روابط  تنظیم 
افراد در سطح محلي در تصمیم گیر ها دخالت داشته  با آن که ممکن است  این فرهنگ  در 
باشند اما نمی توانند این تصمیمات و سیاست  ها را به کل نظام سیاسي مرتبط سازند. در این شرایط، 
طرح موضوعاتي نظیر منافع، هدف ها، امنیت و توسعۀ ملي بي معناست. مردم در این جوامع اصلًا 
تصور نمي کنند که مي توانند در شکل  گیري و دگرگوني هدف  هاي سیاسي مؤثر باشند ) آلموند 

و وربا به نقل ازشریف،1380: 14(.

2(  فرهنگ سیاسي تبعي: در این نوع از فرهنگ سیاسي فراواني بالایي از جهت  گیري  ها به 
سمت یک نظام سیاسي تفکیک یافته و جنبه  هاي خروجي نظام وجود دارد اما جهت  گیري  ها به 
سمت جنبه  هاي ورودي و خود به عنوان یک مشارکت کننده فعال به صفر نزدیک می شود. تبعه 
آگاه از اقتدار حکومت تخصصي است و فرد به طور مؤثر به سمت آن جهت  گیري دارد. شاید به 
آن افتخار مي  کند شاید آن را دوست ندارد و آن را به عنوان حکومت مشروع یا نامشروع ارزیابي 
می کند. اما رابطه فرد نسبت به خروجي و جریان رو به پایین اساساً رابطه اي منفعل است و شکل 
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.(Almond & Verba, 1963: 19)  محدودي از رقابت وجود دارد
در این نوع از فرهنگ سیاسي افراد از نتایج کار حکومت آگاه اند ولي در فرایندهایي که به 
سیاست گذاري منجر می شود شرکت نمی کنند )چیلکوت،1377: 346(. افراد تنها از بعضي نقش هاي 
حکومت مثل مالیات گیري و قانونگذاري آگاه هستند ولي از راه هاي نفوذ بر نظام سیاسي ممکن 
مطرح کنندگان  عنوان  به  و  نشناسند  را  جامعه  زیربناهاي  یا  باشند  نداشته  خاصي  اطلاع  است 
خواست ها هیچ تصور روشني از خود نداشته باشند. این افراد براي حل و فصل دشواري  هاي پیش 
آمده به رئیس محلي یا رئیس خانواده مراجعه می کنند و در تصورشان  نمي گنجد که خود باید 
آن ها را حل و رفع کنند )آلموند و وربا به نقل از عالم،1383: 114(. نوع مشارکت مردم منفعلانه 
سردارآبادي،1380:  از  نقل  به  وربا  و  )آلموند  ندارد  وجود  مشارکت  مستقل  کانال هاي  و  است 

 .)159
در این نوع از فرهنگ سیاسي مردم به دلیل ترس یا احترام و یا ضعف ساختارهاي طرف نهاده 
از حکومت بی چون و چرا و منفعلانه اطاعت می کنند. یعني آنان در جریان رو به بالاي فرآیند سیاسي 
الیگارشیک،  با نظام هاي سنتي، از نوع پدرسالارانه،  نقشي از خود بروز نمي  دهند. این فرهنگ 
سلطنتي و دیوانسالارانۀ متمرکز که با درجۀ از تفکیک ساختاري همراه است سازگار است )آلموند 

و وربا به نقل از نقیب زاده، 1387: 28-29(.

3(  فرهنگ سیاسي مشارکتي: که در آن افراد یک جامعه گرایش به جهت  گیري آشکار 
نسبت به نظام سیاسي به عنوان یک کل و هر دو ساختارهاي سیاسي فرآیندي و سیاست  گذاري 
دارند. آنها خودشان را به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه سیاسي مي  شناسند اگرچه احساسات 
 Almond & Verba,) و ارزیابي  هایشان از یک چنین نقشي ممکن است از طرد تا توافق تغییر کند

. ( 1963: 19

  آنها اذعان دارند که، در دنیای واقعی نمی توان این سه نوع خالص فرهنگ سیاسی را مشاهده 
انواع فرهنگ  های سیاسی مختلط هستیم که ترکیبی از این سه نوع خالص  کرد. بلکه ما شاهد 
فرهنگ سیاسی است. آنها چهار نوع فرهنگ سیاسی مختلط را مشخص می  کنند که عبارت اند از:

الف( فرهنگ سیاسي تبعي- محدود: در این نوع از فرهنگ سیاسي، سهم بزرگي از جمعیت، 
نظام  به یک  فئودال را طرد مي کنند و وفاداري نسبت  یا  قبیله، روستا  اقتدار  انحصاري  ادعاهاي 
سیاسي پیچیده تر با ساختارهاي حکومت مرکزي تخصصي را توسعه می دهند. تاریخ اکثر  ملت ها، 
مي توان  کرده اند.  تجربه  واحد   مرکزي  اقتدار  به  را  محلي  محدودگرایي  از  تغییر  مرحله  این 
نوع فرهنگ سیاسي دانست جایي که  این  از  نمونه هایي  را  پادشاهي  هاي چندبخشي آفریقایي 
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فرهنگ تبعي محدود، ثابت و مختلط بعداً مسلط شد و اقتدار مرکزي شکلي از مجموعه جنبه  هاي 
.(Ibid: 23) سیاسي منتخب را به خود گرفت

این نوع فرهنگ سیاسي، هنجارهاي ساختاري  فرهنگ سیاسي محدود- مشارکتي: در  ب( 
نظام  هاي  اکثر  است.  محدود  فرهنگ  مسلط  فرهنگ  اما  هستند  مشارکتي  معمولاً  شده  معرفي 
سیاسي با این نوع فرهنگ سیاسي، به وسیلۀ عناصر فرهنگ محدود مورد تهدید واقع مي  شوند؛ 
بدین معنا که گرایشات متزلزل در یک زمان به اقتدارگرایي و در زمان دیگر به سمت دموکراسي 

.(Ibid: 26 )است
در این نوع از فرهنگ سیاسي که در بسیاري از مناطق درحال توسعه عمومیت دارد نهادهاي 
سیاسي و ارزش  هاي رهبران، خصوصیت فرهنگ سیاسي مشارکتي را دارند؛ اما وفاداري هاي 
ابتدایي توده ها به طور مستقیم متوجه قبیله، دهکده و رهبران مذهبي باقي مي ماند. بنابراین اگرچه 
افراد نمادهاي مشارکت متعددي چون پرچم  ها، قوانین اساسي، طاق هاي پیروزي و سرودهاي ملي 
را ایجاد مي  کنند اما سودمندي این نمادها در به جنبش درآوردن توده  ها و یا حمایت براي رژیم 

مساوي با هیچ است )پالمر و چارلز،1381: 103(.
مشارکتي،  فرهنگ  به  تبعي  فرهنگ  یک  تغییر  در  مشارکتي:  تبعي-  سیاسي  فرهنگ  ج(  
زیرساختار  یک  توسعه  به   است  ممکن  بمانند  باقي  اگر  محدود  و  محلي  هاي  خودمختاري 
دموکراتیک کمک کنند. مثل آنچه که در بریتانیا رخ داد؛ اقتدارهاي محلي، موسسات شهري، 
به  اجتماعات دیني و گروه هاي سوداگر که در آن سنت آزادي هاي صنفي هنوز وجود داشت 
عنوان اولین گروه هاي ذینفع در دموکراسي درحال رشد بریتانیا قلمداد مي  شدند. در این نوع از 
و همچنین یک   از جمعیت، جهت گیري  هاي ورودي تخصصي  بزرگي  فرهنگ سیاسي بخش 
مجموعه فعال از خودجهت  گیري  ها را کسب کرده اند در حالي که بقیه جمعیت به سمت یک 
ساختار حکومتي اقتدارگرایانه جهت  گیري  کرده اند. و خودشان را به عنوان کنشگران منفعل مي  
شناسند. مثال   هایي از این نوع فرهنگ سیاسي را مي توان در فرانسه، آلمان و ایتالیا در قرون 19 و 
20 دید که الگویي مشخص از بي ثباتي ساختاري با یک تناوب حکومت اقتدارگرا و حکومت 
دموکراتیک را تجربه کرده است. بي ثباتي ساختاري بیشتر در این نوع از فرهنگ سیاسي می توان 
و  یافته  توسعه  جمعیت  از  بخشِ  یک  تنها  درمیان  مشارکتي  تمایلات  دلیل:  دو  به  هم  آن  دید 
مشروعیت شان به وسیلۀ خرده فرهنگ تبعي به چالش کشیده شده است و لایۀ مشارکتي جمعیت 
نمي  تواند یک بدنه با تجربه، رقابتي و داراي اعتماد به نفس از شهروندان باشد. آنها تنها خواهان 
حکومت دموکراتیک  اند و تنها هنجارهاي فرهنگ مشارکتي را پذیرفته  اند ولي احساسات شان 
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نسبت به رقابت بر اساس تجربه و اطمینان از مشروعیت نیست.این بي ثباتي ساختاري باعث ایجاد 
تمایلات بیگانه در میان عناصر  دموکراتیک جمعیت مي  شود. اما اگر بر فرهنگ مختلط تبعي- 
مشارکتي در طول یک مدت زمان طولاني  پافشاري شود خصوصیت خرده فرهنگ تبعي تغییر 

.(Almond & Verba, 1963: 24) خواهد کرد و به سمت حکومت دموکراتیک پیش خواهد رفت

اما  اند  افراد در سیاست فعال  از  بسیاري  از فرهنگ سیاسي،  نوع  این  فرهنگ مدني: در  د(  
گروهي نیز وجود دارند که نقش غیر فعال را در عرصه سیاست ایفا می کنند. حتي در میان کساني 
که نقش سیاسي فعالانه شهروندي را ایفا مي  کنند نقش  هاي تبعي و محدود نیز جایگزین نشده 
است. نقش مشارکتي به نقش  هاي تبعي و محدود نیز اضافه شده است. این بدان معنا است که 
شهروند فعال، کماکان روابط سنتي و غیر سیاسي خود را به همان درجه نقش سیاسي غیر فعال تر 

خود به عنوان یک شهروند، حفظ می کند )پالمر و چارلز، 1381: 104(.
در نظر آنها، یک جامعۀ دموکراتیک بادوام به یک فرهنگ سیاسی متعادل نیاز دارد ) فرهنگ 
مدنی( که ترکیبی از جهت  گیری های تبعی و مشارکتی است، بدین معنی که اگر افراد در هر 
نظام سیاسی  به  نسبت  افراد  اگر  باشند حاکمیت ممکن نخواهد شد و  تصمیمی مشارکت داشته 
تسلیم پذیر باشند دموکراسی متوقف خواهد شد و پاسخگوی نیازهای شهروندان نخواهد بود و 
راه برای اقتدارگرایی باز خواهد شد، بنابراین فرهنگ مدنی تنش درون دموکراسی بین نظارت 

.(Winkler, 2009) عمومی و حکومت مؤثر را حل می کند
در نظر آلموند و پاول فرهنگ  هاي سیاسي در قبال موضوعات مربوط به سیاست عمومي و 
از لحاظ دیدگاهي که در مورد ترتیبات مشروع حکومتي و سیاسي دارند وفاق  گرا و منازعه  گرا 

هستند. در نظر آنها خصوصیات فرهنگ سیاسي وفاق گرا و منازعه گرا به قرار زیر است:
  فرهنگ سیاسي وفاق  گرا: در این نوع از فرهنگ سیاسي، شهروندان معمولاً در مورد شیوه 
 هاي مناسب تصمیم  گیري سیاسي و اینکه مسائل اصلي جامعه چیست و چگونه باید آنها را حل 

کرد هم نظرند )آلموند و دیگران،1381: 77(.
فرهنگ سیاسي منازعه  گرا: در این نوع از فرهنگ سیاسي، شهروندان از لحاظ نظراتي که در 
مورد مشروعیت رژیم و راه حل مشکلات اصلي دارند به شدت دچار چند دستگي هستند )آلموند 

و پاول،1375: 29(.

رابطه بین فرهنگ سیاسی، ساختار سیاسی و  نوع انسان سیاسی
نیز  سیاسي  ساختار  و  سیاسي  فرهنگ  بین  رابطه  بررسي  به  خود  مطالعه  در  وربا  و  آلموند 

پرداختند. وربا در این باره بیان مي  کند:
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فرهنگ سیاسي یك ملت از میان سایر چیزها از تجربیاتي که افراد با فرایند سیاسي داشته  اند، ناشي می شود. 
یکي از شیوه  هاي فراگیري باورهاي سیاسي، بررسي شیوه  هایي است که ساختارهاي سیاسي بر اساس آن 
عمل مي  کنند. این باورها تأثیر مي  گذارند و همچنین از شیوه  هایي که ساختارها مطابق آن عمل مي  کنند، تأثیر   
.(Almond & Verba, 1963: 514) مي پذیرند. چرخه  اي بسته از رابطه بین فرهنگ و ساختار وجود دارد

    بنابراین براي بررسي تغییر و دگرگوني فرهنگ سیاسي و همچنین بررسي عوامل مؤثر بر بي 
ثباتي  هاي سیاسي در کشورهاي مختلف باید در ابتدا رابطه بین فرهنگ سیاسي و ساختار سیاسي 

بررسي شود.
با  ترتیب سازگار  به  مشارکتي  و  تبعي  سیاسي محدود،  فرهنگ  وربا یک  و  آلموند  نظر  در 
ساختارهاي سیاسي سنتي، ساختار تمرکزیافته اقتدارگرا و یک ساختار سیاسي دموکراتیک است. 
جهت گیري هاي  در  بالایي  نرخ  است،  ساختارش  با  سازگار  که  محدود  سیاسي  فرهنگ  یک 
شناختي و جهت گیري هاي ارزیابانه و احساسي مثبت نسبت به ساختارهاي پراکنده قبیله یا اجتماع 
بالایي  باشد یک درجه  نظام سیاسی اش سازگار  با  تبعي که  روستایي دارد. یک فرهنگ سیاسي 
از شناخت و درجات مثبتي از دو نوع دیگر جهت  گیري یعني احساسي و تحلیلي نسبت به نظام 
سیاسي تخصصي به عنوان یک کل و جنبه  هاي ورودي و خروجي نظام سیاسي دارد. در حالي 
که فرهنگ سیاسي مشارکتي همساز به وسیله درجات بالا و مثبتي از جهت  گیري  هاي شناختي، 

 .(Ibid: 21) احساسي و تحلیلي در مورد هر چهار جنبه زندگي سیاسي مشخص مي  شود
علاوه بر بررسي همسازي بین فرهنگ و ساختار، آلموند و وربا از طریق این شاخص ثبات 
و بي ثباتي نظام هاي سیاسي را نیز بررسي می کنند و همچنین بدین وسیله نوع انسان سیاسي را نیز 

مشخص مي سازند:
فرهنگ وفادار یا موقعیت وفادار: موقعیتي است که در آن نگرش  ها و نهادها با هم متناسب 
مي  شوند؛ یعني فراواني بالایي از شناخت و احساسات و ارزیابي  هاي مثبت نسبت به نظام سیاسي 

وجود دارد.
فرهنگ بیگانه یا موقعیت بیگانه: زماني است که  نگرش  ها گرایش به طرد نهادها و ساختارهاي 
سیاسي دارند. یعني در این حالت ما شاهد وجود فراواني بالایي از شناخت هستیم. اما از طرف 

دیگر، احساسات و ارزیابي  هاي ما نسبت به نظام سیاسي منفي است. 
 فرهنگ بي تفاوتي یا موقعیت بي تفاوت: زماني است که فرد نسبت به نظام سیاسي، شناخت 
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.(Ibid : 22) بالایي دارد اما جهت گیري  هاي احساسي و تحلیلي اش به بي تفاوتي نزدیک مي  شود

تغییر پذیری یا ثبات در فرهنگ سیاسی
را  مدني(  غربی)فرهنگ  سیاسی  فرهنگ  های  نشانه   که  داد  رخ  جهان  سطح  در  حوادثی 
نفت در دهه1970،  بحران  رها کرد مثل جنگ ویتنام و جنبش  های دانشجویی در دهۀ 1960، 
و  سازی  خصوصی   ،1980 دهۀ  در  اکولوژیکی  های  گروه  ظهور  و  ای  هسته  ضد  های  جنبش  
بیشتر  با رد  بیستم.   برای دولت رفاه در دهۀ 1990 و تروریسم در شروع قرن  کاهش کارمندان 
شکاک  بیشتر  و  ابزاری  نگرش  یک  سمت  به  مدنی،  سیاسی  فرهنگ  غربی،  های  دموکراسی  
و  کمتر  گردهمایی  دولت،  به  اعتماد  کاهش  حال  هر  به  است.  حرکت  در  سیاست  به  نسبت 
عنوان  به  وربا  و  آلموند  که  مشارکتی  فرهنگ  از  تغییر  یک  به  متعارف  غیر  سیاسی  مشارکت 
این تجارب باعث شد که   ،(Winkler, 2009)اساس دموکراسی در نظر گرفته  اند دلالت می  کند
بود: زیر  موارد  شامل  انتقادات  این  آید.  وارد  وربا  و  آلموند  مدني  فرهنگ  کتاب  بر  انتقاداتي 

  آنها در فرضیات شان اصل را بر بی نقصی فرهنگ مدنی ایالات متحده گذاشته بودند. این 
رویکرد فرهنگ سیاسی یک تصور ناقص و تحریف شده  ای از ارزش  ها، باورها و نگرش  های 

سیاسی در دیگر کشورها فراهم می  کرد.
 انتقاد دوم مربوط به روش شناسی آنها می  شد؛ بدین معنی که فرهنگ سیاسی به ندرت از 
این  افراد شناخته می  شود.  به وسیلۀ  به سئوالات  پاسخ  های سریع  از  طریق جمع یک مجموعه 
رویکرد تنها به طور محدودی توانست مسائلی چون نارضایتی توده، از کارافتادگی نهادی، تغییر 
ناگهانی یا اختلالات اقتصادی و اجتماعی را توضیح دهد (Winkfield, 2008)، آلموند و وربا به یک 
فرهنگ سیاسي منسجم و یکدست در کل جامعه معتقد بودند و  به خرده فرهنگ سیاسي در درون 
جوامع توجهي نداشتند. فرهنگ سیاسي به ندرت تغییر مي کند و بیشتر بر جنبه  هاي بادوام فرهنگ 

سیاسي تأکید داشتند.
   این انتقادات باعث شد که آنها به جرح و تعدیل نظریۀ شان بپردازند. آلموند با توجه به تمرکز 
فرهنگ  تداوم  و  تغییرپذیري  بررسي  به  از جهان  ناحیه  سه  تجربۀ  بر  معاصر  سیاسي  فرهنگ  ادبیات 

سیاسي می پردازد. این سه ناحیه عبارت اند از: 
1( فرهنگ سیاسي جوامع صنعتي پیشرفته

 2( نقش فرهنگ سیاسي در توسعۀ جوامع کمونیستی
 3( نقش فرهنگ سیاسي، دیني و اقتصادي در مدرن  سازي کشورهاي آسیایي )دموکرات سازي 

 .(Almond, 2000: 11) )این جوامع
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بر فرهنگ سیاسي بگذارد،  تأثیراتي که ساختار سیاسي ممکن است  بر  اندکه علاوه  آنها معتقد 
عوامل دیگري نیز وجود دارد که مي تواند مبین تغییرات فرهنگ سیاسي باشد که مي توان به جامعه 
نوسازي، آموزش  تاریخي کشورها، صنعتي شدن،  تجربیات  فرد،  تجربیات زندگي  پذیري سیاسي، 

عالي و ظهور رسانه هاي ارتباطي اشاره کرد.
ایستارهاي جامعۀ  با ارزش  ها و  پاول شیوۀ آشنا شدن کودکان  جامعه پذیري در نظر آلموند و 
خودشان است و جامعه پذیري سیاسي بخشي از همین فرایند است که طي آن ایستارهاي سیاسي فرد 

شکل مي  گیرد و این ایستارها بخشي از شخصیت سیاسي فرد مي شود.
 شخصیت سیاسي هر فرد در هر مقطع از زمان ترکیبي است از احساسات و ایستارهاي متعددي که 
به نسبت  هاي مختلف با هم تلفیق شده اند. این شخصیت سیاسي را می توان در سه سطح مشاهده کرد:

1( هویت  ها و باورهاي کلي مانند ملیت، تصور فرد در مورد قومیت و طبقه خود، پایبندي  هاي 
مذهبي و مسلکي، و احساس بنیادین فرد در مورد حقوق و ظایف خود در جامعه که عمیق ترین سطح 

.(Almond, 2000: 16) از ایستارها است و اغلب در اول زندگي شکل مي  گیرد و معمولاً پایدارتر اند
2( پایبندي  ها و شناخت  هاي غیر احساسي تر و آگاهانه تر در مورد نهادهاي سیاسي و حکومتي 
مانند نظام انتخاباتي، ساختار قوۀ قانونگذاري و نظام دادگاه  ها و قدرت قوه مجریه. این ایستارها تحول 

پذیر اند )آلموند و دیگران،1381: 57(.
3( دیدگاه  هاي دگرگون پذیري که فرد در مورد رویدادها، سیاست  ها، موضوعات و شخصیت  

ها دارد)همان(.
دو خصوصیت فرایند جامعه پذیري سیاسي موجب مي  شود که شخصیت سیاسي فرد همواره در 

حال دگرگوني باشد.
یادگیري  و  انتقال  به دو شکل  تواند  پذیري سیاسي مي   است که جامعه  این  اولین خصوصیت   
مستقیم و غیر مسقیم باشد. جامعه پذیري مستقیم زماني است که اطلاعات، ارزش  ها یا احساسات ناظر 
انتقال مي  یابد در حالي که جامعه پذیري غیر مستقیم زماني است که  بر مسائل سیاسي به صراحت 
تجربیات ما ناخواسته به دیدگاه  هاي سیاسي ما شکل مي دهد. به طور مثال، رشد کودک در دوران 
مشقت و محرومیت ممکن است سبب شود که وي در آینده ارزش  هاي مادي گرایانه را در اولویت 

قرار دهد. 
خصوصیت دوم فرایند جامعه پذیري این است که جامعه پذیري در سراسر زندگي فرد ادامه مي 
یابد. ایستارهایي که در دوران کودکي فرد شکل گرفته با کسب تجربیات مختلف اجتماعي، پیوسته 
تعدیل یا تقویت مي  شوند. نفوذهاي اولیۀ خانوادگي مي  تواند موجب ایجاد تصور مساعدي از یک 
حزب سیاسي گردد ولي چه بسا تحصیلات، تجارب شغلي و نفوذ دوستان در مراحل بعد، این تصور 
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اولیه را  اساساً تغییر دهد. علاوه بر این، برخي رویدادها و تجارب خاص مثل جنگ یا رکود اقتصادي 
دگرگوني هاي  ایجاد  موجب  تجربیات  که  زماني  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه  کل  است  ممکن 
سیاسي مجدد سخن  پذیري  از جامعه  می توان  مي شود  تر جامعه  افراد کهنسال  ایستارهاي  در  مؤثري 

گفت )همان: 57-59(.
جامعه پذیري سیاسي از طریق نهادها و عاملان متفاوتي صورت می گیرد که برخي مانند دروس 
تعلیمات مدني در مدارس عمداً بدین منظور طراحي شده است و برخي نیز همچون خانواده، مدرسه، 
نهادهاي دیني، گروه همسانان، حرفه، طبقه و منزلت اجتماعي، رسانه  هاي جمعي، گروه هاي نفوذ، 
احزاب سیاسي و تماس مستقیم با ساختار حکومتي مثل متصدیان مالیاتي و پلیس می توانند به طور غیر 

.(Almond, 2000: 11-17) مستقیم در فرایند جامعه پذیري ایفاي نقش کنند
آلموند در مقالۀ "کمونیسم و نظریه فرهنگ سیاسي"  پس از بررسي تجربیات کشورهاي کمونیست 
در تغییر فرهنگ سیاسي  نتیجه  گیري مي  کند که فرهنگ  هاي سیاسي به آساني تغییر شکل نمي  یابند؛ 
اما این بدان معنا نیست که ساختار سیاسي، تجربه تاریخي و تلاش  هاي عمدي براي تغییر نگرش  ها 
پیچیده  اي است که نسبت  انسان موجود  بر فرهنگ سیاسي نمي  گذارند. در واقع  تأثیر  ي را  هیچ 
به برخي امور، مطیع و نسبت به برخي دیگر سرسخت است و موفقیت  ها و شکست  هاي حکومت 

.(Almond, 1983: 137-138) کمونیست یک الگویي را براي رفتار مطیع- سرسخت افراد فراهم می کند
تعریف   فرهنگ سیاسي در یک روش چهارگانه  آلموند  نظر  می توان گفت که در  به طور کلي 

مي شود:
1( فرهنگ سیاسي شامل مجموعۀ جهت  گیري  هاي ذهني به سمت سیاست در یک جمعیت ملي 

یا خرده مجموعۀ جمعیت ملي است.
2( فرهنگ سیاسي اجزاي شناختي، احساسي و تحلیلي دارد که شامل  دانش و باورها درمورد 

واقعیت سیاسي، احساسات مربوط به سیاست و تعهدات نسبت به ارزش  هاي سیاسي است.
تبلیغات رسانه ها و  نتیجۀ جامعه پذیري دوران کودکي، آموزش،  3( محتواي فرهنگ سیاسي، 

تجربه دوران بزرگسالي نسبت به عملکرد اقتصادي و حکومتي است.
4( فرهنگ سیاسي بر ساختار سیاسي و حکومتي تأثیر  می گذارد و عملکرد آن را مهار مي کند 

اما مطمئناً آن را تعیین نمي  کند. 
 . (Almond, 2000: 10) در واقع، بین فرهنگ سیاسي و ساختار سیاسي تعامل دو سویه وجود دارد   

خلاصۀ از اندیشۀ آلموند در جداول زیر بیان شده است.
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نتیجه گیری
 فرهنگ سیاسی به عنوان پیش درآمدی بر مباحث توسعۀ سیاسی  موردتوجه بسیاری از اندیشمندان 
مفهوم  توانست  که  است  آلموند  آبراهام  گابریل  صابحنظران  این  از  یکی  است.  بوده  سیاسی  علوم 

فرهنگ سیاسی را وارد عرصه تحقیقات تجربی سیاسی کند.
 آلموند به همراه همکارانش در صدد بررسی این موضوع بودند که چرا در دوره بین جنگ های 
جهانی اول و دوم ساختار سیاسی دموکراتیک در برخی از کشورها همچون ایالات متحده و بریتانیا 
به ثبات رسید و در برخی دیگر از کشورها دچار اضمحلال گردید. آنان دریافتند که ثبات و عدم 
ثبات دموکراسی در کشورهای مختلف جهان ارتباط زیادی با نوع فرهنگ سیاسی این جوامع دارد. 
در واقع نوع فرهنگ سیاسی جوامع تعیین کننده نوع خاصی از ساختار سیاسی است. این مفهوم در 
اندیشمندانی  از  پذیری  تأثیر  با  آلموند در آغاز  است.  بوده  را شاهد  زیادی  تغییرات  آلموند  اندیشۀ 
چون لاسول، بندیکت، فروم، مید، پارسونز و وبر  فرهنگ سیاسی را به عنوان مجموعه ای از جهت 
بعد زندگی سیاسی )نظام،  به چهار  گیری های شناختی، احساسی و تحلیلی مردم یک جامعه نسبت 
فرآیند، سیاست گذاری و  خود( می دانست که در سراسر یک جامعه به عنوان پدیده ای همگون و 
باثبات تلقی می شد. وی بر اساس این جهت  گیري  هاي سیاسي و جنبه  هاي مختلف زندگي سیاسي 
ترکیبي  سیاسي  فرهنگ  نوع  و چهار  مشارکتی(  و  تبعی  )محدود،  سیاسي خالص  فرهنگ  نوع  سه  
)مدنی، تبعی- محدود، تبعی- مشارکتی و محدود- مشارکتی( را تشخیص مي  دهد. در نظر وی وجود 
فرهنگ مدنی در ایالات متحده و بریتانیا است که به ثبات دموکراسی در این دو کشور منجر شده 
بعدها  الگو در نظر گرفته شود.  به عنوان  برای دیگر کشورها  این فرهنگ سیاسی می تواند  است. و 
آلموند با توجه به انتقاداتی که از کتاب فرهنگی مدنی آنها صورت گرفته بود به اصلاح اندیشه خود 
در باب فرهنگ سیاسی پرداخت. وی ارزش های سیاسی را نیز به عنوان یکی از مولفه های فرهنگ 
سیاسی در نظر گرفت و معتقد به انواع متفاوت خرده فرهنگ های سیاسی در درون یک کشور شد 
که می توانست تحت تأثیر  عواملی چون فرآیند جامعه پذیري سیاسي، رویدادها و تجارب خاص مثل 
جنگ یا رکود اقتصادي، نوسازي، صنعتي شدن، ساختار سیاسی و تبلیغات رسانه ها تغییر پذیرد. با این 
وجود وی در آثار اخیر خویش اذعان داشت که افراد انسانی در برابر برخی از جنبه های فرهنگ مطیع 
و در برابر برخی دیگر سرسختانه عمل می کنند. آلموند با بازنگری در آثار اولیه خود بر این معتقد 
بود که فرهنگ مدنی خاص جوامع دموکراتیکی چون ایالات متحده و بریتانیا نمی تواند برای دیگر 
کشورها به عنوان یک الگو در نظر گرفته شود و هر جامعه ای می تواند تعریف جداگانه ای از یک 

فرهنگ مدنی داشته باشد.
  در مجموع می توان سیر خطوط تحول اندیشه آلموند را در باب فرهنگ سیاسی به طور خلاصه 
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چنین عنوان کرد:
ابتدا آلموند فرهنگ سیاسی را تعیین کنندۀ نوع ساختار سیاسی جوامع می دانست ولی در  1. در 
آثار متأخر خویش عنوان می کند که بین فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی رابطۀ دو سویه وجود دارد 

و ساختار سیاسی هم می تواند بر فرهنگ سیاسی تأثیر گذار باشد.
2. فرهنگ سیاسی مدنی ایالات متحده و بریتانیا به عنوان عامل تعیین کننده در شکل گیری ساختار 
سیاسی دموکراتیک می تواند به عنوان یک الگو برای دیگر کشورها قلمداد شود ولی بعدها آلموند 

بیان کرد که فرهنگ سیاسی دموکراتیک می تواند در هر جامعۀ به شکل متفاوتی ظهور کند.
3. جهت گیری های شناختی )دانش سیاسی(، احساسی ) احساسات سیاسی( و ارزیابانه )باورهای 
سیاسی( به عنوان مؤلفه های فرهنگ سیاسی مطرح شد  که در آثار متاخر آلموند ارزش های سیاسی 

نیز به عنوان یکی دیگر از مؤلفه های فرهنگ سیاسی در نظر گرفته شد.
اولیۀ خود معتقد بود که فرهنگ سیاسی یک پدیده همگون و یکدست در  4. آلموند در آثار 
سراسر یک جامعه است  ولی بعدها به انواع متفاوتی از خرده فرهنگ های سیاسی در درون یک جامعه 

اذعان داشت.
5. در نظرآلموند این پدیدۀ همگون ) فرهنگ سیاسی ( دارای ثبات است که وی در آثار بعدی 
خود چنین مطرح می کند که فرهنگ سیاسی می تواند تحت تأثیرِ عوامل متعددی چون رویدادها و 
تجارب خاص مثل جنگ یا رکود اقتصادي، فرآیند جامعه پذیري سیاسي، نوسازي، صنعتي شدن و 
ساختار سیاسی و تبلیغات رسانه ها تغییر پذیرد و این تغییرات می تواند در بخش هایی از فرهنگ سیاسی 
)هویت  ها و باورهاي کلي( به کندی صورت گیرد و دیگر بخش های فرهنگ سیاسی شاهد تغییرات 

سریعتری باشد.
6. از مجموع این تحولات در اندیشه آلموند می توان گفت که آلموند از یک اندیشۀ مطلق گرایانه 

نسبت به فرهنگ به یک اندیشۀ نسبی گرایانه گرایش یافت. 
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                    مولوی و گفتمان پلورالیسم دینی 
   

                                                     
                                                       دکتور سرو رسا رفیع زاده 1

 

  

چکیده:                   
مولوی یکی از بزرگ ترین متفکران جهان اسلام بلکه تاریخ بشر است که آراء و آثارِ وی امروز در 

جهان از ارزشمندی خاصی برخوردار می باشد.
تسمیة سال 2007 به نام این بزرگمرد، نشانگر عظمت شأن و مقام رفیع اوست. این سال از طرف 
یونسکو، معتبرترین سازمان علمی جهان، به نام مولانا اعلام شد تا تمام مردم جهان توجه ژرفتری به 

افکار و اندیشه های او کنند و در عصر ارتباطات از این عارف قرن هشتم مدد گیرند. 
بررسی افکار مولانا و توجه ویژة متفکران معاصر به مولوی و آثار او، به خصوص مثنوی معنوی، 
حاکی از تازگی و زنده بودن اندیشه های اوست که بشر امروزی دلزده از ماشینیسم به عنوان مستمسكِ 
معنوی بدان متوسل شده است. یکی از ویژگی ها در مثنوی و در اندیشه های مولانا، نگاهِ باز و روش 
تساهل و تسامح وی با فرقه های مختلف است که در عصرِ حاضر تحت عنوان پلورالیسم مطرح شده 

است.
در این مقاله بر آنیم گفتمان پلورالیسم دینی را در مثنوی به بررسی گیریم و با آراء و دیدگاه های 

اندیشمندان و فیلسوفان دینی )پلورالیست( معاصر، و در رأس آنان جان هیك مقایسه کنیم.

1.  دکتورای ادبیات فارسی و پژوهشگر
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کلید واژه: پلورالیسم دینی، مولوی، مثنوی، دین، دینداران، هیك، خدا، واقعیت .

مولوی و نوعي پلورالیسم دینی
معنی و مفهوم پلورالیسم: چند گرایی، کثرت گرایی، آیین کثرت، مذهب کثرت )آشوری، 1335: 13( 

چند گانگی، بس گانگی، چندسمتی، بسگانه انگاری، کثرت باوری )همان، 1374: 133(  .
پلورالیسم یعنی تکثر و تنوع را به رسمیت شناختن و به تباین فرو ناکاستنی و قیاس ناپذیری فرهنگ 
ها، دین ها، زبان ها و تجربه های آدمیان فتوی دادن و از عالم انسانی، تصویر یك گلستان پر عطر و 
رنگ داشتن، به شکل کنونی آن متعلق به عصر جدید است ودر دو حوزة مهم مطرح می شود: یکی در 

حوزة دین و فرهنگ و دیگری در حوزة جامعه )سروش ،13:1377(.
آنچه مد نظر ماست، پلورالیسم دینی است که به صورت اجمال بررسی می گردد و سپس در متن 

مثنوی به جستجوی آن خواهیم پرداخت]1[ .
بحث کثرت گرایی دینی یکی از مهم ترین دغدغه های فکری علمای دین، فلاسفة دینی، مؤرخان 
دین ومتکلمین است که در قرون اخیر با گسترش این مفهوم در حوزة دین شناسی و فلسفة دینی مورد 

توجه قرار گرفته است.
در جهان امروز، انسان با پدیدة تکثر ادیان مواجه است، دیگر به راحتی نمی توان یك دین خاص را 
تصدیق کرد و سایر ادیان را کاملًا نادیده گرفت. آشنایی با ادیان مختلف در بسیاری از موارد، موجبِ شك 
وتردید در حقیقت دینی و مسلکی اشخاص گردیده است و برخی می پندارند که وجود مذاهبِ گوناگون، 
خود دلیل بر نسبی بودن حقایق دینی و وجود نداشتن حقیقیت مطلق است. در حالیکه تکثر ادیان را می 
توان به گونة دیگر تعبیر کرد: "تکرار حقایق دینی به زبان های مختلف و تعبیر آن از منظر های متفاوت، 
مؤید وجود حقیقت واحدی است که در جنبة باطنی و عرفانی دین و وحی نهفته است و به صور گوناگون 
در احکام شرعی و قوانین الهی بین اقوام عالم در ادوار تاریخ جلوه کرده است ) مسعودی فر، 1381: 94 
( بنا بر این؛ کثرت گرایی نظریة معرفت شناسانه و دین شناسانة است در باب حق بودن ادیان و محق 
بودن دینداران و بر آن است کثرتی که در عالم دین ورزی پدید آمده است و علی الظاهر نا زدودنی و نا 
رفتنی است، حادثة است طبیعی که از حق بودن کثیری از ادیان و محق بودن کثیری از دینداران پرده 
بر می دارد و مقتضای دستگاه ادراکی آدمیان و ساختار چند پهلوی واقعیت است و با هدایتگری خداوند 
و سعادت جویی و نیکبختی آدمیان ملایمت دارد و چنان نیست که کژفهمی یا توطئه گری و بدخواهی 
و حق ستیزی و حق گریزی یا باطل اندیشی یا هوا پرستی یا استضعاف فکری یا سوء اختیار یا غلبة 

اهریمن در آن مدخلیت داشته باشد]2[ )سروش،1377: 2 (.  
بر این اساس ما می خواهیم به این سئوال اساسی پاسخ دهیم که:
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از نظر مولوی که یك عارف متدین است، پلوراایسم دینی چه جایگاهی دارد، آیا می توان این موضوع 
را از خلال مثنوی به دست آورد؟.

در پاسخ به پرسش نخست، می توان گفت که بحث تنوع ادیان همواره در بین عرفا مطرح بوده و 
آنان نسبت به این مسئله دیدگاهی مثبت داشته اند. شاید بتوان گفت که اختلاف اساسی اسلام صوفیانه 
با اسلام غیر صوفیانه در برداشت متفاوتی که از اسلام دارند، نهفته است. بیشتر دیدگاه هایی که متصوفه 
در این راستا ارائه کرده اند بر رحمت واسعة الهی تأکید دارد و سِر این که آنان در باب تکثر ادیان با نگاهی 

مثبت برخورد کرده اند ناشی از عقیده به سعت رحمت الهی بر غضب اش می باشد.
متصوفه با تأکید بر این نکته که هدف کلی پیامبران الهی، هدایت مردم به سوی سعادت است، می 
گویند که هر چند که هر یك از پیامبران در ابلاغ رسالت خود، شیوة خاص خود را دارند، اما در واقع همه 

یك راه )راه مستقیم( را پیش پای بشریت نهاده اند]3[ به قول مولوی:

                    هر نبی و هر ولی را مسلکیست         لیك تا حق می برد جمله یکیست
                                                                                                          )د، / ب3091(

بحث کثرت گرایی از دیدگاه مولوی:
همچنان که اشاره کردیم، مسئلة تنوع ادیان امروز بین متکلمان و فیلسوفان حوزة دین 
شناسی از مباحث جدی است که سئوالات زیادی را برای دین پژوهان مطرح کرده است و 
در این خصوص واژه هایی همچون پلورالیسم، کثرت گرایی، تنوع و تکثر ادیان کاربرد زیادی 

یافته است.
آنچه  بلکه  نیست؛  پدیدة جدیدی  بشری  در جوامع  متعدد  ادیان  است که حضور  روشن 
جدید می نماید، تلاش های فکری پژوهش گران و اندیشمندان برای درک و فهم این مسئله 
است که باب تازه ای را در حوزه های تاریخی، کلامی و فلسفی دین گشوده است و با توجه 
به گسترش ارتباط میان جوامع مختلف و پیروان ادیان گوناگون، این مسئله هر چه جدی تر 

مجال طرح و بحث یافته است.
مطالعة تاریخ ادیان از این حقیقت پرده بر می دارد که نمی توان حتی یك دین را بدون 
توجه و ارتباط آن دین با ادیان دیگر شناخت. بر مبنای پژوهش هایی که در عرصة تاریخ 
ادیان صورت گرفته، به حقایقی دست یافته ایم که در هم تنیدگی ادیان وجود شباهت های 
آنان را کاملًا آشکار می کند، اما این شباهت ها نافی تمایز و تفاوت های ادیان نمی تواند بود، 
زیرا نه تنها در میان ادیان مختلف، بلکه در درون خود هر یك از ادیان نیز گوناگونی، اختلاف
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 و تفاوت هایی جدی وجود دارند که گاهی این اختلاف های درونی یك دسته یا یك فرقة 
یك دین )مثلًا اسلام( را با یك فرقه یا دستة دین دیگر ) مثلًا  یهودی یا مسیحی یا هندی(   

بیشتر نزدیك می سازد تا یك فرقة مسلمان دیگر.
مجموعة این حقایق، خاستگاه پرسش هایی شده اند که به عنوان تنوع ادیان از آن یاد 

کرده می شود و بدانها عمدتاً با سه رویکرد پاسخ ارائه شده است:

1. انحصار گرایي
2. شمول گرایي
3. کثرت گرایي

انحصار گرایی، یکی ازادیان را حق و بقیه را باطل می داند.
شمول گرایی، یکی از ادیان را حق مطلق دانسته و برای سایر ادیان بهرة از حق قایل است 

و می گوید که سایر ادیان به نحوِ ضمنی و نسبی شامل حق می شوند.
کثرت گرایی، همه ادیان راحق می داند و می گوید که ادیان راه های متفاوتی اند که به 
مقصد واحدی منتهی می شوند. کثرت گرایی به دو مسئلة حقانیت و رستگاری دینی نظر دارد 

و با قبول کثرت آغاز می شود و توجه بیشتری بر اختلافات دارد تا بر اشتراکات.
پلورالیست ها برای تبیین این دیدگاه مبانیی مطرح کرده اند که ما هر یك را بررسی کرده 

و سپس برای دریافت آنها در مثنوی معنوی مولوی به جستجو و تفحص می پردازیم:
مهم ترین و زیر بنایی ترین اصل که در شکل گیری پلورالیسم دینی نقش کلیدی دارد، 
اصلِ "واقعیت" است. تمایز بین "واقعیت آنگونه که هست" و "واقعیت آنگونه که در تجربة 
آدمی قرار می گیرد" یکی از محور های اصلی مورد بحث و نظر متفکران دینی بوده است. این 
اصل را جان هیك با تأثر از آراء کانت و مسئلة "نومن" و "فنومن" وی مطرح کرده است، بنابر 
این جان هیك معتقد است که "حقیقت" و "واقعیت"، مطلق و بی نهایت است و هیچگاه در 
محدودة شناخت و تجربه های آدمی قرار نمی گیرد. آن حقیقت مطلق ونهایی تنها از رهگذر 
فاعل شناسایی و دستگاه ادراکی و شاکله های مفهومی او، ادراک پذیر می گردد و از آن جا 
که این فاعل شناسایی همواره در سطح ادراک پدیداری متوقف می ماند، شناخت از واقعیت 

فرا پدیداری امری نسبی است، یعنی تنها در نسبت با فاعل شناسایی، محقق می شود.
برای آن  نهایت داراست،  به گونة بی  را  آن حقیقت واحد است و تمامی صفات کمالی 

حقیقت، مفاهیم و نام های گوناگون در فرهنگ ها و زبان های مختلف یاد می شود.
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موارد متعددی در مثنوی وجود دارد که به این مطلب پرداخته و صور گوناگون حقیقت را 
ناشی از برداشت های متفاوت هر یك از انسان ها در فهم آن حقیقت دانسته است:

معرفت در  کسی  هر  همچنانکه 
شرح کرده  دیگر  نوع  از                     فلسفی 
زند می  طعنه  دو  هر  در  دگر         وان 
دهند زان  ها  نشــــــــــان  این  ره  از  یک       هر 
ضلال و  است  خیال  جمله  مگو  پس 

صفت را  غیبی  موصوف  کند  می 
جرح کرده  را  او  گفت  مر  باحثی 
کند می  جانی  زرق  از  دگر  این 
اند ده  زان  ایشـــان  که  آیــــــــد     تاگمان 
خیال عالم  در  نیست  حقیقت  بی 

مبنای دیگری که در پلورالیسم حایز اهمیت است، تنوع و تکثر فهم ما از متون دینی است. 
این تنوع و تکثر قابل تحویل شدن به فهم واحد نیست و نه تنها متنوع و متکثر بلکه سیال 
نیز می باشد و دلیل اش این است که متن صامت است و ما همواره در فهم متون دینی و در 
تفسیر آنها، از انتظارات، پرسش ها و پیش فرض هایی کمك می گیریم و این است که تفسیر 

و فهم ما از متون دینی متنوع و متکثر می شود.
راقابل  این حقیقت  بیان های مختلف مطرح گردیده و مولوی  با  این مطلب در مثنوی 

تأویل دانسته است:

     کاین حقیقت قابل تأویل هاست           وین توهم مایة تخییل هاست

بنابراین؛ تصورات ذهنی از پیش ساختة خود ما در فهم حقیقت تأثیر می گذارد.
مولوی با آوردن حکایتی تمثیلی، بیان می کند که انسان ها، جهان را آنچنان که خود 
شان اند، می بینند و یا حقیقت را به آیینه ای مانند می کند که هر کس نقش خود را در آن 

می بیند]4[ . 
در گفتگوی حضوری که عدنان اصلان با جان هیك و حسین نصر دین شناس معروف 

معاصر انجام داده، نصر این مسئله را مطرح ساخته است: 

من می گویم هر چند حق در حد ذات خود، البته فوق همه زبان ها، فوق همه مقولات و مفاهیم 
است، ولی همان صفاتی که حق به منظور آشکار ساختن ذات اش در هر دین به خود اختصاص 
داده است، در واقع دروازه هایی برای شناخت او هستند و بنابراین چنین اوصافی همیشه معنا دار 
هستند، حتی اگر چه ممکن است با صفات دیگر و تجلیات دیگر در عوالم دینی دیگر در تناقض 
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قرار بگیرند ) عدنان،1382: 385(.

 مولوی در این خصوص می فرماید:

نیست بیش  یک  جز  ممدوح  خود  زانکه 
رود حق  نور  به  مدحی  هر  که  دان 

نیست کیش  یک  جز  روی  زین  ها   کیش 
بود عاریت  اشخاص  و  صور   بر 
) د،  3/ ب  2124(

    انقروی در تفسیر این بیت می گوید:

یعنی چون ممدوح حقیقی علی الاطلاق، یکی است، مذاهب و انواع محامد و مدایح جز یك مذهب 
نیست... چونکه در مظاهر دنیوی هر جمال و کمال اوست، پس آن نور حق و جمال و کمال مطلق 

بر صور و اشخاص مردم عاریتی است" )انقروی،1380:ج8(.

     مولوی می گوید که هفتاد دو ملت که هر کدام بر طریقی می روند، در حالت بیخبری از 
همدیگراند؛ اما روی به مطلوبی واحد دارند:

جماد تسبیح  ز  منکر  آدمی 
هریکی ملت  دو  هفتادو                     بلکه 
یکدگر زحال  را  ناطق  دو  چون 
غافلم ناطق  تسبیح  از  من  چون 
خاص تسبیح  یکی  را  سنی         هست 
خبر بی  جبری  تسبیح  از  سنی 
گم و  است  ضال  آن  که  گوید  همی     این 
     

اوستاد عبادت  اندر  جماد  وان 
شکی واندر  یکدگر  از  خبر  بی 
در و  دیوار  بود  چون  آگه  نیست 
دلم صامت  سُبحۀ  بداند  چون 
مناص در  آن  ضد  را  جبری  هست 
اثر بی  سنی  تسبیح  از  جبری 
قم امر  وز  او  حال  از  خبر  بی 
                                      )د،بب1503-1494/3(

                                               
 بنا بر این، مولوی از این همه تفرقه، به سوی مطلوب و مقصودِ واحد فرا می خواند؛ زیرا 

او معتقد است که همه فرقه ها، بلکه همه ذرات عالم روی به سوی مقصودِ واحد دارند:

مغ و  گبر  و  جهود  ترسا  و  مؤمن 
را خـــــــــــــــــاک  و  آب  و  کوه  و  سنگ  بلکه                 

الغ سلطان  آن  سوی  رو  را  جمله 
خدا با  نهانی  گشت  وا  هست 
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سومین مبنای کثرت گرایی دینی، تنوع تفسیر تجارب دینی است.  
در این جا تجربة دینی یعنی مواجهه با امر متعالی و مطلق. این امر نیاز به تفسیر دارد و 
بالضروره این تفسیر متنوع است و در نتیجة روش های بیرونی به تبع از آن گونه گون جلوه 

گر می شود:

برون بیند  مختلف  ها  روش  این 
است؟ چی  بر  کان  شده  حیران  درآن  این 
نامؤتلف نبد  ار  خیالات                       آن 
انــــــــــــــــــــــد قبلۀ کرده  پنهان  چو  را                جان 

زاندرون ملون  خیالات  زان 
نافیست را  آندگر  چشنده  هر 
مختلف روشها  شد  زبیرون  چون 
اند آورده  جانبی  رو  کسی  هر 

است  آنان کرده  به عوامل درونی  را مستند  انسان ها  رفتار  اختلاف  این جا مولوی،  در 
و چنین مستفاد می شود که خیال در این جا تعبیری است از جمیع انگیزه ها و عواطف و 
احساسات درونی اشخاص که شکل دهندة رفتار بیرونی آنها هستند، پس ریشة اختلاف های 

علمی و واکنش های رفتاری انسان ها در درون است )زمانی،1381: 756( .
که  گوید  می  وزیرش  انگیختن  مکر  و  جهود  پادشاه  حکایت  در  اول  دفتر  در  مولوی   
اختلافی را که وزیر در میان نصارا افکند و آن ها را فرقه فرقه کرد، در صورتِ روش بود نه 

در حقیقتِ راه از این رو می گوید:

ز نداشت او  بو  عیسی      یکرنگی 
صفا خم  آن  از  رنگ  صد            جامۀ 
ملال خیزد  کزاو  یکرنگی        نیست 
هاست رنگ  هزاران  خشکی  در     گرچه 
مثل در  دریا  چیست  ماهی  کیست 
وجود در  ماهی  و  بحر  هزاران           صد 
شده باران  عطا  باران  چند 

نداشت خو  عیسی  خم  وزمزاج 
ضیا چون  گشتی  یکرنگ  و  ساده 
زلال آب  و  ماهی  مثال  بل 
هاست جنگ  یبوست  با  را     ماهیان 
جل و  عز  ملک  ماند  بدان  تا 
جود و  اکرام  آن  پیش  آرد  سجده 
شده افشان  درّ  بحر  آن  بدان  تا 
بعد( به   500 ابیات  اول/     )د، 

  به عنوان چهارمین مبنا برای پلورالیسم دینی، می توان از تراکم، پیوند و در هم تنیدگی 
حقایق نام برد که در مقام گزینش از میان این حقایق، تنوع و تکثر به وجود می آید. 

مولوی این تنوع و تکثر را معلول انباشته شدن ضلالت بر ضلالت و یا عناد و لجاج علیه 
حقیقت نمی داند بلکه، غرقه شدن حقیقت در حقیقت می داند:
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   مبنای پنجم پلورالیسم دینی، مسئلة رستگاری دینداران است. پلورالیست ها با تکیه بر اسم 
هادی خداوند، استدلال می کنند که هدایت عام است و این هدایت می باید تحقق یافته باشد؛ 
بنا بر این، هر یك از راه هایی که دینداران برای رسیدن به حقیقت بر گزیده اند، ممکن است 

به نجات و کمال منتهی گردد.
 جان هیك در کتاب "مباحث پلورالیسم دینی" می گوید: 

باور های دینی بزرگان جهان، از درون راه های فرهنگی متنوع و عمدة انسان بودن، در بر دارندة 
تصورات و ادراکات گوناگونی از حقیقت یا غایت بوده و در نتیجه عکس العمل های مختلفی نسبت 
به آن دارند؛ و نیز این که در داخل هر یك از سنت های دینی مزبور، دگرگونی و تحویل وجود 
انسانی از خود محوری به حقیقت )خدا( محوری به وقوع می پیوندد، نیز تا آنجا که مشاهدة انسانی 
های  سنت  ترتیب  بدین  باشد.  می  اندازه  و  حد  همان  در  آنها  همة  در  دهد،  گواهی  تواند  می 
و  آنها  درون  در  که  دانست  جایگزینی  مدارانة  آخرت  های"  "فضا  عنوان  به  باید  را  بزرگ  دینی 

یا راه هایی که در طیّ آنها، زنان و مردان عالم می توانند به نجات، رهایی یا کمال دست پیدا کنند 
) انقروی، پیشین، ج 13، ص810(.

مولوی این موضوع را در دفتر پنجم چنین بیان می کند:

جهان در  پنهان  است  هایی  نردبان 
است دیگر  بانی  نرد  را     هرگره 
خبر بی  دیگر  حال  از  یکی                 هر 

آسمان عنان  تا  پایه  پایه 
است دیگر  آسمانی  را  روش  هر 
وسر پایان  بی  و  پهنا  با  ملک 
                                      )د، 5/ بب 6552-8(

انقروی در جلد ششم شرح کبیر، ذیل این ابیات آورده که؛ بنا بر مفهوم قولِ:

"الطریق الی الله بعدد انفاس الخلایق"، هر گروهی یك نوع طریق و نردبان دارد و هر روش و 
سلوک یك نوع آسمان هست که آن مرتبة است که در غایت آن روش یافته می شود، پس گروهی 
به این جهان می آیند و بر طریقی ذاهب می شوند و عاقبت به یك مرتبه منتهی می شوند و درآن 

می مانند )عدنان، 1382 :385(.

      هیك در جای دیگر می گوید: "در یك کلام، من نجات دینی را تهی شدن از خویش و 
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پذیرای خدا، امر غایی بودن، می دانم." ) سروش، پیشین، ص 31 ( مولا نا نیز که هر یك از 
راه ها را به خاطر رسیدن به خدا، بهره مند از حقیقت می داند، فنای از خود یا به قول هیك 

تهی شدن از خویش و پیوستن به خدا را، از طرق مختلف چنین توضیح می دهد: 

او از  خواه  نورش  گیر  آدم  از         خواه 
سخت است  پیوسته  خنب  با  کدو  کاین 

کشید را  شمعی  نور  چراغی  چون   
شد نقل  ار  چراغ  صد  تا  همچنان 
آن تو  بستان  پسین  نور  از  خواه 

کدو از  خواه  می  گیر  خم  از  خواه 
نیکبخت کدوی  آن  شاد  تو  چو  نی 
دید شمع  آن  یقین  را  آن  دید  که  هر 
شد وصل  لقای  آخر  دیدن 
جان شمع  از  خواه  نیست  فرقی    هیچ 
                      ) د،  اول/  بب1944-9(
                         

     
 بیت 1947 " همچنان تا صد چراغ ار نقل شد     دیدن آخر لقای وصل شد " همان 
مقصد هیك را بر آورده می کند و مفهوم تهی شدن از خود را دارد، آن هم از طرق مختلف.

مبنای ششم این است که در طریق طلب، طالبان صادق را به هر نامی و تحت هر لوایی و 
در تعلق و تمسك به هر مسلك و مذهبی، دورادرو دستگیری می کنند و به مقصد می رسانند، 
این مطلب را مولوی طیّ داستان تمثیلی حکایت مردی که شتر ضالة خود را می جست، بیان 
کرده و نشان می دهد که آنکه در طلب حقیقیتی به جد و تلاش )حتی از راه تقلید( درآید، 

عاقبت به آن خواهد رسید )هیك، 1372: 247( .
مبنای هفتم می گوید که اکثر دینداران مقلد اند نه محقق، هر چند که در مبنای ششم 
دیدیم که مقلد از راه تقلید می تواند با جد و کوشش به حقیقت برسد، در این جا مسئلة تقلید 
از زاویة دیگر مطرح می شود و آن این که بیشتر دینداران، تحت تأثیر عوامل محیطی، وراثتی 
و فرهنگی از دینی خاص پیروی می کنند و محدودن اند، آنانی که دین خود را از روی تحقیق 
از رستگاری و  این دینداران را هم بهره ای  الهی،  بنابرهدایت عام و شامل  بر می گزینند، 

نجات خواهد بود.
هیك می گوید:

همة افراد بشر از فرهنگی که آنها جزو آن هستند، تأثیر پذیرفته اند وبا تصاحب و پذیرفتن آن 
نوعی گرایش تفسیری عمیق که کمك می کند تجربة آنها شکل خاصّی پیدا کند، دریافت نموده 
یا به بسط و تکامل آن پرداخته اند و از این رو پیوسته در درون آن به تثبیت خود می پردازند) 

همان، ص، 36 (. 



فصلنامۀ نبراس182

مولوی در دفتر اول با اشاره به قصة پرسش حضرت رسول اکرم )ص( از احوال زید و 
جواب زید )که به یقین رسیده بود(، می گوید، هرکس می پندارد که به طریق و راهی که می 

رود، نجات خواهد یافت؛ اما رحمت عام خداوند همه را در می یابد:

به مستور  عنان  کش  در  مران  تک 
او نومیدان  که  خواهد  همی                   حق 

شوند می  مشرف  اومیدی  به  هم                    
همه بر  بتابد  رحمت  آن                    خواهد 

 

به مسرور  خود  پندار  از  کس  هر 
رو نگردانند  هم  عبادت  زین 
دوند می  رکابش  در  روزی  چند 
مرحمه عموم  از  نیک  و  بد  بر 
                                             ) د، اول/ 3611-14(
                         

امور عالم است. همان سان که  ناخالصی  پلورالیسم مطرح می کند،  مبنای دیگری که 
هیچ امری خالص در طبیعت وجود ندارد، در مسئلة مذاهب نیز این قاعده جاری است. اما در 
این باب، سخن در اصل ادیان الهی نیست که عین حق اند، سخن در فهم آدمیان و مذاهب 
مختلف دینی است که همیشه مخلوطی از حق و باطل اند )همان، ص245(، مولوی در این 

راستا می فرماید: 

جهان در  باشد  معیوبات  نه  گر 
سهل سخت  شناسي  کالا  بود  پس 
نیست سود  دانش  است  عیب     ورهمه 
است احمقی  اند  حق  جمله  گوید  که      آن 
سود کردند  انبیا    تاجران 

                                              

ابلهان جمله  باشند  تاجران 
اهل و  نااهل  چه  نیست  عیبي  که  چون 
نیست عود  اینجا  است  چوب  همه  چون 
است شقی  او  باطل  جمله  گوید  وانک 
کبود و  کور  بو  و  رنگ  تاجران 
                                                  ) د، دوم/ 2949- 2944(

                                                                               
 به طور کلیّ محور های اصلی پلورالیسم دینی را خدا، انسان، و دین به منزلة رابطة بین 
خدا و انسان تشکیل می دهد؛ جان هیك مهم ترین نظریه پرداز پلورالیسم دینی، به پیروی 
از اکثر نحله های فکری متأثر از کانت، انسان کما هو انسان را، موجودی جزئی و محصور در 
حصار فردیت خود تعریف می کند و دامنة شناخت انسان را کاملًا محدود به شرایط فردی 

دانسته و در نتیجه، حقیقت فی نفسه را برای انسان غیر قابل دستیابی می داند.
 بنا بر این محدودیت قوای درک انسانی در مواجهه با امر متعالی و مطلق با عث تنوع 
و تکثر می شود. جان هیك می گوید: اگر ما فرض کنیم که واقعیت مطلق، واحد است اما 
ادراکات و تصورات ما از این واقعیت متعدد و گوناگون است، زمینه برای این فرضیه فراهم 
خواهد شد که جریان های مختلف تجربة دینی بیانگر آگاهی های مختلف ما از یك واقعیت 
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نا محدود متعالی هستند که به صورت های کاملًا متفاوت توسط اذهان بشری ادراک گردیده، 
از تواریخ مختلف فرهنگی تأثیر پذیرفته و بر آنها تأثیر گذارده است.

مولوی نیزبه این موضوع عنایت داشته و اختلاف ادیان را ناشی از اختلاف دیدگاه ها می 
داند: 

                از نظرگاه هست ای مغز وجود                     اختلاف مؤمن و گبرو یهود]5[                                                                                               

حتی جنگ میان موسی و فرعون را از یك نظر جدی می بیند و از نظر دیگر یك بازی 
زرگری )جنگ خر فروشان( می بیند)سروش، پیشین، ص 25(.

شد رنگ  اسیر  رنگی  بی  که                     چون 
داشتی کان  رسی  رنگی  بی  به                  چون 

است حیرانی  آن  نه  و  است  این      یانه 
سلیم ای  است  باژگونه  های  نعل 

                              

شد جنگ  در  موسیی  با  موسیی 
آشتی دارند  فرعون  و  موسی 

است ویرانی  این  جست  باید  گنج 
کلیم از  دان  می  فرعون  نفرت 
                                    ) د، اول/ بب7642-2481(

                                                      
و یا در دفتر دوم بیت 3680 به بعد به اختلاف های لفظی اشاره میکند: 

اختلاف خلق از نام اوفتاد               چون به معنی رفت آرام اوفتاد]6[ 
                                                                   )د، 2/ ب، 3680(

آنچه در پایان ذکر آن را خالی از فایده نمی بینم، این است که پلورالیسم، مسئلة ادیان را با 
رویکردِ فلسفی می نگرد، زیرا تنوع ادیان یك پرسش فلسفة دین است که با رویکرد کلامی 

قابل طرح و پاسخ یابی نیست.
شمول گرایان و حصر گرایان به تنوع ادیان با رویکردی کلامی پاسخ می دهند و غالب 
تصوّر آنان این است که در بحث تنوع ادیان، سخن در باب حق بودن و باطل بودن اعتقادات 
دینی ادیان گوناگون است. تنوع ادیان وقتی از نظر فلسفة دین مطرح می شود، دیگر اعتقادات 
کلامی در آن مطرح نیست و اصلًا بحثی از حق یا باطل بودن اعتقادات دینی در آن به میان 
نمی آید؛ بنا بر این فلسفة دین به عنوان معرفت درجه دوم از موضع بیرون دین به ادیان می 

نگرد که این دید منافاتی با موضع کلامی و درون دینی ندارد.
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بنا بر این برخی به این باور اند که یك فیلسوف دینی از لحاظ فلسفی بودن می تواند 
معتقد به کثرت گرایی باشد ولی از موضع کلامی و درون دینی معتقد به حقّانیت اعتقادات 

دینی خود باشد ) سروش، 1377: 228(.
پاسخ  است(  کلامی  پرسش  یك  که  بهتر)  دین  بارة  در  پرسش  به  پلورالیسم  همچنان 
نمی گوید و تکلیف فرد را برای انتخاب یك دین و عدم انتخاب ادیان دیگر تعیین نمی کند 
)همان: 228(، زمانی که از موضع بیرون دینی و تاریخی و فلسفی به تنوع ادیان می نگریم 
به این نتیجه می رسیم که اعتقادات مختلف برای معتقدان مختلف معتبر است؛ امّا این مسئله 

مستلزم نفی حقّانیت اعتقادات یك دین خاص برای شخص معتقد بدان دین نیست.
بنا بر این می توان نتیجه گرفت که مولوی در عین اعتقاد به حقّانیت دینی خود به عنوان 
یك عارف مسلمان، از دیدگاه برون دینی، با رویکردی کثرتگرایانه به ادیان مختلف نظر داشته 

است. وی در طیّ طریق میان سیاه و سفید فرقی قایل نمی شود:

طلب حاجی  همره  حجّی                    مرد 
و ا  اندررنگ  و  اندرنقش                  منگر 
است تو  آهنگ  هم  او  است  سیاه             گر 

عرب ویا  ترک  خواه  هندو  خواه 
او آهنگ  در  و  عزم  اندر  بنگر 
است تو  همرنگ  که  خوان  سپیدش  تو 
 
                                                           ) د، 1/ بب،-4982 (

    
مولوی در مرتبة ذات الهی حتی مرز های کفر و ایمان را ویران می کند و می گوید:

کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست              زانکه او مغز است و آن دو رنگ و پوست
                                                                                                   ) د، 2/ ب، 3331(

و در دفتر چهارم: 
مست است  نقد  دم  در  عاشق  زانکه 
اوست دربان  خود  دو  هر  وایمان            کفر 
تافته بر  رو  خشکِ  قشرِ     کفر 
                  

است تر  بر  ایمان  و  کفر  از  لاجرم 
کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست
یافته لذت  قشرِ  ایمان  باز 
                                     ) د، 4/  بب، 80- 3279(

هیك می گوید: "بخش عرفانی اسلام همیشه کثرت گرایانه بوده است")عدنان،401:1382(.
وی در این راستا به مولوی و ابن عربی بیشتر توجه داشته است، هیك معتقد است که 
کثرتگرایی باید دینداران را به ایجاد تساهل، صلح و سلام و گفتگو هدایت کند و بنا بر این در 
حیات وجودی آنها منشأ اثر واقع شود، وی معتقد است ما نیازِ مبرم به طرح رویکردی داریم 
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که سنت های بزرگ موجود را با هم سازگار کند و بنا بر این به آنها امکان دهد تا صلح و 
سلام و آسایش خاطر را در میان خود ارتقا دهند. روشنفکران سنت های مختلف باید با هم 

متحد شوند تا دنیای دینی بهتری خلق کنند )همان:220(.
    هیك می گوید: 

 بدین ترتیب از شبکة رو به گسترش از گفتگوی بین ادیان و تأثیر و تأثرات متقابل بین جوامع 
دینی می توان به خواست متقابل شرکت در تجربیات و بصیرتها دست یافت. چنین خواست متقابل 
با هدف تبدیل دین دیگران به اعتقادات دینی خود انسان صورت نمی گیرد. هر چند که گاهی نیز 
تغییر دین هایی در مقیاس فردی، و همه جهات، به وقوع می پیوندد، و بلکه هدف اصلی آن نمای 
بیشتر تقابل، و همکاری مشترک در برابر مسایل حیاتی بقای انسان در یك جامعة جهانی مبتنی بر 

عدالت و قابل حفظ و نگهداری است )هیك، 1378 : 85( .                                                                   

مولوی تنوع ادیان را می پذیرد ولی به دلیل خاستگاه واحد آنها که همانا مطلق و جهان معناست، در 
نهایت به وحدت ادیان حکم می دهد:

       صد کتاب ار هست جز یك باب نیست          صد جهت را قصد جز محراب نیست
       این طرق را مخلصی یك خانJه است          این هزاران خوشه از یك دانه است

                                                                    ) د، 6/ بب 7- 3666(

های  راه  دینی،  "پلورالیسم  کتاب  عالیقدر  مؤلف  اصلان،  عدنان  از  سخنی  خاتمه  در  و 

آسمان" می آوریم: 
جنبة عرفانی اسلام برای هیك جذاب تر از هر یك از جوانب دیگر این دین بوده است، علاوه 
بر این؛ هیك معتقد است که عارفان مسلمان، به خصوص عارفانی مانند ابن عربی و جلال الدین 
رومی نوعی کثرتگرایی را در اسلام تبلیغ کرده اند که کاملًا شبیه به کثرتگرایی به روایت اوست 

)عدنان، پیشین، ص،333(.

و پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم که  هیك و همفکران وی به نوعی با تفکر کسانی همچون 
ابن عربی و مولوی آشنا بوده اند.
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یادداشت ها: 

]1[. گر چه اندیشة پلورالیسم لفظاً جدید می نماید، اما ریشه های بسیار در تاریخ فکر دارد، نه تنها 
در تاریخ فکر مسلمانان بلکه در تاریخ فکر بشر. اصطلاح پلورالیسم در زمینه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، بهداشتی، درمانی، قضایی و غیره رایج است )نگاه کنید به نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات 
علمی-اجتماعی، ص 226(، اعتقاد به تکثر، فلسفة سیاسی ای بود که به وسیلة لیبرال ها و سوسیالیست 
های انگلیسی در اوایل قرن بیستم به وجود آمد. در جامعه شناسی مدرن، نظریة کثرت گرایی )پلورالیسم( 
مربوط می شود به سازمان های اجتماعی اعم از جوامع بزرگ یا مجتمعات کوچکتری، مانند مؤسسات، 
که در آنها قدرت در بین گروه ها و نهاد های گوناگون پخش شده است. )نگاه کنید به فرهنگ مآخذ و 
مراجع جامعه شناسی، ص 285(، پلورالیسم به معنی کثرت به فلسفة سیاسی اطلاق می شود که علاقة 
نباید منحصر به پیوستگی سیاسی وی با دولت باشد؛ بلکه علاقه های دیگر نیز دارد، مانند علاقة مذهبی 
و اقتصادی ) نقل از دایرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی، ص 136(، در فلسفه چندگانه گرایی) کثرت 
گرایی( آن نظام اندیشه است که در نقطة مقابل وحدت گرایی، قایل به بیش از یك اصل غیر وجود است.

) نگاه کنید به فر هنگ علوم اجتماعی، تألیف جولیوس گولد، ص 293(، برخی از فیلسوفان به کل وجود 
به مثابة کثرت های نامتجانس و ایده هاای می نگرند که منشأ  مشترک نمی توانند داشت ) نقل از چند 
مقولة فلسفی، نوشتة پرویز بابایی، ص 40( و بالاخره تکثر گرایی فرهنگی یا بر روال مناسبات فرا ملیّ 
میان فرهنگ های دو یا چند کشور دلالت داشته و یا به شیوة محدود تر نشانگر ابعاد وسیع تر هویت 
های فرهنگی متعدد در چارچوب یك ملت واحد است )ر. ک. به فرهنگ اندیشة انتقادی از روشنفکری تا 
پسامدرنیته، ص 232(، هر چند دنیای امروز را میتوان دنیای پاره پاره شده به خاطر ملیت ها، قومیت ها 
، نژادها و جنسیت های متنوع دانست، با این همه، این دنیا ذاتاً چند فرهنگی  بوده و آمیزشی نا همرگه 
ای بودن کاملًا آشکارش خود گواه این ویژگی است، از این رو تکثرگرایی فرهنگی را می توان به منزلة 
رویکردِ هر چه قدر هم بلند پروازانه، یا پر از ابهام، به پیوند های فرا ملیّ میان فرهنگ های دو یا چند 

ملت در نظر گرفت.

نیاز  دینی،  تنوع  با  توأم  جهانی  و وصول  دینی  اختلاف  قبول  در  بیشتر  پختگی  برای کسب   .]2[
فرهنگی عمیقی وجود دارد، ما در فرهنگ هایی به سر می بریم که با شبکة پیچیده ای از امور مربوط 
به کثرت گرایی دینی، آزادی دینی و تکثر فرهنکی دست و پنجه نرم می کند )چتیك، عوالم خیال، 

1385، ص 7( .
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  در زمینة بسط اندیشة تکثرگرایی دینی تلاش های زیادی صورت گرفته و اندیشمندان و صاحب 
عدنان  سروش،  عبدالکریم  نصر،  حسین  چیتیك،  ویلیام  اسمیت،  کنتول  هیك،  جان  همچون  نظرانی 
اصلان و دیگران در این راه گام های اولیه را بر داشته اند. اسمیت از مشاهدة شباهت های مناسك و 
آداب در میان ادیان وتأثیر شان بر یکدیگر و تأثر شان از همدیگر، به "وحدت تاریخی دیانت بشر" رسیده 
و در صدد طرح الهیاتِ جهانی برآمده است و جان هیك مشهور ترین فیلسوف دینی که در بارة کثرت 
گرایی دینی، نظرات ارزشمندی دارد، در اولین نوشته های خود در این زمینه از انقلاب کپرنیکی در علم 
کلام سخن گفته است، مقصود او این است که همچنان که خورشید مرکزِ منظومة شمسی است و نه 
زمین، ما نیز خداوند را در مرکز منظومة دینی قرار دهیم نه مسیح یا مسیحیت را، "ما باید در یابیم که در 
جهان ایمان، مرکز خداوند است و نه مسیحیت یا هر دین دیگر، او خورشید است، منبع اولیة نور وحیات 

که همه ادیان به شیوه های گوناگون نور او را باز می تابانند.

]3[. ویلیام چیتیك در عوالم خیال می گوید: “ممکن است انتظار داشته باشیم که صوفیان بدون 
پایبندی به قیودی که اکثریت سایر مسلمانان قایل شده اندآشکارا در باب کلیت حقانیت همة شرایع داد 
سخن داده باشند، ولی صوفیان عقاید معاصران خود را پاس می داشتند. از دید عرفا، صراط خدا صراط 
عامی است که همة امور بر آن مشی می کنند و به خدا می رسند و شامل هر شریعت الهی و هر راهی 

که عقل وضع کرده است  می شود )چیتك،1385: 197(.  

  ]4[. مولوی این حکایت را تحت عنوان "در بیان آنکه جنبیدن هر کسی ازآنجا که وی است، هر 
کسی را از چنبرة وجود خود بیند. تابة کبود آفتاب را کبود نماید و تابةسرخ، سرخ نماید و چون تابه ها از 

رنگ ها بیرون آید، سپید شود.از همه تابه های دیگر راستگو تر باشد"، بیان کرده است:

بگفت و  جهل  ابو  را  احمد  دید 
راستی که  ورا  مر  احمد                   گفت 

آفتاب ای  بگفت  صدّیقش  دید                 
عزیز ای  گفتی  راست  احمد             گفت 
صدرالوری ای  گفتند                حاضران 
دست مصقول  ام  آیینه  من        گفت 

         

شگفت هاشم  بنی  کز  نقشی  زشت 
افزاستی کار  چه  گر  گفتی  راست 
بتاب خوش  غربی  ز  نی  شرقی  ز  نی 
چیز نه  دنیای  ز  تو  رهیده  ای 
چرا؟ را  گو  ضد  دو  گفتی  راستگو 
هست که  بیند  آن  من  در  هندو  و  ترک 
                                                  د، اول/ بب 2369-74
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 ]5[ . مولوی این اختلاف دیدگاه ها را طیّ حکایت تمثیلی بیان کرده که خلاصة آن این است: 
هندیان پیلی را برای نشان دادن به مردمی که هنوز پیل ندیده بودند، از هند آورده و در خانه ای تاریك 
قرار داده بودند. مردم برای دیدن پیل در آن خانة تاریك می آمدند و چون وسیلة روشنایی وجود نداشت، 
هر کس به یك موضع پیل دست می سود و چیزی تصوّر می کرد. آن که بر خرطومش دست می کشید، 
می گفت شکل ناودان دارد، و آن که بر گوشش دست می سود، میگفت همچون باد بزن است، وآن که 
بر پایش دست میکشید، می گفت چون ستون است و آن که بر پشتش، می گفت مانند تخت است. در 
حالی که همه در اشتباه بودند. پس مولوی می گوید اگر هر کدام از این مردم شمعی در دست داشتند، 
اختلافی در میان نبود.این شمع، نور معاینه و روشن بینی است. بنا بر این مولوی از این تمثیل نتیجه 
می گیرد که کنه حقیقت با چشم ظاهری قابل درک و دریافت نیست. ودرست مانند کف دست که چنان 
برداشت ناقص از فیل داشت و شکل حقیقی آن را دریافته نتوانست، با حواس ظاهری هم نمی توان به 

حقیقت دست یافت.  
مولانا در ادامة این تمثیل، تمثیلی دیگر می آورد: انسان ها به سان کشتی سوارانی هستند که در 
آبی صاف و زلال کشتی میرانند؛ اما به سبب ضعف قوة بینایی، کشتی ها را نا مناسب می رانند، چندانکه 
کشتی ها با یکدیگر بر خورد می کنند و تصادم رخ می دهد. بدینسان او جنگ هفتاد و دو ملت را ناشی 
از عدم بینش و بصیرت می داند، طرفه آن که مولانا در گرماگرم جنگ های مذهبی که نائرة آن در قالب 
صلیبی گری ملتهب و پر شعله بود، اختلافات و تعصبات مذهبی را در مثنوی چند نوبت به نقش کشیده 

است و گوهر ادیان را واحد شمرده است و همة آن ها را منتهی به حق و حقیقت دانسته است.

دگر کف  و  است  دیگر  دریا  چشم 
وشب روز  زدریا  ها  کف  جنبش 
میزنیم بر  هم  به  ها  کشتی  چو                       ما 
خواب به  رفته  تن  کشتی  در  تو                    ای 
راندش می  کاو  است  آبی  را  آب 
کآفتاب بد  کجا  عیسی  و  موسی 
زمان آن  بود  کجا  حوّا  و     آدم 
                      

نگر دریا  دیدۀ  وز  بهل  کف 
عجب نی  دریا  و  بینی  همی  کف 
روشنیم آب  در  و  چشمیم  تیره 
آب آبِ  در  نگر  دیدی  را  آب 
خواندش می  کاو  است  روحی  را  روح 
آب داد  می  را  موجودات  کشت 
کمان در  زه  این  افکند  خدا  که 
بب1270-77   /3  ، د                    

]6[. حکایت آن چهار نفر که هر کدام زبان خاصی داشتند و می خواستند انگور بخرند، در همین 
باب است. آنان به سبب اختلاف لفظ به توافق نرسیدند، حال آن که مقصود شان یکی بیش نبود واگر 
در این اثنا فرزانه ای که زبانهای مختلف آنان را می دانست، در آن جا حضور می داشت، به آنان تفهیم 
می کرد که شما همه یك چیز می خواهید، اختلاف شان پایان می یافت. )ر.ک. میناگر عشق، تألیف 
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کریم زمانی، ص، 115(. 

درم                            یک  مردی  داد  را  کس   چار 
لا گفت  بد  عرب  دیگر  یکی   آن 

گزُم                           ای  گفت  بدو  ترکی  یکی   آن 
را                           قیل  این  بگفت  رومی  یکی   آن 
شدند                                جنگی  نفر  آن  تنازع   در 
ازابلهی                               زدند  می  هم  بر   مشت 
زبان  صد  عزیزی  سرّی  صاحب 
درم      یک  زین  من  که  او  بگفتی   پس 

                             

دهم انگوری  به  این  گفت  یکی   آن 
دغا ای  انگور  نه  خواهم  عنب   من 
ازُُم خواهم  عنب  خواهم  نمی   من 
را استافیل  خواهیم  کن   ترک 
بدند غافل  نامها  زسرّ   که 
تهی دانش  از  و  جهل  از  بدند   پر 
شان صلح  بدادی  آنجا  بدی   گر 
خرم می  را  تان  جمله   آرزوی 
                                             د،3/ بب1270-77

کتاب شناسی:
آبر کرامی نیکلاس و دیگران )1367(. فرهنگ مآخذ و مراجع جامعه شناسی، ترجمة حسن پویان، تهران:نشر چاپخش.

  آراسته خو محمد)1369(. نقد ونگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی- اجتماعی، تهران:  نشر گسترده.
  آشوری داریوش)1335(.  واژگان فلسفه وعلوم اجتماعی، تهران: انتشارات آگاه.

------------ )1374(.   فرهنگ علوم انسانی )انگلیسی-فارسی(، تهران: نشر مرکز. 
جهان. نقش  تهران:  هیك(،  جان  و  نصر  حسین  )گفتگوی حضوری  آسمان  های  راه  دینی،  پلورالیسم  عدنان)1382(.  اصلان   

انقروی اسماعیل، رسوخ الدین)1380(.  شرح کبیر انقروی، ترجمة عصمت ستارزاده، ج 8، تهران: برگ زرین.
 بابایی پرویز)1354(.  چند مقالة فلسفی، چ 2،  تهران: انتشارات چاپار.

 بلخی مولانا جلال الدین محمد)1385(. مثنوی معنوی، تصحیح عبدالکریم سروش، چ 8، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  پین مایکل)1382(.  فرهنگ اندیشة انتقادی از روشنگری تا پسا مدرنیته، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز

جعفری تبریزی محمد تقی)1373(.  تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، چ 12، تهران: اسلامی.
زمانی کریم )1372(.  شرح جامع مثنوی )مجلدات 3، 5 (، تهران: اطلاعات.

--------  )1382(.  میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، تهران: نشر نی.
 سروش عبدالکریم)1377(. صراط های مستقیم، تهران:  مؤسسة فرهنگی صراط.
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شایان مهر علیرضا )1377(.  دایرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: سازمان انتشارت کیهان.
شهیدی سید جعفر)1380(. شرح مثنوی، چ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

گولد جولیوس)1376(. فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة محمد جواد زاهدی مازندرانی، تهران: انتشارات مازیار.
  مسعودی فر  جلیل)1381(.  معرفت شناسی مولوی،  مشهد:آهنگ قلم. 

  هیك جان )1381(. فلسفة دین، ترجمة بهرام راد، تهران: الهدی. 
  ------  )1378(.  مباحث پلورالیسم دینی، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران: مؤسسة فرهنگی انتشاراتی تبیان.
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نشست علمي "اصول و فنون مذاکره"

برگزار شد

  کتاب "اصول و فنون مذاکره" به تاریخ 25 / 3/ 1390 در نشستِ علمي با حضور جمعي از فرهنگیان و 
دانشگاهیان در سالن کنفرانس هاي مؤسسه آگاهي عامه معرفي گردید، این کتاب که بواسطه آقاي سعید 
مراد راهي به رشتة تحریر در آمده و به بازار عرضه شده است مورد تحلیل قرار گرفت و پیرامون آن به بحث 

پرداخته شد.
    آقاي صابر صدیقي دعوت شدگان را خیر مقدم گفت و آجنداي مجلس را آشنایي  و معرفي کتاب "اصول 
و فنون مذاکره" معرفي نمود، ایشان افزود، آقاي راهي از یکي از دانشمندان جوان کشور اند که ماستري  شان 
را در زمینة صلح و حل منازعات از کشورِ امریکا به دست آورده و کتاب "اصول و فنون مذاکرة" ایشان نیز در 

رابطه با مباحث مصالحه در کشور واجد ارزش علمي مي باشد . 
    سید علي حسیني استاد حقوق در دانشگاه کاتب و عضو هئیت تحریر فصلنامة علمي پژوهشي نبراس  نیز 
کتاب "اصول و فنون مذاکره" را گامي در راستاي طرح علمي و روشمندِ مواجهه یا پرابلم منازعات در کشور 

معرفي نمود و از آن به عنوان اقدام ارزشمند یاد کرد . 
ابراز نظر  به  این نشست علمي  نیز در  نبراس  اشراق رئیس مؤسسة مطالعات و تحقیقات      سید حسین 
پرداخت و گفت : کار آقاي راهي ارزشمند است، به جهت اینکه از یکطرف نگاه علمي به حل منازعات را به 
گونة پژوهشي مورد بحث قرار داده و از جانب دیگر با توجه به نظریه هاي مربوط به صلح، حل منازعات و  

پیچدگي هاي افغانستان را نیز در پرتو آنها به بحث گرفته است. 
    ایشان افزود:  امروزه کاربردي کردن نظریه هاي اجتماعي و همچنین بومي نمودن تجربه هاي دیگران 
از ضرورت هایي به شمار مي روند که مي باید در دستور کار حوزه هاي علمي و پژوهشي کشور هاي رو به 

توسعه قرار گیرند که آقاي راهي به هردو التفات داشته و موفقانه قدم برداشته است . 
    در این محفل آقاي عثماني، تاج محمد وردک و دیگران نیز از کارِ نویسندة "اصول و فنون مذاکره" علاوه 
بر اینکه تحسین به عمل آوردند،  استفاده از آن را به دست اندر کاران مذاکرات صلح در افغانستان نیز سودمند 

و ضروري خواندند . 
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نشست علمي "گفتگومندي متن" برگزار شد

     نشست  علمي "گفتگو مندي متن" در سالن کنفرانس هاي مؤسسة آگاهي عامه  با مدیریت بخش 
سمینار هاي نبراس برگزار گردید.

با  فرهنگي  فعالان  و  دانشجویان  دانشگاهیان،  از  جمعي  حضور  با   1390 /  6 /18 تاریخ   به  نشست  این 
سخنراني دکتور سید عباس پویا صورت گرفت.

    دکتور سید عباس پویا استاد شرق شناسي در دانشگاه فرایبورگ آلمان و نویسندة کتاب "به رسمیت 
شناختن اجتهاد، مشروعیت بخشیدن به شکیبایی " به دعوت مؤسسه مطالعات و تحقیقات نبراس در رابطه 

با " گفتگومندي متن" سخنراني نمود.
   ایشان با طرح اینکه همة متن ها قابلیت گفتگو و تأمین ارتباط با مواجهه کننده را دارند با استناد به نظریة 
"گفتمان" میخائیل باختین و دیالکتیك باوري ادرنو و هورکهایمر پیش کسوتان مکتب انتقادي فرانکفورت، 
"گفتگو مندي متن" در دوران معاصر را واجد اهمیت فراوان معرفي نمود و از آن به عنوان نگاه عقلاني 

تمجید بعمل آورد.
   دکتور پویا طرح "گفتگومندي متن" را زمینه ساز توسعة عقل گرایي دانست که از یکطرف جز م اندیشي 
هاي متنوع را در برابر چالش قرار مي دهد و از جانب دیگر شرایط اجتهادات نو در زمینه هاي کلام، فلسفه 

و علوم انساني را  بوجود مي آورد . 
   ایشان از "گفتگو مندي متن" به عنوان یکي از جنبه هاي مهم دوران مدرن نام برد که هم گذار از سنت 

هاي جزم اندیشانه را زمینه سازي مي کند و نیز میدان "شکیبایي" و "همپذیري" را وسعت مي بخشد.
    دکتور پویا در جهانِ اسلام نیز بر ضرورت "گفتگو مندي متن" تأکید کرد، ایشان نظریه هاي احمد قابل 

روحاني منتقد و مصطفي ملکیان کلامي نو اندیش ایراني را گامي در همین راستا معرفي نمود.
     استاد  پویا توجه جدي به "گفتگومندي متن" در افغانستان را از چند جهت مورد تأکید قرار داد:

1. عبور از دگما هاي سنتي به سوي عقلانیت و باز اندیشي
2. نفي انحصار گرایي و عزیمت به سوي کثرت گرایي

3. طرد خشونتِ برخاسته از مطلق گرایي و رو آوري به فرهنگِ مدارا و مهرباني 
     در این نشست علمي سید حسین اشراق رئیس مؤسسة مطالعات و تحقیقات نبراس از دکتور پویا تشکر 

کرد و بحث " گفتگو مندي متن" را مهم و واجد کنکاش هاي علمي معرفي نمود.
كرد  مطرح  و  نمود  معرفي  آن  پذيري  تأويل  را  "متن"  ديگر  عمدة  هاي  ويژگي  از  يكي  اشراق  استاد       

توان  مي  نیز  آن  هرمنوتیکي  خصوصيت  از  آن  ديالكتيكي  منش  و  زبانشناسانه  هاي  جنبه  بر  علاوه  كه 



فصلنامۀ نبراس193 گزارش ها
سخن به میان آورد، به جهت اینکه در تناسب با زبانِ زمان گویا مي شود، قابلیت آراسته شدن با منش 

نو و انطباق با تأويل مخاطب را دارد.

توجه  وجود  با  كه  داشت  اين  بر  تأكيد  متون  پذيري"  "تأويل  و  مندي"  "گفتگو  با  رابطه  در  اشراق  استاد     

گرفت  جدي  نيز  را  ها  زمينه  اين  در  فلسفي  و  كلامي  هاي  سرچشمه  انتقادي،  نظرية  و  شناسي  زبان  به 

تاريخي  بعُد  ماخر،  شلاير  هرمنوتيكي  دور  هاي  بحث  به  پرداختن  پرداخت؛  تحليل  به  آنها  به  اتكاء  با  و 

بازي  گادامر،   هاي  افق  امتزاج  ويتگنشتاين،  زباني  بازي  هايدگر،  وجودي  شناسي  ديلتاي،  پديدار  متِن 

بهتر  را  مسئله  عمق  تا  كنند  مي  فراهم  اين  زمينة  غيره  و  ريكور  هاي  سمبول  گشايي  رمز  فوكو،   حقيقتِ 

فهم كرد و چشم انداز هاي جديدي در اين زمينه را تجربه نمود.

در  ابوزيد  حامد  نصر  و  ايران  از  شبستري  مجتهد  مانند  ها  چهره  از  بعضي  هاي  جستار  اشراق  استاد      

را  متن  پذيري"  "تأويل  و  مندي"  "گفتگو  هرمنوتيكي  هاي  نظريه  گسترش  و  كرد  معرفي  مهم  را  مصر 

رويكردِ  عنوان  به  تنها  نه  كه  دانست  گذار  اثر  اجتماعي  تسامح  و  فرهنگي  پلوراليزم  ترويج  جهت  در 

مهمي  جايگاهِ  "عقلانيت"  سوي  به  جامعه  روآوري  و  فكري  اصلاحات  نسخة  مثابة  به  بلكه  روشنفكرانه 

را به دست آورد.

متنوع  هاي  تجربه  از  و  داد  قرار  نقد  مورد  نيز  را  زمينه  اين  در  مونيستي  مدرن  هاي  شناسي  روش  ايشان     

هاي  زمينه  مدرنيستي  پست  تمايلات  با  كه  آورد  ميان  به  سخن  متفاوت  اجتماعي  هاي  متن  با  متناسب 

قرائت هاي متكثر از متن را بوجود مي آورد و  لحن هاي اقتدار آميز را در برابر چالش قرار مي دهد.

كرد،  معرفي  مهم  و  ضروري  را  نوانديشانه  هاي  بحث  اينكه  وجود  با  حكيمي  حبيب  نشست  اين  در      

افق  گشايش  برابر  در  جدي  معضل  عنوان  به  را  دهد  نمي  گفتگو  و  نقد  به  تن  كه  گرايي"   "نص  چالشِ 

كند  پيدا  بيشتر  توسعة  و  ترويج  جامعه  در  عقلانيت  نمود،  تأكيد  ايشان  گرفت،  تحليل  به  جامعه  فرهنگي 

تا فضاي موجود را متحول نمايد و روزنه هاي جديد به سوي فردا را بگشايد. 

انجماد  از  رفت  برون  براي  را  عقلانيت  و  معنويت  هماهنگي  طرح  نيز  حسيني  فطرت  محمد  سید  آقاي     

ارزش  واجد  را  نوانديشانه  هاي  بحث  ادامة  و  نمود  معرفي  مهم  افغانستان  در  قبيلوي  فرهنگ  و  فكري 

علمي دانست.

داشت  ادامه  گرمي  با  كه  داد  تشكيل  كنندگان  اشتراك  ميان  گفتگو  را  علمي  نشست  اين  بخش  پايان      

و پس از يك ساعت خاتمه پيدا كرد. 
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سخنرانیهای علمی "عرس بیدل" در آمریکا

مرکزِ ادبی و فرهنگی "خانة آئینه" در منطقة واشنگتن دیسی ایالات آمریکا در ادامة برنامه های سالانه اش 
برای برگزاری "عرس بیدل"، در سپتامبر 2011، میزبان شخصیت های نامدار ادبی و فلسفی کشور از آمریکا، 
افغانستان، کانادا و انگستان بود تا بتواند پیام مولانا بیدل را امروزی سازد. این برنامه در سالن کنفرانس های 

کتابخانة عامة آرلنگتن برگزار گردید.
در آغازِ محفل، استاد محمد یوسف سیمگر، رئیس این مرکز، گزارشی از برنامه و فعالیت های "خانة آئینه" 

ارائه دادند و سپس در معرفی مولانا بیدل و تأثیرِ شعرِ وی بر روزگاران متوالی سخن گفتند.
در  بیدل"  "عرس  سنتِ  گیری  از شکل  تاریخی  گزارشی  به  کانادا،  مقیم  ادیب  شعور،  اسدالله  دوکتور  بعداً 
افغانستان، آسیای میانه و هند پرداختند و از تلاش های شاعران بدخشی، تخاری، کابلی، غزنوی و بخارایی 
در این جهت یاد نمودند. وی چهار جریانِ بیدل گرایی، بیدل نمایی، بیدل زدایی و بیدل زده گی را از نتایج 

این سنت ادبی در دو قرن اخیر دانست و به نمونه هایی از این جریانات اشاره نمود.
آنگاه استاد سمندر غوریانی، با تمرکز بر یکی از ابیات مولانا بیدل، به شناختِ بیدل در کانتکس فلسفی آن 
تأکید فرمودند. استاد با طرح جایگاهِ اجناس عالیه و انواع سافله در علم منطق، نشان دادند که از نظر منطق 
قدیم در پروسة شناخت، چگونه شناخت در رابطة دوطرفة مجرد و مشخص، و بسیط و مرکب شکل می 
گیرد. اما متود شناخت، وضوحاً متفاوت از چگونگی وجود و پیدایش است. عدم توجه به این تفاوت، موجب 
بدفهمی مارکسیست های فارسی زبان از فلسفة هگل، مارکس و حتی اسپنسر شده است. آنها عموماً بحث 
متودیك این فیلسوفان بزرگ را بحث آنتولوژیك انگاشته و از اهداف آن فیلسوفان دور افتاده اند. به نظر آمر 
پیشین دپارتمنت فلسفة دانشگاه کابل، همین خلط میان متود و موضوع در فهم از این بیت بیدل هم اتفاق 

افتاده است:

هیچ شکلی بی هیولا قابل صورت نشد             
آدمی هم پیش از آن کآدم شود بوزینه بود

 حال آنکه بیدل در این بیت از متود شناختِ آدمی سخن می گوید، نه نحوة پیدایش و وجودِ او. در نتیجه، اینجا 
وجه شناختیِ هیولا و صورت، یعنی جنس و فصل مطرح است. بیت معنای متدولوژیك دارد، نه انتولوژیك.

سپس دوکتور سید حسن اخلاق پیرامون "تفاوت فلسفه و تصوف )با توجه به خصوصیات تصوف از دیدگاه 
بیدل دهلوی(" سخن گفتند. دکتور اخلاق با استشهاد به ابیاتی از بیدل، شش نوع تفاوت میان فلسفه و تصوف 
با عناوین ذیل بر شمردند: مبادی، روش، موضوع، هدف، زبان و کارآیی. وی سپس به رابطة این دو قسم 
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معرفت با سطوح مختلف وجود انسان اشاره نموده و انسان متفکر امروز را معطوف به داشتنِ هویت موزاییکی 
دانستند و نهایتاً از پیام های تصوف برای انسان امروز سخن گفتند. به اعتقاد مشاور پیشین آکادمی علوم 
افعانستان، اولًا نکوهش عقل در اندیشة بیدل، به معنای احتراز بخشیدن از اکتفای به عقل دانستن، نه دوری 

از آن؛ ثانیاً بیدل همچنان ما را در رابطه با سوء استفادة از تصوف و عرفان هشدار می دهد.
سخنران پایانی این محفل استاد اسحاق نگارگر بودند که به "تأثیرپذیری بیدل از ابن عربی" پرداختند. این 
استاد ادبیات در لندن، با تطبیق بخش هایی از مثنوی "محیط اعظم" میرزا عبدالقادر بیدل با "فصوص الحکم" 
محی الدین ابن عربی، گفتند که به نظر ایشان، بر اساس این مثنوی، حضرت بیدل را میتوان از شارحان 

موفق آراء ابن عربی دانست.
در پایان گفتنی است که دو سال پیشتر هم این برنامه توسط "خانة آئینه" در تالار کنفرانس های دانشگاه 

جورج مسون ویرجینیا دایر شده بود.
ادبیات دری و  پیام های معنوی  با  بتواند در جهت آشنایی جوانان  برنامه ها  این  امید دارد دوام  "نبراس"   

سازگارسازی عرفان با نیازهای انسان امروز مفید واقع گردد.
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سمینار علمي "رسالت دانشگاه" برگزار شد

و  تعليم  دانشگاه  هاي  كنفرانس  سالن  در   1390  /9  /  17 تاريخ  به  دانشگاه"  "رسالت  علمي  سمينار       

تربية كابل با حضور و اشتراك دهها تن از استادان و دانشجويان برگزار شد.

و  تعليم  دانشگاهِ  اجتماعي  علوم  دانشكدة  شناسي  جامعه  ديپارتمنت  مديريت  با  كه  سمينار  اين  در        

و  تحليل  مفهوم،  آن  پيرامون  و  شد  گرفته  بحث  به  دانشگاه"  "رسالت  بود،  شده  اندازي  راه  كابل  تربية 

بر رسي صورت گرفت.

ارائه  به  وحدت  و  شعيب  آزاد  الله  آزاده،  علي  ميهن  قادري،  حامد  احمد   : دانشجويان  سمينار  آغاز  در     

اي  مقالات شان پرداختند و پيرامون نقشِ دانشگاه در جامعه سخن گفنتد.

اجتماعي  علوم  دانشكدة  شناسي  جامعه  ديپارتمنت  مسئول  مشتاق  سيدعبدالصمد  استاد  سمينار  اين  در     

مهم  انساني  جوامع  در  را  ها  دانشگاه  نقش  ايشان  پرداختند،   سخنراني  به  كابل  تربية   و  تعليم  دانشگاه 

توسعة  جهت  در  آنها  گرايي  عقلاني  ترويج  و  وحدت  و  كثرت  ميان  بخشي  تعامل  ظرفيت  و  كرد  معرفي 

انساني را مؤثر دانست.

در  گذاري  سرمايه  و  دانست  پيش  هاي  دوران  از  تر  سنگي  را  افغانستان  در  ها  دانشگاه  رسالت  ايشان      

هاي  اولويت  از  باشد  پاسخگو  تحصيلي  هاي  فضا  شدن  معياري  و  انتظارات  به  كه   را  جديد  اوضاع  خور 

اساسي طرح توسعه در كشور دانست كه مي بايد مغفول واقع نشود.

و  پرداخت  ايراد سخن  به  اين سمينار  در  نيز  تربيه  و  تعليم  دانشگاه  در  فلسفه  استاد  اشراق        سيد حسي 

در رابطه با " انتظاراتِ دانشگاه  و انتظارات از دانشگاه" ديدگاه هايش را ارائه نمود.

     ایشان ربطِ رعایت منزلت دانشگاه و مسئولیت اجتماعي را واجد اهمیت فراوان معرفي کرد که با 
توجه به آن، روندِ انتقالِ داشته هاي علمي و دست آورد هاي فرهنگي به نسل هاي تازه و از سوي دیگر 

نوآوري و گسترش ِ چشم انداز هاي جدید در جامعه زمینه سازي مي شود.
     ایشان از این جهت که دانشگاه ها توانایي تغذیة نهاد هاي اداري،  مؤسسات اقتصادي و سیستم هاي 
کار و شغل و همچنان عرضه کردن اندیشمندان، پژوهشگران و منتقدانِ داراي بینش هاي علمي که 
ظرفیتِ دیدن چشم انداز هاي دورتر را دارند مهم معرفي کرد که رسالت اساسي اش را زمینه دادن به 
بازتابِ تکثر دنیاهاي متنوعِ دانش، برقراري ارتباط منطقي میانِ عناصرِ گوناگون فکري و بستر سازي 

براي تضارب و تقاربِ اندیشه هاي مستعد و جدا افتاده از هم با یکدیگر تشکیل مي دهد.
   استاد اشراق به این نکته نیز اشاره کردکه: دانشگاه ها زماني با مشکل روبرو مي شوند که تولید و 
محصولِ مربوط به آنها از جادة تعادل بیرون شوند و به گونة یکسویه در خدمت نظام هاي قدرت قرار 
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خودباوري  گاهِ  تكيه  كه  پيرامون  محيط  از  را  ها  آن  رابطة  يكطرف  از  ها  دانشگاه  شدنِ  ابزاري  گيرند، 

دور  شان  خلاقِ  هستي  از  را  آنها  يكسويه  نگاهِ  در  دانشگاه  استحالة  ديگر  سوي  از  و  برد  مي  بي  از  است 

مي كند.

براي  مشاركت  زمينة  در  دانش،  مرز  گسترشِ  و  پيشبرد  بر  علاوه  را  ها  دانشگاه  نقش  اشراق  استاد      

دانشگاه  شدن  ي  شعار  و  گرايي  كميت  او  خواند،  اساسي  نيز  سالم  و  يافته  توسعه  متعادل،  جامعة  ساختن 

روبرو  چالش  با  را  دانشگاهي  حيات  تعادل  و  ثبات  تنها  نه  كه  دانست  هايي  آسيب  و  ها  آفت  از  را  ها 

نه  را  ها  دانشگاه   : نمودكه  تأكيد  ايشان  دهد،  مي  تنزل  نيز  را  آن  نتايج  و  ظرفيت  كيفيت،  كه  كند  مي 

تر  عميق  هاي  لايه  بلكه  گرفت  سنجش  به  آن  هاي  ساختمان  و  علمي  روحية  و  خلاقيت  فاقد  آدميانِ  با 

حيات دانشگاهي را جستجو نمود و مورد بررسي قرار داد.

تا  خواند  ضروري  را  مدني  مسئوليت  چارچوب  در  علمي  استقلال  و  اكادميك  آزادي  رعايت  ايشان      

پژوهشگران   انديشمندان،  تربيت  آفريني  بستر  و  سازي  فضا  به  ها  دانشگاه  كردن  بوروكراتيزه  بر  علاوه 

و روشنفكرانِ خلاق نيز شرائط آماده شود.

شغل  و  كار  هاي  نظام  كه  دانست  آموختگاني  دانش  از  انبوهي  تربيت  محلِ  را  دانشگاه  اشراق  استاد       

كانونِ  مثابة  به  آن  نقشِ  همه  از  مهمتر  اما  كند،  مي  سازي  زمينه  را  اجتماعي  بهبود  و  بخشد  مي  رونق  را 

مي  كه  است  عمومي"  "حوزة  بر  گذاري  تأثير  و  اجتماعي"  "توسعة  تأمي  الزامات  مورد  در  پردازي  نظريه 

بايد جدي گرفته شود، در غير آن،  از  بازي كردنِ رول خودش باز مانده است.

پاسخ  مشتاق  استاد  و  اشراق  استاد  توسط  كه  پرداختند  شان  هاي  پرسش  به  دانشجويان  سمينار  اين  در       

ارائه گرديد.
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              دکتور سید حسن اخلاق

درآمدی بر فلسفۀ معاصر/ سید حسین اشراق

       این کتاب به همّت انتشارات سعید با همکاری مؤسسة مطالعات و تحقیقات نبراس در تابستان 1390 
در 244 صفحه در کابل از چاپ برآمده و نشر گردیده است.

کتاب 15 بهره )نامی که ذوق مؤلف به جای بخش گذاشته( دارد و میکوشد جریانات معاصر فلسفی غرب را 
به زبانی روشن و آشنا برای مخاطب دری زبان و بویژه افغانستانی تقدیم کند که از این نظر اقدامی ابتکاری 

و بسیار درخور تقدیر است. 
      کتاب با گزارش آراء فیلسوفان تحلیل منطقی مانند فرگه شروع میشود و  با گزارشی از آراء پست مدرن 
پایان مییابد. اما در این میان جریانهای فلسفی فراوانی معرفی میگردند: پراگماتیسم، ساختارگرایی، تحلیل 

زبانی، پدیدارشناسی، هرمنوتیك و نظریة انتقادی. 
       کتاب از تبیین آراء برخی از صاحبنظران مهم فلسفة علم مانند توماس کوهن و پاول فایرابند هم بی بهره 
نیست، بخاطر دقت و ذوق نویسنده، بهرههای مختلف کتاب با عنوان هایی نسبتاً گویا دربارة آن فیلسوفان/ 
نحلة فلسفی مورد بحث، مزین و راهگشا شده اند: مانند فلسفة معاصر؛ سرآغاز جهش بنیادین از منطق ارسطو، 

لاکاتوش و نظریه به مثابة ساختار، اندیشة پست مدرن و طرح بحران روایت های کلان... .
ارائه کند و  با زبانی رسا اساسات فکری هر مکتب فلسفی معاصر را در چند صفحه  استاد اشراق کوشیده 
خواننده را از محورها و متد آن مکتب آگاه نماید. به نظر می رسد در مقایسه با آثار تألیفی توسط نویسندگان 

فارسی/دری زبان،  مؤلف موفق ظاهر شده است.
       چنانکه در آغاز کتاب آمده، هدف از نگارش این کتاب ارائة درس به دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیة 
کابل بوده است که خوشبختانه با اصرار دانشجویان و همّت استاد، به صورت متن چاپی درآمده و میتواند به 
عنوان همراهی خوب برای دانشجویان و علاقمندان مطالب فلسفی، به کار آید. مؤلف در پایان مقدمه، هدف 
اصلی نگارش کتاب را تلاش برای ایجاد روحیة پرسشگری و دوستی با دانایی می نگارد. بدون شك خوانش 
این کتاب به تحقق این هدف می انجامد؛ زیرا افق ذهن خواننده را بر پرسش ها و افق های گوناگون و 
متنوعی میگشاید و او را به سیر از "حقایق مثالی" تا "خردگریزی"می کشاند، سیری که تنها کسانی که اهمیت 

“مکالمة معقول” را  درمی یابند، لذتِ جاودانة آن را درمی یابند. 
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یك  قلم  به  معاصر"  "فلسفة  اجمالی  معرفی  در  فلسفی  کتاب  نخستین  این  که  می رسد  نظر  به          
نویسندة دانشمند افغان است که در فضای جدید مملکت ما چاپ و نشر میگردد و در نتیجه شایستة توجه و 
قدردانیست. مفیدیت مباحث فلسفی، بویژه به صورتی روشن و متودیك، برای جامعة درحال گذار از سنت به 

مدرنیت، امری بی نیاز از بیان است. 
        از خصوصیات خوب این اثرِ ارزشمند  آنست که اولًا در پایان هر بهره، تحت عنوان منابع، لیستی از 
منابع معتبر دری معرفی میشود که از این جهت هم به ترویج سنت آکادمیك ارجاع و اعلام دقیق منابع، عمل 
نموده و هم منابعی برای مطالعة بیشتر خواننده معرفی میدارد. ثانیاً در پایان کتاب واژه نامه، راهنمای نام ها 

و نمایة موضوعات اضافه گردیده است که استفادة بهتر و آسانتر را ممکن میسازد.
    در پایان "نبراس" آرزومند است که این اثرِگرانسنگ جایگاه شایستة خود را در مجامع دانشگاهی و فرهنگی 

بیابد و از این رهگذر ذهن خوگرفته به تندی و تنشِ ما را به "مذاکرات صلح دائم در فلسفه" بکشاند.

معرفی کتاب



فصلنامۀ نبراس200

                  مفاهیم کلیدی پیر بوردیو/ پروفیسور مایکل گرنفل 

کتاب "مفاهیم کلید ی پیر بوردیو" نوشتة پروفیسور مایکل گر نفل استاد دانشگاه دوبلین ایرلند با ترجمة 
مهدی لبیبی در  375 صفحه از سوی انتشارات افکار در سال 1389منتشر شده است.

مایکل گرنفل برای نگارش این اثر از آراء  بیست نویسندة که با افکار  و نظریات بوردیو در حوزه های 
گوناگون آشنایی کامل دارند، استفاده کرده است، نویسنده این کتاب همچنین مقالات گوناگون نویسندگان 

در بارة بوردیو را گردآوری کرده و در این کتاب به چاپ رسانده است.
 این اثر را می توان منبعی جامع برای آشنایی با شاخصه های اندیشة پیر بوردیو  جامعه شناس معروف 
فرانسوی )1930-2002( به شمار آورد؛ پیر بوردیو  پس از امیل   دورکیم یکی از مؤثرترین صاحب نظران علوم 
اجتماعی فرانسه به شمار می آید، او در فرایند شناخت جامعة فرانسه و ایجاد تحول در جامعه شناسی آن کشور 
در ابعاد نظری و تجربی نقش تعیین کنندة داشته است، او سهم بزرگي در غناي ادبیات نظري جامعه شناسي 
داشت و با بکار بردن واژگانِ خاص مفاهیمي عمیق را به این حوزه افزود ، بوردیو دنیاي واقعي ما را با همه 
زشتي ها و زیبایي هایش از افق نو مي نگرد و خواننده آثار او در دنیایي که به تصویر مي کشد با حقایق 

جدیدي آشنا مي گردد.
بوردیو موضوعات تجربی متنوعی را در آثارش بررسی نموده،  اما با این وجود،  دو حوزة "فرهنگ" و  
"قدرت" را مورد توجه ویژه قرار  داده است، ایشان علاوه بر  نقد دیدگاه   ها و منابع هر یك از حوزه ها، بر اساس 

دیدگاه خود مدل تحلیلی و تئوری هایی را در حوزه هایی نظیر کنش، ورزش، هنر و دانش ارائه کرده است.
جامعه شناسی بوردیو خصلتِ انتقادی دارد، به جهت اینکه  شیوه های کلیشه ای و رایج تفکر و اصول و 
قواعد مرسوم را به نقد  می کشد و قالب های رسمی قدرت و تبعیض و سیاست را در برابر چالش های جدی 

قرار می دهد.     
در این کتاب، میدان قدرت بیش از سایر میدان ها مورد توجه قرار گرفته اند و رابطة سرمایة اقتصادی و 

سرمایة فرهنگی و برخورداری از قدرت به خوبی تحلیل شده اند.

مفاهیم اساسی در نظریة پیر بوردیو
اندیشة بوردیو را می توان در خلاصه ترین و ساده ترین شکل در چند مفهوم اساسی متبلور کرد که مهم 

ترین آنها مفاهیم زیر هستند: 

1. میدان )Champs(  : درنظریة بوردیو پهنة اجتماعی کمابیش محدودۀ است که در آن تعداد 
زیادی از بازیگران یا کنشگران اجتماعی با منش ها یا عادت واره ها )Habitus( هایی تعریف شده و با توانایی 
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هایی سرمایه ای وارد عمل می شوند و به رقابت، همگرایی یا مبارزه با یکدیگر می پردازند تا بتوانند به 
حداکثر امتیازات ممکن دست یابند. 

از تعداد بی شماری میدان تشکیل شده است: میدان دانشگاهی، میدان هنری، میدان  جامعه در واقع 
صنعت و تجارت، میدان حکومت، میدان رسانه ها و ... یکی از پروژه های ناتمام بوردیو در اواخر عمرش بود 
که در کتابی با عنوان خرده کیهان ها )Microcosmes( نظریة میدان را در قالبِ تألیفی و با مصادیق روشن 

تجربی آن در رابطه با  میان میدان های مختلف ارائه دهد.

2 . سرمایه  )Capital( : مفهوم سرمایة بوردیو که نفوذپذیری مارکس در آن به روشنی دیده می شود، بسیار 
فراتر از نظریة مارکسی می رود که سرمایة اقتصادی و انباشت آن و سازوکارهای این انباشت را محور تحلیل 
اجتماعی –تاریخی خود قرار می داد، در نزد بوردیو، سرمایة اقتصادی شامل سرمایه های مالی، میراث منقول 
و غیر منقول، دارایی های گوناگون و غیره تنها یکی از سرمایه های موجود در جامعه است و در کنار آن ما 

لااقل سه نوع دیگر از سرمایه را نیز داریم. 
سرمایه فرهنگی : شامل تحصیلات و به دست آوردن قابلیت های فرهنگی و هنری، بیانی و کلامی .

سرمایه اجتماعی : به معنی به دست آوردن موقعیت های اجتماعی و برخورداری از شبکه های کمابیش 
گستردة از روابط، دوستان و آشنایان که می توانند در مواقع ضروری به نفع فرد وارد عمل شوند.

سرمایة نمادین : که به دلیل موقعیت های کاریزماتیك و یا با تکیه بر نمادها و قدرت های پیش زمینه ای 
برای نمونه نهادها، سازمان ها، دین، قومیت و .... برای فرد ایجاد می شود.

      بدین ترتیب هر فرد و هر مجموعة از افراد در جامعه دارای سرمایة کلی می شوند که خود ترکیبی 
است از سرمایه های نامبرده در بالاترین ردة اجتماعی که میدان قدرت است. 

 3.تمایز )Distinction( : مفهوم تمایز به معنی مجموعه تفاوت هایی است که رفتارها و سبك های زندگی 
افراد جامعه به دلیل موقعیت های متفاوت شان از لحاظ سرمایه و قرار گرفتن شان در میدان های اجتماعی 
گوناگون میان آنها ظاهر می شود، به باور بوردیو همة آنچه سلیقة فرهنگی، انتخاب های هنری و .... نامیده 
می شود و ممکن است کاملًا  طبیعی و ناشی از قریحه های ذاتی افراد شمرده شود، رابطة مستقیم و قابل 
اثباتی با وضعیت و موقعیت اجتماعی آنها دارد، این موضوع را وی در کتاب معروف خود "تمایز" )1979( که 
حاصل یك تحقیق میدانی گسترده است نشان می دهد و ثابت می کند که چگونه می توان میان حوزه هایی 
چون ورزش، غذا، لباس، سلایق هنری، موسیقی. عکاسی، ادبیات از یک سو و وضعیت اجتماعی افراد 

از سوی دیگر روابط منطقی ایجاد کرد. 

4. عادت واره یا  منش )Habitus( : واژۀ قدیمی لاتین و به معنی ”شیوۀ بودن“ است که  ریشه در 
اندیشه های ارسطو و یونانیان باستان دارد و در دوران جدید نیز به وسیلة امیل دورکیم برای اطلاق 
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به رفتارهای متمایز کنندۀ اجتماعی در جماعت های انسانی کمابیش بستة سنتی یا مدرن به کار 
گرفته شده است، اما بوردیو از این واژه تعبیر جدیدی ارائه می دهد و آن را مجموعة از قابلیت ها 
تعریف می کند که فرد در طول حیات خود آنها را درونی کرده و در حقیقت بدل به طبیعتی ثانویه 

برای خویش می کند، به گونة  که فرد بدون آنکه لزوماً آگاه باشد بر اساس آنها عمل می کند. 
منش، ترکیبِ پیچیده از ابژکتیویته و سوبژکتیویته اجتماعی برای ساختن شخصیت افراد نیز 

هست که هر شخصی را از دیگری متفاوت می کند.

5 . خشونت نمادین  )Violencen Symbolique( : در دیدگاه بوردیو این مفهوم با مفهوم سرمایة 
نمادین پیوند کاملی دارد، در واقع خشونت یا قدرتِ نمادین صرفاً یک پوتنسیل و امکان اعِمال 
قدرت یا خشونت است، اما همین امکان سبب می شود که افراد به شدت رفتارهای خود را کنترل 

کرده و خود را با منشاء بروز آن خشونت هماهنگ کنند. 
خشونتِ نمادین عمدتاً از طریق درونی کردن نظام سلطه انجام می گیرد که در آن کسی که 
اعِمال سلطه می کند و کسی که زیر سلطه قرار دارد هر دو ممکن است به صورتِ ناخود آگاه نظام 
سلطه را چنان درونی کنند که به صورت خودکار در حرکات روزمره، در انتخاب ها و در تمام ابعاد 
زندگی شان آن را دائماً تولید و بازتولید نمایند؛ مهمترین تفاوت خشونتِ نمادین با خشونتِ صِرف 
در تعریف وبری آن از موقعیت اش در دولت در آن است که این خشونت لزوماً به عمل تبدیل 

نشده و عامل اجرای آن نه صرفاً کنشگران حاکم بلکه همچنین کنشگران زیر حاکمیت هستند. 

بودریو و حوزۀ سیاسی: 
ا. بودریو حوزۀ سیاسی را نیز میدانی برای رقابت میان کنشگران حرفه ای )سیاستمداران ( می 
داند که در آن هر کس با سرمایة کل خود وارد شده و به مبادله می پردازد و از خشونت نمادین 
برای به کرسی نشاندن موقعیت خود و بیرون راندن رقیب استفاده می کند در عین آنکه کل سیستم 

عمدتاً در پی بازتولید خود است و این هدف امر را هدف اصلی خود قرار می دهد.
2 . از لحاظ سیاسی او خود را در "چپِ چپ" قرار می دهد که با چپِ افراطی کاملًا متمایز 
است، سیاست های حزب سوسیالیست به باور او بازتولید قدرت راست در فرانسه بوده اند و این را 

به سایر احزاب سوسیال دموکرات نیز تعمیم می دهد.
 3 . بوردیو در رأس جریان ضد جهانی شدن قرار داشت و این فرایند را عمدتاً فرایندی بر 
اساس سودجویی های مالی و اقتصادی می دانست که به صورت سیستماتیک دستاوردهای جنبش 
های اجتماعی را که به صورت قوانین و ضوابط حمایت کننده از اقشار ضعیف جامعه است به خطر 

می اندازد.
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بودریو و جهانی شدن :
دیدگاه بوردیو  نسبت به فرایند جهانی شدن دیدگاهِ بسیار انتقادی و به شکلی رادیکال ضد آن 

بود،  این دیدگاه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 
های  فرهنگ  تهدید  و  یکسان کنندگی آن  در خطر  ویژه  به  بوردیو  نظر  از  1. جهانی شدن 
کوچک به وسیلة فرهنگ های بزرگ و به ویژه فرهنگ مصرف گرایی آمریکایی تعریف می 

شود.
 2 . بوردیو بر آن است که تنها راه مقابله با جهانی شدن فرایند های مقاومت فرهنگی است 
که از خلال خلاقیت و تولید فرهنگی و خروج جامعه از چرخه های انفعال و گسترش جنبش های 
مطالباتی و در نهایت از طریق خروج از دموکراسی ها ) یا شبه دموکراسی های نمایندگی( برای 
انجام است، در دوران سرمایه داری متأخر به دلیل  وارد شدن به دموکراسی های مشارکتی قابل 
انفعال روشنفکرانِ چپ و گرایش عمومی روشنفکران به سوی مفاهیم، ارزش ها و عملکردهای 
راست در سطوح ملی و بین المللی و پذیرش عملی ایدئولوژی نولیبرالی به مثابة تنها راه حل ممکن 
) با دیدگاهِ به ظاهر پراگماتیستی ( به وسیلة آنها، ابتکار عمل در مقاومت علیه جهانی شدن به نظر 
وی به دست گروه های بنیاد گرا و تروریسم بین المللی افتاده است که وارد جنگ قدرتی در یک 
تقارن نابرابر با یورش این فرایند شده اند و ظاهراً ظهور پوپولیزم های جدید را نیز باید تا اندازۀ  از 

همین منظر دید.
مایکل گرنفل  علاوه بر "مفاهیم کلیدی بوردیو" آثار دیگری نیز دارد که برخی از آنها قرار 

ذیل اند:
1. بوردیو و آموزش 

2. زبان های مدرن و راهبردهای یادگیری 
3. نقش های هنر : بوردیو و هنر های تجسمی 

4.  سرمایة اجتماعی و پالیسی آموزشی: آموزش، دانش و اقتصاد 
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